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اشاره 


مقدّمه ناشر 
تفليو اياك دونو زنك كى ؟ ) مقدّمه ناشر 


به دنبال درخواست برخى دبيران محترم تعليمات دينى و قرآن در مورد بهره كيرى از تفسير آيات مطرح شده در كتاب هاى 
«دين و زندكى» دوره متوسطه بر اساس «تفسيرنور» حتجت الاسلام و المسلمين قرائتى» اين امر توسط مركز فرهنكّى درسهايى 
از قرآن انجام و با اعلا-م موافقت كروه درسى دينى در دفتر برنامه ريزى و مساعدت دبيرخانه ستاد اعتلا-ء و تعميق تربيت 


دبيران درس دينى و قرآن با مطالعهى اين كتاب مى توانند به دانش تفسيرى كسترده ترى بيرامون آيات دست يابند ودر 
هنكام تدريس از آن بهره كيرند. همجنين مى توانند اين كتاب را در اختيار برخى از دانش آموزان مستعد قرار دهند تا اين 
دانش آموزان براى انجام كارهاى تحقيقى خود يبرامون آيات به اين كتاب مراجعه كنند و نتيجه تحقيق خود را در كلاس 
كزارش نمايند. 


لازم به ذكر استء در مواردى كه «تفسير نورا مطلب خاصى نداشته و يا هنوز منتشر نشده. از تفسير نمونه استفاده شده كه در 
فهرست مطالبء با علامت ستاره (*) مشخص كرديده است. 


ص: ه 


درس اول: جلوه هاى حكمت و تدبير 
تفسير آناث ديق ولد كن *”» درس اول: جلوه هاى حكمت و تدبير 


سوره آل عمران آيات 189 تا )١9١‏ 


4 وَلْلْهِ تلك السَمَوَاتِ وَالْأَرْض وَاللَهُ عَلَى كل شن ء قديد 


و حكومت آسمان ها و زمين براى خداست و خداوند بر هر كارى تواناست. 


نكته ها: 


حكومت خداوند نسبت به جهان» حقيقى است نه اعتبارى» جون وجود و بقاى هرجيز تنها به دست اوست. براى ايجاد مى 
فرمايد: كن فيكون)(0) و براى محو مى فرمايد: «ان يشأ يذهبكم و يأت بخلقٍ جديد)»(1) حكومت خداوند داس و عميشكئ 
استء ولى حكومت هاى غيرالهى جند صباحى بيش نيست. «تلكك الايام نداولها بين الناس)(2 آرىء اين نوع حكومت حقيقى 
ودافن باهر الحصار ذاو لك امسق رولله: تلكه السموات والارشن) 


-١‏ در قرآن هرجا سخن از حاكميّت الهى استء آسمان ها قبل از زمين مطرح شده واين نشانكر وسعت و عظمت آسمان 
هاست. «ملكك السموات والارض» 


لاك شيازك افرافى كه حكريت دردمت الواسكه ولى قدن قوالنن و خوانفه عاق خوه مكامة فى على ببوشاقله ولى داو نك 
هم حكومت دارد و هم بر هر كارى قادر است. «ملكك السموات... على كل شى ءٍ قديرا 


َ 6 مَِ ودعت 2 ور 2 ص 3 
إنَّ فى حَلق السَمَواتٍ وَ الْأَرض و اْتلافٍ اليل وَ النهَارِ َيَاتِ لأُولِى الْلْبَابِ 


همانا در آفرينش آسمان ها و زمين ودر بى يكديكر مدن شب و روزهء نشانه هايى (از علم» رحمت» قدرت, مالكيت» 


حاكميّت و تدبير خداوند) براى خردمندان است. 


نكته ها: 
كلمه «ألباب) جمع ات( به معناى عقل خالص و دوراز وهم و خيال است. 
ص: 1١١‏ 


.١1١ا/ بقرهء‎ 0١-١ 
12 فاطر»‎ 075 


+" آل عمرانء» .15٠‏ 


در تفاسير فخررازى» قرطبى و مراغى آمده است: از عايشه يرسيدند: بهترين خاطره اى كه از رسول خدا صلى الله عليه وآله به 
منزل من استراحت مى كرد هنوز آرام نككرفته بود كه از جا برخاستء وضو كرفت و به نماز ايستاد و بقدرى كريه كرد كه 


جلو لباسش تر شدء بعد به سجده رفت و به اندازه اى كريه كرد 


كه زمين تر شد. صبح كه بلال آمد سبب اين همه كريه را يرسيدء فرمود: ديشب آياتى از قرآن بر من نازل شده است. آنكاه 


آيات 14١0‏ تا *194 سوره آل عمران را قرائت كرد وفرمود: واى بركسى كه اين آيات را بخواند و فكر نكند. 


در تفسير كبير فخررازى و مجمع البيان از حضرت على عليه السلام نقل شده است كه فرمود: رسول خداصلى الله عليه وآله 


همواره قبل از نماز شب اين آيات را مى خواند. ودر احاديث سفارش شده است كه ما نيز اين آيات را بخوانيم. 


در تفسير نمونه از «انوف بكالى» صحابه ى خاصٌ حضرت على عليه السلام نقل شده است كه شبى خدمت حضرت على عليه 
السلام بودم. امام از بستر بلند شد و اين آيات را خواند. سيس از من يرسيد: خوابى يا بيدار؟ عرض كردم بيدارم. فرمود: خوشا 
دحال كساتقى كه الود كىن فائ زميق | يذها كشعند دن اميتان ها سير كهد: 


دوقن جياة سدهن انا اسك كلق الست انع الكرات لاون الآبات) 


١١ ص:‎ 


-١‏ هستى شناسىء مقدّمه ى خداشناسى است. «خلق السموات...لايات» 

بركك درختانٍ سبز» در نظر هوشيار 

هر ورقش دفترى استء معرفت كرد كار 

# يلاق ساعات :شن :وروز "ذو طول سال«در نظر خرومندان تصادفق نيست. وو اغقلاف الليل و التَهَاو لايات» 
دقرا تود زاابة تشك ىقو الزففن ترطسينى كنف كلو لاداث لاوا الاباتة 

فاحيه ككخترومتيكز اسع باب ثشاتة هاف نتفرى يرا دونايك::رلانات الأولى الالنات) 


2ت آافرينشن» باز زاز و رمز و ظرافت و.دقت است كه تنها خردمندات به:ذركك آن زاه دارنله«ثابات لاوك الالباب) 


وافتلومغ حيث تُقفتمُوهُم وَأَخْرِجُومُعْ مّنْ حيث أخْرجوكم و الفثنه أشْد مِنَ القثل وَ لا تفَاتِلوهَم عِنْدَ المشجدٍ الحَرَام حَنّى 
يُعَاتلوكم فيه فَنْ قَاَلوكم فَاقتلُوهَمْ كذلكك عرَاءٌ الكافرِينَ 


و آنها را (بت يرستانى كه از هيج جنايتى ابا ندارند») هركجا يافتيد بكشيد واز (مكه) همان جايى كه شما را بيرون كردندء 
آنها را بيرون كنيد و فتنه اأشرك و شكنجه) از قتل بدتر است. و نزد مسجدالحرام با آنها جنكك نكنيد, مكر آنكه آنها در آنجا 
با شما بجنكند» يس اكر با شما جنكك كردند» آنها را (در آنجا) به قتل برسانيد. جنين است جزاى كافران. 


نكته ها: 


اين آيه فرمان قتل و اخراج مشركان را از مكه صادر و دليل آن را جنين بيان مى كند كه آنان سالها شما را شكنجه و آواره 


كوقة تنو شكنحه از قدل سحت :0 واشد بدت أمخا: من شنا ابد درسبارزة وحسكن: ا انها سق تثان ديد 
سؤال: جرا شكنجه از قتل سخت تر است؟ 


ياسخ: در قتل» انسان از دنيا جدا ولى به آخرت مى رسدء لكن در شكنجه. انسان نه به آخرت مى رسد و نه از دنيا كام مى 


0 


-١‏ مقابله به مثل و خشونت با دشمن در مواردى لازم است. «واقتلوهم) 


3 دفاع عادلانه. تنها جبهه و جنكك نيست. «و اقتلوهم حيث تقفتموهم) 
*- حقّ وطنء از حقوق انسانى مورد يذيرش اديان است. «اخرجوكم) 
؟- فتنه انككيز» مثل محارب است و بايد به اشد وجه مجازات شود. «واقتلوهم... اخرجوهم... والفتنه اشد من القتل) 


ه - حرم و مسجدالحرام مقدّس استء اما خون مسلمانان مقدّس تر؛ و در اينجا مسئله اهم و مهم مطرح است. «لا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم) 


#- همانكونه كه در اصل جنكك نبايد شما بيش دستى كنيد در شكستن مقدّسات هم نبايد شما بيش دستى نمائيد. «حتى 


يقاتلوكم) 


ص: 1 


سوره نمل آيه لم 


وَ تَرَى الْجبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِىَ تَمُرٌ مَوّ السّحَابٍ صُنْعَ الله الذى أَنْقَنَ كل شَئ ءِ إِنّهُ حَيرٌ بمَا تَفْعَلونَ 


و كوه هارا مى بينى ومى يندارى كه بى حركتند» در حالى كه آنها همجون ابر در ح ركتند. (اين) صنعت (ماهرانه) خداست 


كه هر جيزى را با دقّت ساخته استء او به هرجه انجام مى دهيد آكاه است. 


نكته ها: 
كلمه ى «صُنع) از صنعتء به كارى كفته مى شود كه بر اساس علم؛ دقّت و مهارت باشد. 


اؤّلين كسانى كه حركت زمين را كشف كردندء كاليلهى ايتاليابى و كيرنيكك لهستانى بوده اند كه در اواخر قرن 18 و اوائل 
قرن ١7‏ ميلادى مى زيسته اند. كاليله تحت فشار كليساء در ظاهر از كفته ى خود توبه كرد. اما قرآن هزار سال قبل از كاليله در 


آيات زيادى از حركت زمين خير داده است.(2)12 


البته بعضى مفسران» حركت كوه ها را كنايه از متلاشى شدن آنها بعد از نفخه ى صور مى دانند كه در آيه ى قبل [مده بود و 
بر اساس اين معناء بيام هاى ديككرى را از آيه ى شريفه استفاده كرده اند.(؟) 


ييام ها: 
-١‏ عالم در حركت است. حتّى كوه هايى كه به نظر ساكن مى آيند حركت دارند. «تحسبها جامده و هى تمرًا 

؟- خبر دادن از حركت كوه هاء از معجزات علمى قرآن است. «تمّر مرّالسحاب» 

'- حركت كوه هاء از حركت زمين جدا نيست» يس زمين نيز حركت مى كند. «تمرا 

؟- حركت كوه هاء مثل حركت ابرها سريع است. «مرّالشحاب» و آرامش زمين با وجود حركت آنء از آيات الهى است. 
سبد قف كينها نشانه ى قدرت حكيمانه ى الهى است. «صُنع اللّها 

*- در بينش الهى» هر جيزى در جاى خود متقن و محكم است. «آتقن كل شى ء) 


2) درباره «آسمان هاى هفتكانه» به تفسير ذيل آيه ١7‏ سوره طلاق و 594 بقره و ١7‏ فصّلتء مراجعه كنيد. 


١ ص:‎ 


-١‏ ©) تفسير نمونه. 
؟- 0) تفسير راهئنما. 


سوره ملكك 


د 


ري 


0 


ألذى حَلَقَ سَبِعَ سَمَوَاتِ طْبَاقا ما نَرَى فى خَلقٍ الوّحْمَنِ من تَفَاوْتٍِ فازجع الْبِصَرَ هَل تَرَى مِن فطور 


نكاه كن آيا هيج شكاف و خللى مشاهده مى كنى؟ 


نكته واتة تفسير: 

ممكن اسة»متنظون'ازعدد عفت» همان كثرت باشد» زرا اين تغير كو فرآن مجيك و غير آن كاه به-معنى كثرت آمدة:است» 
اما اكر عدد هفت را براى «تعداد؛ و شماره بدانيم» مفهوم آن وجود هفت آسمان مى شود و با توجه به آيه © سوره صافات كه 
مى كويد: «انَا زيّنا السماء الدنيا بزينه الكواكب»» ما آسمان نزديكك (آسمان اول) را با كواكب و ستاركان زينت بخشيديم» 


روشن مى شود كه آنجه ما مى بينيم و علم و دانش بشر به آن 


احاطه دارد همه مربوط به آسمان اول استء و ماوراى اين ثوابت و سيارات» شش عالم ديكر وجود دارد كه از دسترس علم ما 


اين در مورد آسمان هاى هفتكانه؛ اما در مورد زمين. هاى هفتكانه ممكن است اشاره به طبقات مختلف كره زمين باشدء زيرا 
امروز ثابت شده كه زمين از قشرهاى كوناكونى تشكيل يافته» و يا اشاره به اقليم هاى هفتكانه روى زمين جرا كه هم در 
كذشته و هم امروز كره زمين را به هفت «منطقه» تقسيم مى كردند. (البنّه طرز تقسيم در كذشته و امروز متفاوت استء امروز 
زمين به دو منطقه منجمد شمالى و جنوبى و دو منطقه 


معتدله و دو منطقه حاره و يكك منطقه استوائى تقسيم مى شود اما در كذشته اقليم هاى هفتكانه به شكل ديكرى تقسيم مى 
شد)(2) 


هر جند با اطلاعات كمى كه ما از ماوراى منظومه شمسى داريم به دست دادن عدد در اين زمينه كار مشكلى استء ولى به 
فرجال القستداف د كرشلكن حاكن من كد كوور كيكقالن كه منظرعة شميت خم ا ن ناك سبليو ها مبليون كره 
وجود دارد كه در شرايطى مشابه كره زمين قرار كرفته و مركز حيات و زندكى مى باشد. البنّه ممكن است يبشرفت علم و 


دانش بشر در آينده اطلاعات بيشترى درباره تفسير اينكونه آيات در 


اخثار ما بكذارد: 


ودر مورد «طباقا» در اينجا بايد بيفزاييم كه بر اساس اين تعبير آسمان هاى هفتكانه هر كدام فوق 
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ديكرى قرار دارد» زيرا معنى «مطابقه» در اصل آن است كه جيزى را فوق جيز ديكرى قرار دهند. 


حال اكر آسمان هاى هفتكانه را اشاره به كرات هفتكانه منظومه شمسى بدانيم كه با جشم غير مسلح قابل رؤيتند» هر كدام 
فاصله معينى از خورشيد دارند و هر يكك فوق ديكرى است. 


واكر آنجه رااز ستاركان ثوابت و سيار مى بينيم همه را جزء آسمان اول بشمريم معلوم مى شود كه در مراحل بالاترء عوالم 
ديكرى است كه يكى برتر از ديكرى قرار دارد. 


«ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت» با تمام عظمتى كه عالم هستى دارد هر جه هست نظم است و استحكام؛ انسجام؛ 
تركيبات حساب شده و قوانين دقيق و اكر بى نظمى در كوشه اى از جهان راه مى يافت آن را به نابودى مى كشيد. 


از نظام عجيب و شككفت انككيزى كه بر يكك دانه اتم و ذرّات الكترون و يروتون حاكم است كرفته» تا نظامات حاكم بر كل 
منظومه شمسىء و منظومه هاى ديكر و كهكشانهاء همه در سيطره قوانين دقيقى قرار دارند كه آنها را در مسير خاصى بيش مى 


برند» خلاصه همه جا قانون است و حسابء و همه جا نظم است و برنامه. 


«فارجع البصر هل ترى من فطور» «فطور» از ماده «قطر) (بر وزن سطر) به معنى شكافتن از طول استء و به معنى شكستن (مانند 
افطار روزه) و اختلال و فساد نيز مى آيد ودر آيه مورد بحث به همين معنى است. منظور اين است كه هر جه انسان در جهان 
رشان :فك كيده مت يك لتق فاهو وتوق قد التق ل 

به هر حال از اين آيه و آيات ابتدائى سوره ملكك دو نتيجه مهم مى توان كرفت: نخست اينكه قرآن به همه رهروان راه حق» 
دستور مؤكد مى دهد كه هر جه مى توانند در اسرار عالم هستى و شكفتى هاى جهان آفرينش بيشتر مطالعه و دقّت كنند و به 
يكك بار و دو بار قناعت ننمايد» جه بسيار اسرارى كه در نككاه اول و دوم خود را نشان نمى دهدء ديده هاى تيزبين لازم است 


كه بعد از حندين نككاه آنها را بيابك. 


ديكر اينكه هر قدر انسان دراين نظام دقيق تر و باريكتر شودء انسجام آن را بهتر دركك مى كندء انسجامى خالى از هر كونه 


نقص و خلل و كزى و اعوجاج. 


واكّر در نظر سطحى و ابتدائى بعضى از يديده هاى اين جهان به عنوان شرور و آفات و فساد ديده مى شود. (همجون زمين 
لرزه هاء سيلاب ها و بيمارى ها و حوادث ناكوارى كه كهكاه در زندكى انسان ها رخ مى دهد) در مطالعات دقيق تر روشن 


مى شود كه آنها نيز اسرار و فلسفه هاى دقيق و مهمى دارد. 
اين آيات اشاره روشنى به برهان نظم دارد كه مى كويد: وجود نظم در هر دستككاه نشانه وجود علم 
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وقدرتى در يشت آن دستكاه است» و كرنه حوادث اتفاقى حساب نشده: و تصادف هاى كور و كرء هركز نمى تواند مبداء 
نظام و حساب كرددء همانكونه كه در حديث معروف مفضل از امام صادق عليه السلام آمده است: «انْ الاهمال لا ياتى 
بالصواب و التضاد لا ياتى بالنظام»» مهمل كارى هركز نتيجه درست نمى دهد و تضاد مبدأ نظام 


نمى كردد! 


عظمت عالم آفرينش 


بااينكه قرآن مجيد از محيط عقب افتاده عصر جاهلت عرب برخاست ولى غالبا تأكيد مى كند كه مسلمانان در اسرار با 
عظمت عالم هستى بينديشند» مطلبى كه در عصر جاهاتِت مفهوم نداشتء و اين خود دليل روشنى است بر اينكه قرآن از مبداء 
ديكرى صادر شده و هر قدر علم و دانش بيش مى رود؛ عظمت تأكيدات قرآن در اين زمينه آشكارتر مى كردد. 


مى دانيم كره زمينى كه ما در آن زندكى مى كنيم با تمام بزركى كه دارد در مقابل مركز منظومه شمسى يعنى قرص 
«خورشيد» به اندازه اى كوجكك است كه اكر يكك ميليون و دويست هزار كره زمين را روى هم بككذارند تازه به اندازه قرص 


از سوى ديكر منظومه شمسى ما جزئى از يكك كهكشان عظيم است كه همان كهكشان «راه شيرى» نام دارد. طبق محاسبات 
دانشمندان فلكى تنها در كهكشان ما بالغ بر يكصد ميليارد ستاره وجود دارد كه خورشيد ما با تمام عظمتش يكى از ستاره 


هاى متوسط آن محسوب مى شود! 


از سوى سوم در اين جهان بزركك آنقدر كهكشان وجود دارد كه از حساب و شماره بيرون است. وهر قدر تلسكوب هاى 


نجومى عظيم تر و مجهّزتر مى شوند» كهكشان هاى تازه اى كشف مى شود! 


سوره نحل أيه 5١‏ و 2 


280 وَأؤْحى رَبك إلى اللخل أن اتَحَِذِى مِنَ الجبالٍ بُيُوتا وَمِنَ الشجر وَ مِمّا يَعْرشونَ 


ويرورد كارت به زنبور عسل وحى (و الهام غريزى) كرد كه از بعضى كوه ها و درختان وازدار بست هايى كه مردم مى 
سازند خانه هايى بساز. 


نكته ها: 


كلمه «وحى» به معناى اشاره و انتقال سريع و مخفى است كه علاوه بر وحى الهى به انبيا هم شامل غريزه مى شود. نظير اين 
آيه وهم شامل الهام الهى» نظير آيه /اسوره ى قصص (و اوحينا 
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الى ام موسى» كه خداوند به مادر موسى الهام كرد؛ و هم شامل وسوسه هاى شيطانى مانند آيه ١‏ سورهى انعام. «ان 


اد عافق وشركك حيرانات و اكاب مسكة اتهاير اسائن غوروه ان اسع كه عنداوقك دن قهاف آثها قران داده اسك #اوس 


ربك الى النحل ...) 


"- بهترين نوع عسلء عسل زنبورهاى كوهستان است كه از كل و كياه كوهى استفاده مى كنند.(1) (نه مواد قندى مصنوعى 
كه در نزديكى كندو قرار دهند!) «اتَخذى من الجبال ... ومن الشجر...» 


ثم كلى من كل الَدمَرَاتِ قاس لكى سُبْلَ رَبك ذَلَلَا يَخْرْجٌ من بُطونها ضَرَابٌ مُحْتلِفٌ الَْائهُ فيه شِمَاء لِنَّاسِ إِنَّ نى د يك 


أيه قوم يَتَفَكدّونَ 


سيس از همه ميوه ها بخور؛ يس راههاى يرورد كارت را خاضعانه طى كن. از شكم هاى آنها نوشيدنى رنكارنكك بيرون مى 


نكته ها: 


دراين آيه و آيات قبل» خداوند به دو نوع مايه حياتى و نوشيدنى كه از درون حيوانات است اشاره كرده؛ يكى شير و ديكرى 


عسل. 


در دو آيه قبل خوانديم كه انسان از ميوه هاء وسيله مست كننده مى سازد واتخذوة هه يكرا ولى وات از ثمرات» عسل 


شفابخش مى سازد!!! 


در نظام هدفدار و حكيمانه الهى» غفلت و بيكارى منفور است. لذا هر كجا در قرآن مسئله خوردن آمده. در كنار آن مسئوليتى 


باق كدة اكه اذ حمل 
«كلوا... و اعملوا صالحا)»(؟) بخوريك... وكار شايسته انجام دهيك. 
«كلوا منها و اطعموا»() بخوريد و به ديكران اطعام كنيد. 


اكلواراو اشكروالله8 يخوريديي وخبدااراسشانض كذارية: 


ص: 18 


01 طمان كولة كداعية بن كوت كرشت تازه انك له معفدد: لشم طررار فحز 11 
8-1 مؤمنون, .0١‏ 

7 9) حجء 5/8. 

.١777 بقرهء‎ )٠١ ع‎ 


«كلوا... ولا تسرفوا)(١١)‏ بخوريد... واسراف نكنيد. 
دراين آيه نيز خداوند به زنبور عسل دستور خوردن مى دهدء لكن خوردنى همراه با هدف و مسئولت. 


اولياى خدا جون «نحل» هستند كه از يستى ها دورى كرده وبلندى ها را انتخاب مى كنندء از معارف الهى استفاده كرده و راه 
-١‏ رفتار حيوانات» طبق فرمان الهى به صورت غريزه در آنها مى باشد. «ثم كلى) 


ادامل » عضارة ف اتواغ مبوة هاسنت «كلى من كل النمرات» 


“- نه تنها انتخاب مسكن وغذاى حيوانات با هدايت الهى استء بلكه همه كارهاى آنها راهى است كه خداوند ييش رويشان 
كذاشته است. «شبل ربّكك» 


*- حركت حيوانات در مسيرى كه خداوند برايشان انتخاب نموده است» حركت متواضعانه است. «شبل ريك ذلك 
ه - اعجاز خلقت: يكك كارخانه عسل سازى» در شكم حيوانى كوجكك! «يخرج من بطونها/ 


- عسل طبيعى به رنكك هاى مختلفى است. «مختلفاً الوانه» (رنكك هاى سفيدء زردء قرمزء كه شايد اين اختلاف رنكك ها بر 
اساس اختلاف رنكك كلها باشد.) 


- در كياهان و كلهاء خواص درمانى است كه از طريق عسل» شفاى دردهاى ما مى شود. «فيه شفاء للناس» (ناكفته ييداست 


كه عسلء. شفاى همه دردها نيست,ء لذا بصورت نكره «شفاءٌ) آمده است) 
8 - خانه سازى» موم سازى و عسل سازىء در كنار زهرسازى» توسط حيوان كوجكى مثل زنبور از نشانه هاى قدرت الهى 


9- تمام درس ها و عبرت هاء براى كسانى است كه اهل فكر و انديشه باشند «لقوم يتفكرون» وكرنه افرادى هستند كه در تمام 


عمر از عسل استفاده مى كنند ولى حاضر به جند دقيقه فكر درباره ى آن نيستند. 


١15 انعام؛‎ 01 
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درس دوم: با كاروان هستى 
تفين | باشدشون و ولد كىن "» درس دوم: با كاروان هستى 


سوره يونس ايه (80؟) 


وَاللّهُ يَدْعُوأ إلى دَارِالسَّلام وَيَهْدِى مَن يَشَاءٌ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 


و خداوند (مردم را) به سر منزل سلامت و سعادت (بهشت) مى خواند وهر كه را بخواهدء به راه راست هدايت مى كند. 


نكته ها: 


«دارالسلام)» يكى از نامهاى بهشت استء زيرا در آنجا كينه اى در دلها تست ثااجتكك وبجدال وبهره كشى بيش بيايد. «ونزعنا 


ما فى صدورهم من غل)(17) 


سلام» نام خداست ودارالسلام؛ يعنى جوار رحمت الهى وجايى كه كلام ودرودشان سلام است واز خداوند هم به آنان سلام 
مى شود. اسلام قولاً من ربٌ رحيم)(17) 

در روايات» راه ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام و رهبران معصوم آسمانى به عنوان بهترين نمونه ى راه مستقيم بيان شده است. 
ييام ها: 

اتوعوية الهيه كقاتهى لطت اص اوزر يبد كان اسع :ززالله بداعيراة 


؟- سلامتى دنيا كذراست» ولى سلامت آخرتء يايدار است. «دار السّلام» 


”- صراط مستقيم مايه ى آرامش است و علاوه بر آخرت, همين دنيا را هم براى انسان دارالسلام مى سازد. «يدعوا الى دار 
السلام) 


*- زندكى و جامعه اى سالم خواستكاة خداوند است. «يدعوا الى دارالسّلام) 
ه - خداوند» هم دعوت مى كند وهم راه نشان مى دهد. «يدعواء يهدى» 


#- دعوت الهى براى همه است, ولى هدايت ويزه.» مخصوص كسانى است كه او بخواهد. «يهدى من يشاء) 


.5" اعراف»‎ )١١ 


ص: 5" 


سوره نور آيه وتعلو هر 


كو 


نَّ اللهُ يُسَبح تب لَه من فى السَمَوَاتٍ وَالَرْض وَالطَئِدُ صَآَاتٍِ كلَّ قد عَلِمَ صَلَاَُ سه وَاللَّهُ يم بم يَفْعَلُونَ 


2 


1ع نَم 


آيا نديدى كه هر كس در آسمان ها و زمين است و يرند كان بال كشوده (در يرواز) براى خدا تسبيح مى كويند» وهر يكك 


نيايش و 3 بيح خود را مى داند؟ و خداوند به آنجه مى كنند داناست. 
هل وله مُلكك السَّمَوَاتَ وَالأَؤوْضْن إل الله الععية 


و فرمائروايى آسمان ها و زمين» مخصوص خداست. و با زكشت (همه) به سوى اوست. 


نكته ها: 


ظاهر آيه همانطور است كه ترجمه شدء اما ممكن است فاعل «عَلِمَ) خدا باشدء نه موجودات كه در اين صورت معناى آيه 


جنين مى شود: خداوند از نيايش و تسبيح همه ى موجودات آكاه است. 


قرآن» بارها مسأله ى تسبيح موجودات و سجده و نماز آنها رابا صراحت بيان كرده و كاهى فرموده است: شما تسبيح آنها را 
هستى را تسبيح تكوينى و زبان حال آفرينش دانسته اند» ولى ظاهر آيات بر خلاف اين مطلب است. 


خداوند» در اين آيه جند مرتبه به صورت غير مستقيم» به انسان هشدار داده است: 
القق: موجودات آسمان و زمين و يرئد كان در حال تسبيح هستند. جرا انسان غافل است؟! 
ب: تسبيح موجوداتء آكاهانه است. جرا انسان حضور قلب ندارد؟! 


ج: يرندكانء هنكام يرواز در هوا در حال تسبيح و نمازندء اما برخى انسان ها هنكام يرواز در آسمان. مظلومان را بمباران مى 


در روايات مى خوانيم: امام صادق عليه السلام هنكامى كه صداى كنجشكى را شنيد فرمود: اين يبرنده مشغول دعا و تسبيح 
است.(070) 


-١‏ تنها به خود نينديشيد» به اطراف خود هم بنككريد ودر هستى نيز مطالعه و انديشه كنيد. «ألم ثَرَ) 
ص: 717 


16823 اهران ع 


؟-16) تفاسير كبيرفخررازى و روح البيان. 


موجودات را مى ديد. «ألم تر) 

“- در ميان موجودات هستىء يرندكانء آن هم در حال يرواز» توجه خاصضّى به خدا دارند. «و الطير صاقات» 
؟- همه ى موجودات هستىء شعور دارند ونماز و تسبيح موجودات» آكاهانه است. كل قد عَلِم صلاته) 

د - نمازء در صورتى ارزش دارد كه نمازكزار بداند جه مى كويد و جه مى كند. «كل قد علم صلاته) 

8- نماز و تسبيح هر موجودى به صورت خاصّى است. «صلاته و تُسبيحه) 

/ا- خداوند» بر جزئيات كار تمام غبيك ١‏ كاد است. «عليم بما يفعلون) 


/- نظام هستى» هم فرمائروا دارد؛ «ولله مُلكك...) وهم هدفدار است. «و الى الله المصير) 


سوره آل عمران ايه ١‏ 


ير دين الله يَبِعُونَ وَلَهُ ألم مَنْ فى الْسَمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعَاً وَ كزهاً وَ إِليهِ يُدجَعُونَ 


يس آيا آنها جز دين خدا (دينى) مى جويند؟ در حالى كه هر كه در آسمان ها و زمين استء خواه ناخواه فقط تسليم اوست و 


به سوى او بازكردانده مى شوند. 


نكته ها: 


موجودات آسمان ها و زمين» همككى تسليم خدايند. حتّى اكر در حال عادّى اين سرسبردكَى را كتمان كنندء در حال احساس 
مغلوب شدن در جنكك ويا درماندن در استدلال» تسليم او مى شوند. همه ذرّات عالم» از كوجكك ترين اتم تا بزركك ترين 
كرات» همه تابع همان قانونى هستند كه خداوند بر آنها حاكم كرده است و 


هر لحظه مى تواند آن را تغيير دهد. 


ييامبر صلى الله عليه وآله فرمودند: مراد از «مَن فى السموات» ملائكه مى باشند.(1) 


ص: ذا 


1ل 12) تفسينوالملتوو: 





امام صادق عليه السلام در مورد اين آيه فرمودند: زمانى كه قائم عليه السلام قيام كند» تمام سرزمين ها شهادت «لااله الآ الله و 
محمد رسول اللقة سن عر اسفن داد.(0١)‏ 
-١‏ انتخاب راه غير خداء با نظام هستى سازكار نيست. «أفغير دين الله يبغون و له اسلم» 


-١‏ حقيقت دين» تسليم است. «أفغير دين الله يبغون و له اسلم...» 


لك انان اهما در يعرف رادو زوق اسع كراشن يدمكنت در كياق اوقراو قار (جبله شقوة القن كر اس 


تمايل دائمى دارد.) 

؟- اكر هستى تسليم اوستء جرا ما تسليم نباشيم؟ «له اسلم من فى السموات والارض'» 
ه- در آسمان ها هم موجودات با شعور هستند. «مَن فى السموات"» 

#-اكر يايان كار ما اوستء جرا از همان اوّل رو به سوى او نكنيم؟ «اليه يرجعون) 


سوره ملكك ابه 43 در درس اوّل كذشت. 


سوره انعام آبه )٠١ ١‏ 


لا تذركة الابْصَارٌ وَهْوَ يدرك الأَبْصَارَ وَهُوَ اللطيف الْحْبيدُ 


جشم ها او را در نمى يابد» ولى او جشم ها را در مى يابد و او نامرئى و دقيق و باريكك بين و آكاه است. 


نكته ها: 


كلمه ى ١بَصّ‏ را هم به معناى جشم است و هم به معناى بصيرت.(1) بنابراين آيه را مى توان جنين معنا كرد: نه جشم ظاهرى, 


خداوند را مى بيند ونه دل به عمق معرفت او راهى دارد. 


«لطيف» جند معنى دارد: -١‏ آنكه عطاى خود را كم بشمارد و طاعت مردم را بسيار» 


-"١‏ دقيق» رسيد كى ينهانى به امور و باريكك بينى؛ -٠‏ خالق اشياى ظريف و نابيدا. 
6د اهل هدارا ووقاقكه د يادائن مستدوى عل رقاو يكتفا تلو اها سنا 


امام رضاعليه السلام فرمود: «لايقع الاوهام و لا درك كيف هواء افكار و اوهام بر خداوند احاطه نداردوذات او الكونه كه 
هست قابل ادراكك نيست.(00) 


خداوند. هركز ديدنى نيست. همين كه حضرت موسى از زبان مردم درخواست ديدن خدا را نمود» 
ص: 75 


1-/ا1) تقسير غياشي: 
؟- 18) مفردات راغب. 


#تة) سين ورهاق: 


ياسخ شحيدة الخ ترائى 1131 هر كد مرا نشوا دكن برك اوااعل شلك كله اقل عدا در قبامث ويدوا قود ويه باق 
همجون «الى ربّها ناظِرّه(5) استدلال مى كنند.0) غافل از آنكه خداوند» جسم و مادّه نيست و مراد از نظر به خداوند» نككاه با 


جشم دل استء زيرا ديدن با جشمء در جايى است كه جيزى داراى جسمء مكان» 
محدوديّتء رنكك و... باشد و همه ى اينها نشانه ى نياز و عجز است كه خداوند از اين نقص ها مبدًا مى باشد. 


امام على عليه السلام مى فرمايد: نه تنها جشم او را نمى بيند» بلكه وهم و فكر نيز نمى تواند براو احاطه بيدا كند.(1؟) سعدى 
در ترسيم اين مطلب مى كويد: 


اى برتر از خيال و قياس و كمان و وهم 
واز آنجه كفته اند و شنيديم و خوانده ايم 
ما همجنان دراوّل وصف تو مانده ايم 


مراد از جمله ى «يدركك الابصار»» علم او به ديده هاى انسان است,ء. مانئد «سميع) و ١ابصيرا‏ كه به معناى علم او به شنيدنى ها و 


ديدنى هاست. 

ييام ها: 

-١‏ خداوند» جسم مادّى نيست. «لاتدركه الابصارا 

1- هيج كس از ذات خداوند آكاه نيست. «هو اللطيف' 

*"- هيج يرده و مانعى جلوى علم خدا را نمى كيرد. «هواللطيف الخبيرا 


- نحكه زشد دانك باز به ف دارد. ١(‏ 1 خسر) 
ع- با اينكه زشتى هاى ما را مى اند باز هم به ما لطف دارد. «وهو اللطيف الخبير 


ه - خداوند به همه ى لطائف و رموز هستى آكاه است. «هواللطيف الخبيرا) 


سوره روم آيات 3:»2” تا 560) 


9 وَمِنْ ءَايَاتِهِ كَل السّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَاختِلَاف ألْسِتّبكم وَ الْوَانِكم إِنَّ فى د لكك أيَاتِ لَلعَالِمِينَ 
]ل اع هاف الوم فسن ابيبان فاو ركو شاواف زثاق هلاو و لكتساى قتبامك تفبا نا در ارق امو يناع اذا تدان 


نشانه هايى قطعى است. 
3) تفسير صافى. 
ص: 36> 


.157 اعراف»‎ 56-١ 
.77 قيامت»‎ )5١ 


31 تبتر المنان: 


-١‏ آفرينش آسمان ها و زمينءاز نشانه هاى قدرت بى يايان الهى است. «و من آياته خلق السموات و الارض» 


؟- تفاوت نؤزادها و زبان هاء راهى براى خداشناسى است. «و من آياته... اختللاف السنتكم و الوانكم) 


*- هر زبانى براى خود ارزش و اصالت دارد و تغيير آن نه كمال است و نه لا-زم. (هيج كس حقٌ ندارد نزادها و زبان هاى 


ديكر را تحقير نمايد.) «و من آياته... اختلاف السنتكم و الوانكم) 

ع- يكسان بودن شكل و رنكك همه ى انسان ها با ابتكار و نوآورى و بديع بودن خداوند سازكار نيست. «و من آياته اختللاف 
السنتكم...) 

ه - انسان عالم و فهميده از اختلاف رنكك ها و زبان ها به معرفت الهى مى رسد ولى جاهلء رنكك و زبان را وسيله ى تحقير 


و تفاخر قرار مى دهد. «للعالمين» 


17 وَمِنْ عَايَاتِهِ مَنَامُكم بالل وَاَّهَار وَائتَِاؤُكم من فَضّلِهِ إن فى د لك َيَاتِ لْقَوْمِ يَسْمَعُونَ 


واز نشائه هائ الهى خوايبيدن شما ذوشب:ورون و تلاش شما دز كس فضل:يزؤورد كار است؟ همانا دن .اين امر يرائ 


كروهى كه (حقايق را) مى شنوند» نشانه هايى قطعى است. 


يام ها: 
-١‏ نعمت هاى الهى را ساده ننككيريم؛ خواب نيز نعمتى است. «و من آياته منامكم) 

؟- خوابء مقدّمه ى تلاش است. «منامكم... وابتغاكم) 

*- كار و تلاش براى كسب معاشء امرى يسنديده و نشانه اى الهى است. «و من آياته... ابتغاؤكم) 
*- اصل خواب براى شب است و خواب در روزهء براى استراحت جزيى است. «منامكم باليل والنهار» 


ه - فضل الهى كسترده است ولى تلاش ما براى كسب آن لازم است. «ابتغاؤكم) 


ص: "5 


#- نعمت هايى كه دريافت مى كنيم» به خاطر استحقاق نيست,ء بلكه لطف و فضل الهى است. «من فضله) 


1" وَمِنْ ءَايَاتِهِ يُريكمٌ الْبَوْقَ حَؤْفا وَطْمَعا وَيَُرَلَ مِنّ السَّمَاءِ مَآءَ قَبَى به الأْض بَعْدَ مَوْتهَةا إن فى ذَ لكك أأيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقَلونَ 


فرستد كه زمين را بعد از مردنش زنده مى كندء. همانا در اين امر براى كروهى كه مى انديشند نشانه هايى قطعى است. 


نكته ها: 

دراين آيه و آيات قبل» جهار تعبير به جشم مى خورد: فكوا «للعالمين»» «يسمعون» و «يعقلون). 
براى عملى شدن اين جهار تعبير» جهار مرحله ى طبيعى بيان شده است: 

١-انسان‏ در آغازء فكر مى كند. «يتفكرون) 

1- سبس مى فهمد و عالم مى شود. «للعالمين» 

كني 35 كاماشد هوت هارا باوفة كرف ين هلو كته سمجن ف كله هونا 

*- دراثر شنيدن عميقء به تغقل و انديشيدن مى رسد. «يعقلون» 

ييام ها: 

-١‏ بيم واميدء. در كنار هم سازنده است. «خوفاً يها 


-١‏ برق آسمانء. بارش و سبز شدن زمين تصادفى نيستء بلكه بر اساس يكك برنامه ى دقيق و حساب شده است. «البرق... 


ينزّل... فيحى) 

*- نظام آفرينشء بر اساس اسباب و علل يايه ريزى شده است. «فيُحيى به) 

؟- يائيز و بهار» ريزش و رويش كياهان, از نشانه هاى قدرت خداوند در آفرينش است. «فيحيى به الارض بعد موتها» 
ه - خداشناسى بايد بر اساس علم و فكر و تعمّل باشد. «لآيات لقوم يعقلون) 


ص: 0" 


واز نشانه هاى الهى آن است كه آسمان و زمين به فرمان او بر ياست؛؟ يس هركاه شما را از زمين فرا خواند» ناكهان (از قبر) 


بيرون مى آييد (و در صحنه ى قيامت حاضر شويد). 


نكته ها: 


دراين آيات» هم آفرينش انسان از خاك, نشانه ى قدرت الهى شمرده شدء «خلقكم من تراب» هم مركك و خروج انسان از 


قبر. (من الارض اذا انتم تخرجون) 


خداوند دراين آيه وينج آيه ى قبل» يانزده مرتبه مردم را مخاطب قرار داده و نعمت هاى خود را برشمرده كه اين» يكى از 


شيوه هاى تبليغ است. 
١‏ - استوارى نظام آفرينش» نه تصادفى است و نه به دست ديكران» به اراده الهى است. «تقوم ... بامره) 
؟- بيدايش معاد» با اراده و دعوت خداوند انجام في كر «دعاكم دعوةً) 


“'- دعوت ييامبر خداء مرده را زنده مى كند. «ثمم ادعهن يأتينتك سعيا)»(؟5) تا جه رسد به دعوت الهى. «دعاكم دعوه من 


الارض اذا انتم تخرجون)» 


#- ايمان به مبدأء مقدّمهى ايمان به معاد است. كسى كه نظام هستى را بر يا كرد» شما را نيز يس از مركك زنده مى كند. 


«تقوم السماء... اذا انتم تخرجون» 


ه - معاد» جسمانى است. «من الارض ... تخرجون) 


#- ييدايش معاد, دفعى است نه تدريجى. «اذا انتم تخرجون) 


54 


6 
3 


سوره شورى 


وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلُْ السّمَوَاتِ وَالََوْضِ وَمَا بَثَّ فِيهما مِن دآّهِ وَ هُوَ عَلَّى جمْعِهمْ إِذَا يَمَّآاءْ قَدِ 
وازانشاثة:هاى فدرت او آافريش آسمان ها و زهين انث و جتبتد كاتى كه دن أن "دو يراكتتده انن واو ه ركاه يحؤاهد بر 


كردآورى آنها تواناست. 


6؟) بقرهء 720 . 


ص: 0 


نكته ها: 

(يَثْ) به معناى يراكنده كردن است. 

ييام ها: 

#- آفرينش آسمان ها و زمين و جنبنده هاء كوشه اى از آيات الهى است. «من آياته) 

/ا- قدرت خداوند در آفرينش ابتدايى» نشانه قدرت او بر بريايى قيامت است. «خلق السموات... و هو على جمعهم... قديرا 
8 - در آسمان ها نيز موجودات زنده است. «بث فيهما من دابه) 


4- يراكندكّى حيوانات در مناطق مختلف زمين» يكى از نعمت هاست. (اكر همه كوسفندها در يكك منطقه و همه كاوها در 


جائ :د بكر بودند زندكَى براى انسان سيار سخت و كران وك ردت فيهما من دائه) 


-٠‏ تعيين زمان قيامت تنها در اختيار اوست. «اذا يشاء) 


)١( 


6 
أ 


سوره مؤمنون 


...)١18«‏ قَتََارَك اللَهُ أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ 


مودو كن وار ان كلق أسف عدا كريد بد كان كنند كان است 


نكته واتة تفسير: 


آفرين براين قدرت نمائى بى نظير كه در ظلمتكده رحم اين جنين تصوير بديعى با اين همه عجائب و شكّفتى ها بر قطره آبى 


«خالق» از ماده «خلق» در اصل به معنى اندازه كيرى است» هنكامى كه يك قطعه جرم را براى بريدن. اندازه كيرى مى كنتد» 


عرب وازه «خلق» در باره آن به كار مى برد و از آنجا كه در آفرينش د مسأله اندازه كيرى بيش از همه جيز اهمبّت دارد اين 


كلمه خلق در باره آن به كار رفته است. 


تعبير به «احسن الخالقين» (بهترين آفرينند كان) اين سؤال زاابة وحوددمى اوزد كه مك غير از هذا آفري د كان د يكرى وحوذ 


دارد؟! 


بعضى از مفسران توجيهات كوناكونى براى آيه كرده اند. در حالى كه نيازى به اين توجيهات نيست و كلمه «خلق» به معنى 
اندازه كيرى و صنعت درباره غير خداوند نيز صادق استء ولى البنّه خلق خدا با خلق غير او از جهات كوناكونى متفاوت 


اسَت: 


غخداوتد ماده و صضؤرت: اشياء رام اقرثله دن الى كه اكر انسان خواهد جيزئى انيجاد كتدتنها مى تواتك نا استفاده ازمؤاة 
موجود اين جهان صورت تازه اى به آن ببخشد مثلا-از مصالح ساختمانى خانه اى بسازدء يااز آهن وفولادء اتومبيل با 


كارخانه اى اختراع كند. 


از سوثى ديكر خلقت و افرينش خداوند. نامحدود است واو آفري دكار همه جيز است «الله خالق كل شى ع)(50) در حالى 
انسان موجودات بسيار محدودى را مى تواند ابداع كند و كاه توأم با انواع ضعف ها و نقص ها است كه در جريان عمل بايد 
آنها را تكميل كندء اما خلق و ابداع يروردكار خالى از هر كونه عيب و نقص است . 


بركى بر درختى نمى جنبد؛ جنانكه درباره حضرت مسيح عليه السلام در سوره مائده آيه ٠‏ مى خوانيم: «و اذ تخلق من 
الطين كهيئه الطير باذنى»» در آن هنكام كه تو از كل؛ صورتى همجون صورت برنده به اذن من خلق مى كردى. 


»0 رعلد 1 


ص: 7 


درس سوم: سرمايه هاى رشد 
فير اباك شين و دلد كىن ؟) درس سوم: سرمايه هاى رشد 


سوره اسراء ايه 0/١‏ 


صا م 


وَلَقَدْ كرَمْنا بَِى ءَادَءَ وَحَمَلْنَاهُمْ فى الْبر وَالْبْخْرِ وَرَرَقنَاهُم من الطيباتٍ وَ فَضَلَْاهُمْ عَلَى كثير مْمَنْ حَلْفْنَا َفُضِيلا 


وهمانا فرزندان آدم را كرامى داشتيم و آنان را در خشكى ودريا (بر مركب ها) حمل كرديم واز جيزهاى ياكيزه روزى 


شان داديم و آنان را بر بسيارى از آفريده هاى خود برترى كامل داديم. 


نكته ها: 


كرامت» كاهى كرامت معنوى واكتسابى ونزد خداست,. مثل كرامتى كه خاصٌ اهل تقواست. (إنّ أكرمكم عندالله اتقاكم»(1) 
وكاهى كرامت در آفرينش استء. نظير «احسن تقويم)(1) كه در خلقت انسان آ مده است. مراد از دكدّمنا» در اين أيه احتمالا 
وجه دوّم باشد. كرامت انسان هم در خلقت و هوش و عقل و استعداد استء و هم در دارا بودن قانون آسمانى و رهبرى 


معصوم؛ و مسجود فرشتكان واقع شدن. 
الف انسان» مسنجود فر شتكان اسة, 


ب: فرشته» عقل محض است وشهوت ندارد وازاين رو كمالش به ارزش كمال انسان نيست. هر كه عقلش را بر شهوتش غلبه 


دهل. برتر از فرشته است. 


داده است.(20 


با آنكه خداوند بشر را بر همه ى موجودات, حتّى فرشتكان برترى داد؛ «فضّلمناهم على كثير ممّْن خلقنا» ولى سوء انتخاب و 


الحمار)(2/ «كمثل الكلب)(2), 


ص: ا 


.١" حجرات»‎ )78 -١ 

.5 تين»‎ )737-١ 
تفسير نورالثقلين.‎ )18-9 
.0 تين»‎ )19 -* 

.0 جمعده‎ )"١ - 


عام اعراف» 728 .١‏ 


«كالانعام بل هم اضلٌ)(01)» «كالحجاره او اشَد...»(00) 
در آيه» براى انسان هم كرامت مطرح استء هم فضيلت. «كرّمناء فضلنا» شايد تفاوت اين دوء عبارت باشد از: 
الق؛ كرافت» امسازق اسك كددور دركران ست انا فيلك اشازى اسك كددر ديك ان نه فسك: 


ب: كرامت اشاره به نعمت هاى خدادادى در وجود انسان است» بدون تلاش. ولى فضيلت اشاره به نعمت هايى است كه با 


تلاش خود انسان همراه با توفيق الهى بدست آمده است. 
ج: كرامت مربوط به نعمت هاى مادّى استء ولى فضيلت مربوط به نعمت هاى معنوى است. 


سفر يكى از لوازم زند كى بشرء براى رفع نيازها و كسب تجربه هاستء كه خداوند اسباب آن را در خشكى و درياء در اختيار 


بشر قرار داده و آن را به عنوان يكى از نعمت هاى خود برشمرده است. 


به كفته ى بعضى مفسران» «حمل در خشكى و دريا» اشاره به تسخير تمام قواى زمينى و دريايى به دست بشر استء نه فقط 


«طئبات)» اقسامى دارد: حيات طيبه» ذرّيه ى طيّبه و رزق طيب. و امام باقرعليه السلام مى فرمايد: رزق طيتب همان علم مفيد 
است.020) 


-١‏ توججه انسان به مقام و كرامت خود. سبب شكر و دورى از كفران است. «بماكفرتم... و لقد كرّمنا) 
1- نه تنها حضرت آدمء بلكه نسل انسان مورد كرامت و برترى و كراميداشت است. «كرّمنا بنى آدم) 
”"- تفاوت انسان با جانداران ذيكر و يرترق اوء سيار زياد است. «لقد كرّمنا...فضلناهم... تفضيلا) 


عت زميعه هافق وشل وكمال اتساق از سوق خداسة: «كدمناء سملا زقناء قفاناء خلقتا» 


1” 


6 
أب 


سوره جاثيه 


2 


وَ سَخرَ كم ما فى السَمَوَاتِ وَمَا فى الْأَوْض ججمِيعاً َنّهُ إن فى دَ لكك لَأَاتٍ لَقَوْم يَتَفُكرُونَ 


.١114 اعراف»‎ "9-١ 
./# بقرهء‎ )"# ١ 


#ترع) تفنيبيق كترالدفائق؛ 


كد قمحا ثقانة هاي انك 


ييام ها: 

-١‏ تمام هستى در راستاى بهره كيرى انسان است. «سحّر لكم ما فى السموات...» 

1- با حاكم شدن بر هستى» مغرور نشويم كه هرجه هست از اوست. «جميعاً منه 

#ادهوا سكن تراص اميك :ركيت واج تقتائهى مكتانن افرد كار اليف تنقيا متها 
ع- فكر كردن در نعمت هاى الهى وو شك ان رليك تشكروة لتو يتفكرون) 

ة دغياوئة انان زابيه تفكر دعوت و شورق كزذه اشع القوام روه 


8- در تسخير هستى براى انسانء» نشانه هاى زيادى براى اهل فكر وجود دارد. «لآيات لقوم يتفكرون) (شايد رابطه تفكر و 
تسخير اين باشد كه در انسان قدرتى نهفته كه مى تواند تمام مظاهر طبيعت را به نفع خود تصرّف كند و اين قدرت با انديشه 


بكار مى افتد.) 


- هم احساس را شكوفا كنيد و هم انديشه را رشد دهيد. «تشكرون - يتفكرون) 


سوره فجر آيات ر0"؟ نا ث7 


اي متها التفكقن الْمُطْمَْنه «2) ارجعى إلى رَبك رَاضيَةَ مَدْضِيَةٌ «19) فَادْخَلى فى عّادى "١١‏ وَا لين 2 


تواى روح آرام يافته! به سوى يرورد كارت با زكرد در حالى هم توازاو خشنودى و هم اواز تو خشنود است. و در سلكك 


بند كانم داخل شو. و در بهشتم وارد كن. 


نكته واتة تفسير: 


بعد از ذكر عذاب وحشتناكى كه دامان طغيانكران و دنيايرستان را در قيامت مى كيرد. در آيات مورد بحث به نقطه مقابل آن 
يرداخته» و از «نفوس مطمئنه) و مؤمنانى كه در ميان اين طوفان عظيم از آرامش كامل برخوردارند يرداخته و آنها را با يكك 


دعوت مستقيم يرورد كار از نفوسى كه در يرتو ايمان به حالت اطمينان و آرامش رسيده اند. 


دعوت از آنها براى باز كشت به سوى يرورد كارشان به سوى مالكك و مربّى و مصلحشان. 


ص: إرذرا 


دعوتى كه آميخته با رضايت طرفينى استء» رضايت عاشق دلداده از معشوق و رضايت محبوب و معبود حقيقى. 


و به دنبال آن تاج افتخار عبوديّت را بر سر او نهادن و به لباس بندكى مفتخرش كردن و در سلكك خاصًان دركاه او را جاى 


دادن ! 


و سيس دعوت از او براى ورود در بهشتء آنهم با تعبير «وارد بهشتم شوا كه نشان مى دهد ميزبان اين ميهمانى تنها و تنها 


ذات مقدس او است» عجب دعوتى! عجب ميزبانى! و عجب ميهمانى! 
«يا ايّتها النفس المطمئنّه) 


منظور از «نفس» دراينجا همان روح آدمى است. و تعبير به «مطمئنّه) اشاره به آرامشى است كه در يرتو ايمان بيدا و حاصل 
شدهء جنانكه قرآن مى فرمايد: «الا بذكر الله تطمئن القلوب»(0)» بدانيد تنها با ذكر خدا دلها آرام مى كيرد. 


جنين نفسى هم اطمينان به وعده هاى الهى دارد و هم به راه و روشى كه بركزيده مطمئن استء هم در اقبال دنيا و هم در 
ادبار دنياء هم در طوفانهاء و هم در حوادث و بلاهاء واز همه بالا-تر در آن هول و وحشت و اضطراب عظيم قيامت نيز آرام 


است. 


منظور از بازكشت به سوى يروردكار به عقيده جمعى از مفسران, بازكشت به ثواب و رحمت او استء ولى بهتر آن است كه 
كفته شود با زكشت به سوى خود او استء يعنى در جوار قرب او جاى كرفتن» باز كشتى معنوى و روحانى نه مكانى و 


جسمانى. 
آيا اين دعوت به با كشت به سوى يرورد كار تنها در قيامت استء و يا از لحظه جان دادن و يايان كرفتن عمر؟ 
سياق آيات البنّّه مربوط به قيامت است. هر جند تعبير خود اين آيه مطلق و كسترده است. 


تعبير به «راضيه» به خاطر آن است كه تمام وعده هاى ياداش الهى را بيش از آنجه تصوّر مى كرد قرين واقعتّت مى بيند؛ و 
آنجنان فضل و رحمت خدا شامل حال او مى كردد كه يكيارجه رضا و خشنودى مى شود و اما تعبير به «مرضيه» به خاطر اين 


است كه مورد قبول و رضاى دوست واقع شده است. 


جنين بنده اى» با جنان اوصاف و با رسيدن به مقام رضا و تسليم كامل» حقيقت عبوديّت را كه كذشتن از همه جيز در طريق 


معبود است دريافته» و در سلكك بندكان خاص خدا كام نهاده » و مسلماً 


ص: ع 


در بعضى از تفاسير آمده است كه اين آيات در مورد «حمزه سيد الشهداء» نازل شده. ولى با توجه به اينكه اين سوره مكى 
است اين در حقيقت نوعى تطبيق است نه شأن نزول» همانكونه كه درباره امام حسين عليه السلام نيز در آغاز سوره كفته شد. 


جالب اينكه در روايتى كه در كافى از امام صادق عليه السلام نقل شده مى خوانيم : كه يكى از يارانش يرسيد آيا ممكن است 


مؤمن از قبض روحش ناراضى باشد؟! 


كويد: اى ولي خدا ناراحت نباش ! سوكند به آنكس كه محمّدصلى الله عليه وآله را مبعوث كرده. من بر تو مهربان ترم از 
يدرى مهربان» درست حِشْم هايت را بككشا و ببين. او نكاه مى كند» رسول خدا صلى الله عليه وآله و اميرمؤمنان و فاطمه و 
حسن و حسين عليهم السلام و امامان از ذريّه او را مى بيند» فرشته 

به او مى كويد: نككاه كن اين رسول خدا و اميرمؤمنان و فاطمه و حسن و حسين و امامان عليهم السلام دوستان تواند. 

او جشمائتن رابازض كتداو كاه من كنذه ناكهان كويهدة :ا از سؤئ يرورة كار زور كك ثدا'من هد وامى. كويك: دبا انتها 
النفس المطمئنه)» اى كسى كه به محمّرد و خاندانش اطمينان داشتى! با بازكرد به سوى يرورد كارت» در حالى كه تو به ولايت 


آنها راضى هستىء و او با ثوابش از تو خشنود استء داخل شو در ميان بندكانم يعنى محمّد و اهلبيتش عليهم السلام و داخل 


شو در بهشتم» دراين ين هنكام جيزى براى انسان محبوب تر از 


آن نيست كه هر جه زودتر روحش از تن جدا شود و به اين منادى بيبوندد)!. 


سوره انسان ايه "١‏ و ”) 


- 


إِنَا خَلْمْنا الإتقان :من نطقة أفشاج َتَلِبهِ فَجَعَلنَاهُ سميعاً بتصيراً «" إن هَدَيْنَاُ السَبيلَ 


- 


ما انسان رااز نطفه مختلطى آفريديم و او را مى آزمائيم (لذا) او را شنوا و بينا قرار داديم. ما راه را به او نشان داديم» خواه 
شاكر باشد (و يذيرا كردد) يا كفران كند. 


نطفه بى ارزش را انسان كرديمء و تمام وسائل هدايت را در اختيارش نهاديم. 


بااينكه بيشترين بحثهاى اين سوره ييرامون قيامت و نعمت هاى بهشتى استء ولى در آغاز آن سخن از آفرينش انسان است» 


جرا كه توجه به اين آفرينش زمينه ساز توجه به قيامت و رستاخيز 


ص: عار 


است. آرىء ذرّات وجود او هر كدام در كوشه اى يراكنده بودء در ميان خاكهاء در لابلاى قطرات آب درياهاء در هوائى كه 


در جو زمين وجود دارد مواد اصلى وجود او هر كدام در كوشه يكى از اين سه محيط يهناور افتاده بود واو در ميان آنها 
در حقيقت كم شده. و هيج قابل ذكر نبود. 


اول سوره «هل اتى على الانسان...») به معنى حضرت آدم و انسان در ابه دوم اشاره به فرزندان آدم است» ولى اين جدائى در 
اين فاصله كوتاه بسيار بعيد به نظر مى رسد. 

«أمشاج) جمع «مُشج) يا جمع «مشيج) به معنى جيزى مخلوط است. 

آفريئش اتسان از نطفه مخلوط ممكن است اشاره به اختلاظ نطفه مرد و زن و تركيب اسير و اوول.بوده باشد. همانكوثه كه ذر 


روايات اهل بِت عليهم السلام اجمالا به آن اشاره شدة :است» 


يا اشاره به استعدادهاى مختلفى كه در درون نطفه از نظر عامل وراثت از طريق رنها و مانند آن وجود دارد» ويا اشاره به 
اختلاءط مواد مختلف تركيبى نطفه استء جرا كه از دهها ماده مختلف تشكيل يافته» و يا اختلاط همه اينها با يكديكر» معنى 


اين احتمال نيز داده شده كه امشاج اشاره به تطورات نطفه در دوران جنينى است. 


جمله نبتليه اشاره به رسيدن انسان به مقام تكليف و تعهد و مسئولت و آزمايش و امتحان است, و اين يكى از بز ركترين 


مواهب خدا است كه به انسان كرامت فرموده و او را شايسته تكليف و مسئوليّت قرار داده است. 


واز آنجا كه آزمايش و تكليف بدون آكاهى ممكن نيست,ء در آخر آيه اشاره به ابزار شناخت و جشم و كوش مى كند كه 
در اختيار انسانها قرار داده افست:» 


انسان كامل دست مى دهد. ولى با توجه به تعبير «نبتليه) و همجنين تعبير به «انسان»» تفسير اول مناسب تر است. ضمنا از اين 
تغتبير استفادة مق شود كه ريقة عمه اذزاكات اسان ال اذراكات حمسن او١اسث:ؤببة‏ تعبير ديكر اراكات عسئ ماد همه 


معقولاات است. واين نظريه سيارى از فلاسفه اسلامى 
ستء و در ميان فلاسفه يونان ارسطو نيز طرفدار همين نظر بوده است. 


ص: موا 


واز آنجا كه تكليف و آزمايش انسان علاوه بر مساله آكاهى و ايزار شناخت نياز به دو عامل ديكر يعنى به مساله هدايت و 


اخثيار دارد. آيه بعد به آن اشاره كردةء مى فرمايل: «انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفوراة 


هدايت در اينجا معنى وسيع و كسترده اى دارد كه هم هدايت تكوينى را شامل مى شود و هم هدايت فطرى و هم تشريعى را 
هر جند سوق آيه بيشتر روى هدايت تشريعى است. توضيح اينكه از آنجا كه خداوند انسان را براى هدف ابتلاء و امتحان و 
تكامل آفريده است مقدمات وصول به اين هدف را در وجود او آفريده و نيروهاى لازم را به او بخشيده اين همان هدايت 


سيس در اعماق فطرتش عشق به ييمودن اين راه را قرار داده» و از طريق الهامات فطرى مسير را به او نشان داده» و از اين نظر 
هدايت فطرى نموده واز سوى ديكرء رهبران آسمانى و انبياى بزركك را به تعليمات و قوانين روشن براى ارائه طريق مبعوث 


كرده و به وسيله آنها هدايت تشريعى فرموده استء و البنّه تمام اين شعب سه كانه هدايت» جنبه عمومى دارد؛ و همه انسانها 


رويهمرفته اين آيه به سه مساله مهم و سرنوشت ساز در زندكى انسان اشاره مى كند: مساله تكليف, مساله هدايت و مساله 
آزادى اراده و اختيار كه لازم و ملزوم يكديكر و مكمل يكديكرند. 


در ضمن جمله «انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا» خط بطلان بر مكتب جبر مى كشد. تعبير «شاكرا» و «كفورا» مناسب 
ترين تعبيرى است كه در اينجا امكان دارد» جرا كه در مقابل نعمت بزركك هدايت الهى آنها كه يذيرا و تسليم شوندء و راه 
هدايت ييش كيرند» شكر اين نعمت را بجا آورده. و آنها كه مخالفت كنند كفران كرده اند. 


واز آنجا كه ازدست و زبان هيجكس بر نمى آيدء كه از عهده شكرش بدر آيد» در مورد شكر تعبير به اسم فاعل كرده» در 
حالى كه در مورد كفران تعبير به كفور (صيغه مبالغه ) آمده زيرا آنها كه اين نعمت بزركك را ناديده بكيرند بالاترين كفران 
را كرده اندء جرا كه خداوند انواع وسائل هدايت را در اختيار آنها كذارده؛ و اين نهايت كفران است كه همه را ناديده بكيرد 


وراه خطا برود. 


ضمنا بايد توجه داشت كفور وازه اى است كه هم در مورد كفران نعمت به كار مى رود وهم در مورد كفر اعتقادى. 


عالم ير غوغاى جنين 
مى دانيم نطفه انسان از تركيب نطفه مرد و زن كه اولى اسير يا كرمكك و دومى اوول يا تخمكك نام دارد تشكيل مى شود. 


ص: وذ 


اصل وجود نطفه و سبس تركيب آنء و بعد مراحل مختلف جنين» از عجائب و شكفتيهاى بزركك جهان آفرينش است كه با 


يبشرفت علم جنين شناسى يرده از اسرار آن برداشته شده؛ هر جند اسرار بيشترى هنوز در يرده نهان است. 


١-اسير‏ كه با آب نطفه مرد خارج مى شود موجود زنده متحركك بسيار كوجكك ذرّه بينى است كه داراى يكك سر و كردن و 
دم متحركك مى باشد» و عجب اينكه در هر بار انزال مرد ممكن است از دو تا يانصد ميليون ! اسير وجود داشته باشد كه مطابق 
جمعيّت جندين كشور استء. ولى ازاين عده بيشمارء فقط يكك يا جند عدد وارد تخمكك شده. و بارور مى كردد. وجود اين 


تعداد نطفه نر به خاطر آن است كه اسيرها براى رسيدن به تخمكك و تركيب با 


آن تلفات زيادى مى دهندء و اككر اين تعداد عظيم نبود شايد امر بارور شدن مشكل مى شد. 


-١‏ رحم قبل از دوران باردارى فقط به اندازه يكك كردو است ! اما بعد از انعقاد نطفه و يرورش جنين به قدرى بزركك مى 
مقاومت مى كند. 


“- خون در ديواره رحم در عروق و ركها نيست ! بلكه به صورت ناودان در ميان عضلات جارى استء زيرا اكر ركى وجود 


داشت مسلما در برابر كشش فوق العاده جدار رحم تاب مقاومت نمى آورد ! 


- بعضى از دانشمندان معتقدند كه نطفه زن داراى الكتريسته مثبت است و اسير دارى الكتريسته منفى» و لذا به سوى هم 
كشيداه مق تواتك اما اشكامي كه اسن ؤازذ تكشيكة شد تان الكتريكن اندرا فق هن كنداوية هنين دلبل اسيافاف مشتمار 
ديكر كه در اطراف آن وجود دارند از آن رانده مى شوند؛ و بعضى نيز كفته اند با ورود اسيرء ماده شيميائى مخصوص ترشح 


حركات تند مادر ويا اصابت جيزى به شكم. دارد؛ بعلاوه جنين را به صورت يكنواخت كرم نككه مى دارد» و تغيير حرارت 


خارجى در آن به زودى اثركند واز همه جالب تراينكه او را در حالت بى وزنى قرار مى دهدء واز فشار آوردن اعضاى 
مختلف جنين روى همديكر كه ممكن است موجب ضايعاتى شود جل وكيرى مى كند ! 


*- تغذيه جنين از طريق جفت و بند ناف صورت مى كيرد» يعنى خون مادر با تمام مواد غذائى و اكسيزن وارد جفت شده؛ و 


با تصفيه جديدى از طريق بند ناف وارد قلب جنين شودء و از آنجا به تمام 


ص: 8 


اعضاى بدن يخش مى كردد. 


جالب اينكه بطن جب و راست قلب جنين با يكديكر مربوط است جون مساله تصفيه از طريقه ريه در آنجا مطرح نيستء زيرا 


جنين تنفس نمى كند اما به محضء تولدء حفره ها از هم جدا مى شوند و دستكاه تنفس به كار مى افتد!. 


أب 
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سَتْرِيهمْ ءَايَاتَنَا فى الْأقَاقٍ وَفِى أنفسِهم حَنَّى يَتَِيّنَ لَّهُمْ أنَّهُ الْحَق ْوَلَمْ ييكفٍ يرك نه عَلَى كل - شَئْ ء شَهِيدٌ 


مادر آيئله نزديكى آيات خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنان نشان خواهيم داد» تا برايشان روشن شود كه 


تطعا اوحق اسك ابا كاش بيتك ورور كاوظ ود فر سورض كوا إنف؟ 


نكته ها: 


خداشناسى مراحلى دارد: كاهى از آثار بى به مؤثّر مى بريم. «آياتنا فى الافاق و فى انفسهم» و كاهى خودش را مى يابيم و 
واسطه هارا كنار مى زنيم. «اولم يكف بربّك انه على كل شىء شهيد) همان كونه كه خودش شاهد بر يكتايى خود است. 
«شهداللّه انه لا اله الا هو)(١)‏ 


كى رفت اى ز دل كه اتمنا كنم توارا 
كى كشته اى نهفته كه بيدا كنم تو را 
با صد هزار جلوه برون آمدى كه من 
بااصد هزار ديده تماشا كنم تو را 


امام حسين عليه السلام در دعاى عرفه مى كويد: «متى غبت حتّى تحتاج الى دليل يدل عليك... عميت عين لا تراكك» آيا براى 


غير تو نمودى است كه براى تو نيست»ء تو كى غائب بودى تا به دليل نياز داشته باشى كور باد جشمى كه تو را نبينيد. 


جرا در معاد شكك مى كنيم؟ آيا او نمى داند كه جه كرده ايم تا كيفر و ياداش دهد؟ «انه على كل شى ء شهيد) يا نمى تواند 
دوبار كلق كدو انه على كل شن ع قليج ار عدت ادن تسكك ها باق كرد واد عراف شق و فحرن اسك زيريد الاساة 
ليفجر امامه يسثل ايان يوم القيامه)( 25 


-١‏ جلوه هاى قدرت و حكمت خدا تمام شدنى نيسثك. «اسئريهم) (يعنى علاوه بر 
ص: حضوا 


.18 آل عمران»‎ ”8-١ 
.,25- 6 و قيامت»‎ 


آياتى كه در دسترس استء در آينده نيز آياتى را به آنان نشان خواهيم داد.) 

1- ييشرفت علوم» كامى است براى خداشناسى. «سنريهم آياتنا فى الافاق وفى انفسهم) 

*- تمام هستى» كلاس خداشناسى است. «فى الافاق و فى انفسهم» 

؟- خداشناسى با توبجه به نزديكك ترين موجود (خود انسان) تا دورترين نقطه ى هستى ممكن است. «فى الافاق و فى انفسهم) 
ه - خداوند با همه اتمام حت مى كند. «سنريهم آياتنا... حتّى يتبيين لهم أنّه الحق) 

#- خداشناسى بايد با دريافت و باور همراه باشد. «يتييّن لهم أنه الحقّ) 

/ا- تنها معبود حقٌء اوست. «انّهِ الحقٌ» 

8- با سؤال» فطرت هاى خفته را بيدار كنيد. «اولم يكنف...) 


فكواق مكدتن هدا ساخلبو كواد وه اوشكالدعلق 15 حي :ع كييك جنائكة: زولا خدذا حتين بحن كلد آنا كوول 
بذاته على ذاته») (آفتاب آمد دليل آفتاب) 
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"7/١‏ ف وَمَا سَوَاهَا «ى م لَهمَهًَا فَجورَ 


و سوكند به نفس آدمى و آنكس كه آن را منظم ساخته» سيس فجور و تقوا (شرّ و خير) را به او الهام كرده است 


نكته واتة تفسير: 


عاق ادق ووه يدايكك تحماي نا زد ميو كتد وومةه حينانن بذركر هقث و كد امكو مشدزوة تعدا مب كتدهاف قر اندو قو 
خود جاى داده است و سرانجام بعد از تمام اين سوكندهاى مهم و بى در بى به نتيجه آنها يرداخته مى فرمايد: سوكند به اينها 


سوكندهاى قرآن عموما دو مقصد را تعقيب مى كند: نخست اهمبِث مطلبى كه سوكند به خاطر آن ياد شده؛ و ديكر اهميِت 


خود اين امور كه مورد سوكند استء جرا كه سوكند هميشه به موضوعات مهم ياد مى شود, به همين دليل اين سو كندها فكر 
و انديشه انسان را به كار مى اندازد تا در باره اين موضوعات مهم عالم خلقت بينديشدء و از آنها راهى به سوى خدا بككشايد. 


او نفس وما سوّاها» در اين آيات به دهمين و يازدهمين سوكند» يرداخته مى فرمايد: سو كند به 


ص: ين 


نفس آدمىء و آنكس كه آن را منظم و مرتب ساخت. همان انسانى كه عصاره عالم خلقت» و جكيده جهان ملكك و ملكوت» 
و كل سرسبد عالم آفرينش است: اين خلقت بديع كه مملوٌ از شككفتى ها و اسرار است. آنقدر اهميت دارد كه خداوند به 


خودش و خالق آن يكجا قسم ياد كرده!. 
در اينكه منظور از «نفس» در اينجا روح انسان استء يا جسم و روح هر دو؟ مفسران احتمالات كونا كونى داده اندك. 


اكر منظور روح باشد مراد از «سوّاها) (از ماده «تسويه)») همان تنظيم و تعديل قواى روحى انسان استء از حواس ظاهر كرفته 
تا نيروى ادراكك. حافظه. انتقال» تخيل» ابتكار» عشق» اراده و تصميمء و مانند آن در مباحث علم النفس مطرح شده است. 


واكر منظور روح و جسم هر دو باشدء تمام شككفتى هاى نظامات بدن و دستكاه هاى مختلف آن را كه در علم تشريح و 
فيزيولوزى (وظايف الاعضاء) به طور كسترده مورد بحث كرفته شامل مى شود. 


البنّهِ نفس به هر دو معنى در قرآن مجيد اطلاق شده است: 
در مورد روح در آيه 57 زمر مى خوانيم: «الله يَتوفى الانفس حين موتها»» خداوند ارواح را به هنكام مركك مى كيرد. 


ودر مورد جسم در آيه 77 قصص آمده است كه موسى مى كويد: «ربٌ انّى قتلت منهم نفسا فاخاف أن يقتلون» يروردكارا 
من يكى از آنها (فرعونيان ظالم) را كشته ام مى ترسم مرا به قتل برسانند. 


ولى مناسب در اينجا اين است كه هر دو را شامل شود جرا كه شكفتى هاى قدرت خداوند هم در جسم است و هم در جان 
واختصاص به يكى از اين دو ندارد. جالب اينكه نفس در اينجا به صورت نكره ذكر شده؛ كه مى تواند اشاره به عظمت و 


همانكونه كه بعضى از بزركك ترين دانشمندان امروز از انسان به همين عنوان 
تعبير كرده و انسان را موجود ناشناخته ناميده اندك. 


«فالهمها فجورها و تقواها» هنكامى كه خلقتش تكميل شدء و هستى او تحقق يافت» خداوند بايدها و نبايدها را به او تعليم داد 
و به اين ترتيب وجودى شد از نظر آفرينش مجموعه اى از كل بد بو و روح الهى و از نظر تعليمات آكاه بر فجور و تقوى ودر 
نتيجه وجودى است كه مى تواند در قوس صعودى برتر از فرشتكان كردد واز ملكك يران شود؛ و آنجه اندر وهم نايد آن 


شودء ودر قوس نزولى از حيوانات درّنده نيز منحطتر 
كردد و به مرحله «بل هم اضل» برسد و اين منوط به آن است كه با اراده و انتخابكرى خويش كدام مسير را بركزيند. 


ص: اع 


«ألهمها؛ از ماده «إلهام» در اصل به معنى بلعيدن يا نوشيدن جيزى استء و سيس به معنى القاى مطلبى از سوى يروردكار در 
روح وو جان آدمى آمده استء كوئى روح انسان آن مطلب را با تمام وجودش مى نوشد و مى بلعد. و كاه به معنى وحى نيز 
آمده؛ ولى بعضى از مفسرين معتقدند كه تفاوت الهام با وحى در اين است كه شخصى كه به او الهام مى شود تمى فهمد 
مطلب را از كجا به دست آورده؛ در حالى كه هنكام وحى مى داند از كجا 


و به جه وسيله به او رسيده است. 


«فجور) از ماده «فجر) جنانكه قبلا هم اشاره كرده ايم به معنى شكافتن وسيع استء و از آنجا كه سبيده صبح يرده شب را مى 
شكافد به آن فجر كفته شده واز آنجا كه ارتكاب كناهان يرده ديانت را مى شكافد به آن فجور اطلاق شده است. 


و منظور از «تقوى» كه از ماده «وقايه» به معنى نكهدارى است,ء اين است كه انسان خود را از زشتى ها و بدى ها و آلودكى ها 
و كناهان نككهدارد و بركنار كند. 


الهام فجور و تقوا و حسن و قبح عقلى 


لا-زم به يادآورى است كه معنى آيه «فالهمها فجورها و تقواها» اين نيست كه خداوند عوامل فجور و تقوى را در درون جان 
آدمى ايجاد كرد. عواملى كه او را به فجور و آلودكى و دريدن يرده هاى حيا دعوت مى كندء و عواملى كه او را به خيرات و 
نيكى ها مى كشاند. آنجنان كه بعضى ينداشته؛ و آيه را دليلى بر وجود تضاد در درون وجود انسان دانسته اند. بلكه مى كويد 


اين دو حقيقت را به او الهام و تعليم كرد. يا به 


تعتين ساذه ثر. واد و كاه رانية او شان ذاة فماتكو ته كه ون آنه اسؤوه يلد آمدة اأسة: زو هدايناة التجديئ )ما اتسان زاابه خير 
و شر هدايت كرديم. 

و به تعبير ديكر: خداوند آنجنان قدرت تشخيص و عقل و وجدان بيدار» به او داده كه فجور و تقوى را از طريق عقل و فطرت 
درمى يابد. لذا بعضى از مفسران كفته اند اين آيه در حقيقت اشاره به مساله حسن و قبح عقلى است كه خداوند توانايى دركك 


انتج انبا ها اده اس 


قابل توجه اينكه خداوند نعمت هاى فراوانى در اختيار بشر كذارده؛ ولى از ميان تمام اين نعمت ها در اينجا روى مساله الهام 


فجور و تقوى و دركك حسن و قبح تكيه كرده. جرا كه اين مساله» سرنوشت سازترين مسائل زندكى بشر است. 


ص: هرا 


ارتباط سو كندهاى قرآن با نتيجه آن 
جه رابطه اى ميان اين س وكندهاى يازدهكانه و بسيار مهم با حقيقتى كه به خاطر آن سوكند ياد شده وجود دارد؟ 


خوشبختى شما انسان ها فراهم ساخته ام» از يكسو با نور آفتاب و ماه صحنه زندكى شما را روشن و ير بار نموده و نظام روز و 
شب حركت و سكون شما را تنظيم كرده؛ و زمين را براى زندكى شما از هر جهت آماده ساخته ام. 


از سوى ديككر روح شما را با تمام استعدادهاى لازم آفريده ام وجدان بيدار به شما داده» و حسن و قبح امور را به شما الهام 
كرده امء بنابراين هيج كمبودى براى بيمودن راه سعادت نداريدء با اين حال جككونه نفس خويش را تزكيه نمى كنيد؟ و تسليم 


دسيسه هاى شيطانى مى شويد؟ 
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سوره قمر ايه «65 و 66) 
05١‏ إِنْ الْمَتَّقِينَ فى جَنَاتٍ وَنَمَر «00) فى مَفَعَدِ صِدّق عند مَلِيك مُقتَدر 


همانا برهي زكاران در باغ ها و (كنار) جوى ها هستند. در جايكاهى راستين» نزد فرمانروايى مقتدر. 


نكته ها: 


«نَهَرا (بر وزن قَمَر) و همجنين «نّهر) (بر وزن قهر) هر دو به معنى مجراى آب فراوان است و به همين مناسبت كاهى به فضاى 
كسترده يا فيض عظيم و نور كسترده «نَهَرا كفته شده است. 


اين وازه در آيه مورد بحث ممكن است به همان معنى اصلى يعنى نهر آب بوده باشدء و مفرد بودن آن مشكلى ايجاد نمى 


كند» جرا كه معنى جنس و جمع دارد. بنابراين هماهنكك «جنّات» جمع «جِنّت) است. 


و ممكن است اشاره به وسعت فيض الهى و نور و روشنائى كسترده بهشت و فضاى وسيع آن باشدء و يا به هر دو معنى» جنانكه 
در حديثى كه در المنثور از ييغمبر كرامى اسلام صلى الله عليه وآله نقل شده مى خوانيم: «النهر الفضاء و السعه ليس بنهر جاراء 


تهرنة معت فضا و كسترد كى اسةا نه بها معلق نهر جاوع: 


از آنجا كه سنت قرآن مجيد براين است كه صالحان و طالحان و نيكان و بدان را در مقايسه با يكديكر معرفى مى كندء جرا 


كه در مقايسه تفاوتها جشمكيرتر و آشكارتر است در اينجا نيز بعد از 


ص: وذ 


ذكر سرنوشت كافران مجرم اشاره كوتاهى به سرنوشت مسرت بخش و روح يرور يرهي زكاران كرده؛ مى فرمايد: يرهي زكاران 
در ميان باغها و نهرهاى بهشتى و فضاى كسترده و فيض وسيع خداوند جاى دارند. «ان المتقين فى جنات و نهرا 


دومين آيه مورد بحث كه آخرين آيه سوره «قمرا استء توضيح بيشترى براى جايكاه متقين داده و توصيف جالبى از جايكاه 
برهي زكاران مى كند كه جايككاه آنان دو ويزكى دارد كه همه امتيازات در آن جمع است: نخست اينكه آنجا جايكاه صدق 
است و هيجكونه باطل و بيهودكى در آن راه ندارد» سراسر حق است و تمام وعده هاى خداوند درباره بهشت در آنجا عيتيت 


ديكر اينكه : در جوار و قرب خداستء همان جيزى كه از كلمه «عند» (نزد) استفاده مى شود كه اشاره به نهايت قرب و 
نزديكى و معنوى است نه جسمانى» آن هم نسبت به خداوندى كه هم مالكك است وهم قادر هر كونه نعمت و موهبتى در 
قبضه قدرت و در فرمان حكومت و مالكّت او است. و به همين دليل در يذيرائى اين ميهمانان كرامى فر وكذار نخواهد كردء 


وتنها خودش مى داند جه مواهبى براى آنها آماده ساخته است. 


قابل توجه اينكه : در اين دو آيه كه سخن از مواهب و ياداشهاى بهشتيان است نخست از مواهب مادى آنها كه باغهاى وسيع 
و نهرهائى تجارق است :سحن هى كويد سيس أن باداق: يز كك معتوى انها كه خضون دن ببشكاه قرب ملك مقتدر استة نا 
انسان را مرحله به مرحله آماده كندء و روح او را به يرواز درا ورد و در شور و نشاط فروبرد» به خصوص كه تعبيراتى همجون 


«مليكك) و «مقتدر) و نيز «مقعد صدق) فمكن دلاات بر دوام و بقاى اين 


حضور و قرب معنوى دارد. 


-١‏ متّقين» هم از نظر مادى كامياب خواهند شد «فى جنات و نهرا (آيه قبل) و هم از نظر معنوى. «فى مقعد صدق عند مليكك 


مقتدر)») 
"- خداوند» هم در قهر مقتدر است,ء «اخذ عزيز مقتدر) هم در مهر. «فى مقعد صدق عند مليكك مقتدر) 
*- بهشت» سراسر صداقت است و ذرّه اى دغل بازى در آن راه ندارد. «مقعد صدق» 


ص: عع 


ري 


6 
أب 


سوره تغابين 


حَلّقَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَق-وَصَوَّرَكم فَأَحْسَنَ صُوَرَكم وَ إِلَيِهِ الْمَصِيرُ 


آسمان ها و زمين رابه حق آفريد وبه شما (در رحم مادر) صورت داد. يس صورت شما را نيكو قرار داد و بازكشت تنها 


سوى اوست. 


نكته ها: 

دليل بهترين صورت آنست كه هيج انسانى آرزو نمى كند اعضاى بدنش جابجا باشد. 
كدام عضو بدن در جاى ديككرى از انسان بود بهتر بود؟ 

در جويدن غذا جانه حركت كند يا تمام سر. 

تناسب اندام يعنى استحكام ساق يا به مقدارى كه بدن را حمل كند. 

با دو لب» كفتن» تنفس» مكيدن, فوت كردنء تغذيه» بوسيدن را قرار داد. 

جاى تغذيه كودكك جز سينه مادر كجا بهتر بود. 

جشمى كه از بى آفريده شده با جه آبى جز اشكك شورء بهتر حفاظت مى شد. 

جه نيازى در طول تاريخ براى انسان بيش آمده كه به تعداد انككشت بيشترى نياز داشته باشد. 
رشد هماهنكك ميان استخوان ها و اعصاب. 

- هر عضوى به نحوى رشد دارد» دست و ياء جند برابر ايام تولد مى شود ولى رشد جشم نوزاد با بزركسال تفاوتى ندارد. 
-اكر جايكاه قلب» جشمء ريه و... بيرون بدن بود جه مشكلاتى براى زند كى داشتيم؟ 

-اكر در كفتكوء زبان دائماً زير دندان مى رفت» جه مى كرديم؟ 


- اكر تعداد دختر و يسر هماهنكك نبود» جه مى شد؟ 


-اكر كودى كف يا نبود» اككر مزه جشم نبودء اكر به هم خوردن يلكك ها نيز مثل سخن كفتن نياز به اراده و تمركز و فكر 
داشتء اككر هضم غذا و تنفس مثل نوشتن به اراده انسان نياز داشتء اكر معده غذاها را هضم نمى كرد و... «فاحسن صوركم) 


اولين هنرمند خداست: از نظر» 


5-0 «السموات و الارض»» محل هنرنمايى «فى الارحام»» موادى كه روى آن هنر صورت مى كند «ماء مهين 2 تنوّع» هر 
انسانى به شكلى استء هدفمند» كه در نتيجه هنر نمايى سود و 


ص: مع 


بهره كيرى است. 

تفاوت آفريدن خداوند با توليدات كارشناسان و متخصصين ديكر: 

الديكران بكى دو تموثة تولية وارتد اما خداوتك همه حجن زا مى آفريتك: تلق كلى شى 10 

لا-توليدات ديكران كاهن لغو اسث» اما حعداوثد همه جيز وابه حق من آفريتد تاق السموات و الأرض بالحق)200 
“- مايه ى توليدات ديكران مواد كوناكون استء اما خداوند از مايه اى ساده مى آفريند. «خلق كل دابه من ماء»0) 
؟- ديكران مشابه آفرينى ندارند» اما خداوند. «قادر على ان يخلق مثلهم»(6) 

ه - در توليدات ديكران ريخت و ياش استء اما خداوند. «انا كل شىء خلقناه بقدر)(0) 

8- توليد كران كاهى عاجز مى شوند, اما خداوند هركز عاجز نمى شود. «و لم يعى بخلقهن)(2) 

/- در توليد كران كاهى اعتدال و تنظيم لازم نيستء اما خداوند. «فخلق فسوى)(/21 

8 - توليدات ديكران رها مى شودء اما خخداوند. «و ما كنا عن الخلق غافلين»80) 

9- صفات متضاد بى در بى در يكك جيز. «خلقكم من صغف ثم حبل من صغف فقره)(9) 

21١()هسفن به درون آفريده ها علم دارد. «و نعلم ما توسوس به‎ -٠ 

)١١()بوغل خستكى ندارد. «ما مسنا من‎ ١ 

١7(»)نيجوز هر جيزى را زوج آفريد. «و من كل شى ءٍ خلقنا‎ -١١ 

-١“‏ هر جيزى را به بهترين وجه آفريد. «احسن كل شى ءٍ خلقه)2150 

-١5‏ هر جيزى را بر اساس رحمت آفريد. «الا من رحم ربكك و لذللكك خلقهم»150) 

0- آزادانه آفريد. «يخلق ما يشاء و يختار)(0182). 

2" همه آفريده هاى او را نمى دانيم. «يخلق مالا تعلمون»(12١)‏ 

)١/(»نهلثم مشابه آنجه را آفريده مى تواند بيافريند. «قادر على ان يخلق‎ -١١/ 


ص: م8 
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- به آفريده هاى خود مديريّت مى كند. «له الخلق والامر)(١)‏ 

9 هم آغاز آفريده ها بدست اوست وهم يايانش. «يبدء الخلق ثم يعيده)(75) 

-٠‏ هر لحظه مى تواند د كركون كند. «ان يشاء يذهبكم و يأت بخلت جديد»0) 

١‏ كم و زياد مى كند. «يزيد فى الخلق ما يشاء»(2) 

1١‏ به تمام آفريده ها آ كاه است. «و هو بكل خلق عليم)(2) 

1- تفاوتى در آفريده ها نيست. «ما ترى فى الخلق الرحمن من تفاوت)(2) 

76- آفريده هاى خود را هدايت مى كند. «اعطى كل شىء خلقه ثم هدى0(/ 

-١0‏ همه آفريده ها به سوى او برمى كردند. «خلق السموات و الارض... اليه المصير»(80) 


آفروقن او الحسن اث واحبدن كل شي +« علق 40 

«فتبارك الله احسن الخالقين»(١٠‏ 

كلام او احسن است: «نزّلَ احسن الحديث)110) 

قصه هاى او بهترين است: «احسن القصص)(7١)‏ 

طرّاحى او بهترين طرح است: «فاحسن صوركما 

نام او بهترين نام ها است: «ولله الاسماء الحسنى)(15) 

ياداشش بهترين است: «فله جزاء الحسنى)150) 

وعده هاى او يهتريخ وعده هاسة: ووعدالله الحسى اله 

حكم او بهترين حكم ها است: «و من احسن من الله حكماً)(12) 


بككوئيم: «يقول اللتى هى احسن)(17١)‏ 


بهترين عمل را انجام دهيم: «احسن عماٌ(18) 


ص: ا 
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حتّى مخالفين را با بهترين شيوه از خود دور كنيم: «ادفع باللتى هى احسن)(١)‏ 

وبا بهترين شيوه با او كفتكو كنيم: «جاء لهم بالتى هى احسن)(7) 

ياسخ محبت مردم را به بهترين وجه بدهيم: «فحيوا باحسن)2)10 

در ميان شنيده ها بهترين را انتخاب كنيم: «يستمعون القول فيتبعون الحسنه»(6) 

تصرّف در مال يتيم جز با بهترين شيوه نباشد: «لا تقربوا مال اليتيم الا باللتى هى احسن)(8) 

كارهاى خود را با بهترين نت ها كه همان اخلاص و قصد و قربت استء رنكك آميزى كنيم: «و من احسن من الله صبغه)(2) 


-١‏ انسان در مقايسه با ديكر موجوداتء زيباتر» برتر و كامل تر است. (بعد از آفرينش آسمان ها و زمين سخن از زيبايى انسان 


است). «خلق السموات... بالحق فاحسن صوركما 
-١‏ جهان آفرينش در حال حركت است. «اليه المصير) 
'- مبداء و معاد فقط خداوند است. «خلق... اليه المصير» 


؟دلازمةى افريدكن به عق بو هذقمئدء باز كشت انسان ها'به سو عنداوند برائ كيقر و ياداش است: 


سوره طه آيه "2١١‏ 


52 وا مَطَف صْطئفتكك‎ 21١١ 


(اى موسى!) من تو را براى خودم ساخته و بركزيدم. 


نكته ها: 


خداوند درباره ى حضرت مومى عليه السلام تعبيرات خاصى بيان فرموده است: 


الف: «قرّبناه نجتَا»(/1) ما او را به هم رازى خود نزديكك كرديم. 
ب: «انَا اخ رتَكك)(8) من تو را بركزيده ام. 
ج: «ولتصنع على عينى/10) زير نظر من يرورش يابى. 


ص: م6 
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د: «إاصتّنعتكك لنفسى» تو را براى خود ساختم. 

يام ها: 

-١‏ بيراى اهداف بز ر كك بايد افرادى را تربيت كرد. «واصطنعتكك لنفسى» 

؟- نخداوند براى انبيا برنامه هاى خاصى دارد. «واصطنعتكك لنفسى» 

لات ركنا خودساز» انكاه جامعه سازى. «اصطنعتكك...) و در آيه بعد فرمان اصلاح جامعه را به او مى دهد. 


باشد. ابتدا به موسى فرمود: «اصطنعتكك لنفسى...) ودر آيات بعدى به او مسئولدت مى دهد. 


سوره قاف ابه ١‏ 
وَلَقَدْ حَلقَنَا الإنسَانَ وَتَعْلمُ ما تَوَسْوسٌ به نَفسْهُ وَنَحْنٌ أقرَبٌ إِلئِه مِْ حَملٍ الْوَرِيدٍ 


و همانا ما انسان را آفريده ايم و هر جه را كه نفسش او را وسوسه مى كند مى دانيم و ما از ركك كردن به او نزديكك تريم (و 


بر او مسلطيم). 


نكته ها: 
«وسوسه) در لغت به معناى صداى آهسته است و در اصطلاح, كنايه از افكار نايسندى است كه بر دل انسان مى كذرد. 


كلمه «وريد) از ريشه ى «ورود) به معناى رفتن به سراغ آب است. از آنجا كه اين رككء شاهراه كردش خون ميان قلب و ديكر 


اعضاى بدن استء آن را «وريد)» كفته اند. 


براى ارشاد منحرفان از هر شيوه صحيحى بايد استفاده كرد. در آيات قبل نمونه هايى از قدرت خداوند در هستى و نمونه هايى 
از سرنوشت شوم كسانى كه تكذيب مى كردندء بيان شد. اين آيات» وجدان و عقّل مردم را مخاطب قرار داده كه مككر ما در 


آفرينش اول عاجز شديم تا از آفرينش دوم بازمانيم. 


كانه تل ى تعن أقرى 7السية حل الوويهة ابن ١‏ بشابيةة راث الله يخول بز المريه و 


ا 


قلبه)(١)‏ خداوند ميان انسان و قلب او حايل مى شود. 

سرجشمه ى وسوسه.؛ سه جيز است: 

الف: نفس. «توسوس به نفسه» 

ب: شيطان. «فوسوس لهما الشيطان»72) 

ج: بعضى انسان ها و جنيان. «الَذى يوسوس فى صدور الناس من الجنّه والناس00*) 
علم خداوند به امور ما به دو علت است: 


الف: جون آفري دكار ماست و خالق» مخلوق خود رامى شناسد: «الا يعلم من خلق)(860))» «و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما 


توسوس به نفسه») 
ب: جون بر ما احاطه دارد. «نعلم... و نحن اقرب اليه من حبل الوريد» لذا علم خدا دقيق» كسترده و بى واسطه است. 


ريشه ى شكك در معاد دو جيز است: يكى اينكه خدا از كجا مى داند هر كس جه كرده و ذرّات او در كجاست؟ ديكر اينكه 


از كجا مى تواند دوباره بيافريند؟ اين آيه به هر دو جواب مى دهد: 

فى عراقده عدوق قل الساضوا 1ت ين اسكووولقه حلقا الآنساة) 

مى داند» جون وسوسه هاى ناديدنى راهم مى داند. «نعلم ما توسوس به نفسه) 
بيام ها: 


١-اكر‏ مى خواهيد عقيده اى سالم داشته باشيد بايد وسوسه ها را از خود دور كرده و نفس خود را اصلاح كنيد. (انكار 


قيامت به خاطر آن است كه خود را از وسوسه ها ياكك نكرده ايد.) «بل هم فى لبس... و نعلم ما توسوس به نفسه) 
؟- علم و احاطه ى خداوند به بشر. در طول حيات اوست. «نحن اقرب اليه من حبل الوريد) 

.١15 ملكئ,‎ )0 

6٠ ص:‎ 


.75 انفال‎ 87 -١ 
.٠١ ؟- *8) اعراف»‎ 


*- 88) ناسء 0 و 6. 


0١‏ لا أَقَسِمٌ يوم الْقَيَامَهِ زفق وَنَا أَقْسِمٌ النْفْس اللوَّامَهِ 


شو كنك ابه زوز قباهتة: و هو كتلة نفس" لو امهة:وتعدان يدان و ملامتكن (كه رسد اشرق أست): 


نكته واتة تفسير: 
سوره قيامت با دو سوكند ير معنى آغاز شده: «لا اقسم بيوم القيامه و لا اقسم بالنفس اللوامه» 


حقيقت اين است كه يكى از دلائل وجود «معاد) وجود «محكمه وجدان» در درون جان انسان است كه به هنكام انجام كار 
نيكك روح آدمى را مملو از شادى و نشاط مى كندء وازاين طريق به او ياداش مى دهدء و به هنكام انجام كار زشت يا 
ارتكاب جنايت روح او را سخت در فشار قرار داده و مجازات و شكنجه مى كند, به حدى كه كاه براى نجات از عذاب 


يعنى در واقع وجدان حكم اعدام او را صادر كرده؛ و به دست خودش د اجرا مى كند! 


بأذكات م لوّامه؛ در وجود انسان ها بسيار وسيع و كسترده و از هر نظر قابل دقّت و مطالعه استء و در بحث نكات اشاره 


بيشترى به آن خواهيم كرد. 


وقتى «عالم صغيرا يعنى وجود انسان در دل خود محكمه و دادكاه كوجكى دارد جكونه «عالم كبير» با آن عظمتش محكمه 
همين جا رابطه جالب اين دو سو كند روشن مى شود. و به تعبير ديككر سوكند دوم دليلى است بر سوكند اول. 

در اينكه مراد از «نفس لوامه» جيست؟ مفسران تفسيرهاى مختلفى براى آن ذكر كرده اند» يكك تفسير معروف همان است كه 
در بالا كفتيم» يعنى وجدان اخلاقى كه انسان را به هنكام اعمال خلاف در اين دنيا ملامت مى كندء و به جبران و تجديد نظر 


وامى دارد. 


اتير فادكن اذكه منظون عنقت كردن همه البناك هاتواو قامت تست عو رشنن اك ممنان هار ديرت ونه و طلامت 


مى كنند كه جرا اعمال صالح كم بجا آورده اند؟ و كافران از اين جهت كه جرا راه كفر و شركك و كناه بيموده اند؟ 


ديكر اينكه منظور تنها نفس كافران است كه در قيامت آنها را به خاطر اعمال سوءشان بسيار ملامت و سرزنش مى كند. 


:الله 


آرى اين دادكاه وجدان آنقدر عظمت واحترام دارد كه خداوند به آن سوكند ياد مى كند و آن را بزركك مى شمرد. و به 
راستى بزركك استء جرا كه يكى از عوامل مهم نجات انسان محسوب مى شود به شرط آنكه وجدان بيدار باشد و براثر 
كتريك كناد سيف و ثاثران تكردد: 

اين نكته نيز قابل توجه است كه به دنبال اين دو سوكند يراهميّت و يرمعنى بيان نشده است كه براى جه جيز سو كند ياد شده؟ 
وبه اصطلاح «مقسم له محذوف استء اين به خاطر آن است كه از سياق آيات بعد مطلب روشن استه. بنايراين» آيات فوق 
جنين معنى مى دهد «سوكند به روز قيامت» و نفس لوامه كه همه شما در قيامت برانكيخته مى شويد و به سزاى اعمالتان مى 


رسيد). 


جالب اينكه به روز قيامت سوكند ياد شده كه قيامت و رستاخيزى هستء اين به خاطر آن است كه مساءله رستاخيز آنجنان 


مسلم شمرده شده كه حتى در برابر منكران مى توان به آن سوكند ياد كرد. 
(محكمه وجدان» يا «قيامت صغرى) 
از قرآن مجيد به خوبى استفاده مى شود كه روح و نفس انسانى داراى سه مرحله است: 


-١‏ «نفس امّاره) يعنى روح سر كش كه ييوسته انسان را به زشتى ها و بدى ها دعوت مى كند, و شهوات و فجور را در برابراو 
زينت مى بخشدء اين همان جيزى است كه همسر عزيز مصرء آن زن هوسباز هنكامى كه يايان شوم كار خود را مشاهده كرد 
به آن اشاره نمود و كفت: «و ما ابرى ء نفسى ان النفس لاماره بالسوء»(1) من هركز نفس خود را تبرئه نمى كنم جرا كه 


نفس سركش همواره به بدى ها فرمان مى دهد. 


انين لزاع كهدر اباك مووة عكديه 1ن اشاره شوم روس امع داف و فحنا | كانو هر نعل عمقل ذو يارد كتاة 
مصوتبت نيافته كاه لغزش بيدا مى كند و در دامان كناه مى افتد اما كمى بعد بيدار مى شود توبه مى كند و به مسير سعادت 
بازكرددء انحراف درباره او كاملا ممكن استء ولى موقتى است نه دائم» كناه از او سر مى زندء اما جيزى نمى كذرد كه جاى 


خود را به ملامت و سرزنش و توبه مى دهد. 


بعضى بسيار ضعيف و ناتوان ولى به هر حال در هر انسانى وجود دارد ديكر اينكه با كثرت كناه آن را به كلى از كار بيندازد. 
ص: ذه 


02-١‏ يبوسف. 7م. 


- «نفس مطمئنه) يعنى روح تكامل يافته اى كه به مرحله اطمينان رسيده» نفس سركش را رام كرده. و به مقام تقواى كامل و 
اخساس د مستوقيت رسيده كه ديكريه آسانن لغركن براى او امكان بذير نيست: ابن همان است كه در سوره والفجر ايه الاو 
مى فرمايد: «يا ايتها النفس المطمئنه ارجعى الى ربكك راضيه مرضيه)»؛ اى نفس مطمئئنه ! به سوى يرورد كارت باز كرد» در 
حالى كه هم توازاو خشنودى وهم اواز تو. 

به هر حال اين «نفس لوّامه) جنانكه كفتيم رستاخيز كوجكى است در درون جان هر انسان كه بعد از انجام يك كار نيكك يا 
بدء بلافاصله محكمه آن در درون جان تشكيل مى كردد وبه حساب و كتاب او مى رسد. لذا كاه در برابر يكك كار نيكك و 


مهم جنان احساس آرامش درونى مى كند و روح او لبريز از شادى و نشاط مى شود كه لذت و شكوه و زيبائى آن با هيج بيان 
و قلمى قابل توصيف نيست و به عكسء كاهى به دنبال يكك خلاف و جنايت بزركك 


جنان كرفتار كابوس وحشتناكء و طوفانى از غم و اندوه مى كردد؛ و از درون مى سوزد, كه از زندكى به كلى سير مى شود 
و حتى كاه براى رهائى از جنكال اين ناراحتى خود را آكاهانه به مقامات قضائى معرفى و به جوبه دار تسليم مى كند. 
شباهت داد كاه وجدان و دادكاه قيامت 


اين داد كاه عجيب درونى شباهت عجيبى به داد كاه رستاخيز دارد: 


-١‏ قاضى و شاهد و مجرى حكم در حقيقت در اينجا يكى است همانطور كه در قيامت جنين است: «عالم الغيب و الشهاده 
انت تحكم بين عبادكك)(١)‏ خداوندا تو از اسرار ينهان و 1شكار آكاهى و تو در ميان بند كانت قضاوت خواهى كرد. 


1- اين دادكاه وجدان توصيه و رشوه و يارتى و يرونده سازى رائج بشرى را نمى يذيرد» همانطور كه درباره دادكاه قيامت نيز 
مى خوانيم: «و اثّقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه و لا يؤخذ منها عدل و لا هم ينصرون200) از آن 
روز بترسيد كه هيجكس بجاى ديكرى مجازات نمى شودء و نه شفاعتى يذيرفته مى كردد» ونه فديه و رشوه اىء و نه يارى 


مى شوند. 


"- محكمه وجدان مهم ترين و قطورترين يرونده ها را در كوتاه ترين مدّت رسيدكى كرده. حكم نهائى خود را به سرعت 
صادر مى كندء نه استيناف در آن هستء نه تجديد نظر و نه ماهها و سالها س ركردانى. همانطور كه در داد كاه رستاخيز نيز مى 
خوانيم: «و الله يحكم لا معقب لحكمه و هو سريع 


ص: إؤذه 


عور ب 


.5/ بقره‎ )88 -١ 


الحساب1(0)» خداوند حكم مى كند و حكم او رد و نقض نمى شود و حساب او سريع است. 


ع- مجازات و كيفرش بر خلااف مجازات هاى دادكاه هاى رسمى اين جهان نخستين جرقه هايش در اعماق دل و جان 
افروخته مى شود واز آنجا به بيرون سرايت مى كند» نخست روح انسان را مى آزارد» سيس آثارش در جسم و جهره و 
دكركون شدن خواب و خوراك او آشكار مى شودء همانطور كه درباره دادكاه قيامت نيز مى خوانيم: «نار الله الموقده التى 
تطلع على الافئده50))» آتش بر افروخته الهى كه از قلب ها زبانه مى كشد! 


د - دادكاه وجدان جندان نياز به ناظر و شهود ندارد, بلكه معلومات و آكاهى هاى خود انسان متهم را به عنوان «شهودا) به 
نفع يا بر ضد او مى يذيرد! همانطور كه در دادكاه رستاخيز نيز ذرّات وجود انسان حتى دست و يا و يوست تن او كواهان بر 
اعمال او هستند جنانكه مى فرمايد: «حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم)20, جون به كنار آتش 
دوزخ برسند كوش و جشم و يوست تن آنها بر ضد آنها كواهى 


مى دهد. 


اين شباهت عجيب در ميان اين دو داد كاه نشانه ديكرى بر فطرى بودن مساءله معاد استء زيرا جككونه مى توان باور كرد در 
وجود يكك انسان كه قطره كوجكى از اين اقيانوس عظيم هستى استء جنان حساب و كتاب و دادكاه مرموز و اسرارآميزى 


وجود داشته باشدء اما در درون اين عالم بزركك مطلقا حساب و كتاب و دادكاه و محكمه اى وجود نداشته باشدء اين باور 


نام هاى قيامت در قرآن مجيد 


مى دانيم قسمت مهمى از معارف قرآن و مسائل اعتقادى آن., بر محور مسائل مربوط به قيامت و رستاخيز دور مى زند. جرا 


كه مهم ترين تأثير را در تربيت انسان و روند تكامل او دارد. 


نام هايى كه در قرآن براى اين روز بزركك انتخاب شده نيز بسيار است و هر كدام بيانكر بُعدى از ابعاد آن روز مى باشد و به 


تنهائق هى تواتك مسائل .سيارى زادر ابن رابطه باز كو كنك 


به كفته مرحوم «فيض كاشانى» در «مُححجه البيضاء» در هر يكك از اين نام ها سرى نهفته شده و در هر توصيفى معناى مهمى 
بيان كشتهء بايد كوشيد تا اين معانى را دركك كرد و اين اسرار را يافت. 


او بيش از يكصد نام براى قيامت ذكر كرده كه همه يا اكثر آن را مى توان از قرآن مجيد استفاده كرد. مانند «يوم الحسره)» 


١(يوم‏ الندامه). ١(يوم‏ المحاسبه)» ١(يوم‏ المساله» ايوم الواقعه)» ايوم القارعه»» 
ص: 05 


04-١‏ رعل» ا 


؟--.ة) همز 8 -ل. 
)41١ -*‏ فضلت» .3١‏ 


ايوم الراجفه). ايوم الرادفه)» ايوم الطلاءق»» ايوم الفراق»» ايوم الحساب»» ايوم التنادا» ايوم العذاب»» ايوم الفرار»» ايوم الحق», 
ايوم الحكم), ايوم الفصل». ايوم الجمع). ١يوم‏ الدين»» «يوم تبلى 

السرائر»» «يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا»» «يوم يفرٌ المرء من اخيه) «يوم لا ينفع مال و لا بنون» و «يوم التغابن و....) ولى 
معروف ترين نام آن همان «يوم القيامه) است كه هفتاد بار در قرآن مجيد ذكر شده و حكايت از قيام عمومى بندكان و 
رستاخيز عظيم انسان ها مى كند و توجه به آن نيز انسان را به قيام در اين دنيا براى انجام وظيفه دعوت مى نمايد. 

به عقيده ما براى بيدار شدن از خواب غفلت و غرورء و مهار كردن نفس سركشء و تعليم و تربيت انسان. كافى است كه در 
اين نامها بينديشيم و وضع خود را در آن روز عظيم» روزى كه همكى در ييشكاه خداوند بزركك حاضر مى شويم, و يرده ها 
كنار مى رود و اسرار درون ظاهر مى شود. بهشت تزيين مى كردد و جهنم برافروخته مى شود و همككان در ياى ميزان عدل 


الهى حاضر مى شويم در نظر بكيريم. سوره مؤمنون آيه 215 در درس 


ص: إهله 


ص: 4ه 


درس جهارم: روزنه هاى خطا 
تفسير آنات ديق و زد كن ,)2 درس جهارم: روزنه هاى خطا 


سوره بقره ايه رمم ١‏ و )2 


رمع م امي 


020 بآ أيّهَا النّاسٌ كلوأ مِمَا فى الْأّدْض علالاً طَيبا وَلَا تّبِعُوأحُطَوَاتِ الْشَّيِطَانٍ إِنَّهُ لكم عَدُوٌ مُبِينٌ 


اى مردم! از آنجه در زمين» حلاسل و ياكيزه است بخوريد واز كام هاى (وسوسه انككيز) شيطانء بيروى نكنيد. براستى كه او 
دشمن آشكار شماميت 


نكته ها: 


اسلام» همواره مردم را به بهره بردن از نعمت هاى ياكك وحلالٍ خداوند» سفارش نموده و با هركونه رهبائت و زهد بى جا 
مبارزه مى نمايد. لذا هم خوردنى هاى ناسالم را از شيطان مى داند؛ «انّما الخمر... رجس من عمل الشّيطان)(1) و هم نخوردن 
نابجا را كام شيطان مى داند؛ «كلوا... و لا تتبعوا خطوات الشيطان» زيرا در برخى از نقل هاى تاريخى آمده است كه بعضى از 


دليل برخود حرام كرده بودند و كاهى نيزاين تحريم ها را به خداوند نسبت مى دادند. آيه نازل شد تا رفع ابهام شود. 
اسلام؛ به زندكى مادّى انسان توه كامل دارد و در رأس آنها نيازهاى غذايى است كه در اين موردء دهها آيه و صدها 


حديث آمده است. يكى از وظايف انبيا نيز بيان خوردنى ها و آشاميدنى هاى حلال وحرام براى مردم است. 


معبولا قر[ دو كنار لجاز هعن ف شرطى اناه كرمه سق لط كن هجام فزمايند كواب جلذلا طمان مصطين من 
فرمايد: «كلوا و اشربوا... ولا تعثوا فى اللارض مفسدين)(5) بخوريد و بياشاميد... ولى در زمين فساد نكنيد. در آيه ذيكر :فين 
فرمايد: «كلوا واشربوا ولاتسرفوا»(2) بخوريد و بياشاميد؛ ولى اسراف نكنيد. و در جاى ديككر مى فرمايد: «كلوا و اطعموا»(9) 
بخوريد و اطعام كنيد. 


ص: /ام 


.4١ مائدى‎ )995-١ 
58 ع وذ بقره»‎ 
."١ عم" اعراف»‎ 


عاوة) حج. 1 


در تفسير برهان از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه شخصى به نام طارق» تصميم كرفته بود تااز همسرش جدا شده و 
زندكى راهبانه اى داشته باشد. حضرت فرمود: «انْ هذا من خطوات الشيطان» اين از وسوسه ها و كام هاى شيطان است. 
-١‏ شرط اساسى در مصرفء دو جيز است: حلال بودنء ياكيزه و دل يسند بودن. دكلوا حلالا طيباً 


7- اسلام با رياضت هاى بى جا مخالف است. «كلوا» 


*- بهره كيرى از محدّمات و جيزهاى يليد و ناياك. ييروى كردن از شيطان بيك (كلوات حاولا علنا لقتسي العطزات 


الشيطان» 


؟- نيازهاى طبيعى بشرء زمينه اى براى انحراف و تسلط شيطان است. بايد ضمن تأمين نيازء به لغزش هاى آن توبجه داشت. 


«كلوا... ولاتتبعوا خطوات...» 
*- شيطان براى انحراف مردم؛ از راههاى كوناكونى وارد مى شود. «خطوات"» 


/ا- وادار نمودن مردم به استفاده از حرام هاو بازداشتن آنان از نعمت هاى حلال» نمودى از دشمنى آشكار شيطان است. 


١كلوا...‏ حلالا طيباً... انه لكم عدو مبين) 


«69 إِنَّمَا يَأمْرْكم بالشُوءٍ وَ الْمَحْسَاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لَاتَلْمُونَ 


همانا (شيطان)»؛ شما را فقط به بدى و زشتى فرمان مى دهد و اينكه بر خداوند جيزهايى بكوييد كه به آن آكاه نيستيد. 


نكته ها: 


در تفسير روح البيان آمده است كه شيطان در وسوسه ى خودء مراحلى را طى مى كند: ابتدا به كفر دعوت مى نمايد. اكر 
موفق نشدء به بدعتء اكر موفق نشدء به كناهان كبيره» اكر موفق نشد به كناهان صغيره» اكر موفق نشدء به كارهاى مباح به 


جاى عبادات و اكر باز هم موفق نشدء به عباداتى دعوت مى كند كه يايين تر استء تا شخص از مرحله بالاتر باز بماند. 


فرمان شيطان» همان وسوسه هاى اوست. نه آنكه از انسان سلب اختيار كند تا انسان مجبور به 


ص: /6 


كناه شود. 


فاوط مان قنطاف نهاة كبسلت واتكتفي كار تيان عصيف الله رسويه اع اقطان وا لعسيو شروان مولام در اراق 
سلطانه على الذي قر لوقه ل اللو كرع ار لاض خدداء در عردلا سفن كاقنيطان به آكاة نفوذ ندارد. «انْ عبادى ليس لكك 
عليهم سلطان»70) 


-١‏ نشانه ى دشمنى شيطان» وسوسه براى انجام فحشا و افترا به خداوند است. «عدوٌ مبين انْما يأمركما) 


-١‏ شيطان» هم دستور به كناه مى دهدء هم راه توجيه آنرا نشان مى دهد. فرمان به سوء و فحشاء همان دستور به كناه و فرمان 


افترا بستن به خداء دستور به توجيه كناه است. «يأمركم... وان تقولوا» 
*- اظهار نظر در باره احكام دين و فتوى دادن بدون علم» حرام اسكدءان تقولراغلى اللدمالا لمن 


؟- حتّى در مقام ترديد و شككء نبايد جيزى را به خداوند نسبت داد. تا جه رسد به مواردى كه بدانيم آن حرف و سخن از 
خدا نيست. بنابراين بايد در تفسير قرآن و بيان احكام دقّت كرد. «وان تقو لوا عل اللدها لاسطلموة) سويرة قات ه121 در 


كه . 
درس سوم كدشت. 


"سكلا بل تحِبّونَ العَاجِلهَ 7١١‏ و تَذْرُونَ الاخرّة 


جين سيت كةاشما من يندازيد (ودلآيل معاد را مخفى من شمريد) بلكه شما دثياق زود كذن را دوست 'داريد (واهوسرائي 


بى قيد و شرط را). و آخرت را رها مى كنيد. 


نكته و تفسير: 


دليل اصلى انكار معاد شكك در قدرت خداوند و جمع آورى عظام رميم و خاكهاى يراكنده نيستء بلكه علاقه شديد شما به 


دنياء و شهوات و هوسهاى سركش سبب مى شود كه هر كونه مانع و رادعى را 


ص: 04 


)42-١‏ نحل» 6ل 


ا د 320 


ازسر راه خود بر داريد» واز آنجا كه يذيرش معاد و امر و نهى الهى» موانع و محدوديت هاى فراوانى بر سر اين راه ايجاد مى 


كندء لذا به انكار اصل مطلب برمى خيزيد و آخرت را به كلى رها مى سازيد. 


)7 


6 
]جب 


سوره يونس 
نَّ الَّذِينَ ا يَوجُونَ لَمَآءَنَا وَرَضُوأ بِالْحَيَاِ الدَّنْيا وَاطْمَأنُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافْلُونَ 


قطعاً آنان كه به ديدار ما (و دريافت نعمت هاى اخروى) اميد ندارند و (تنها) به زندكى دنيادل خوش كرده اند و به آن آرام 


كرفته وتككيه مى كنند و نيز كسانى كه از نشانه هاى (قدرت) ما غافلئد. 


نكته ها: 


رول كه ان اللنا عله وآله زمرك رفن حك لقنا ء الله اتحك الله لقاتسو واه كين « يدان دادزا دوس ندارة» عداو تويز 
ملاقات با او را دوست دارد.(48) و در آيه ى آخر سوره ى كهف مى خوانيم: «فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عماللا صالحاً 


معتقدان به قيامت و ديدار يروردكار بايد عمل صالح انجام دهند. 
-١‏ اميد و يأسء در اصلاح و افساد انسان» نقش مؤتّرى دارد. «لايرجون لقاءنا/ 


7- انسان» هر جه بيشتر از قيامت غافل و مأيوس شود. دنيا كراتر مى شود. يس معتقدان به قيامت نبايد دنياكرا باشند.«لايرجون 


لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا» 
"- اطمينان واقعى تنها با ياد خداست و دنياء آرام بخش كاذب آن هم براى غافلان است. «اطمأنُوا بها... غافلون» 
5- عوامل دوزخى شدن عبارت است از: 

الف: انكار معاد و ياداشهاى اخروى. «لايرجون لقاءنا» 

ب: راضى شدن به دنياى زود كذر. «رضوا بالحياه الدنيا» 


-: غفلت از آيات الهى. «هم عن آياتنا غافلون» 


ك3 1 
عملكرد نايسند. «يبما كانوا يكسبون 
يحكسبون) 


ص: 9 


سوره ابراهيم ابه 17١‏ ؟) 


وَقالَ الَّطَاُ ما فى ال إن ال عَدَكمْ ود التق و وعَدنكم فَأَشْلَفكمْ و ما كان لِى عَلَيكُم قن شلْطَانٍ إِنّا أن وعَؤْئك: 
فَاسْتَجَبْتمْ لى فلا تَلومُونى وَ لومُوأ أنفسكم ما أنا بمُضْرخكم وَ مآ أنّم بمُضْرخِيّ إِنّى كفَرتٌ بِمآ أَشْرَكتّمُونِ مِن قبل إِنَّ 


لطَالِمِينَ لَهُعْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ 


و(جون كار كيفر وياداش به اتمام رسد) شيطان (ازروى ملامت به دوزخيان) كويد: همانا خداوند به شما وعده داد وعذده 
راست و من به شما وعده دادم ولى با شما تخلف كردم؛ من بر شما تسلّطى نداشتم» جز آن كه شما را دعوت كردم و شما (به 
ميل خود) استجابت كرديد. يس مرا ملامت و نكوهش نكنيد» وخود را سرزنش كنيد. (در اين روز) نه من مى توانم فريادرس 


قماراكم وف ها ذر ادو من معان اكه مرا بيش ناز الزن نش كك ذا 


م 


قرار داده بوديد بيزارم. قطعا براى ستمككران عذاب دردناكى است. 


نكته ها: 


كناهكار در قيامت دست و يا مى زند تا براى خود شريكك جرم بيدا كند و انحراف خود را به كردن ديكران بيندازد. كاهى 
مى كويد: دوست بد مرا منحرف كرد. «لقد اضلنى عن الذّكر»(1) كاهى مى كويد: رهبران فاسد مرا فاسد كردند. «لولا انتم 
لكا مؤمنين»(؟1) كاهى شيطان را ملاهت مى كند واو راعامل كمراهى خود مى داندء اما شيطان مى كويد: مرا سرزنش 


نكنيد» «لا تلومونى...) من جز وسوسه ودعوت كارى نداشتم. انحراف 


تسلط نداشتن شيطان بر انسان» هم مورد تأييد خداوند است و هم خود شيطان به آن اقرار دارد. «ان عبادى ليس لكك عليهم 


سلطان00) تو بر بندكان خالص من تسلطى ندارى. در اين آيه نيز مى كويد: « ما كان لى عليكم من سلطان» 
-١‏ وعده هاى الهى» حقّ و مطابق با واقع است. «وعد الحقٌ) 
-١‏ شيطان با وعده هايش انسان را فريب مى دهد. او وعدتكم فاخلفتكم) جنانكه در 


ص: ا 


.59 فرقان»‎ )44-١ 
"١ سيأ‎ )٠٠١ ١ 


عت 1:1 ) جور ع 


جاى ديكر آمده: «يعدهم و يُمتئِهم و ما يعدهم الشيطان لا غرورا»)(0١)‏ 

"'- شيطانء انسان را مجبور نمى كند, بلكه وسوسه و دعوت مى كند. «دعوتكما 

؟- حتّى شيطان, انسان فاسد را سرزنش مى كند. «لوموا انفسكم) 

ه - ملامت يكى از دلايل آزادى و اختيار انسان است «لا تلومونى ولوموا انفسكم) زيرا انسان مجبورء ملامت ندارد. 
8- كناه خود را به كردن شيطان نيندازيم. «فلا تلومونى) 


/ا- در قيامت رابطه ها قطع مى شود. ما انا بمممصرخكما (رهبران باطل و يبروان آنان از يكديكر بيزارى مى جويند. شيطان به 
مرواشن فى كويقة«الى كفرية يما اشر كسو واو زيرو ان كمراة لزه رهيران عورد هن كرمدة اك فصق فشن اندي دنا 


بركرديم ما نيز از شما بيزارى خواهيم جست. «لو انّ لنا كرْهٌ فنتبرّأ منهم كما تبرّءُوا منا/50)) 
8 - اطاعت غير خداوند شركك است. «اش ركتمون» 


4- استجابت دعوت هاى شيطانى» ظلم به خود و مكتب است. «انْ الظالمين لهم) 


سوره صاد آيه ١١لاو‏ 77) 


إِذ قَالَ رَبك للملائكه إِنّى حََالِقٌ بَشَرأً من طين 3707١‏ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَ نَفْحَتٌ فيه من رٌُوحى فَمَعُوأ لَه سَاجِدِينَ 


آن كاه كه يرورد كارت به فرشتكان كفت: همانا من آفريننده بشرى از كل هستم. يس همين كه او را نظام بخشيدم واز روح 


خود دراو دميدم» سجده كنان براى او به خاكك افتيد. 


نكته ها: 
«سؤّيته) از «استواء» به معناى اعتدال و استوارى در آفرينش است. 


ماجرائ خخلقت: انسان وسسجده فرشكان بر او درسورة هاي بقرةة اغراف» حجرء اسراء و كيت آمده:وتكرازايق داستان باكر 


ها به نحوى با آن دركير هستند. از سوى ديككر براى توجه دادن انسان به مقام انسائتيت استء انسانى كه مسجود فرشتكّان است 


بايد هشيار باشد كه ارزش خود را هدر ندهد. 


ص: زف 


.137١ نساء‎ )٠١7--١ 


؟- )٠١"‏ بقرهء /121. 


مراد از «نفخت فيه من روحى» آن نيست كه جيزى از خدا جدا شده و به انسان ملحق شده باشدء بلكه منظور بيان منشأ و ريشه 


از رسول خدا صلى الله عليه وآله نهل شده كه فرمود: خداوند آدم را آفريد و ما اهل بيت را در نسل او قرار داد و به خاطر 
كرامت ما فرمان سجده صادر كرد يس مسجود قرار كرفتن آدمء براى خداوند عبوديّت بود و براى آدم احترام» زيرا ما در 
صلب او بوديم!0١)‏ 


-١‏ انسان تنها موجودى است كه خداوند قبل از خلقتء آفريدن او را به فرشتكان اعلام كرد. «قال ربكك)» 


؟- آفرينش فرشتكان: قبل از انسان بوده است. (زيرا خداوند قبل از انسان با فرشتكان كفتكو داشته اسث). #قال ربكك 
للملائكه» 


#دييدا وجردى الباق انو كاك بيك وكالن يكرا موظيه 
- روح يس از جسم آفريده شده است. «فاذا سوّيته و نفخت فيه من روحى) 
66 - روح از بدن مستقل و جداست. «نفخت فيه من روحى) 


*- فرشتكان به خاطر نفخه ى الهى, به آدم سجده كردند ولى برخى انسان ها حتّى به خاطر ذات حقٌّ براى خدا سجده نمى 


كنك «من روحى... له ساجدين) 
/- انسان داراى دو بعد مادّى و معنوى است. «من طين - من روحى) 


8 - الطاف الهىء زمينه ى مستعدٌ لازم دارد. تا به ظرفيّت هاى مادّى يرداخته نشود وظيفه روح الهى در آن ممكن نيست. «فاذا 


سوّيته و نفخت فيه من روحى) 


4- روح در بدن همه ى جانداران هست ولى تعبير «روحى» مخصوص انسان است كه از شرافت ويه اى برخوردار است. 


«نفخت فيه من روحى) 

-٠‏ فرشتكان مثل انسان مورد امر و نهى قرار مى كيرئد. «فقعوا له ساجدين) 

-١١‏ سجده بر انسان» به خاطر بعد روحى اوست نه جسمى او. «نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» 
-١١‏ سجلده بر آدمء جون به فرمان خداستء بندكى خداست نه بندكى آدم. «فقعوا له 


ص: ف 


1 +14) تفسير انور التقلين: 


بالحذاية) (سحدة مظهر بز كداشنت :و كرامت :و قبول خبلاقت اتساة است ته برست او). 


-١*‏ لياقت از سابقه مهم تر است. (سابقه ى فرشتكان بيش از آدم بود ولى جون لياقت انسان بيش تر بود آنها به او سجده 
كردند.) «له ساجدين» 


سوره يوسف آيه(١7ه‏ و 9ة) 


01١‏ ذَ لِك لِيغلم أَبّى لَمْ أَحْنْه بالْعَب وَأنَّ الله لَا يَهْدِى كيد الْسَائنِينَ 


(يبوسف كفتة:) اين (اعاده حيثيت) براى آن بود كه (عزيز) بداند من در نهان به اوخيانت نكرده ام و قطعاً خداوند نيرنكك 


نكته ها: 


در اينكه اين آيه كلام يوسف عليه السلام است و يا ادامه كلام همسر عزيز مصرء دو نظر وجود دارد؛ برخى از تفاسير(!) آن 
اوّل درست است و نمى تواند كلام همسر عزيز مصر باشد. زيرا جه خيانتى بالاتر از اينكه يكك نفر بى كناه» سالها در زندان 
بماند. 


يوسف عليه السلام با اين سخنء دليل تأخير خودش را براى خروج از زندان» بررسى مجدد يرونده واعاده ى حيثت مطرح مى 
كند. 


-١‏ شخص كريم درصدد انتقام نيستء به دنبال اعاده ى حيثدت و كشف حقيقت است. «ذلكك ليعلم) 
"- سوءظن ها را از اذهان برطرف كنيم. «ذلكك ليعلم...) 


“- سوء قصد به همسر مردء خيانت به مرد است. «لم أخنه) 


- خيانت» كارى نايسند استء هر جند در حقٌ كافر باشد. «لم اخنه) 


ه - نشان ايمان واقعى» خيانت نكردن در ينهانى و خفاست. «لم اخنه بالغيب» 

#- خائن براى كار خويش با توجيه خلافشء نقشه مى كشد. «كيد الخائنين» 

/ا- بوسف تلاش مى كرد نا يادشاه را متوججه سازد كه اراده ى خداوند و سنّت الهى» 
ص: 6م 


؟8-5١٠)‏ تفسير نمونه. 


نقش تعيين كننده اى در حوادث و رخدادها دارد. «انْ اللّه لايهدى...) 


8- خائن. به نتيجه نمى رسد و خوش عاقبت بيك ارى! ا كرانا ناكف باشيم؛ «لم اخنه بالغيب» خداوند اجازه نمى دهد. 


تاباكان ابروى هارا برباد دعنك (أنْ الله لانهتدى كبن الشاتتية» 
9- از سئن الهى» عدم موفققيت خائنان و شكست و رسوايى آنان است. «انْ الله لا يهدى كيد الخائنين» 


و 
أ را َع 


"0 وَمَا أَبَرَئْ نَفسِى إِنَ النفْس لأْمَّارةٌ بالسّوءِ إلا مَا رَحِمَ رَبَى إِنَ رَبَى غَفورٌ رّحِيمٌ 


و من نفس خود راتبرئه نمى كنم جرا كه نفس آدمى بدون شكك همواره به بدى امر مى كند, مكر آن كه يروردكارم رحم 
كتد كه همانا يرورد كان مخ آمرزئدو:ى مهربان است: 


نكته ها: 
در قرآن براى نفس » حالاتى بيان شده است از جمله: 
-١‏ نفس امّاره كه انسان را به سوى زشتى ها سوق مى دهد واكر با عقل و ايمان مهار نشودء انسان يكباره سقوط مى كند. 


سوره قيامت از آن ياد شده ته 


”- نفس مطمَئنّهء حالتى است كه تنها انبيا و اوليا وتربيت شدكان واقعى آنان دارند ودر هر وسوسه وحادثه اى» ييروزمندانه 


بيرون مى آيند و دلبسته ى خدايند. 


يوسف عليه السلام عدم خيانت و سربلندى خود را دراين آزمايش» مرهون لطف و رحم خداوند مى داند و به عنوان يكك 
انسان كه داراى طبيعت انسانى است,» خود را تبرئه نمى كند. 


در روايات متعدّد. خطرات نفس مطرح شده و راضى بودن از نفس را نشانه ى فساد عقّل و بزركك ترين دام شيطان دانسته اند. 
)0١(‏ امام سجادعليه السلام در مناجات الشاكين» براى نفس يانزده خطر بيان نموده كه توحّه به آن مفيد است. 


ص: 4 


-١‏ هركز خود را به ياكى مستائيم و تبرئه نكنيم. «ما أبرّء نفسى) 


اك ا 0 روا فد ادكه شط انير كدان سيره كر هيه كسان اوس سناو ل طوف فو كر اننا اك 
نفسى) 


خط هؤائ قبن جدذى اشتت» آثرا اده تتكريك. «انْ النفس لامّاره بالسوء در آيه» جهار نوع تأكيد بكار رفته است. (انَ 
لام تأكيد. صيغه ى مبالغه و جمله ى اسميه) 


ااهاتنا اكه صصيو يتنه الساعر ان اتناتن ذارقك زان الفيين لأفاره بالسوها 


ه - هم از ياكى و عفت خود در برابر تهمت ها بايد دفاع كرد و هم به شرور نفس اعتراف نمود و به خدا يناه برد. «انْ التفس 
لامّاره بالسوء» 


#- نفس» خواهش خود را تكرار مى كند تا انسان را كرفتار كند. «لاماره» 

/- انسان به طور طبيعى وغريزىء اكر در مدار لطف حقٌ قرار نككيرد» كرايش منفى دارد. «لامّاره بالسّوء» 
4- تنها رحمت او مايه نجات است. اكر انسان به حال خود رها شودء سقوط مى كند. «الا ما رحم) 

4- يوسئء تحت تربيت مخصوص خداوند است. كلمه «ربّى» تكرار شده است. 

-٠‏ مربّى بايد رحمت و بخشش داشته باشد. «انّ ربّى غفور رحيم) 

-١‏ بخشودكىء مقدّمه ى دريافت رحمت الهى است. اوّل مى فرمايد: «غفور) بعد مى فرمايد: «رحيم) 


-١‏ على رغم تمام خطرات» ال كيت اما بودن نشويم. ١غفور‏ رحيم) 
سوره نحل آيات 98 تا ٠6‏ 


440 فَإِذًا َرَت الْقُوْءَانَ فَاسْتَعِذْ باللّهِ مِنَ الشَّتِطَانِ الوّجيم «49 إِنّهُ لهس لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَلَى رَبهِمْ بتو كلونَ 


يس ه ركاه خواستى قرآن بخوانى؛ از (شر) شيطان رانده شده به خدا يناه ببر. البنّه شيطان را بر كسانى كه ايمان آورده و بر 
يرورد كارشان توكل مى كنند» غلبه و سلطه اى نيست. 


ص: ء 


نكته ها: 


هر كار خوبى ممكن است آفاتى داشته باشد» همان كونه كه عزّتء آفتى دارد مثل تكبر و خدمت به مردم, آفتى دارد مثل 
منت كذاشتن» قرائت قرآن نيز ممكن است آفاتى از قبيل خودنمايى» كسب درآمدء رقابت هاى منفى» فريب مردم» فهم غلطء 
تفسير به راى و... داشته باشد كه انسان بايد هنكام تلاوت قرآن از شرٌ همه ى آفات, به خداوند يناه ببرد. 


امام صادق عليه السلام فرمود: تلاوت نياز به سه جيز دارد: قلب خاشع و بدن فارغ و موضع خالى. يعنى حالتى كه در آن بيش 
داورى نباشد.(١)‏ 


قرآن اكر همراه با تفسير و نظرات امامان معصوم عليهم السلام باشدء «كتاب الله وعترتى لن يفترقاه وبر دل هاى ياكك وارد 
شود «هدىٌ للمتقين» سبب هدايت ورشد و زياد شدن ايمان وعلم مى كردد. جنانكه قرآن مى فرمايد: اى ييامبر هر كاه قرآن 


تلاوت مى كنى ما ميان تو و كسانى كه ايمان به آخرت ندارند مانعى قرار مى دهيم.(70) 


خواندند.000) 


-١‏ از خطر نفوذ شيطان در بهترين افراد و مقدّس ترين كار غافل نباشيد. (تلاوت قرآن از شخصى مثل ييامبر اكرم هم نياز به 
استعاذه دارد) 


"- شيطان به سراغ همه مى آيدء اما دو وات كران تسق لسن ل ساطان على الذين آمترا؛ 
د ةوخ كل ء قلعدا اف اسك كه انسانةاوا اق آآسب بتاور حفط مي كنل الس لاطا فاحل الذي امنواة 
ع يناه برد به خخداوئده نشانه ى ايمان به او و توكل بر اوست. «فاستعذ باللّه ... آمنوا و على ربّهم يت وكلونة 


ه - يناه بردن شما همراه يناه دادن اوست. (يس يناه ببريد» «فاستعذ» تا او شما را يناه دهد واكر او يناه ندهد, يناهند كَى ما 


بيهوده اشسث) 
ص: 4 


)٠١8-١‏ تفسير فرقان. 
و اسراف 5 


كج ا فسن كد الدقاتة: 


#دحيز وناهتد كىن به او راه ديكرى نيسث. «فاستعل باللّه) 


إِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى الَذِينَ يَتوَلَونَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْركونَ 


(به واسطه فريب شيطان) به خدا شركك آورده اند. 


نكته ها: 


شيطان به عزّت خداوند س وكند ياد كرده كه با استمداد از حزب و قبيله اش و از راه زينت دادن» وعده هاء تبليغات» وسوسه ها 


وافراد منحرفء از هرسو انسان را شكار كند. ومردم در برابر اين سوء قصد به جند كروه تقسيم مى شوند از جمله: 


-١‏ انبيا كه شيطان در آروزها و اهداف آن بزركواران مانع تراشى مى كندء ولى در خود آنان نقشى ندارد. «القى الشيطان فى 


امتئته) يعنى شيطان در اهداف و آرزوهاى ييامبر جيزى را القاء مى كند. ولى خداوند توطئه اش را خنثى مى نمايد.12) 


؟- مؤمنان كه شيطان با آنان تماس مى كيرد» ولى آنها متذكر شده ونجات مى يابند. «اذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا»(؟) 


- مردم عادّى كه شيطان در روح آنان فرو رفته و وسوسه مى كند. «يوسوس فى صدور الناس»)20). 


#دافراة فاشق كمشطاة در حدق جاتشاة رقفو يووة ند ادو فكرين لي اعقداى نان فملطدس جاست فهو اله 
قرين»)(5١١)‏ 


-١‏ مقدّمات سلطهى شيطان را خودمان فراهم مى كنيم. «انّما سلطانه على الّذين يتولونه» (تا مردم ولايت منحرفان را نيذيرند 


آنان كارى از بيش نمى برند) 


1- مو .دين واقعى بيمه هستند» لكن هر كس به سراغ غير او رفت نفوذ يذير مى شود. «انّما سلطانه على الَذْين ... هم به 


مش ركون» 


."2 زخرف»‎ )١١* 


ص: 2 


)١1١١-١‏ حج. ؟م. 
؟-7١1١)‏ اعراف» 5 


ا ا 


سوره صاد آيه )85١‏ 


قَالَ فَبِعزّتك أْعويِنَهُمْ أجمَعِينَ 


ابليس كفت: به عزّْت تو سو كند كه همه (ى مردم) را كمراه خواهم كرد. 


-١‏ خطر وسوسه هاى ابليس جدّى است. (او سوكند ياد كرده كه همه را به نحوى كمراه كند). «فبعزتك لاغوينّهم) 


-١‏ كاهى يكك كناهء مقدّمهى كناهان يون كتريس ملى اشوا (كناه سجده نكردن بر آدم» مقدّمه اى براى كناه اغفال مردم مى 


شود). الاغويتهم) 


580؟) 


6 
3 


سوره محمد 


ِنَّ الْذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَذْبَارهِم ين بَعْدِ مَا تَِيّنَ لَهُمْ الْهّدَى الشّعِطانٌ سَوَّلَ لَّهُمْ وَ أثلى لَهُمْ 
همانا كسانى كه يس از آن كه راه هدايت برايشان روشن شد به آن يشت كردند» شيطان (رفتار بدشان را) برايشان آراسته و 


آنان را با آرزوهاى طولانى فريفته است. 


نكته ها: 
«سوّل لهم) يابه معناى زيباسازى زشتى ها و وارونه نماياندن واقعّات است و يا به معناى «تسهيل») وآسان سازى است, يعنى 


شيطان راه انحراف را براى انسان آسان جلوه مى دهد. 
«أملى» يا به معناى مهلت دادن و يا به معناى امداد و يارى رساندن است. 


كارهاى سراسر شرٌ شيطان در قرآن عبارتند از: وسوسه. امر به فحشا و زشتى هاء زينت دادن كارهاى زشتء ايجاد ترس و 


وحشت و دشمنىء» وعده فقر و تهيدستىء بد قولى و خلف وعده؛ اسراف و بازداشتن از ياد خدا. البنّه قرآن راه درمان و فرار 
اسان از شيطان رادو دو جز معافى من كند: بكى آن كيه ديد دشمن به او بنكردء «انّ الشيطان لكم عدو فانّخذوه عدوًاً»(1) 


ديكر أن كه دنرابر شرور شيطاة» يخداوتك يناه برد 


«و امًا ينزغنّك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه)(؟) و كرنه شيطان خارجىء «الشيطان سوّل لهم» و شيطان درونى» «فكذلكك سوّلت 


ص: به 


.8 فاطر‎ )١١0 -١ 
.7٠١ اعراف»‎ )1١18 ؟-‎ 
.48 طى‎ )١١07 


اخرتوهه نه وموةه هاف قتطاةه ل افاكوااة اقوس انحات خخ اوقداة ىو ل عافنة نناة تدا ودوران لدي دوه 


”- ارتداد و بازكشت از حق بعد از روشن شدن آنء عملى ارتجاعى و قابل سرزنش است. «ارتدّوا على ادبارهم من بعد ما 


نبئن ...2 
*"- راه حق» روشن و واضح است و آكاهى و دركك آن مسئولت آور. «من بعد ما تبن لهم الهُدى) 


ع-اكر با جلوه ها و وسوسه ها به جدّيت مبارزه نكنيم» 1 كاهى و علم به تنهايى كارى از بيش نمى برد. «تبيين لهم الوٌّدى 
الشيطان سوّل لهم) 


© - زيبا جلوه دادن بدى هاو آرزوهاى طولانىء ابزار كار شيطان است. (هر كس زشتى هارا زيبا جلوه دهد» شيطان صفت 


است) «الشيطان سوّل لهم واملى لهم) 


سوره انعام ابه رع 


قلولَا إِذْ جَآءَهُم بَأَسْنَا تَصَرّعُوأ وَلكن فَسَتْ قَلوبْهُمْ وَرَيّنَ لَّهُمْ السْيِطانٌ مَا كانُوأ يَعْمَلونَ 


يس جرا هنكامى كه ناكوارى هاى ما به آنان رسيد» توبه و زارى نكردند؟ آرى (حقيقت آن است كه) دل هاى آنان سنكك و 


سخت شده و شيطان كارهايى را كه مى كردندء برايشان زيبا جلوه داده است. 


-١‏ تضرّع به دركاه خداوند» سبب رشد و قرب به او و ترك آن نشانه ى سنككدلى و فريفتكى است. «فلولا... تضرّعوا» 
ات ]سان قطنا شان را دوست دارد تا آنجا كه شيطان نيز از همين غريزه؛ او را اغفال مى كند. «زيّن لهم الشيطان» 


"- براى لجوجانء نه تبليغ مؤثّر استء نه تنبيه. «قست قلوبهم) 


ع- ريشه ى غرور و تركك تضرّع» مفتون شدن به تزئينات شيطانى است. «فلولا... تضرّعوا... زيّن لهم الشيطان» 


سوره مجادله آيه )١9«‏ 


إِسْتَْوّذ عَلتِهمٌ السْتِطانَ فَنسَاهُمْ كر الله أؤلئيك حِرْبٌ الشْئِطانٍ أل إن حِرْبَ الشْيْطانٍ هُمْ الْحَاسِرُونَ 


شيطان بر آنان جيره و مسلط شده است» يس ياد خدا را از خاطرشان برده است. آنان حزب شيطانند. آكاه باشيد كه حزب 
شيطان همان زيانكارانند. 


نكته ها: 


الشيطان على اوليائه؛(1) 


امام حسين عليه السلام نيز در كربلا به لشكر يزيد فرمود: «استحوذ الشيطان على اوليائه».50) 
روش شيطان ابن كونه است كه: 

كام به كام انسان را به سوى خود مى كشاند. «خطوات الشيطان»0) 

كاهى مطلبى را القا مى كند» نظير كسى كه از دور سنككى يرتاب مى كند. «القى الشيطان...)() 
كاهى تماس مى كيرد ولى نفوذى ندارد. «مستهم طائف من الشيطان»(0) 

كاهى در دل نفوذ مى كند. #يوسوس فى صدور الناس)(2) 

كاهى در دل نفوذ مى كند و همانجا مى ماند. «فهو له قرين»(/1) 

كَاهى انسان برادر شيطان مى شود. «اخوان الشياطين»(0) 

و كاهى مريد شيطان مى شود و شيطان بر او تسلط كامل مى يابد. «استحوذ عليهم الشيطان) 


تماس به مرحله سلطه يذيرى شيطان رسيده» ديكّر متذكر هم نمى شود. «فانساهم ذكر الله 


-١‏ سو كند دروغء مقدّمه سلطه شيطان است. «يحلفون... استحوذ...) 
ص: الا 


.2١ نهج البلاغه خطبه‎ )118-١ 
؟--114) انفسير نورالثقلين:‎ 

ا توا 

ع )17١‏ حجء 07. 

ه- ؟١1)‏ اعراف» .7١١‏ 
98 النامن اه 

/ا- ©17) زخرف,ء 2". 
)1١0-4‏ اسرا /ا١ا.‏ 


.5١١ اعراف»‎ )72-59 


*- هر جه از ياد خدا غافل شويمء به مدار حزب شيطان نزديكك مى شويم. «انساهم ذكر الله... حزب الشيطان» 
ع- خود را در اختيار هر حزب و كروهى قرار ندهيم كه بعضى كروه هاء حزب شيطان اند. «اولئكك حزب الشيطان» 


ه - خسران واقعى» ييروى از شيطان است. نه زيان هاى مالى. «انَّ حزب الشيطان هم الخاسرون) 
سوره مائده ابه 41١‏ 


نّمَا ير يدٌ السّعِطانٌ أن يوق تنكم الْعَدَاوَه و الْبْضَاءَ فى الْحَمْرِ وَ الْمَئِسِرٍ وَيَصُدَّكمْ عن ذكر الله وَ عَن الصَّلَاه فَهَلَ أنتّم ُنتَهُونَ 


| 
همانا شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمارء ميان شما دشمنى و كينه بيفكند و شما را از ياد خدا و نماز باز دارد. يس (با 


اين همه مفاسد) آيا دسثت برمى داريد؟ 


نكته ها: 


با آن كه طبق آمارى كه ارائه مى شود بسيارى از قتل هاء جرائم» تصادفات» طلاق هاء امراض روانى» كليوى و... ناشى از 
شراب استء اما قرآن در اين آيه بيان فلسفه ى تحريم» روى دو نكته تأكيد دارد: يكى ضرر اجتماعى يعنى كينه و عداوت» و 
ديكّرى ضرر معنوى يعنى غفلت از نماز و ياد خدا. 

ايخ ابه برجسة ترين اثر شراب و فماز راتازداشتن ازاف تعذاى تمان :ذانشتة است» اكنون حائ ان سؤال اشت كه ا كر كارهاق 


عادّى مثل تجارت» ورزش» تحصيل و مطالعه و امثال آن نيز ما را سركرم كرده و از ياد خدا و نماز بازدارد» آيا مانند شراب و 
قمار است؟ آرىء» هرجه ما را از خدا غافل كند» مانند شراب و قمار نايسند است» كرجه اسلام به خاطر لطف و آسان كرفتن» 


آن را حرام نكرده باشد. 
-١‏ هر كس كه عامل كينه و عداوت در ميان مردم شودء مانند شيطان است. «انمّا يريد الشيطان...» 
؟- تحريكات شيطان دائمى أاسسثت. «ائما يريد الشيطان» (فعل مضارع» رمر دوام و استمرار است.) 


*- از الفت و وحدت ياسدارى كنيم و با هر جه آنها را از بين مى برد مبارزه كنيم. «انّما 
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يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه» 

ع- جامعه اى كه در آن عداوت باشد» شيطانى است. «انّْما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه...) 

ه - الفت و مهربانى بين اهل ايمان» مورد عنايت خاص خداوند است. «انْما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه» 

8- قمار و شرابء ابزار كار شيطان براى ايجاد كينه و دشمنى اسث. «انّما يريد الشيطان... فى الخمر و الميسر) 

اداماز برترين ستمبل ياد خداست» (با اينكه تنما ذكر خداسيته نام آن تجداكانه مده اسبت) معن تذكر الله واعن الصلوءة 
8 - بيان فلسفه ى احكامء يكى از عوامل تأثير كلام در ديكران است. «العداوه و البغضاء... فهل انتم منتهون' 


4- با تمام عواملى كه باعث ايجاد كينه و دشمنى مى شود بايد مبارزه كرد. «يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البغضاء... 
فهل انتم منتهون) 
-٠‏ برخى از مسلمانان در صدر اسلام كه على رغم تحريم شراب و قمارء باز بدان مشغول بودند» مورد توبيخ خداوند قرار 


كرفتند. «فهل انتم منتهون) 


خواب و رؤيا 


رع 


أت 
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سوره يوسف 


ذْقَالَ يُوسُفُ لِأيبهِ يا أبَتِ إِنَى رَأَئْتٌ أحدّ عَشَرَ كؤكباً وَ السّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَئِنّهُمْ لى سَاجِدِينَ 


أنكاة كلا يوست به بددر عويش كنت ان عدر همانا من لذ خوان) بازده سحتازه نا خورشيد و ماه ديدم, آنها را در برابر 


خود سجده كنان ديدم. 


نكته ها: 


شود كه او را بشارت مى دهد و نسبت به آينده اى روشن اميدوار مى سازد تا او را در مسير تربيت الهى صابر و بردبار كرداند. 


ص: 07 


دممقه عاك 1 جتمافرى عقر الف اناه ناعم عد حك اق افك راقو اله او اعادو محذاين بوده اند. حضرت يعقوب نيز فرزنك 


حضرت اسحاق و او فرزند حضرت ابراهيم عليهم السلام است.(١)‏ 


خواب اولياى الهى» متفاوت است؛ كاهى نيازمند تعبير استء مثل خواب حضرت يوسف و كاهى به تعبير نياز ندارد» بلكه عين 


واقع است. مانند خواب حضرت ابراهيم كه مأمور مى شود تا اسماعيل را ذبح كند. 
سخنى درباره ى رؤيا و خواب ديدن 


بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى فرمايد: «الرؤيا ثلاثه: بشرى من الله تحزين من الشيطان, و الّذى يحدث به الانسان نفسه فيراه 
فى منامه)(؟) خواب بر سه قسم است: يا بشارتى از سوى خداوند استء يا غم و اندوهى از طرف شيطان است وو يا مشكلات 


روزمره انسان است كه در خواب آن را مى بيند. 


خاطر تجردّى كه دارد» در خواب با آن دو عالم ارتباط يبدا مى كند و به ميزان استعداد و امكان» حقايقى را دركك مى كند. 
اكر روح كامل باشدء در فضاى صاف حقايق را دركك مى كند. و اككر در كمال به آخرين درجه نرسيده باشدء حقايق را در 


قالب هاى ديكر مى يابد. همانطور كه در بيدارى» شجاعت را 


در شير و حيله را در روباه و بلندى را در كوه مى بينيم» در خواب, علم را در قالب نورء ازدواج را در قالب لباس و جهل و 


نادانى را به صورت تاريكى مشاهده مى كنيم. 


ما بحث ايشان را با ذكر مثال هايى بيان مى كنيم؛ كسانى كه خواب مى بينند جند دسته اند: 


دسته اوّلء كسانى كه روح كامل و مجردى دارند و بعد از خواب رفتن حواس.ء با عالم عقل مرتبط شده و حقايقى را صاف و 
روشن از دنياى ديكر دريافت مى كنند. (نظير تلويزيون هاى سالم با آنتن هاى مخصوص جهت دار كه امواج ماهواره اى را از 


نقاط دور دست مى كيرد.) اينكونه خواب ها كه دريافت مستقيم و صاف استء نيازى به تعبير ندارد. 


دسته دوّم» كسانى هستند كه داراى روح متوسط هستند ودر عالم رؤياء حقايق را ناصاف و همراه با برفكك و تشبيه و تخل 
دريافت مى كنند. (كه بايد مف رى در كنار دستكاه كيرنده. ماجراى فيلم را توضيح دهد وبه عبارتى؛ عالمى آن خواب را 
تعبير كند.) 


دسته سوّم» كسانى هستند كه روح آنان به قدرى متلاطم و ناموزون است كه خواب آنها مفهومى 
ص: ؟/ا 


)177-١‏ تفسير مجمع البيان. 
118-5) بحارء ج ٠‏ ص .88١‏ 


- 174) تفسير الميزان» ج ١١‏ ص 144. 


ندارد. (نظير صحنه هاي يراكنده و يربرفكك تلويزيونى» كه كسى جيزى سردرنمى آورد.) اين نوع رؤياها كه قابل تعبير نيستندء 


در قرآن به «(اضغاث احلام) تعبير شده أشنت 
قرآن در سوره هاى مختلفء از رؤياهايى نام برده كه حقيقت آنها به وقوع ييوسته از جمله: 


الف: رؤياى يوسف عليه السلام درباره سجده ى يازده ستاره و ماه و خورشيد براو كه با رسيدن او به قدرت و تواضع برادران 


و يدر و مادر در برابر او تعبير كرديد. 

ب: رؤياى دو يار زنداني يوسف كه بعداً يكى از آنها آزاد وديكرى اعدام شد. 

ج: رؤياى يادشاه مصر درباره كَاو لاغر و جاق كه تعبير به قحطى و خشكسالى بعد از فراخ شد. 

د: رؤياى ييامبرصلى الله عليه وآله درباره عدد اندكك مش ركان در جنكك بدر كه تعبير به شكست مشركان شد.(١)‏ 


ه: رؤياى ييامبر اسلام صلى الله عليه وآله درباره ورود مسلمانان با سر تراشيده به مسجدالحرام؛ كه با فتح مكه و زيارت خانه 


خدا تعبير شد72) 


وتوقناق ماهر مقيرك مربي كدالو اقش واف طعدوق كداسد ريه مد واتنا ذف اكناوميا إلى الكه ها برضي أن افد قن 


التابوت»)20 روايات بر اين دلاات دارند كه مراد از وحى در اينجاء رؤياست. 
ز: رؤياى حضرت ابراهيم در مورد ذبح فرزندش حضرت اسماعيل.(5) 


ازقرآن كه بككذريم در زندكى خودء افرادى را مى شناسيم كه در رؤيا از امورى مطلع شده اند كه دست انسان به صورت 


عادّى به آن نمى رسد. 


حاج شيخ عباس قمى صاحب مفاتيح الجنان» به خواب فرزندش آمد و كفت: كتابى نزدم امانت بوده؛ آنرا به صاحبش 
جيزق تكفث» دوباره يدرك به خوات او آمد.و كفك جرا بهاو تكفق كباب ثو 


ضرية يده أسث تا اكر خواست خساوت كيرد و يارضانة دهك: 
-١‏ فرزندان؛ بايد به درايت و دلسوزى بدن اعتماة و در مسائل زند كى با او مشورت كنتد. (قال يوسف لآبيه» 


ص: ,2 


.©# انفال»‎ )10 -١ 
.71/ فتحء‎ )11 1 

ع +8() طف ا وم 
ع 3# ) صافات» .٠١‏ 


-١‏ يدر را به اسم صدا نزنيم. «يا آبت) 
- يدر و مادرء بهترين مرجع براى حل مشكلات فرزندان هستند. (يا أبت) 


ع- يدران وفرزندان در خطاب به يكديكرء از وازه هايى كه نشانه ى صميمدت» رحمت و شفقت استء استفاده كنند. «يا 


ابا 

8- والدين ببه خؤاب هائ فرؤئدانشان توه كنند.«ياابت) 

لب حفرزت يوست دن اعذاء تعر خوانت تمن بدانست: و لذ برائ عير رو يلقن او يلار اسكمذاذ: كرد نا اسك 
1- كاهى رؤيا وخواب ديدن. يكى از راه هاى دريافت حقايق است. «انى رأيت» 


8 - مشاهده ى برادران به صورت ستاره در رؤياى يوسف عليه السلام» نشانه ى مقام يافتن آنان در آينده است. «احد عشر 


ك وكباً 


عادو ركه زان الجا تياد عفانى نت اشوكك (لة خورشيد نشان يدر و ماه تعبير از مادر و ستاركان نشان برادران 


فسنت )اريت إغة طقن كز عابم 
-٠‏ ديدن ماه و خورشيد و ستاركان (به صورت هم زمان)» از شككّفتى هاى رؤياى يوسف است. «كوكباً و الشمس و القمر) 


-١‏ خواب اولياي خداء واقعى است. «رأيت » در اين آيه «رأيتُ» تكرار شده است تا بككويد حتماً ديدم و كمان نشود ماجرا 


خيالى بوده اهبتة: 


- يوسف عليه السلام در خواب جنان ديد كه خورشيد و ماه و ستاركان, همانند موجودات داراى عقلء بر او سجده مى 


كنند. (جمله «رأيتهم) براى افراد عاقل بكار مى رود) 
-١‏ انسان هاى بركزيده؛ به مقامى مى رسند كه مسجود ديكر انسان ها مى شوند. «رأيتهم لى ساجدين' 
-١5‏ كاهى در نوجوانء استعدادى هست كه بز ركترها را به تواضع وامى دارد. «ساجدين ) 


ص: ”,> 


درس بنجم: بنجره اى به روشنايى 
تفسير آنات فيق وى زد كن ,)2 درس ينجم: ينجره اى به روشنايى 


سوره روم آيه الاو 


يَعْلْمُونَ ظَاهِراً من الْحيَاءِ الذّنْيَا وَهُمْ عن الْأَخْرَهِ هُمْ غَافِلُونَ 


(مردم) فقط ظاهرى از زندكى دنيا را مى شناسند, و آنان از آخرت غافلند. 


ييام ها: 
-١‏ انسان بايد زرف نككر و عميق باشدء نه ظاهربين و غافل. «يعلمون ظاهراً... و هم عن الاخره هم غافلون» 

-١‏ دنيا بد نيستء غفلت از آخرت بد است. «عن الاخره هم غافلون» 

- علم به ظواهر دنياى ماّى بدون توجه به آخرتء مورد انتقاد است. «يعلمون ظاهراً... عن الاخره هم غافلون» 
عدوي ظاض وحاظي ارد و اخركه باطى وقابية رظاهر ا دهن الاخرى 

ف - توجه به ظواهر دنياء سبب غفلت از آخرت است. «يعلمون ظاهراً... هم عن الاخره هم غافلون) 

١ل‏ أُوَلَم كيرا ف شحو #اغاق الله الكقوات والاصض وَمَا بَتِنَّهُمَآ إن بالق 
َيه لَكافِرُونَ 


آيا آنان در وجود خودشان فكر نكردند؟ خداوند آسمان هاو زمين و آنجه را كه ميان آن دواست جز بر اساس حقٌ و زمان 


بندى معن نيافريده استء و بى شكك بسيارى از مردم به لقاى يرورد كارشان (در قيامت) كفر مى ورزند. 
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-١‏ تفكرء داروى بيمارى غفلت است. اهم غافلون او لم يتفكرٌوا» 


1"- تفكرء زمانى مفيد و سازنده است كه دور از هياهو و تأثيرات منفى و بر اساس عقل و فطرت باشد. «فى انفسهم) 
”7- آفريئش» هم هدفدار است وهم زمان بندى دارد. «خلق... بالحقّ واجل مُسمىّ)» 


ص: /7 


6ت كانماء ملك :ها دلق تمت انها مسق ) 
م وماق لسر حل سمى 


ه - نتيجه ى فكر سالم, ايمان به حقّاتيت و هدفدارى هستى و آخرت است و نتيجه ى بى فكرىء كفر و انكار معاد است. 
«يتفكروا - لكافرون)» 
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سوره يونس “وم 


ولاه إن الذين ل يتحوخ لماع نا ورصوا بالحهاد الدقا واطمائرا ده والنانة شم عد تاكاعا غالرة 80 اذلتكك مأواهة التاق ها كالرا 
إن الدين لاير وَرَضوا بِالْحَيَاهِ الدنيا وَاطْمَانوا بِهَا وَالدِين هم عن عَايَاتَنا غاف . واه النار 6 
يَكسِبُونَ 


قطعاً آنان كه به ديدار ما (و دريافت نعمت هاى اخروى) اميد ندارند و (تنها) به زندكى دنيا دل خوش كرده اند و به آن آرام 
كرفته وتكبه مى كنند و نيز كسانى كه از نشانه هاى (قدرت) ما غافلند. آنان به خاطر آنجه كه دندء جايكاهشان 
يه مى نيز كسانى كه از ى (قدر : مى ذٍ 


آتش است. 


نكته ها: 


وال خينا اصن عليه و آله موك رقو أ حك لاه الله لحك الله لقاتهوهر كن :د نذا ر عدا و دوست تذارد» عداونة د 
ملاقات بااورا دوست دارد.(1) و در آيه ى آخر سوره ى كهف مى خوانيم: «فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عماللا صالحاً 
معتقدان به قيامت و ديدار يروردكار بايد عمل صالح انجام دهند. 


-١‏ اميد و يأسء در اصلاح و افساد انسان» نقش مؤتّرى دارد. «لايرجون لقاءنا/ 


7- انسان» هر جه بيشتر از قيامت غافل و مأيوس شود. دنيا كراتر مى شود. يس معتقدان به قيامت نبايد دنياكرا باشند.«لايرجون 


لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا» 
*"- اطمينان واقعى تنها با ياد خداست و دنياء آرام بخش كاذب آن هم براى غافلان است. «اطمأنُوا بها... غافلون» 
- عوامل دوزخى شدن عبارت است از: 


الف: انكار معاد و ياداشهاى اخروى. «لايرجون لقاءنا» 


ب: راضى شدن به دنياى زود كذر. «رضوا بالحياه الدنيا» 

ج: غفلت از آيات الهى. «هم عن آياتنا غافلون) 

د: عملكرد نايسند. «بما كانوا يكسبون)» 

د - جهنّم» دست آورد خود انسان است. «بما كانوا يكسبون) 
)٠1١©‏ تفسير فرقان. 


ص: 1,8 


سوره كهف آيات ٠١"(‏ تا ه١٠)‏ 


000 قل هَل تُتبتُكم بِالْأَخْسَرِينَ مالا 3١١‏ الْذِينَ ضَل سَعْيِهُمْ فى الْحَيَاءِ الدَّنَْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُئْعا 


بككو: آيا شما را خبر دهم كه زيانكارترين مردم كيست؟ آنان كه در زندكى دنيا تلاششان كم و نابود مى شود در حالى كه 


نكته ها: 


در روايات» اين آيه به منكران ولاءيت اميرمؤمنان على عليه السلام(1) و كسانى كه در انجام حج, امروز وفردا مى كنند72). 


تفسير شده أ شبن 


كمان مى كردند كه كار نيكى انجام مى دهند. آنككاه فرمود: «و مااهل النهر منهم ببعيد)» نهروانيان دست كمى از آنان 
ندارند.0) 


امام حسين عليه السلام در دعاى عرفه مى فرمايد: خدايا خوبى هاى ما بدى است و حقيقت هاى ما ادّعايى بيش نيست. 


همان كونه كه بهره مندى ها متفاوت و داراى درجاتى است؛ دو براير» جند براير» ده برابر: «ضعفء اضعافء عشره امثالها» و 
كاهى هفت صد برابر» «فى كلّ سنبله مأه حبه)(؟) و كاهى فوق تصوّرء «فلا تعلم نفسٌ ما أخفى لهم)(هك ضرر و زيان ها نيز 


داراى مراحل و تفاوت هايى است: 

الق: كاهى معامله ى بدى است. #ايتسما اشترو 121 
ب: كاهى سودى ندارد. «فما ربحت تجارتهم)(/21 
ج: كاهى خسارت است. «اشتروا الصّلاله بالهدى)(8) 
د: كَاهى غرق در زيان است. «لفى خسر)90) 


: كَاهى خسارت بز ركك وآشكار اس ايرادا مبينا»)( 65 


118-1) فيز نور التقلين: 
؟- 18) تفسير ابوالفتوح. 
*- /15) تفسير مجمع البيان. 
)١1١8-‏ بقره 7121. 

.١7/ سجدى‎ )١1١9 ه-‎ 

.4١ بقر‎ )٠١8٠ ع‎ 

/ا- 181) بقر 18. 

.178 بقرهء‎ )٠187 4 

)عضن 1 

وضع سات 13 


و: كاهى خسارت در تمام ابعاد است. «بالأخسرين اعمالاً»(0؟1) 
زياتكاران جند كروهند: 

الث: كروهئ كه كار تيكف نمى كننك. 

باذ كروعى. كةابرائ دنيا كان مى كتتدء له اخرة”: 

ج: كروهى كه كار مى كنند و مى دانند كه كارشان صحيح نيست. 
د: كروهى كه در زيانند و مى يندارند كه سود مى برئد. 


سه كروه اوّلء ممكن است با توبه به فكر اصلاح خود و جبران بيفتند» ولى كروه جهارم جون به فكر جاره نمى افتند» بدترين 
مردمند. مثل راهبان مسيحى كه خود را از لذّات حلال دنيا محروم مى كنند ومورد انتقاد انبيا نيز هستندء يا مثل زاهدنماهاى 
رياكار. 


كسانى كه اعتقادات صحيحى ندارند و از يندارهاى باطل خود ييروى مى كنندء تنها در يكك عمل خسارت نمى كنند» بلكه در 


ع 


كلمةاى برنامه اها زياق مى يله زيزا مغيار اوش هر كارى انكيزهى درشت ا ثاست وقراق نيز نا تعابيرى ممجؤن: :أخسب» 


يحسبون. لا يحسبنٌ» أفحسبتم وك أ جساكرق هاف متكن بة بال وانتداريى اساس» اثتقاد كزده البيت. 
ييام ها: 

ا ناهر ماهوق بيان سود و زيان واقعى مردم است. «قل... اعمالا» 

)... شيوه ى يرسش و ياسخ, از بهترين روشهاى آموزش و تربيت است. «هل‎ -١ 

"- انسان در معرض غفلت از سود و زيان خويش است. «هل نتنئكم...) 

؟- هيج عملى محو نمى شود كرجه به نظر كم مى شود. «ضل سعيهم) 


ه - تكيه بر خبال نكنيم و واقع كرا باشيم. «يحسبون) 


« أؤلِك الْذِينَ كمَرُوأ بَاياتِ رَبَهمْ وَلِقَآئِهِ قحبطث أُعْمَالهُغ فََائْقِيُ لَهُعْيَوْمَ الْقَامَهِ وَْنا 


آنان» كسانى اند كه به آيات يرورد كارشان و ديدار او (در قيامت) كفر ورزيدند» يس كارهايشان تباه ونابود شد. يس ما 


براى آنان در قيامتء ميزانى بريا نخواهيم كرد.(جون كارشان وزن وارزشى ندارد تا نياز به ميزان باشد.) 


.1٠١7" كهيفب‎ )٠؟ذ‎ 


نكته ها: 


«حبط)» در لغت آن است كه شكم حيوان به خاطر خوردن كياه سممّى باد كند و آن را در معرض مركك قرار دهد كه هر كس 


مى بيند» مى يندارد حيوانى سالم و يركوشت استء در حالى كه در شكم آن باد و خودش مسموم است. 


تباه شدن اعمال انسان را نيز از اين رو حبط مى كويند كه آنان توسط كناهان» مسموم و توخالى و در معرض نابودى قرار 


كرفته اند. 

مردم در قيامت سه كروهند: 

الف: كروهى كه از خخوبى نياز به ميزان ندارند. 

ب: كروهى كه از بدى و شقاوت نياز به ميزان ندارند. افلا نْقيمُ لهم يوم القيامه وزنا» 


ج: كروهى متوسّرط كه بايد عمل هايشان محاسبه كردد. «امَا مَن تقلت موازينه. فهو فى عيشه راضيه. و اما مَن حََفّت موازينه. 


فأمّه هاويه)(١)‏ 
-١‏ كفر به خداء سبب حبط اعمال مى شود وهر جه كه يوكك شدء وزنى ندارد. «حد حبطت,. فلا ُقِيمُ لهم... وزناً 


ع 2 نزد خدا وزن دارد» ولى باطل يوج و بى وزن ات فلا" كيد وزنأ» 
سوره مائده آيه (294) 


إِنَّ الَذِينَ ءَامنُوأ وَالَِينَ هَادُوا وَالْصَاببُونَ وَالنَصَارَى مَنْ ءَامَنَ بالله وَالْيوْم الأخر وَعَمِلَ صَالِحاً فلا حَوْفٌ عَلَِهمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ 


همانا كسانى كه ايمان آوردند ومؤمنان و يهوديان و صابئان و مسيحيان» هر كدام به خدا و روز قيامت ايمان آورده و كار 


نكته ها: 


كلمه ى «صابئين» كه سه بار در قرآن و در كنار يهود و نصارى آمده استء به كسانى كفته مى شود كه يرو يكى از اديان 
آسمانى بوده؛ ولى به مرور زمان انحرافاتى در آنان ييدا شده استء از جمله اعتقاد به تأثير ستا ركان و كناره كيرى از معاشرت 


با مردم و داشتن آداب مخصوصى در زندكى. 
بيروان اديان مختلفء يس از آمدن دين جديدء بايد به آن ايمان آورند» وكرنه بعثت انبياى بعدى 
ص: ١م‏ 


.4 - 8 قارع‎ )182 -١ 


بيهوده خواهد بود. يهود و نصارى و صابئان» هر كدام مثل مسلمانان به ييامبر اسلام ايمان آورند و عمل صالح انجام دهنك» بيم 


و اندوهى نخواهند داس 


از ميان همه ى اديان كذشته نام يهود و نصارى و صابئين برده شده. جون از اديان الهى هستند كه از سايرين براى قبول 


دعوت ححقٌ سزاوارترنك. 

ييام ها: 

تاق صو ل عق كفرهية دين سماقنء انناف يه نهدا راسد رسالك اننا السق يوقم امن باللسية 

-١‏ ملاك سعادت در همه اديان آسمانى» ايمان و عمل صالح استء نه ادّعا و نام. «مَن آمن باللّه و اليوم الاخر...» 
#لرزيياة لضم دن اسك اا حو وا 


*- آرامش واقعى» در سايه ى ايمان و عمل صالح اسث. «مَْن آمن... و عمل صالحا فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون) 


61١ 


6 
3 


سوره اعراف 


لْذِينَ انَحَذْوأ دِينَهُمْ لَهُواً وَلَعِباً وَعَرَنْهُمْ الحَاهُ الدَنَْا فَاليوْمَ َنسَاهُمْ كما نَسُوأ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كاثوأ بَايَاتنَا يَجْحَدُونَ 


كسانى كه (در دنيا) دين خويش را به بازى و سر كرمى كرفتند و زندكَى دنيوى مغرورشان ساخت, يس همان كونه كه آنان 


ديدار اين روزشان را فراموش كرده و آيات ما را انكار مى كردندء (ما نيز) امروز آنان را به فراموشى مى سياريم. 


نكته ها: 
البو امعان غقلت اساة أل كارعاق اساي اسك وبالعيها نابت كه انساة هدقفي خبالن بز غير واقلن :داقع اكد 1 


امام رضاعليه السلام فرمود: «ننساهم» يعنى آنان را تركك مى كنيم» جون آنان قيامت و آمادكى براى آن روز را رها كرده 


بودند» ما نيز در آن روز آنان را به حال خود رها مى كنيم.(75) 


ص: ,م/ 


3ت-18) تفسيز الميزان. 
؟لرع) 3 بفسير نورا 2 لثقلي" 


-١‏ مسخره كردن دين» مغرور شدن به دنياء فراموشى آخرت وانكار آيات الهىء همه از نشانه هاى كافران است. «الكافرين» 


ابه قبل «الّذين اتخذوا» 


-١‏ كمّارء احكام دين را كه جدّى است به بازى مى كيرند» «دينهم لهواً» و در عوض دنيا كه بازيجه اى بيش نيست را جدّى 
*- تحقير دين» ذلَّت آخرت را به همراه دارد. كسانى كه دين را به بازى مى كيرند» در قيامت فراموش شده اند. «دينهم لهواً... 


فاليوم ننساهم) 

*- زند كى دنيوى فريبنده است. اغرّتهم الحياه الدنياا 

ف - فريفتكى به دنياء زميئه ى بازى كرفتن دين است. «لهوا و لعباً وغَرّتهم...ا 

*- كيفر الهى با اعمال ما تناسب دارد. «ننساهم كما نسوا» 

/ا- انكار مستمدٌ آيات الهى» موجب محرومدّت از بهشت و مواهب آن اسث. «ما كانوا بآياتنايجحدون)» 


8 - فراموش كردن خداوند در دنياء» سبب فراموش شدن انسان در قيامت مى شود. «ننساهم كما نسوا» جنانكه در جاى ديكر 


د خداوند به داوازانسان دانئد. («فاذ ن أذ ( 
با اوند را مايه ى ياد او از انسان مى دا فا ونى اذ 00 


9- انكارمستمرٌ وبدون توبه» رمز بدبختى وهلاكت انسان است. «كانوا... يجحدون)» 


سوره مؤمنون آيات (5” تا /1”) 


09" فَأرْسَلنَا فيهم رَسُولا مّنْهُمْ أن اعْبَدُوا الله مَا لكم مْنْ إِلهِ غَيرُةُ أفلا تَتَقَونَ 


و در ميان آنان (نيز) ييامبرى از خودشان فرستاديم كه (به آنان كفت:) خدا را ببرستيد. جز او معبودى براى شما نيست» يس 


-١‏ بيامبر بايد از خود مردم باشد. (تا الكوئى عملى و درد آشنا داشته باشند و حيجت بر آنان تمام باشد) «منهم) 
ص: 7/ 


.187 بقرهء‎ )١189 -١ 


لاك عتادك خر ااهمراد نا فى شر كك آروقن دازف :أن امدواالله مالكم من اله غيره) 


سح كارك نه #توعيدة حفزا انان وارةاراق افدوا الس افلك فقون 


اس 


و ؤقال الملامن قؤية الذرك كفروا كديا 
و اشرافى از قوم آن ييامبر كه كفر ورزيدند و ديدار قيامت را تكذيب نمودند و آنان را در دنيا در ناز و نعمت قرار داده بوديم 
(در ياسخ رسولشانء به مردم) كفتند: اين» جر انسانى مثل شما نيست»ء از هر جه مى خوريد مى خورد؛ واز هر جه مى نوشيد 


مى نوشك. 


اختوفوك انيار اسايق زا د شارع نودم اتسلطاى أشراف :و مسكراق ات و ملسن لل اشراف بيقن ارد ركراة باانها 
مخالفت مى كنند. «قال الملتم 


-"١‏ مخالفان جون جرأت ندارند كه منطق و اصل اصلاحات انبيا را نفى كنند» مى كويند: انبيا لايق آن اصلاحات نيستند. «بشر 
مثلكما 
*- زند كى انبياء يكك زند كى عادّى است. «يأكل - يشرب» 


*- اشراف از مسائل معنوى وعلمى غافلند. «يأكل - يشرب» (اميرالمؤمنين عليه السلام مى فرمايد: حسادت آنان سبب كفتن 


اين كلمات شد.(18:0١))‏ 


"6١‏ وَلَئْنْ أَطفكُم بكرا متْلَكمْ إنّكمْ إذا لَّحَاسِرُونَ «0"” أَيِصَدُ كم ألكخ ذا م وَ كم تُرَاباً وعِطَاماً نكم مُخْرجُونَ "١‏ هَيِهَاتَ 


مَئِهَاتَ لِمَا تَوعَدُونَ 


كنا شري سيناسه خردتان لاضف كين قطعا: زياتكاويكى نا( اق صامر ) ماجما وعد وس اذهك كموقي فراديق وخا كدو 


استخوان هايى (يوسيده) شديد» شما (از قبر) بيرون آورده مى شويد ؟! دور است دور»ء آنجه به شما وعده داده شده است. 


نكته ها: 


در قرآن» كلمه ى «هيهات» دو بار» آن هم در همين آيه به كار رفته استء كه سران كفر وقوع قيامت را بسيار دور مى يندارند. 


)0 بحار» ج زفرة ص /اة. 


ص: / 


شعارهاى كفّار 

* ييامبر يكك انسان معمولى است. «بشراً 

#* بر دنكران امتيازى ندارد. «مثلكما 

* ييروى از ييامبران خسارت است. «لخاسرون» 


* قيامت و د كي دوباره دور است. «هيهات هيهات» (جون انبيا مكرّر و هميشه وعده ى قيامت مى دادند» «توعدون)» مخالفان 


هم كلمه «هيهات» را تكرار كردند) 


آنجه ذكر شدء برخى از شعارهاى لجوجانه يا فريبنده ى كافران و حقٌّ ستيزان است. آنان با تبليغات كسترده» ييروى از ييامبران 
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157 إن :فج إلا عناننا الذنا قوت وكا وما تكو نفو قد 


جز اين زندكى دنيا جيز ديكرى نيست» مى ميريم و زندكى مى كنيم و ما (هركز يس از مركك) برانكيخته نخواهيم شد. 
-١‏ افراد مغرور جز راه خود؛ راه ديككرى را تصور نمى كتند. «ان هى» 


اد الشوريينة اخدين انق أشوى زالا تحناها الذقناء (د ما كزانانه كرنه فكزان جاع يعد ) 


ص: 6 


ص: م 


درس ششم: آينده ى ووشن 
تفسير آيات دين و زندكى 7) درس ششم: آينده ى روشن 


سوره نساء ايه «١/ا/)‏ 


- 
- 3 - ه و 3 


د 


إَِا هوَ لَبجَمَعنَكمْ إِلَى يَؤْم الْقِيَامَهِ لا رَيْتَ فيه وَمَنْ أَصْدّق مِنّ الله حدينا 


خداوند كه معبودى جز او نيستء همه شما را در روز قيامت كه هيج شكى در آن نيست جمع مى كندء و راستكوتر از خدا 
در سح * 2 كبست؟ 


-١‏ مبدأ و معاد دنيا و آخرت تنها به دست خداوند يككانه است. «اللّهِ لاله الا هو ليجمعئّكم...» 


؟- قيامت روز جمع شدن همه براى حسابرسى استء يس بايد در راه جلب رضاى او كوشش كرد و تنها او را يرستيد. 


اليجمعتكم الى يوم القيامه» 


“- با آن همه دلايل بر معاد (مثل عدالت خداء حكمت اوء نشانه هاى رستاخيز در طبيعت و حيات آن يس از مركك در 


زمستان» خواب و بيدارى» تجديد سلول هاى بدن و ( جايى براى ترديد در قيامت نيسثت. «لااريب» 


"- هرجا كه غفلت بيشتر باشد» مربّى بايد هشدارهاى قاطع ترى دهد. (نشانه هاى تأكيد در آيه: حرف لام نون تأكيد ثقيله.» 
جمله «لاريب»» جمله «اصدق حديثاً)» همه به خاطر غفلت انسان از قيامت است.) 


سوره مؤمنون ايه ١١8‏ و2١١)‏ 


«010 أَفَحَمِبِتُمْ أَنّمَا حَلْفنَاكُم عَبثا وَأَنَكمْ إِلَينَا نَا تو جَعُونَ 


يس آيا كمان مى كنيد كه ما شما را بيهوده آفريده ايم و شما به سوى ما بازكردانده نمى شويد؟ 


نكته ها: 

قر راف قرس انناة اعلداقق .رانيات كركه اسنك اق تعملة؛ 

-١‏ عبادت. «و ما خلقت الجنّ والانس الآ ليعبدون»(1) من جن و انس را نيافريدم جز براى اين كه 
ص: // 


. 28 ذاريات,‎ )١10١ -١ 


عبادتم كنند (و از اين راه تكامل يابند و به من نزديكك شوند). 


رسكي شق الموت والحياه ليبلوكم ايَكم ابرق غيراة 3ق عفداو كناو عحاهد )انيد ”اهما رابا زمانده + 
كدام يكك از شما بهتر عمل مى كنيد. 


*- براى دريافت رحمت الهى. «الا مَن رحم ربكك و لذلكك خلقهم(1) مكر كسى كه يرورد كارت به او رحم كند و(خداوند) 


براى همين (رحمت) مردم را آفريد. 


حضرت على عليه السلام فرمود: «رحم الله امرء عرف قدره» خداوند رحمت كند كسى را كه ارزش و اعتبار خود را 
بشناسد.(*2) و بداند از كجا آمده. اكنون در كجاست وسيس به كجا مى رود. 


امام حسي"' عليه السلام فرمود: «انّ الله ماخلق العباة أل ليعرقوة فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عباده من سواه») 
خداوتد متعال بند كانش وا تبافريده اسك مكر يراق ابن كداؤ .وا يشتاسيد» أن كاه كه اويا شتاعقد: عبادثقن كن و حورن عدا 


را عبادت كردندء با يرستش و عبادت او از يرستش غير او بى نياز شوند.50) 


حضرت على عليه السلام فرمود: «الدّنيا لقت لغيرها ولم تخلق لنفسها»(102) دنيا براى ديكرى آفريده شده و براى خود آفريده 


نشده است. (دنيا وسيله اى است براى رسيدن به آخرت) 


آرف كساق كدهمةاى عدف حاي غورة واد درون دنا عستجو.مى كتدة (فيق كرا وزمين كير فى شود جتالكة در آنه 


ى ١78‏ سوره اعراف مده است: «اخلد الى الارض» 

هر دم از عمر كرامى هست كنج بى بدل 

مى رود كنجى جنين هرلحظه بر باد آه آه 

ييام ها: 

-١‏ آفرينش انسان» هدفدار است. «أفحسبتم انّما خلقناكم عبثا» 

-١‏ همه ى محاسبات انسان» واقع بينانه نيست. «أفحسبتم) 

*- در كار خداوند عبث و بيهود كى راه ندارد. «أفحسبتم... عَبَثا) 

ع لك كن دنيا بدون آخرت,ء بيهوده ولغو است. «عَمَثا) 

ه - انسان مسئول و متعهّد است. (بايد خود را براى ياسخ كُويى در قيامت آماده كنيم). «أفحسبتم ... لا ترجعون) 


- هدف آفرينش انسانء در اين جهان خلاصه نمى شود. «أفحسبتم...لاترجعون) 


)0 نهج البلاغه» حكمت 89#, 
ص: /8/ 


-١‏ ؟181) ملكك, ؟7. 
؟- *18) هودء .١19‏ 


"- 188) غررالحكم. 


)١١0 -+‏ بحار» ج له ص 1١‏ 


018 قَتعَاَى الله اليك الْحَقّ لا لَه إلا هُوَ رَبُ الَْْش الكريم 


يعن يرقر اشتث لجداؤندذى كدفرزماتروائ صق .استة (از ابن كةتيما وااتبهودة افريده باشد) دان جر او ليست كه يرورد كان 


-١‏ خداوند» كار عبث و بيهوده نمى كند. «فتعالى الله 


؟- حكومت حقٌّء از آن خداست. «الملكك الحقٌ» 


- هستى» تحت تربيت و مديريّت الهى است. «ربٌ العرش» ودر جاى ديكر مى خوانيم: «ربٌ الناس»» «ربٌ العالمين» و «ربٌ 


2 


و 


سوره صاد آيه «لاا و8”) 
ليق م نَجَعَل الْذِينَ وا 


وميا حلا امآ وَالَْوْضٌ وما بََهُمَا بالا ذَلِكك طن لَذِينَ كمَوُوأ َيِل لَلِْينَ كمَرُو مِنَ الا 


وَحَمِلُوأ الصَّالِحَاتٍ كَالْمَفْسِدِينَ فى الْأدْض أُمْ نَجْعَلْ الْمتَّقِينَ كَالْمْجَار 
وما آسمان و زمين و آن جهرا ميان آنهاست بيهوده نيافريديم؛ اين» يندار كسانى است كه كفر ورزيدند» يس واى 1 تش 
(دوزخ) بر كسانى كه كافر شدند! آيا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند همانند فساد كران در زمين 


قرارمى دهيمء يا اهل تقوا را مانند فاجران قرار مى دهيم؟ 


-١‏ در جهان بينى الهى» آفرينش هدفدار است. «ما خلقنا... باطلا» ودر بينش غير الهى» آفرينش بى هدف است. «ذلكك ظن 


الْذِينَ كفروا» 


-١‏ جون نظام هستى بر اساس حقٌّ است يس داورى نيز بايد بر اساس حقٌّ باشد تا نظام قانون با نظام آفرينش همسو باشند. 
«فاحكم... بالحقٌّ... و ما خلقنا... باطلا» 


”'- در تمام هستى» هيج ذرٌه اى بيهوده خلق نشده است. (ما خلقنا السماء و الاارض و ما بينهما باطلا» 
ع- كفار براى اعتقادات خود دليل ندارند بلكه تكيه كاهشان ظن و كمان است. «ظن الّذين...) 


ص: 4/ 


ه - جون آفريدنش هدفدار است, هركز رها نمى شود و تا روز قيامت و رسيدن مؤمن و مفسد به ياداش و كيفر ادامه دارد. «و 
ما خلقنا... باطلا... فويل للّذين كفروا من النار) 


*- دليل معاد حكمت و عدالت الهى است. حكمت: هيج جيزى بيهوده خلق نشده است. اما عدالت: آيا ما فتجار و متّقين را 
يكسان قرار مى دهيم؟ «ما خلقنا... باطلا - ام نجعل المتّقين كالفجار) 


بتا عقوا كفاره كرض و كرقنه ننتين النسةة بلكه بد مداة | مدق كان كدو امه الت كار كف والدين اموا عملا 
الصالحات... المتقين) 


8- فساد تنها قتل وجنايت نيست بلكه كناه» نوعى فساد است.٠كالمفسدين...‏ كالفجار) 


4- اكر كسى صالحان و مفسدان را به يكك جشم بنكرد؛ كويا هستى را باطل شمرده است. «ام نجعل الْذين آمنوا... 
كالمفسدين» 
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آ 


سوره غافر 


ا قوم إِنّمَا هَذِهٍ الْحَيَاه الدَئْيَا متَائٌ وَإِنَّ لخر هي دار الْقَرَار 
اى قوم من! همانا اين زندكى دنيا كالايى (ناجيز) است و همانا آخرت. آن سراى يايدار است. 


-١‏ كاهى بايد تقيه را شكست و عقيده ى خود را ابراز كرد. (مؤمن آل فرعون كه تا مدّتى ايمان خود را ينهان مى كردء تقيه 


را شكست. در برابر فرعون موضع كرفت و به مردم كفت: از من بيروى كنيد.) «و قال الذى آمن يا قوم اتبعون) 
-١‏ وظيفه ى مؤمن» دعوت ديكران است.«و قال اذى آمن يا قوم اتبعون» 
'- در دعووت مردم» كَاهى بايد يكك تنه به ياخاست و مننظر ديكران نبود. «قال الى آمن) 


؟- تبليغ دين در فضاى خفقان طاغوتى» به قدرى ارزش دارد كه خداوند آن را در قرآن بازكو مى كند و ياد و خاطره اش را 


كرامى مى دارد. «و قال الى آمن...) 


© - ييروى از سخن مؤمنء ييروى از خدا و رسول است. «اتبعونى) 
#- در شيوهى تبليغ» دشمن را خلع سلاح و شعارهاى زيباى او را شكار كنيد. (در آيه ى 79 خوانديم كه فرعون مى كفت: 


«ما اهديكم الا سبيل الرشاد) من جز به راه 


ص: 9 


دوقو معاد ارماة هينه مدان عابي 8 نيش كيواق اذ انا رطا وسقي اسشيها هو دن فس واد مانا تدان لين قار قو 


به شكل درست 

استفاده كنند.«اتبعونى اهدكم سبيل الرشاد) 

/ا- رشدء در تشخيص جايككاه دنيا از آخرت است. «سبيل الرشاد يا قوم انّما...) 

-ايمان به نايايدارى دنيا و يايدارى قيامت» زمينه ى سعادت و رشد است. «سبيل الرشاد... الحياه الدنيا متاع) 

9- دنياء جز وسيله اى براى كاميابى ودع نيست. «متاع) (اين كلمه به جيزى كفته مى شود كه از آن بهره كم برده مى شود.) 
-٠‏ با مقايسه ارزش دنيا وآخرت» حقايق را بهتر دركك مى كنيم. «متاع... دارالقرار» 

-١‏ زرق و برق دنيا زود كذر است به جهان ابدى فكر كنيم. «متاع - دارالقرار) 


-١١‏ در شيوه تبليغ» به خواسته هاى طبيعى و فطرى مردم توججه داشته باشيم. (زندكى جاودانه خواسته طبيعى و فطرى انسان 
است و مؤمن آل فرعون رسيدن به اين خواسته را در كرو بيروى از راه حقّ معرّفى مى كند.) «يا قوم... الدنيا متاع و ان الاخره 
هى دار القرار) 


سوره اعلى آيه 1١‏ و7١)‏ 


02 بل تُؤْيِدُونَ الْحَيَاةَ الذَّنَْا 030 وَ الآخرَةٌ حَيدٌ و 


بلكه شما حيات دنيا را مقدم مى داريد. در حالى كه آخرت بهتر و يايدارتر است. 


نكته واتة تفسير: 


خداوند دراين آيات به عامل اصلى انحراف از برنامه فلاح و رستكارى اشاره كرده. مى فرمايد: بلكه شما حيات دنيا را مقدم 


مى داريد» در حالى كه آخرت بهتر و يايدارتر است. 


ولق دو حقافك كان بعلن اينف كه دو اخادي انو ماده كيف الانرامن: كل خط رسف دنا اس كسمه كناهن 


است. در حالى كه هيج عقلى اجازه نمى دهد كه انسان سراى باقى را به متاع فانى بفروشد واين لذّات مختصر و آميخته با 


انواع درد و رنج را بر آن همه نعمت جاويدان و خالى از هركونه ناملائمات مقدم بشمرد. 


4١ ص:‎ 


حبٌ دنيا سرجشمه تمام كناهان 


مسلما براى افراد مؤمن اين محاسبه قرآنى كه در آيات فوق آمده در مقايسه دنيا با آخرت كه مى كويد آخرت بهتر و 
يايدارتر است»ء كاملا روشن استء اما با اين حال حككونه انسان مؤمن در بسيارى از اوقات اين علم و آ كاهى خود را زيريا مى 
كذارد و آلوده كناهان و جرائمى مى شود؟! ياسخ اين سؤال يكك جمله است و آن غلبه شهوات بر وجود انسان و سرجشمه 


حب دنيا اعم از حب مالء مقام» شهوت جنسىء تفوق طلبى» برترى جوثى» تن يرورىء انتقام جوثى و مانند اينهاء كاه جنان 
طوفانى در روح انسان ايجاد مى كند كه تمام معلومات او را بر باد مى دهدء و حتى كاه حس تشخيص او را از ميان مى برد» و 


در نتيجه حيات دنيا بر آخرت مقدم مى دارد. 


اينكه در روايات اسلامى كرارا حب دنيا به عنوان سرجشمه تمام كناهان شمرده شده است يكك واقعتّت عينى و محسوس است 


كه در زندكى خود و ديكران بارها آن را آزموده ايم. 

بنابراين براى قطع ريشه هاى كناه راهى جز اين نيست كه حب و عشق دنيا رااز دل بيرون كنيم. 

بايد به دنيا همجون وسيله اى» كذ ركاهىء يلى و يا همجون مزرعه اى بنكريم. 

ممكن نيست عاشقان دنيا بر سر دو راهى وصول به متاع اين جهان و نيل به رضاى خدا دومى را مقدم شمرند. 
اكّر يرونده هاى جنائى را بنكريم واقعت حديث فوق رادر آنها به خوبى مشاهده مى كنيم. 


هنكامى كه علل جنكك هاء خونريزى هاء كشت و كشتارها (حتى ميان برادران و دوستان) را مورد توجه قرار مى دهيم جاى 
ياى حب دنيا در همه آنها مشهود و نمايان است. 

اما جكونه مى توان حب دنيا را از دل بيرون كرد با اينكه ما همه فرزند دنيائيم و علاقه فرزند به مادر يكك امر طبيعى است؟ ! 
اين نياز به آموزش فكرى و فرهنكم وعقيدتى» و سيس تهذيب نفس دارد. 

واز جمله امورى كه مى تواند بالاترين كمكك را به سالكان راه در اين مسير كند ملاحظه عاقبت كار دنيا يرستان است. 
نيرومند به زحمت مى كشيدند جه اندازه با خود برد؟ ! قدرت هاى عظيمى را كه در عصر و زمان خود مى نكريم؛ و با نسيمى 
دفتر زند كانيشان بر هم مى خورد. و با يكك كردش ليل و نهار از تخت قدرت فرو مى افتندء و كاخها و ثروت هايشان را مى 


كذارند و كريزند وايا به زير خاكك ينهان مى شوند» خود 


بهترين واعظ و معلم ماست. 
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از امام على بن الحسي: عليهما السلام يرسيدند كه افضل اعمال نزد خدا جيست؟ فرمود: «ما من عمل بعد معرفه الله عز و جل و 
معرفه رسوله صلى الله عليه وآله افضل من بغض الدنياا» هيج عمال بعد از معرفت خداوند و رسولش افضل از دشمنى با دنيا 
نيست ! سيس افزود : زيرا براى حب دنيا شعب بسيارى است و معاصى نيز شعب بسيارى دارد» اولين جيزى كه با آن معصيت 
خدا شل معضيت اللين نود دن 1ن زهان كهاانا كرد بو تكير ووويك 


سيس حرص بود كه سرجشمه معصيت (و ترك اولاى) آدم و حوا كشتء در آن زمان كه خداوند متعال به آنها فرمود: از هر 
جاى بهشت مى خواهيد بخوريد, ولى نزديكك اين درخت (ممنوع) نشويد كه از ستمكاران خواهيد بود ولى آنها به سراغ 
حيو واكة “كددية و كنان هه وتحمية يزائ فر فذان انها تارود قراسة ناش اباد عورا كه عالن لسزهاى را كه اتبنان :من 
طلبد به آن نيازى ندارد. (نيازها غالبا منشأ كناه نيستند» آنجه منشأ 


كناه است هوسها و امور زائد بر نياز است) 
سبس حسد بود كه سرجشمه كناه فرزند آدم شدء نسبت به برادرش حسد ورزيد و او را به قتل رساند. 


واز شعب آن حب زنان» حب دنياء حب رياست» حب راحتى» حب سلخن» حب برترى» و حب ثروت استء اينها هفت 
خصاتند كه همكى در حب دنيا جمعندء و لذا ييامبران و دانشمندان بعد از 1 كاهى بر اين حقيقت كفته اند: «حتٌ الدنيا رأس 


كل خطيئه). 


سوره قيامت آيات ”١(‏ تا ه) 


أ يَحْسَبٌ الانسَانٌ 5 نَجْمَعَ عِظَامَةٌ «؟» يلى قَادِرِينَ عَلى أن 0 يَنَانَهَ «ه) 1 يريك الإنسَانٌ لِيِفْجْرَ أْمَامَهُ 


مرب كنيم. (انسان شكك در معاد ندارد) بلكه او مى خواهد ( آزاد باشد و) مادام العمر كناه كند. 


نكته واتة تعسير 


در روايتى آمده است كه يكى از مشركان كه در همسايكى ييامبر صلى الله عليه وآله زندكى مى كرد خدمت حضرت صلى 


الله عليه وآله مد واز روز قيامت سؤال كرد كه جككونه است؟ و كى خواهد بود؟ سيس افزود: اككر آن روز را من با جشم 


باور كردنى نيست! 


ص: وك 


اينجا بود كه آيات فوق نازل شد و به او ياسخ كفت و لذا ييغمبر صلى الله عليه وآله در باره اين مرد لجوج معاند مى فرمود: 


خداوندا شر اين همسايه بد را از من دور كن. 


نظير اين معنى در آيات ديكر قرآن نيز به جشم مى خورهد. از جمله در آيه 8/اسوره يس مى خوانيم: يكى از منكران معاد 
قطعه استخوان يوسيده اى را به دست كرفته بود و به ييغمبر مى كفت: «مَن يحيى العظام و هى رميم» جه كسى اين استخوان ها 
رازنده مى كند در حالى كه يوسيده است؟ ضمنا تعبير به إيحسب از ماده «حسبان» به معنى كمان اشاره به اين است كه اين 
منكران ه ركز به كفته خود ايمان نداشتند بلكه تنها بر 


بتدان و كمان هائى واهئى و بى اساس تكبه مئ كردثل, 


اما ببينيم جرا مخصوصا روى استخوان ها تكيه شده است؟ اين به خاطر آن است كه اولا دوام استخوان بيش از ساير اعضا مى 
باشد» و لذا هنكامى كه بيوسد و خاكك شود و ذرّات غبارش يراكنده كردد اميد بازكشت آن در نظر افراد سطحى كمتر است. 


ثانيا استخوان مهم ترين ركن بدن انسان مى باشد» جرا كه ستون هاى بدن را استخوان ها تشكيل مى دهند» و تمام حركات و 
جابجائى و فعاليت هاى مهم بدن به وسيله استخوان ها انجام مى كيرد» كثرت و تنوّع و اشكال و اندازه هاى مختلف استخوان 
هادر بدن انسان از عجايب خلقت خداوند محسوب مى شود و ارزش يكك مهره كوجكك يشت انسان هنكامى ظاهر مى شود 


«بنان» در لغت هم به معنى انككشتان آمده و هم به معنى سرانككشتان و در هر دو صورت اشاره به اين نكته است كه نه تنها 
خداوند استخوان ها را جمع آورى مى كندء و به حال اول باز مى كرداند» بلكه استخوان هاى كوجكك و ظريف و دقيق 
انكشتان را همه در سر جاى خود قرار مى دهدء و از آن بالاتر خداوند حتى سرانكشتان او را به طور موزون به صورت نخست 
بازمى كرداند. 

اين تعبير مى تواند اشاره لطيفى به خطوط سر انككشت انسان ها باشد كه مى كويند كمتر انسانى در روى زمين بيدا مى شود 
كه خطوط سر انككشت او با ديكرى يكسان باشدء يا به تعبير ديكر خطوط ظريف و يبجيده اى كه بر سر انككشتان هر انسانى 
نقش استء معوراف شخص او استء و لذا در عصر ما مساله انككشت نكارى به صورت علمى در آمده. و به وسيله آن بسيارى 
از مجرمان شناخته شده و جرمها كشف كرديده است, همين قدر كافى است 


كه مثلا-يكك سارق هنككامى كه وارد اتاق يا منزلى مى شود دست خود را بر دستكيره درء يا شيشه اطاق يا قفل و صندوق 
بكذارد واثر خطوط انكشتانش روى آن بماندء» فورا از آن نمونه بردارى كرده» با سوابقى كه از سارقان و مجرمان دارند 


مطابقه نموده و 


ص: كن 


در آيه بعد به يكى از علل حقيقى انكار معاد اشاره كرده؛ مى فرمايد: جنين نيست كه انسان در قدرت خداوند بر جمع 
استخوانها و زنده كردن مردكان ترديد داشته باشدء بلكه او مى خواهد از طريق انكار معاد. كسب آزادى براى هر كونه 
هوسرانى و ظلم و بيدا ركرى و كناه بنمايد» هم وجدان خود را ازاين طريق اشباع كاذب كندء وهم در برابر خلق خدا 
مسئوليتى براى خود قائل نباشد» جرا كه ايمان به معاد و رستاخيز و 

دادكاه عدل خدا سد عظيمى است در مقابل هر كونه عصيان و كناه» او مى خواهد اين لجام را بر كيرد واين سد را در هم 
بشكند و آزادانه هر عملى را خواست انجام دهد. 


اين منحصر به زمانهاى كذشته نبوده استء امروز هم يكى از علل كرايش به ماديكرى و انكار مبدأ و معاد» كسب آزادى 
براى فجور و كريز از مسئولكت هاء و شكستن هر كونه قانون الهى استء و كرنه دلائل مبدأ و معاد آشكار است. 


در تفسير على بن ابراهيم آمده است: «يقدم الذنب و يؤخر التوبه و يقول سوفه اتؤياه آبه اشاره يه كسئ است كه كتاهة يوا 


مقدم مى دارد و توبه را به تاخير مى اندازد و مى كويد بعدا توبه خواهم كرد. 


را كه در بيش روى او قرار دارد تكذيب كندء ولى تفسير اول مناسبتر است. 


سوره بيس ايه «ك/لاو 0/2 


7 2 - 
اباي عد 4 ع أ 


08 وَضَرَب لَنَا متا وَنَِىَ حَلْقَهُ قَالَ مَن يُخى الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ «079 قل يميه الى أَنسَأهآ أَوَّلَ مَرّهِ وَهْوَ بكل - حَلْق عَلِيم 


و براى ما مثلى آورد و آفرينش خود را فراموش كرد؛ كفت: جه كسى اين استخوان ها را در حالى كه يوسيده اسث زئده 
خواهد كرد؟ (به او) بككو: همان كسى كه بار اول آنرا آفريدء (بار ديكر) آن را زنده خواهد كرد واو بر هر آفريده اى آ كاه 


است. 


نكته ها: 


يكى از مشركان» قطعه استخوان يوسيده اى را در برابر ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله كرد و بر زمين ريخت و كفت: جه كسى 


اين استخوان هاى يوسيده را زنده مى كند؟ اين آيات در ياسخ اين شبهه و سؤال نازل شد.(1) 


ص: 10 


تفسير نورالثقلين. 
)1017-١‏ تفس 





؟- ريشه ى بسيارى از اشكالات در مورد قدرت خداوند» توجه نكردن به نمونه هاى مشابه و فراموش كردن سوابق است. «و 


نسى خلقه) 
"'- منكران معاد برهان ندارند» هر جه هست استبعاد است. «مَن يحبى العظام؟» 


مى زنند. «مَن يحيى العظام) 

ه - سؤال مانعى نداردء آن جه بد است انككيزه هاى لجوجانه و مغرورانه است. «مَن يحيى العظام) 

8- ريشهى بعضى از اشكالات عقيدتىء مقايسه ميان قدرت انسان با خداوند است. «مَن يحيى العظام) 
/ا- شبهات عقيدتى را بايد ياسخ داد» كرجه القاى شبهه از يكك نفر باشد. «قال... قل) 

8 - معاد جسمانى اسث. «يحيى العظام) 


9- معاد به دو جيز نياز دارد: قدرتٍ خدا در آفريدن دوباره انسان ها و علم او به عملكرد مردم. اين آيه به هر دو اشاره مى 


كند. «أنشأها اول مرّه) نشانه ى قدرت او و «هو بكل شىء عليم) نشانه ى علم اوست. 
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سوره فاطر 


َاللهُ الى أَرْسَل الرَباح قَيثِيرٌ سَحاباً فاه إِلَى بَلدِ متِ فَأَخبينا به الأض بَغْدَ مَوْتِهَا كذ لكك النْسورْ 


و خداوند است كه بادها را فرستاد تا ابر را برانكيزاند» يس آن را به سوى سرزمينى مرده رانديم» و به وسيله ى آن زمين را 


بعد از مردنش زنده نموديم. رستاخيز نيزجنين است. 


نكته ها: 


جنانكه با اراده خداوند» حركت ابر و باد و ريزش باران» زمين مرده را زنده كرده و كياهان سر از خاكك بر مى آورند, با اراده 


اى ديككر و وقوع زلزله اى عظيمء مردكان از خاكك بر مى خيزند و زنده مى شود. 


ص: 8 


اين بهار نو ز بعد بركك ريز 
هست برهان بر وجود رستخيز(١)‏ 
-١‏ وزش بادهاء حركت ابرها و ريزش باران هاء تصادفى نيستء با اراده الهى است. «اللّه... ارسل الرياح فتثير... فسقناه 


7 در هستى » برنامه و نظم و تدبير حاكم سيت «ارسل... فتثير... فسقئاه... فاحيينا») 


'- براى فهم غيب»ء از شهود استفاده كنيد. «كذلكك النشور) 


سوره روم آيه 9 )1١94‏ 
بُخْرجٌ الحىّ مِنّ الْمَبِتِ وَيحْرِجٌ المَيِتَ مِنَ الى - وَيْحَى الأَرْض بَعْدَ مَوْتَهَا وَ كذ لِك تخرَجُونَ 
ذهو از سرؤة نيرون عى آووف وامرةه :وا (يز) اق زقده يرون عى كقدهاو زميق را بعد او م ركفن زتلوسى كتذة وى شما قد 


(روز قيامت) اين كونه بيرون آورده مى شويد. 


نكته ها: 

براى خارج شدن مرده از زنده و زنده از مرده» مصاديق و نمونه هاى زيادى در تفاسير بيان شده استء از جمله: 

ايجاد انسان از نطفه و ايجاد نطفه از انسان. فرزند مؤمن از والدين كافر و بالعكسء كه همه اينها نشانه قدرت مطلقه خداوند در 
جهان و توانايى او در بريايى قيامت و حشر موجودات است. 

ييام ها: 


١-در‏ معاد شكك نكنيدءه زيرا كار خداوند ميراندن و برانكيخكتن اسث. (با ارائةى نموثه هاء ابهامات و ترديدها را از بين 


فرط ) وى الآرقن بعد موتها و كذلكك تحرحون) 


سوره واقعه آيات #0 تا رع 


3 7 ف ها ال ايد 


«ه» إِنّهُمْ كاثواً قبل د لكك مُتْرَفِينَ «68» وَكانُوأ يُصِوّونَ عَلَى الْحنثْ الْعَظِيم 60 وكاتوا يَقَولونَ أ: 


- 3 
ع عر 


1 رمع ١‏ ا ا الولو 


ص: /4 


)1088-١‏ مثنوى مولوى. 


الميّه تان يقن .ان اين '(ذندتنا) ازيزورده. و خوشكذران" يودند. و همواره بر كتام بز ركفا بافشارق مى كرذتك. و ببوسته من 
كفتند: آيا هنكامى كه ما مرديم و به صورت خاك و استخوان شديم. آيا حتماً ما برانكيخته مى شويم؟ و آيا نياكان ما (نيز 
برالكبكته من شؤتل)؟ 


نكته ها: 


«مترق) به معناى فرد برخوردار از نعمت هاى زياد كه كرفتار غفلت و طغيان شود «حنث) به معتائ كناه يزركك اسث و بيشثر 
دوو نيان تكنو شل اشر كن كان م روم تضم 185 تعرز اتحكه أذ لعف كيار ممم وزكر ان مله ودر 


جند بار در مورد اصرار بر انجام كناه است. 


هنر قرآن به كونه اى است كه آينده و حوادث قطعى آن را همجون كذشته ترسيم مى كند. آن كونه قيامت را مطرح مى كند 
كه كُويى مجرمان حاضر و در دادكاه محاكمه و يرونده آنان بسته و فرمان صادر شده است. 


-١‏ آنجه كناه را سنككين و خطرناكك تر مى كند اصرار بر آن است. «يصرّون على الحنث العظيم» 


؟- خداوند عادل است و عذاب بر يايه عملكرد خود انسان است. اككر خلافكاران سه نوع شكنجه دارند: بادى سوزان» آب 


داغ وسايه داغء به خاطر آنّْاسث كه سه خلاف يبوسته دارند. «كانوا... مترفين... كانوا يصرّون على الحنث... كانوا يقولون» 
- منكران معاد دليل بر انكار ندارند و تنها بعيد مى شمردند. (ءاذا متنا...) 
؟- رفاه و عتّاشى», بستر ارتكاب كناه و ترديد در معاد است. «مترفين... يصدّون... ءاذا متنا...» 


ه - خطر آنجاست كه انسان» ترديد نابجاى خود را در جامعه كسترش دهد و عامل انحراف ديككران شود. «كانوا يقولون عاذا 
متنا و كنا ترابا» 


*- افراد شبهه افكن. دامنه ترديد را توسعه مى دهند. «أوَاباؤنا الاولون» 


ص: /1 


سوؤه مطففيق 1ي93١أ‏ و1 


)»١١١‏ ألذِينَ يُكذيُونَ يَوْم الدين 9( وَمَا يكذ به إلا كل مُعْتَدِ أثيم 


همانها كه روز قيامت را انكار مى كنند. و تنها كسانى آن را انكار مى كنند كه متجاوز و كنهكارند. 


نكته واتة تفسير: 


ريشه انكار قيامت» منطق و تفكر و استدلال نيستء بلكه افرادى كه مى خواهند يبوسته به تجاوزها ادامه دهند و در كناه غوطه 


ور باشند منكر قيامت مى شوند. 
«اثيم) صفت مشبهه است و دلالت بر استمرار و ادامه كناه دارد. 


آنها مى خواهند بدون هيجكونه احساس مسئولت وبه كمان خود با نهايت آزادى و دورى از هركونه فشار و ناراحتى 
وجدانء به زشتكارى ها ادامه دهند و هيج قانونى را به رسميّت نشناسند. اين نظير همان جيزى است كه در آيه ه سوره قيامت 


آمده است: «بل يريد الانسان ليفجر امامه)» بلكه انسان مى خواهد در آينده عمر خويش بيوسته راه فجور بيش كيرد لذا قيامت 
راتكذبب: هن كتدوبه ايخ ترقت هشانكونه كه عقيده دن 


عمل اثر عق كذاوة: اعمال الوذه نير دن شكل متدق عقاتك تاثير من كيل, 

جرا كنا كان دل است؟! 

نه ثنها در آيات اين سسوره ال تاثير كناه در ثاريكك ساغتن دل سخن كفته شدهء كه در يسيارى ديكر از آياث قرآن مجيد نيز 
اين معنى به طور مكرر و با صراحت مورد توجه قرار كرفته است. در يكجا مى فرمايد: «كذلكك يطبع الله على قلب كل متكبر 


جبار»)4)00 اين كونه خداوند بر قلب هر متكبر طغيانكرى مهر مى نهد. در جاى ديكر درباره كروهى ا كاران لجوج و 
عنود مى فرمايد: «ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على 


ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظيم15(0)) خداوند بر دلهاى آنها مهر نهاده» و همجنين بر كوشهاى آنها و بر جشم هايشان يرده 
اى فروافتاده و براى آنها عذاب بزركى است و در آيه #* سوره حج مى خوانيم: «فانها لا تعمى الابصار و لكن تعمى القلوب 
التى فى الصدور». جشم ظاهرى نابينا نمى شودء بلكه دلهايى كه در سينه ها جاى دارد نابينا مى كردد. 


آرى بدترين اثر كناه و ادامه آن» تاريكك ساختن قلب و از ميان بردن نور علم و حس تشخيص استء كناهان از اعضاء و 


جوارح سرازير قلب مى شود و قلب را به يكك باتلاق متعفّن و كنديده مبدّل 


ص: 144 


."0 مؤمن,‎ )109 -١ 


؟- )١18١‏ بقره /,. 


مى سازدء اينجاست كه انسان راه و جاه را تشخيص نمى دهد و مرتكب اشتباهات عجيبى مى شود كه همه را حيران مى كند. 


با دست خود تيشه به ريشه سعادت خويش مى زند و سرمايه خوشبختى خويش را به باد فنا مى دهد. 


در حديثى از ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله مى خوانيم : (كثره الذنوب مفسده للقلب»» كناهان زياد قلب انسان را فاسد مى 
كند. ودر حديث ديككرى از همان حضرت مى خوانيم: «انّ العبد اذا أذنب ذَنباً نكتت فى قلبه نكته سوداء» فان تاب و نزع و 
استغفر صقل قلبه و ان عاد زادت حتى تعلو قلبه)» هنكامى كه بنده كناه كند نكته سياهى در قلب او بيدا مى شود اكر توبه كند 
واز كناه دست بردارد و استغفار نمايد قلب 


او صيقل مى يابد و اكر باز هم به كناه بركردد سياهى افزون مى شودء تا تمام قلبش را فرا مى كيرد» اين همان زنكارى است 
آيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» به آن اشاره شده است. 


همين معنى از امام باقر عليه السلام در اصول كافى با مختصر تفاوتى نقل شده است. 


ونيز در همان كتاب از رسول خدا صلى الله عليه وآله جنين نقل شده كه فرمود: «تذاكروا و تلاقوا و تحدثوا فانُ الحديث جلاء 
للقلوتية» ان القلؤب لتريى كما يرن السيك وجلؤته اديت مذاكره كند و كد كر واملاقات تحافن و الجاديت (سغوايان 
دين) را نقل نمائيد كه حديث مايه جلاى دلها استء دلها زنكار مى كيرد همانكونه كه شمشير زنكار مى كيرد و صيقل آن 


از نظر روانشناسى نيز اين معنى ثابت شده كه اعمال آدمى همواره بازتابى در روح او دارد» و تدريجا روح را به شكل خود در 


مى آوردء حتى در تفكر وانديشه و قضاوت او مؤثر است. 


اين : نكته نيز قابل توجه است كه انسان با ادامه كناه. لحظه به لحظه؛» در تاريكى روحى ب بيشترى فرومى رود و به جايى مى رسد 
كه كناهانش در نظرش حسنات جلوه مى كند و كاه به كناهش افتخار مى نمايد! و در اين مرحله راههاى بازكشت به روى او 


اخ 


سوره بقره أيه )١609١‏ 


ع م ره 00 ادي 


١ 


يا همانند كسى (عَرَير) كه از كنار يكك آبادى عبور كردء در حالى كه ديوارهاى آن بر روى سقف هايش فرو ريخته بود (و 
مردم آن مرده و استخوان هايشان در هر سو يراكنده بود, او با خود) كفت: خداوند جكونه اينها را يس از مركك زنده مى 
كند؟ سن اوتنك" اووا كك صداسال ميراتك.و:سيس زتدة كرة (و به 'او) كفت: حجقند ن دردكك كرةق؟ كفت يك رو با 


قسمتى از يكك روز را درنكك كرده ام! فرمود: (نه) بلكه يكك صد سال درنكك كرده اى. به 


غذا و نوشيدنى خود (كه همراه داشتى) نككاه كن (كه با كذشت سالها) تغيير نيافته است. و به الاغ خود نككاه كن (كه جكونه 
متلاشى شده استء اين ماجرا براى آن است كه هم به تو ياسخ كوييم) و (هم) تو را نشانه (رستاخيز) و حجتى براى مردم قرار 
مى دهيم. (اكنون) به استخوان ها(ى مركب خود) بنكر كه جككونه آنها را بهم ييوند مى دهيم و بر آن كوشت مى يوشانيم. 
يس هنكامى كه (اين حقايق براى آن مرد خدا) آشكار شد. كفت: (اكتون با 


تمام وجود) مى دانم كه خداوند بر هر كارى قادر و تواناست. 


نكته ها: 


آيه قبل كفتكوى حضرت ابراهيم با نمرود را بازكو كرد كه بيرامون توحيد كفتكو مى كردند و هدايت از طريق استدلال بود 
و ابراهيم با استدلال بيروز شد. نمونه دوّم خروج از ظلمات به نورء در اين آيه است كه ييرامون معاد كفتكو مى شود و هدايت 
از طريق نمايش و به صورت محسوس و عملى صورت مى كيرد. در تفاسير و برخى روايات آمده است كه نام اين شخص 


«عزير) بوده است. 

در تفسير الميزان مى خوانيم كه اين شخص بايد يبامبر باشد» زيرا خداوند با او سخن كفته است. 

بيام ها: 

-١‏ به تمدن هاى ويران شده كذشته بايد به ديده عبرت نككريست و درسهاى تازه كرفت. «مرٌ على قريه) 
1- هرجند مى دانيد» اما باز هم علم خود را با تجربه و يرسيدن بالا ببريد. «نّى يحى هذه اللّه) 

- صد سال مردنء براى يكك نكته فهميدن بجا و ارزشمند است. «فاماته الله مأه عام) 


ع كدسع ماوع لات كاك ”دو فدرقك عدا و نيواود نتن لوذه ناماه الله مأه عام ثم بعثها 


6١١ ص:‎ 


0 - رجعت و زنده شدن مرد كان در همين دنيا و قبل از قيامت قابل قبول كرت (أماتة. بعثه) 
*- نمايشء از بهترين راههاى بيان معارف دينى است. «انظر الى طعامكك و شرابكك... وانظر الى... و انظر الى العظام...) 


ل/ا- با اراده الهى استخوان محكم, متلاشى مى شودء ولى غذايى كه زود فاسد مى شود» صد سال سالم باقى مى ماند. «لم 


يتسنه) 
4- نمايش قدرت يرورد كار براى ارشاد و هدايت مردم استء نه براى سركرمى و يا حتّى قدرت نمايى. «ولنجعلكك آيه 


للناس» 
9- خداوند صحنه اى از قيامت را در دنيا آورده است. «فاماته... ثم بعثه... وانظر الى العظام كيف ننشزها» 
«اكامعاة حدانة اسم ازور كر عاد روساك يود تسكن ]3 استطواوديه اسان تمن اممو انطو الى العظاء» 


١‏ خداوند كوشه هايى از قدرت خود در قيامت را در دنيا به نمايش ككذارده است. مشت نمونه ى خروار اسث. «فلمًا تين 


له قال أعلم ان الله على كل شى ء قدير) 


ند 


سوره سجده بيه )١١١‏ 


موه و 
8 و 


قل يَتوََاكم ملك الْمَوْتٍ الَذِى وُكل بكم ثم إلى رَبَكمْ تُوْجَعُونَ 


بكو فرشته فى م ركف كهاير شما كمازده شه جاثتان را مئ كيرد سسن به سوق مزؤرد كار تانر كرذاندة هئ شويد: 


نكته ها: 


كلمه ى ١تَوَفَىا‏ به معناى باز يس كرفتن كامل جيزى است. با توجه به اينكه بدن مرده يس از مركك در جاى خود باقى مى 
ماند» يس مراد از كرفتن به طور كامل» كرفتن روح است كه حقيقت انسان است و كه اككر رفت» انسان به طور كامل رفته 
است. بنابراين روح داراى اصالت و استقلال بوده و باقى است و در قيامت همين روح با ملحق شدن دوباره به جسم برانكيخته 


خواهد شد. 


قرآن درباره ى شيوه ى قبض روح. سه تعبير دارد: 


الف: در يكك جا مى فرمايد: فرشتككان» جان وروح آدمى را مى كيرند. «تتوفاهم الملائكه)(1) 
ب: در آيه ى مورد بحثء مأمور قبض روح را فرشته اى به نام ملكك الموت معرّفى كرده است. 
ج: در آيه ى 51 سوره زمر اين كار را به خداوند نسبت مى دهد. «اللَه يتوفى الانفس» 


در جمع اين سه آيه شايد بتوان كفت: فرشتكان» روح را مى كيرند و آن را به ملكك الموت تحويل مى دهند واو به خداى 
متعال تحويل مى دهد. جنانكه امام صادق عليه السلام در ياسخ اين سؤال كه در اطراف جهان افراد زيادى در آنِ واحد مى 
ميرند» جككونه ملكك الموت در يكك لحظه در همه جا حضور دارد؟ فرمودند: او يارانى از فرشتكان دارد كه روح مردم را از 
اطراف مى كيرند» سبس ملكك الموت ارواح را از فرشتكان تحويل 


1 


شايد هم درجات مردم سبب تفاوت قبض روح آنان مى شود به اين معنا كه مردم عادى را فرشتكان و مردم با تقوا را ملكك 
الموت و اولياى خدا را خداوند قبض روح مى كند. 

ييام ها: 

-١‏ شبهات را بدون ياسخ نككذاريد. «قالوا... قل...) 

؟- حقيقت انسان روح اوست, همين كه روح قبض شد كويا انسان قبض شده است. «يتوفاكم) 

*- فرشتككان از انجام مأموريّت» شانه خالى نمى كنند. «ملكك الموت الّذى وُكل بكم 

*- كار فرشتكان» طبق مأموريّتى است كه به آنان واكذار شده است. «وٌكل بكم 


- مركك انسان و دفن اوء كامى براى زنده شدن اوستء همان كونه كه دفن بذر كامى براى سبز شدن است. «ثم الى ربكم 


ترجعون) 
7]) سير تووالدقلبة. 


٠١7” ص:‎ 


.718 نحل»‎ )١12١ -١ 


درس هفتم: منزلكاه بعد 
تفين اياك شو و ند كىن ؟) درس هفتم: منزلكاه بعد 


سوره مؤمنون آيه 99١‏ و ٠‏ 


9١‏ عَشَّى إِذَا ج1آء أَعدَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَب ارْجِعُون 3٠١١‏ لَعَلَى أغّلى صَالِحاً فيا تَرَكتٌ كلا إِنَهَا كلِمَهُ هُوَ قَائلهًا وَمِن 


(آنها همجنان به توصيف هاى ناروا و كردارهاى زشت خود ادامه مى دهند) تا زمانى كه مركك به سراغ يكى از آنان آيدء 
مى كويد: يروردكارا! مرا بازكردان. شايد در آنجه از خود به جاى كذاشته ام (از مال و...) كار نيكى انجام دهم. (به او كفته 
عى شوة:) ه ركز ابن كنشه سحخي است كه (به ظاهر) عى كويد (ولى اكري ركردةة به آن عمل نمى كتد) ودرينى آنان 


ييام ها: 
ات غرور و غفلت براق كروهى داتمى است: وحتى اذا» 

ا متخرقان ووز دار شواهتد شد و تقاضاق باز كشت بن دنا جواهتد كرف أنا آن تقاضا نشدي اسث. «رث ارجعون» 
"- ضايع كردن عمر وفرصتء سبب حسرت در هنكام مركك است. «ربٌ ارجعون) 

؟- تقاضاى بازكشت از سوى كقّار جدى است ولى قول آنان در مورد صالح شدن مشكوك اسه العلى اعمل) 

د - عمل صالح, زاد و توشهى بعد از مركك است. «ارجعون لعلّى اعمل صالحاا 

- كسانى كه مُكنت و امكاناتى دارند» بايد بيشتر عمل صالح انجام دهند. «اعمل صالحا فيما تركت"» 

اى كه دستت مى رسد كارى بكن 

بيش از آن كز تو نيايد هيج كار 

/ا- دنيا مزرعه ى آخرت است. «اعمل صالحا فيما تركت» 


8 - اقرار كافران به اشتباه» ثنها با زبان اسث و يشتوانه ى قلبى ندارد. «انّها كلمه هوقائلها» 


ر/اة) 


6 
3 


سورهة تناع 


إنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلَانْكةُ طَالِمى أَنْفيَهمْ قَالُوأ فيم كع َالَو كنا مُسْتَضْ عَفِينَ فى الْأرْض قَالّوأ ألَمْ تكن أرض الله وَاَعَهَ 
فُتَهَاجِرُوا فيها فأولتِك مَأوَاهُمْ جَهَنْمْ وَسَآءَتْ مَصيرا 
همانا كسانى كه فرشتكان؛ جانشان را مى كيرند» در حالى كه بر خويشتن ستم كرده اندء از آنان مى برسند: شما در جه 


وضعى بوديد؟ كويند: ما در زمين مستضعف و بيجاره بوديم (و به ناجار در جبهه ى كافران قرار داشتيم). فرشتكان (در ياسخ) 
كويئلة مكر (ميق حعداوتن كسترده نبود تا در آن هجرت كنيد؟ آنان» جايكاهشان دوزخ است و بد سرانجامى است. 


نكته ها: 


بيش از جنكك بدر كفّار مكه مردم آن شهر را به جنكك با مسلمانان فراخواندند و تهديد كردند كه همه بايد شركت كنند و 
هر كس تخلف كندء خحانه اش ويران و اموالش مصادره خواهد شد. برخى از مسلمانان هم كه ساكن مكه بودند و هنوز 
محرت تكردة يووتده ان كوس حجان هوراء كتان اصيهى سك با سعلماناق مدقن ودر ورد كفقضه شدتله بد اول هلاو 


آنان را كه با ماندن در محيط كفر تركك هجرت,ء به خويش ستم كرده بودند» 
توبيخ كرد. 


در روايات آمده است: كسى كه به خاطر حفظ دين خود, حتّى يكك قدم هجرت كندء اهل بهشت و همنشين حضرت محمد 
صلى الله عليه وآله و ابراهيم عليه السلام است.(١)‏ 

ييام ها: 

-١‏ فرشتكان به كارهاى انسان آكاهند. «الملائكه... قالوا فيم كنتم قالوا/ 

؟- تركك هجرت واز دست دادن هدف وعقيده؛ ظلم به خويش است. (شعار «خواهى نشوى رسواء همرنكك جماعت شو از 


نظر قرآن مردود است.) «ظالمى انفسهم) 


اث ر كك حهرت اامفشبط شد ركفاو كنامة كتاهى الست كه جازغواست ان يكن از هر جيز دبكر اغاز فى شود. فرشتكان 


مأمور قبض روح در لحظه جان كرفتن از آن بازخواست مى كنند. «فيم كنتم) 


٠١8 ص:‎ 


-١‏ 18) تفسير صافى ذيل آيه. 





ارقن الله اسه 


0 -اكر مى توائيد» مخيظ را تخيير دهيدء وكرئه از آنجا عجرت كنيد تا مؤاخذه نشويد. «ألم تكن ارض الله واسعه قتهاجروا 
فيها» 

8- توجيه كناه يذيرفته نمى شود. «كنا مستضعفين ...») 

ا ا ا 0 

- اصل» خدابرستى است نه وطن يرستى. «ألم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا؛ 


9- هجرت, يكى از درمان هاى استضعاف فكرى و عقيدتى است. ١كنا‏ مستضعفين... ألم تكن" أرْض الله واتتعة) 


د 


26 


7” 


سوره نحل 


لَّذِينَ تتوفَاهُمُ الْمَا نكة طَيبينَ يَقولُونَ سَلَامٌ عَلَيِكمُ ادْخُلوأ الْجنَهَ بمَا كنت تَعْمَلونَ 
به آنان كه (از آلودكى هاى شركك و كناه) ياكندء فرشتكانى كه جانشان را مى ستانند» مى كويند: سلام عليكم. به ياداش 


آنجه انجام داده ايد» به بهشت داخل شويد. 


نكته ها: 
مراد از «طتبين» با توججه به آيات قبل كه در مورد اهل كفر و شركك بود: «الّذين تتوفاهم الملائكه ظالمى انفسهم» كسانى هستند 
كه اهل شرركك وكناه نبوده اند و اينها همان متقين هستند. «طبب» يعنى ياك از ه ركونه كدورت وناخالصى وآراسته به 


-١‏ كيفر وياداش بعضىء از همان لحظه مركك آغاز مى شود. «تتوفاهم الملائكه طيبين... ادخلوا الجنْه در روايات نيز مده 


قبر؛ يا كودالى از دوزخ استء يا باغى ا نيشت 


-١‏ مرككء نيستى نيست» كرفتن روح است. «تتوفاهم» 
#-افرشتكانه مأموران الهى اند واخدا براق هر كار مامووانى »داز «تتوفاهم الملائكه» 
*- مركك ياكان همراه با درود فرشتكان است. «تتوفاهم الملائكه يقولون سلام عليكم) 


١٠١317 ص:‎ 


ه - سلام كردن؛ شعار فرشتكان و ادبى آسمانى است. «يقولون سلام عليكم) 


(در سلام» دعاء سلامتى وامتيّت وجود دارد) 


2- بهشت رابه بها دهند نه بهانه. «ادخلوا الجنّه بما كنتم تعملون) 


سوره غافر آيه «58 و #ع/) 


«68' فَوَقَاهُ الله سَيَئَاتِ ما مَكرُوأ وَحَاقَ بَالٍ فِوِعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَاب 


يس خداوند او را از بدى هاى آن جه نيرنكك نمودند حفظ كرد و عذاب سختى آل فرعون را فراكرفت 


نكته ها: 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: فرعونيان مؤمن آل فرعون را كشتند و مراد از «وقاه الله اين است كه خداوند دين او را 
حفظ كرد.(00) 


- اككر خداوند اراده كند» يكك نفر مؤمن را در ميان يكك رزيم فاسد و حيله كر حفظ و يارى مى كند «فوقاه الله 


١‏ بلطف خداوند, هم جان و ايمان افراد مؤمن از توطئه ها حفظ مى شود و هم توطئه كران نابود مى شوند «فوقاه الله و 
حاق بآل فرعون) 


#-.همراهى و .همدهمى با ستمكران: انسان زا در كيفر آنها شريكك مى كتند. وو حاق بآل فرعون] 


؟- عذاب هاى الهى درجات دارد. «سوء العذاب» 


6#" ألنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَِهَا عَدُوَاً وَعَشِياً وَيَوْمَ تَقُومُ الَاعَهُ أَدْخَلوا َال فِوِعَوْنٌ أَسَدٌ الْعَذَابِ 


آتش هر صبح و شام بر آن عرضه مى شود و روزى كه رستاخيز بريا شودء (كويند:):آل فرعون را در سخت ترين عذاب وارد 


كنيد). 


نكته ها: 


مجرمان يس از مركك و ورود به عالم برزخ» هر صبح و شام به آتش كه جايكاه آينده ى آنان است 
ص: ١٠١8‏ 


1- 188) تفسير لورالثقلين. 


عرضه مى شوند و دلهره اى سخت بيدا مى كنند و اين حالت همواره هست تا روز قيامت كه رسماً داخل دوزخ مى شوند.(1) 
-١‏ ميان مركك تا قيامت» دورانى است كه كنهكار جايكاه خود را در آتش مى بيند. «النار يعرضون عليها...) 


-١‏ مجرم هر صبح و شام در برزخ شكنجه مى شود. «النار يعرضون عليها...) 


- عذاب هاى الهى متفاوت است. (در آيه ى قبل «سوء العذاب» بود و در اين آيه «اشدٌ العذاب)). 


سوره يس أيه )١71‏ 


نا نَنٌّ تخي الْمَوْتَى وَنكتّبُ مَا قَدَّمُوأوَءَانَارَهُمْ َكل شَئ ءٍِ أَحْصَينَاةُ فى إِمَام مُبِين 


همانا ما مرد كان را زنده مى كنيم و آن جه را از ييش فرستاده اند و آثارشان را مى نويسيم وهر جيزى را در (كتاب و) 


بيشوايى روشن برشمرهده ايم. 


نكته ها: 


آنجه ان اثسان سرهى ؤنذه در يروئده ععل او ثبث ‏ هى شود ودر قيامت بها شكل كتاين .در اخثيار او قرار فى كيرة: ابن كتاب ها 


سه نوع است: 

الف: كتاب شخصى. «اقرء كتابكك)(7) 

ب: كتاب امّت ها. «كلّ أمّه تدعى الى كتابها»(*) 

ج: كتاب جامع. «كلّ شى ء احصيناه فى امام مبين»» «فى لوح محفوظ)(6) 


كلمه «امام»» هم به كتاب كفته شده. «و من قبله كتاب موسى اماماا(0) و هم به اشخاصء «انّْى جاعلكك للنّاس اماما»(2) در 
روايات» حضرت على بن ابى طالب عليهما السلام به عنوان يكى از مصاديق «امام مبين» معرّفى شده كه همه ى علوم در نزد 


اوست.(/17) 


بيشتر مفسرين مراد از «امام مبين» را لوح محفوظ دانسته اند كه در قرآن به آن «أَمَ الكتاب)(8) 


ص: 6.9 


-١‏ 180) تفاسير نورالثقلين و مجمع البيان. 
)٠1288 ١‏ اسراى 15. 

.7/8 جاثيه»‎ )١21/ 9 

*-188) بروجء 77. 

.١7 هود‎ )١129 ه‎ 

ع-١17١)‏ بقر 1758. 

)17١ 7‏ تفسير نورالثقلين. 

-175) زخرفء 8. 


كفته شده است واز آن جايى كه اين كتاب حاوى تمام دانش ها است و همه جيز و همه كس تابع مقدّراتى است كه در آن 


نوشته شده.؛ به آن «امام) كفته اند.(1) 
-١‏ در برابر عقايد انحرافى و انكارآميز كافران؛ با صراحت و قاطعّت سخن بكوييد. «انّا نحن تحى) 
؟- همه مرد كان در قيامت زنده مى شوند. «نحى الموتى» 


لاك يووتلة ع عسل _البباث: حت يسن از هر كك او تا قيامت باز است. «نكتب... و آثارهم) 


*- نه فقط اعمالء بلكه همه آثار آن نيز ثبت مى شود ودر حساب قيامت لحاظ مى كردد. «نكتب ما قدّموا آثارهم» (خواه 


آثار خير نظير وقف و صدقه جاريه و آموختن علم به مردم و... يا آثار شرٌ مثل تأسيس مراكز فحشا.) 
ه - سروكار ما در قيامت با خداست. «انْاء نحن» نحى» نكتبء احصينا» 

#- انسان» تنها ضامن اعمال خود نيستء بلكه مسئول ييامدهاى آن نيز هست. (و آثارهم) 

بن ومتدكاه جحاساض اوقل لاقيق اسك كل شن «اعضهام 


8م - داد كاه الهى. بيش روى همه روشن استسمة. «احصيناه فى امام مبين») 


ودر آن روز انسان رااز تمام كارهائى كه از بيش يا يس فرستاده؛ آ كاه مى كنند. 


نكته و تفسير 


در آيات كذشته سخن به سؤالى كه منكران رستاخيز در باره قيامث داشتند منتهى شدء آنها مى كفتند: اكر قيامت راست است 


كى خواهد آمد؟! آيات مورد بحث ياسخ كويائى است به اين سؤال. 


در اينكه منظور از اين دو تعبير (١بما‏ قدّم و أخر)) جيست؟ تفسيرهاى زيادى ذكر شده است: 


نخست اينكه منظور اعمالى است كه در حيات خود از بيش فرستاده. يا آثارى كه بعد از مركك از او باقيمانده» اعم از سنت 


نيكك و بد كه در ميان مردم كذاشته و به آن عمل مى كنند و حسنات و سيئاتش 
ص: ١٠١‏ 


ات 137#) تفسير راهتما. 


به او مى رسدء يا كتاب و نوشته هاء بناهاى خير و شر و فرزندان صالح و ناصالح كه آثارش به او مى رسد. 


ديكر اينكه منظور اولين اعمالى است كه بجا آورده» و آخرين اعمالى كه در عمرش انجام داده استء و به تعبير ديكر از تمام 


اعمالش با خبر مى شود. 
دكن انتكه فوا برزااكه وق اذ كوه ترنينها فهو افو ال كرا كدابزاع واززناق كة انع اسم 


بعضى نيز كفته اند منظور كناهانى است كه مقدم داشته و اطاعاتى است كه مؤْخَر داشته استء يا بالعكس. ولى از همه 
مناسب تر تفسير اول استء به خصوص اينكه در حديثى از امام باقرعليه السلام در تفسير اين آيه آمده است كه فرمود: «يتنؤ 
بما قدّم من خير و شر و ما اخ من سنه ليس بها من بعده. فان كان شرّاً كان عليه مثل وزرهم, و لا ينقص من وزرهم شيئا وان 
كان خيراً كان له مثل اجورهم ولا ينقص من اجورهم 

شيئاا» در آن روز به انسان خبردهند آنجه از خير و شر را مقدّم داشته و آنجه مؤخَر نموده استء از سنّت هايى كه از خود به 
يادكار كذارده. تا كسانى كه بعد ازاو مى آيند به آن عمل كنندء اككر سنّت بدى بوده به اندازه كناه عمل كنند كان بر او 
خواهد بودء بى آنكه جيزى از كناه آنان بكاهد. واكر سنت خيرى بوده همانند ياداشهاى آنها براى او خواهد بود بى آنكه 


جيزى از اجر آنها كاسته شود. 


١١١ ص:‎ 


00 


درس هشتم: واقعه ى بزرى 
فين ] باشدهين و ولد كن ") درس هشتم: واقعه ى بزركك 


سوره زمر آيات 2 تا 46 


68١‏ وَنْفِحَ فى الصّورٍ فَصَعِقَ مَن فِى السَّمَوَاتِ وَمَن فِى الْأَرْض إِلَا مَن شَآءَ اللهُ ثم نَفِحَ فيه أخْرَى فَإِذَا هُمْ قيَامٌ يَنظرُونَ 


2 


وفرضصون دميذه شوة يس هر كهادن آسمان هغاوهر كة دن زمين اسةة ى هوش شذه (وهى ميردء) مكر آن كهارا جدا 


بخواهد؛ سيس بار ديكر در آن دميده شود» يس ناكاه آنان (زنده شده») به يا خيزند و (به اطراف) نظر مى كن 


نكته ها: 


طبق صريح اين آيه يايان عمر دنيا و آغاز رستاخيز» از طريق نفخه است. اين نفخه كاهى به صورت دميده شدن در صور و 
شييور: «ثقر فى الاقور)(1) و كاهى با تعبير «القارعه)72) به معناى كوينده وكاهى با تعبير «الصّاخه)() به معناى صداى هول 
الكوع كافن با تعبير «صيحه)(5) آمده است. 


به هم ريختن نظام هستى ونابودى طبيعت از طريق ايجاد صداى وحشتناكك, براى كسانى كه در جبهه صداى موج انفجار يا 


شكسته شدن ديوار صوتى را شنيده اند باور كردنى است. 
روايات» مسئول دميدن در صور را فرشته اى به نام اسرافيل دانسته اند.(8) 


تمام انسان ها به هنكام نفخه ى صور مى ميرند» يس مراد از استثنا در جمله ى «الآ مَن شاء الله بيان قدرت الهى است. يعنى 


دست خداوتك سمه تبسك ونون آن زمان كه همه هن هيرتد اكر عدا بخواهد» اقرادق را زئده نكاه مي دازد: 
جنانكه در بعضى روايات نام جبرئيل و اسرافيل و ميكائيل يا شهدا به عنوان كسانى كه زنده مى مانند آمده است.(2) 
ص: ١١7١‏ 


.8 مدّثرء‎ )١78 -١ 
.١ قارع‎ )١1718 ؟-‎ 
.77 عبسء»‎ )١78 -* 


6د //11) يسن ع 8 


ه-178) تفسير نورالثقلين. 
دوي ا) كاسن السزانه تور القلى وهر لوو 


-١‏ مركك و رستاخيز همه ى انسان هاء براى خداوند آسان و همجون دميدن در شييور است. انُفخ - صَعق) 


"- وقوع قيامت را قطعى بدانيد. (با آنكه قيامت در آينده واقع مى شودء اما افعال مربوط به آن» به صورت ماضى به كار رفته 


كه نشانه ى قطعتّت آن است.) «نفخ - صعق - ينفخ) 

لاك ومباضي تنها مربوظ ابه ايناث خاو ساكتاق زعين نسح وتو فى السمواك وقن فى الارضئة 

*- ميان نفخه ى اول و دوم قيامت» زمانى طولانى است. «نفخ... ثم نفخ» 

ه - رستاخيز» ناكهانى و دفعى است. «فاذا هم) نشانه ى ناكهانى بودن است. 

«69 وَأْشْرَقَتِ الأذض بور رَبَهَا وَوْضِعَ الكتَابُ وَجاى ‏ بِالنَبيِينَ وَ الشهَّدَآءِ وَقضى بَيِنَهُم بالق - وَهُمْ لا يُظلمُونَ 


و(درآن روز) زمين به نور يرورد كارش روشن كردد و نامه ى اعمال را در ميان نهند و ييامبران و شاهدان را حاضر سازند و 


ميان آنان به حقّ داورى شود در حالى كه برآنان ستم نمى رود. 


نكته ها: 


قراف اق #توو وتنا توردق وعدالث انيث كهخداونك فر آن :زوز زميق رابا نتروا هن كتد يا فزاة تووى است غير اق 
نور خورشيد و ماه كه خداوند در آن روز مى آفريند. البنّه مرحوم علامه طباطبايى در تفسير الميزان مى فرمايد: مراد از «نور 
رتغ كقف اسرران و حقايق ذر قبامث اسك سيس برا تأييد تظر ضوى اردغ ا اسووه فى قينا كواه ع كبرد لذ كنك فى 
غفله من هذا فكشفنا عنكك غطاء كك) 


در تفسير اطيب البيان مى خوانيم: جون فو قبامت ثور خووشيد و ماه كرشدنى شوق هراد اق الوى وك) نووري اسة كه ال 


مؤمنان بر مى خيزد. سبس اين آيه را به عنوان شاهد ذكر مى كند: «يوم ترى المؤمنين و المؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم»(1) 
ص: ١1‏ 


)18٠0-١‏ حديد» "1 ؛ تحريم»/. 


2 ارائه نامه اعمال واحضار انبيا و كواهان و داورى به حقّ در قيامت» از امور قطعى است. (كلمات «قضىا» «وْضِعَ) و «جاى‎ -١ 


در قالب ماضى مجهول افنداة است). 


1- در قيامت كواهان متعدّدى ذر كار است. (انبياء اماماث» فرشتكان» اعضاى بدن. زمينء زمان و...). «الكتاب - النشين - 


الشهداء» 


*- تمام رفتار و كردار انسان در دنياء تحت نظارت كروهى شاهد و كواه قرار دارد» زيرا شرط كواهى دادن در قيامت» حضور 


ونظارت بر اعمال نشت (و جيى 2 الشهداء» 


- كرجه در قيامت انبيا نيز مورد سؤال قرار مى كيرند «و لنسئلن المرسلين»(181) ولى احضار انبيا در اين آيه» به دليل آنكه 
در كنار كتاب و شهداء قرار كرفتهء براى كواهى بر اعمال ات خودشان اسث. «و جبى ‏ بالنبئين و الشهداء» 


ه - قضاوت وداورى خداوند بر يايه مسكدات يرونده اعمال و كواهى ييامبران و شاهدان است. اوضع الكتاب وجيىء 
بالنبييين و الشهداء و قَضى) 


+ ار + ره ص 5 000 0 
09 وَوَفَيِتٌ كل نفس ما عَملتٌ وَهْوَ أغلمٌ بمَا يَفْعَلونَ 


وبه هر كس (نتيجه ى) آن جه انجام داده به تمامى داده شود و خداوند به آن جه انجام مى دهند آكاه تر است. 


-١‏ در كيفر وياداش الهى كم وكاستى نيست. («وفيت» به معناى وفاى كامل است) 


؟- در قيامت احدى از كيفر و ياداش مستثنى نيست. «كل نفس"» 


*- خدا از هر كس بهتر مى داند احضار شاهد و كواه براى برقرارى نظام داد كاه است نه تحصيل علم براى خداوند. «اعلم بما 
تعلو 


60١ 


6 
جد 


سوره طه 


مِنْهَا ناكم وَفِيهًا نُعِيدٌكم وَمِنْهَا نخر بكم َارَه أخْرَى 
ما شما رااز آن (زمين) آفريديم و در آن باز مى كردانيم و بار ديكر شما رااز آن بيرون مى آوريم. 
1) اعراف, *. 


١18: ض:‎ 


نكته ها: 


امير مؤمنان على عليه السلام راز سجده هاى نماز را اشاراتٍ به اين آيه دانسته و فرموده اند: معنى سجده ى اوّل آن است كه 
خدايا! من در آغاز ازاين خاك بودم هنكامى كه سر از سجده برمى دارى اشاره به آن دارد كه تو مرا از خاكك آفريدى. 
سجدهى دوّم اين مفهوم را مى رساند كه تو مرا به خاك برمى كردانى» و بلند شدن از آنء يعنى تو بار ديكر در قيامت مرا از 


خاكك زنده خواهى كرد.(١)‏ 
-١‏ سرحجشمه و ماده ى خلقت انسان از زمين است. «منها خلقناكم) 
"- انسان بايد در خاكك دفن شود. «فيها نعيد كم) 


- معاد» جسمانى است. «نخرجكم تاره أخرى) 
سوره انبياء آيه الاع) 


وَنضَعْ الْمَوَازِينَ القشط ليؤم الْقيَامهِ فلا نظلَمْ نَفْسٌَ شَيناً وَ إن كان مِثْمَالَ حَبَهِ مِنْ حَودَلٍ أتَينَا بها وَكفَى بنَا حَاسِِينَ 


وما براى روز قيامت» ترازوهاى عدل بريا خواهيم كردء يس (در آن روز) هيج ستمى به احدى نخواهد شد و اكر (عملى) 


همسنكك دانه ى خردلى (هم) باشد, ما آن را (براى محاسبه) خواهيم آورد و (همين قدر در دقّت محاسبات) كافى است كه ما 


حسابرس باشيم. 


نكته ها: 


اين آيه بشارتى به نيك وكاران و هشدارى به خلافكاران است كه اعمال شما بى كم و كاستء كيفر و ياداش داده مى شودء 


جنانكه فيض كاشانى مى كويد: 


هشدار كه هر ذرّه حسابست در اينجا 


ديوان ححا بست بو كتامتبت در اينجا 
«خردل) نام كياهى است كه دانه هاى بسيار ريز و سياه دارد و در كوجكى وحقارت» ضرب المثل شده است. 


«ميزان» به معناى وسيله ى سنجشء بارها در قرآن مجيد مطرح شده و مورد تأكيد خداوند متعال قرار كرفته است. ناكفته 
بيداست كه سنجش هر جيزى با وسيله اى متناسب با آن صورت مى يذيرد؛ مثلاً براى سنجش درجه ى هواء آن را با دماسنج, 


براى اندازه كيرى طولء آن را با متر و براى 
ص: ١١8‏ 


.1"7 بحار» ج فك ص‎ )187 -١ 


سنجش وزن اشياء آن را با كيلو محاسبه مى كنند. بديهى است كه براى سنجيدن انسان و اعمال او نيز از وسيله اى متناسب با او 
كه همان 


اسان كال انيت اسقاهه كوت ماتطوي 6ه وبوواياك آمده آبمت؟ امانانة معضوء و'اتياءو (وصباعله السلام هرا زين قباط 
هستند. )١(‏ و در زيارتنامه ى اميرالمؤمنين علي عليه السلام نيز مى خوانيم: «السلام على ميزان الاعمال)70) 


سؤال: اكر واقعاً محاسبات خداوند» اينجنين دقيق استء يس ديكر عفو و كرم الهى جه جايكاه و توجيهى دارد؟! 


ياسخ: حسابرسى يكك اصل است و لطف و بخ بخشش اصل ديكر كه هر كدام در جاى خود محفوظ است و منافاتى با ديكرى 


ندارد. 


سؤال: : در بعضى آيات آمده است كه خداوند براى كروهى از مردم, ميزانى بريا نمى كندء «فلانقيم لهم يوم القيامه وزنا» آيا 


ميزان براى افراد خاصّى خواهد بود؟ 


ياسخ: خير» ميزان براى همه ى انسان ها اقامه خواهد شدء اما از آنجا كه ميزان براى محاسبه ى اعمال استء وقتى تبهكارى 


-١‏ هر جيز» هر شخص وهر عملى كه قابليت سنجش داشته باشد» براى خود ميزانى خواهد داشت. «الموازين» 
؟- حساب خداوند بسيار دقيق است. «مثقال حمّه من خردل» 


“- اعمال ما در دنيا محو نمى شود و در قيامت با آن روبرو هستيم. «أتينا بها 


ع خداء هم عالم است «اتينا بها)» هم عادل «القسط)ء وهم حسايرس. «حاسبين» 


سوره قارعه آيات ١١‏ تا 2) 


٠١‏ ألَْارعَهُ "١‏ ما واكام وما أذْرَاك مرا الْقَارِعَهُ «؟" رَوْمَ يَكونٌ اناس كالْفَرَاش الْمَيُْوثِ «ه) وَ تَكونٌ الْجِدَالَ ك الْعهن 
لْمنفُوش « و كنا عن تقلت موازسة 


١١17 ص:‎ 


1 ص 5848 ؛ معانى الاخبار.‎ ١ كافى» ج‎ 08-١ 
تفسير نمونه.‎ )185 -" 
تفاسير صافى و نورالثقلين.‎ )1868 -' 


آن حادثه كوبنده» و جه حادثه كوبنده اى؟! و توجه مى دانى كه حادثه كوبنده جيست؟ روزى كه مردم مانند يروانه هاى 
يراكنده به هر سو مى دوند. و كوهها مانند يشم رنكين جلاجى شنده مئ كرةد (در آنترون) كسى كه تزازوهائ اعمالشن 


نكته واتة تفسير: 


«القارعه...»» «قارعه) از ماده اقرع) به معنى كوبيدن جيزى بر جيزى است,ء به كونه اى كه صداى شديد از آن برخيزد. تازيانه و 
جكش را نيز به همين مناسبت «مقرعه) كويندء, بلكه به هر حادثه مهم و سخت «قارعه) كفته مى شود. (تاء تانيث در اينجا 


ممكن است اشاره به تاكيد باشد) 


با تعبيراتى كه در آيه دوم و سوم آمده كه حتى به ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله كويد تو جه مى دانى آن حادثه سخت و 


كوبنده جيست» روشن مى شود كه اين حادثه كوبنده بقدرى عظيم است كه ابعادش به فكر هيجكس نمى رسد. 

به هر حال بسيارى از مفسران كفته اند كه «قارعه) يكى از نام هاى قيامت است» ولى درست روشن نساخته اند كه آيا اين 
تعبير اشاره به مقدّمات قيامت مى باشد كه عالم دنيا درهم كوبيده مى شود خورشيد و ماه تاريكك مى كردد و درياها 
برافروخته مى شود اككر جنين باشد انتخاب نام قارعه براى اين حادثه دليلش روشن است. 


ويا اينكه منظور مرحله دومء يعنى مرحله زنده شدن مردكانء و طرح نوين در عالم هستى استء و تعبير به كوبنده به خاطر آن 


است كه وحشت و خوف و ترس آن روز دلها را مى كوبد. 


آياتى كه بعد از آن آمده بعضى تناسب با حادثه تخريب جهان دارد» و بعضى متناسب با زنده شدن مردكان استء ولى 
زواتفسرفتة اتحتمال'اول متاسيتز نه نظ رمن سل هر تند كرابن آباث هر ذو خادته بشت سر يكد كر ذكن شد» است:(مائتد 


سيارئ :د يكراز آبات قران كه از قيامت خرن دهذ). 


«يوم يكون الناس كالفراش المبثوث»» «فراش» جمع «فراشه» بسيارى آن را به معنى يروانه مى دانند» بعضى نيز آن را به معنى 
ملخ تفسير كرده اند» و ظاهرا اين معنى از آيه لااسوره قمر كه مردم را در آن روز به ملخ هاى يراكنده تشبيه مى كند كرفته 


شده: «كانّهم جراد منتشرا و كرنه معنى لغوى آن همان يروانه است. 


احتمال دارد كه تشبيه به يروانه اشاره به حيرت و سركردانى خاصى است كه در آن روز بر همه 


١1 ص:‎ 


واكر فراش به معنى ملخها باشدء تشبيه مزبور به خاطر اين است كه مى كويند بسيارى از يرند كان به هنكام حركت دسته 


روند ! 


«و تكون الجبال كالقين اله قي ١عهن)»‏ (بر وزن ذهن) به معنى يشم رنكك شده و«منفوش)») از ماده «نفش) (بر وزن نقش) 


سابقا كفته ايم كه طبق آيات مختلف قرآن كوهها در آستانه قيامت نخست به حركت در مى آيند بعد درهم كوبيده و 
متلاشى مى كردند و سرانجام به صورت غبارى در آسمان در مى آيند كه در آيه مورد بحث آن را تشبيه به يشم هاى رنكين 
حلا-جى شده كرده استء يشم هايى كه همراه تندباد حركت كنند و تنها رنكى از آنها نمايان باشدء و اين آخرين مرحله 
متلاشى شدن كوهها است. 


اين تعبير ممكن است اشاره به رنكك هاى مختلف كوهها نيز باشد. جرا كه كوههاى روى زمين هر كدام رنكك خاصى دارند. 


به هر حال اين جمله كواه بر آن است كه آيات فوق از مراحل نخستين قيامت يعنى مرحله ويرانى و يايان جهان سخن مى 


كويد. 


«فامّ.ا من ثقلت موازينه)»» «موازين» جمع «ميزان» به معنى وسيله سنجش استء اين واه نخست در وزنهاى مادّى به كار رفته» 


سيس در موازين و مقياس هاى معنوى نيز استعمال شَة'اسيت. 


بعضى معتقدند كه اعمال انسان در آن روز به صورت موجودات جسمانى و قابل وزن در مى آيد و آنهارا با ترازوهاى 
متمكللن اعمال عى تكن رف الحقينال 3 احم لوه كو خود امه اعطال را وق مى كقدة كر اعمال عالكى :دو ترم عد 
أمنت :سكين اسث و كرئة شيكف ون يا مون است.: 


ون ظتاهرا نباك :نه ابن #وجيهاك نبسة»ميران حسما به مع تزازو:ظاهرئ كه دازائ كفه فاق مخصوضن اشت لمن باشده 
بلكه به هر كونه وسيله سنجش اطلاق مى شودء جنانكه در حديثى مى خوانيم: «انّْ امي رالمؤمنين و الائمه من ذرّيته عليهم السلام 


هم الموازين»» اميرمؤمنان و امامان از دودمانش ترازوهاى سنجشند. 


ودر حديثى ازامام صادق عليه السلام آمده است كه وقتى از معنى ميزان سؤال كردند؛ در ياسخ فرمود: «الميزان العدل»» 


ترازوى سنجش همان عدل است. 


ص: 1 


ان روفيب وجوه اولباة الله باقراته عذل اله مقائن قا تسد اكه اتناة هاو التبالقاف اير آنه :عرص فى كندده ونه 
همان اندازه كه با آنها شباهت و مطابقت دارند وزنشان است! روشن است كه منظور از سبكى و سنكينى ميزان به معنى 
تكن خوة تر ازوهاى ستضف سنت يلكه وؤق جزهاي انث كنديا امن اتعحيد: 

ضمنا تعبير به موازين به صورت صيغه جمع به خاطر آن است كه اولياى حق و قوانين الهى هر كدام يكى از ميزان هاى 
سنجشندء وازاين كذشته تنّع صفات و اعمال آدمى ايجاب مى كند كه هر كدام را با ميزانى بسنجندء و الككوها و ترازهاى 


سنجشر متفاوت باشد. 


راغب در مفردات مى كويد: ميزان» در قرآن مجيد كاهى به صورت مفرد» و كاه به صورت جمع آمده» در صورت اول ناظر 
به كسى است كه حساب مى كندء يعنى خداوند يكتاء و در صورت دوم ناظر به حساب شوندكان است. 


بودن موازين به معنى سنككين و سبكك بودن خود اعمال استء نه سبكك و ستككين بودن ترازوها. 


البنّه نتيجه هر دو يكى است ولى از دو راه مختلف. 


دراين زمينه شرح بيشترى در ذيل آيه 8 و 4 سوره اعراف و آيه ٠١0‏ سوره كهف و آيه ٠١7‏ سوره مؤمنون ذكر كرده ايم. 


امبات متك يران اعفان 


بدون شكك, ارزش همه اعمال نيكك و صالحات يكسان نيست,. و با هم تفاوت زيادى دارند» و به همين جهت در روايات 
مختلق اسلا روت ياززه ان :ال اعمال خيرة تكية يشترق شده است» و انها اسباب استكق ميزاة و رازو غمل در قات 


شمرده اند. 


از جمله در حديثىء از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى خوانيم كه در تفسير ١لا‏ اله الا اللّه؛ فرمود: «لا اله الا اللّها اشاره به 


در حديث ديككرى از اميرمؤمنان على عليه السلام در باره شهادت به وحداتيت خداوند و نبوّت بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله 
امه ايك وى زان تزقاة نهو لف زان توضعان فيه)» ترازوى سنجشى كه شهادتين از آن برداشته شود سبكك است» و 
ميزانى كه شهادتين در آن كذارده قود تكد السدك» 


١ ص:‎ 


ودر حديث ديكرى از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام مى خوانيم: «ما فى الميزان شى ء اثقل من الصلوه على 
مح لوي ل #موكة لدو مزان عدا سرف سشكن ثر ازادووه ساون بر حفة و الامنة دمعت زو دو دفل رواب هئ 
فوماكة افزادى :دن قافة :دن باق ميان عمل كران مق كيوتنا:ى كفه اقمالغاة سيك انك »ميس اداروه بر عداو لمعيه را 


ذر اذا'فى تهلد: واستكن مى شود جالت ابتكةدن حا اذا 


امام باقر عليه السلام مى خوانيم: «مَن كان ظاهره أرجح من باطنه خفٌ ميزانه»» هر كس ظاهرش از باطنش بهتر باشد, ميزان 
عملش در قيامت سبكك خواهد بودا!. 


كسى از طريق تحقير به سلمان كفت: تو كيستى؟ و جيستى؟ ارزشى ندارى! سلمان در ياسخ كفت: «امَا اوّلى و اولك فنطفه 
قذره و اما آخرى و آخرك فجيفه مُنتنّه فاذا كان يوم القيامه و نصبت الموازين فمن ثقلت موازينه فهو الكريم و من حَفْت 
موازينه فهو اللثيم)» اما آغاز وجود من و تو نطفه آلوده اى بوده و يايان من و تو مردارى كنديده بيش نيستء هنككامى كه روز 


قيامت فرارسد و ترازوهاى سنجش اعمال نصب كردد» هر 


كس ترازوى عملش سنكين بود شريف و بزركوار است وهر كس ترازوى عملش سبكك بود يست و لئيم است. 
سوره انشقاق آيات ١١‏ تا ع" 


- 


١‏ إذا السَمَاءٌ انشَّقَتٌ 7١‏ وَ أذْنّتٌ لِرَبَهَا وَ حَقَتٌ «” وَ إِذا الأزض مُدَّثْ ©" وَ أَلْقَتٌ مَا فيها وَ تَخَلتٌ 


اذك 


در آن هنكام كه آسمان ( كرات آسمانى ) شكافته شود. و تسليم فرمان برورد كارش شود. و سزاوار است جنين باشد. و در 


آن هنكام كه زمين كسترده شود. و آنجه در درون دارد بيرون افكنده و خالى شود. 


نكته واتة تفسير: 


در آغاز اين سوره اشاره به حوادث عظيم و عجيب يايان جهان اشاره شده است و اين اعلاام يايان دنيا و خرابى و فناى آن 


است. 


«اذنت» در اصل 1 (بر وزن افق) به معنى كوش كرفته شده و مفهوم آن استماع كردن و شنوا بودن و در اينجا كنايه از 
اطاعت فرمان و تسليم است. 


«حَقّت) از ماده «حق)» به معنى شايسته و سزاوار است. جكونه مى تواند 3 تسليم نباشد در حالى كه فيض وجود لحظه به لحظه از 


سوى خداوند به آن مى رسدء و اكر يكك آن اين رابطه قطع كردد متلاشى و نابود خواهد شد. 


آرى آسمان و زمين نه تنها در اغاز آفرينشء طبق آيه ١١‏ سوره فضّ لمت «قالتا اتينا طائعين»» مطيع فرمان حق بود كه در يايان 


از هم بشكافد. ولى تفسير اول مناسبتر به نظر مى رسد. 
و در مرحله بعد به وضع زمين اشاره كرده؛ مى فرمايد: و در آن هنكام كه زمين كشيده و كسترده شود. «و اذا الارض مدّت' 
كوهها - به شهادت آيات فراوانى از قرآن - به كلى متلاشى 


م11 


و برجيده مى شوند, و تمام بلندى ها و يستى ها از ميان مى رود» زمين صاف و كسترده و آماده حضور همه بند كان در صحنه 
مى شود. همانطور كه در آيه ٠١0‏ تا لا ٠١‏ سوره طه مى فرمايد: «و يستئلونكك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا فيذرها قاعا 
صفصفا لا ترى فيها عوجا و لا امتاا» از تو درباره كوهها سؤال مى كنندء بككو: يرورد كارم آنها را بر باد مى دهد» سيس زمين 


را صاف و هموار مى سازد. به كونه اى كه هيج يستى و بلندى در آن نمى بينى! و جنان دادكاه بزركى كه خلق اولين و 


آخرين در آن جمعند جنين صحنه اى نيز لازم دارد! 


مدي" كله :اتن كداوتد» زميق كوي زا قوقياست سيان كستروه تر ال اليقة امروز انتم كتنانا اماد كن يشترف ران 


حشر و نشر خلايق داشته باشد. 


«و القت ما فيها و تخلت» معروف در ميان مفسران اين است كه مفهوم آيه اين است كه تمام مردكانى كه در درون خاكك و 
داخل قبرها آرميده اند يكباره همه به بيرون يرتاب مى شوند و لباس حيات و زندكى بر تن مى كنند» شبيه آنجه در سوره 
زلزال آمده: «و اخرجت الا رض اثقالها» زمين بارهاى سنكين خود را خارج مى كند. يا آنجه در سوره نازعات ايه 1 و؟١‏ 


آمده: «فانما هى زجره واحده فاذا هم بالساهره» تنها يكك صيحه زده 
مى شودء و به دنبال آن همكّى بر صفحه زمين ظاهر مى شوند! 
بعضى از مفسران كفته اند علاوه بر انسان هاء معادن و كنج هاى نهفته درون زمين نيز همكى بيرون مى ريزد. 


اين احتمال نيز در تفسير أيه وجود دارد كه مواد مذابٌ درون زمين با زلزله هاى هولناكك و وحشتناكك به كلى بيرون مى ريزد 


و همه يستى ها را ير مى كنند و سبس درون زمين خالى و آرام مى كردد. (جمع ميان اين معانى نيز بى مانع است) 


١7 ص:‎ 


يكك حديث اعجازآميز 


در حديثى از امير مؤمنان على عليه السلام در تفسير «اذا السماء انشقت» آمده است كه فرمود: «انها تنشق من المجره)» آسمان 


هااز كهكشان جدا مى شود!. 


انك عقاوق ورمع فاران فيك امراك 1ق مزالت علس تابوت تن كود از ست بردة ترم كاود كه وق لقان 
هيجيكك از دانشمندان به آن نرسيده بودند و آن اينكه دانشمندان فلكى امروز با مشاهدات نجومى خود به وسيله تلسكوب هاى 
عظيم و نيرومند ثابت كرده اند كه عالم مجموعه اى است از كهكشان ها و هر كهكشان مجموعه اى است از منظومه ها و 


ستاركان, و به همين دليل آنها را شهرهاى ستا ركان مى نامند 


كهكشان راه شيرى معروف كه با جشم قابل مشاهده است مجموعه عظيم و دايره مانندى از همين منظومه ها و ستاركان استء 
يكك طرف از آن بقدرى از ما دور است كه ستاركانش را به صورت ابرى سفيد مى بينيم» ولى در واقع مجموعه نقاط نورانى 
نزديكك به هم است. 


افا ان طرق كه يداما نزدبكة است سعار كاش قابل :رونت فى باشذه و حنين ستا ركان است كهها ون آاسمان شب هق 


بينيم» و به اين ترتيب منظومه شمسى ما جزء اين مجره (كهكشان) است. 


مطابق روايت فوقء على عليه السلام مى كويد: در آستانه قيامت اين كواكب را كه ما مشاهده مى كنيم از كهكشان جدا مى 


شوده و نظام همكى به هم مى خورد. 


جه كسى آن زمان مى دانست كه ستاركانى كه ما مى بينيم در واقع جزء اين كهكشان راه شيرى (مجره) است جز كسى كه 


قلبش به عالم غيب مربوط باشد و از سرجشمه علم خدا سيراب كردد. 


سوره تكوير آيات ١١‏ تا 2) 


2١ وَإِذَا الْوحُوشٌ حُشْرَتُ‎ ١ وَإِذَا الِْشَارُ عُطْلَتْ‎ ١ إِذَا السَّمْسٌ كدَوّرَتُ 9" وَإِذَا النْجُومُ انكدّرّث «” وَإِذَا الْجبَال سُيْرَتُ‎ 0١ 
وَإِذَا النفوسٌ زُوَّحَتْ‎ 
در آن هنكام كه خورشيد درهم يبجيده شود. ودر آن هنكام كه ستاركان بى فروغ شوند. ودر آن هنككام كه كوه ها به‎ 


حركت در آيند. ودر آن هنكام كه باارزشترين اموال به دست فراموشى سيرده شود. و در آن هنكام كه وحوش جمع شوند. و 


در آن هنكام كه درياها بر افروخته شوند. 


نكته واتة تفسير: 


در آغاز اين سوره جنانكه كفتيم به اشارات كوتاه و هيجان انككيز و تكان دهنده اى از حوادث هولناكك 


ص: 1 


نشانه ها را بازكو مى كند. 


«كوّرت' از ماده «تكوير) در اصل به معنى يبجيدن و جمع و جور كردن جيزى استء و كاه به افكندن يا تاريكك شدن جيزى 
كفته شده؛ و به نظر مى رسد كه اين دو معنى نيز با كشت به همان ريشه اول مى كند. 


به هر حال منظور در اينجا ببجيده شدن نور خورشيدء و تاريكك شدن و جمع شدن حجم آن است. 


مى دانيم خورشيد در حال حاضر كره اى است فوق العاده داغ و سوزان به اندازه اى كه تمام مواد آن به صورت كاز فشرده 
اى در آمده ودر كرداكردش شعله هاى سوزانى زبانه كشد كه صدها هزار كيلومتر ارتفاع آنها است! و اكر كره زمين در 
وسط يكى از اين شعله هاى عظيم كرفتار شودء در دم خاكستر و تبديل به مشتى كاز مى شود! ولى در يايان اين جهان و در 


آستانه قيامت اين حرارت فرو مى نشيند» و آن شعله ها جمع 


مى شودء روشنائى آن به خاموشى كرايد» واز حجم آن كاسته مى شود و اين است معنى تكوير و لذا در لسان العرب آمده 


است معنى تكوير خورشيد اين است كه نور آن جمع و ييجيده مى شودء همانكونه كه عمامه را مى بيجند. 
اين حقيقتى است كه در علم و دانش امروز نيز منعكس است و ثابت كه خورشيد تدريجا رو به تاريكى و خاموشى مى رود. 


«و اذا النجوم انتكدرت» «انكدرت) از ماده «انكدار» به معنى سقوط كردن و يراكنده شدن. واز ريشه «كدورت)» به معنى 
تب ركى و تاريكى استء و جمع ميان هر دو معنى در آيه مورد بحث امكان يذير استء جرا كه در آستانه قيامت ستاركان هم 
فروغ و روشنائى خود رااز دست مى دهند وهم يراكنده مى شوند و سقوط مى كنند و نظام جهان بالا درهم مى ريزد. 
همانكونه كه در آيه 7 سوره انفطار آمده «و اذا الكواكب انتثرت» هنكامى 


كه ستاركان فرو ريزند و يراكنده شوند و همانكونه كه در آيه 4 سوره مرسلات آمده: «و اذا النجوم طمست» و هنكامى كه 


ستا ركان محو و تاريكك شوند. 


«و اذا الجبال سيرت» از آيات مختلف قرآن استفاده مى شود كه در آستانه قيامت كوهها مراحل مختلفى را طى مى كنند 
نخست به حركت در مى آيند» ودر آخرين مرحله به غبار يراكنده اى تبديل مى شوند. (تفسير أيه 6 سوره نبأ را مطالعه 
فرمائيد) 


«و اذا العشار عطلت» «عشار» جمع «عشراء» در اصل به معنى شتر ماده باردارى است كه ده ماه بر حمل او كذشته ودر آستانه 


اوودك عه اسة: يعن خيزائ كم كذود كه شر ديكرض ازاو متولك 


١7 ص:‎ 


قبودؤ كتير فراواة در ستان او ظاهر مى كردف ذن ا ناروز كه ابن اناك تارل: كفت حجني شترى باارة شترين؛ اال عت 


«عغطلت» از ماده «تعطيل» به معنى رها كردن بدون سريرست و جويان است. منظور اين است شدت هول و وحشت آن روز به 


قدرى است كه هر انسانى نفيس ترين اموال خويش را فراموش مى كند. 


مرحوم طبرسى در مجمع البيان نقل مى كند كه بعضى «عشار» را به معنى ابرها كرفته اند» و «عُطلت» به معنى تعطيل شدن 


با ابرهاى اتمى وديا توكهاهاى كرد و غبار خاصل ال متلاقتى غندة كوهها ذن استانه امت ناشت كه ابزهاى اننت"بدون تاوان) 


بعضى نيز «عشار» را به معنى خانه ها يا زمين هاى زراعتى تفسير كرده اند كه در آستانه قيامت تعطيل مى كردد و از ساكنان 


وزراعت خالى مى شود. 


«و اذا الوحوش حشرت» همان حيواناتى كه در حال عادى از هم دور بودند واز يكديكر مى ترسيدند و فرار مى كردند» ولى 
شدت وحشت حوادث هولناكك آستانه قيامت آنجنان است كه اينها را كرد هم جمع مى كند و همه جيز را فراموش مى كندء 


كوئى مى خواهند با اين اجتماعشان از شدت ترس و وحشت خود بكاهند. 


و به تعبير ديككر: وقتى آن صحنه هاى هولناكك خصائص ويزه حيوانات وحشى رااز آنها مى كيرد با انسان ها جه مى كند؟! 
ولى بسيارى از مفسران معتقدند كه آيه فوق اشاره به حشر حيوانات وحشى در دادكاه قيامت است كه آنها نيز در عالم خود و 
در حدود آكاهى خويش مسئولت هايى دارند» و اكر ظلم و ستمى به يكديكر كرده باشند در آنجا از آنها قصاص مى شود 


واين آيه را شبيه آيه 4' سوره انعام مى دانند كه مى كُويد: «و 


ما من دابّه فى الارض و لا طائر يطير بجناحيه الآ أمم امثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم الى رهم يحشرون»» هيج جنبنده 
اى در زمين و هيج يرنده اى كه با دو بال خود برواز مى كند وجود ندارد مككر اينكه امت هايى همانند شما هستند» ما جيزى را 
در اين كتاب فر وكذار نكرديم» سيس همكى به سوى يرورد كارشان جمع و محشور مى شوند. (در زمينه حشر و حساب 


سوره انعام مله اشت») 
ساد لدكة ا بالق طوود مدنت :"دفن ماني حول كفريا عااق دق و[ نهد تفرت وولة و كمه شدي اول ناور ان 


١16 ص:‎ 


«و اذا البحار سجرت» «سجرت؛ از ماده «تسجير) در اصل به معنى بر افروختن وبه هيجان آوردن اتن است 


اكر اين تعبير قرآن در كذشته براى مفسران عجيب بود امروزه براى ما جاى تعجب نيستء زيرا مى دانيم آب از دو ماده 
اكسيؤن و هيدروزن تركيب يافته كه هر دو سخت قابل اشتعال استء بعيد نيست كه در آستانه قيامت آب درياها جنان تحت 


فشار قرار كيرد كه تجزيه شوند و تبديل به يكيارجه 71 قر كروك 


بعضص اين واه رآ به معتى ير شدن تفسير كرفه ائذء همان كونه كدايه تنوى يرال اتش «مسجر) كفده مى شود ممكو.است 
زلزله هاى آستانه قيامت و متلاشى شدن كوهها سبب ير شدن درياها كردد ويا سنكك هاى آسمانى در آنها فرو ريزد وبر شود 


و آب هاى متلاطم آن بر صفحه خشكى ها جارى كردد و همه جيز را غرق كند. 


سوره بس ايه 8 


2 
2 1 


َيوْمَ نَحْتِمُ عَلَى أَفوَاهِهمْ وَتُكَلْمََآ أنديهع وَتَنْهَدُ هد أمشلهة بها كائوا بكبيورة 


امروز بر دهانشان مُهر مى نهيم و دست هايشان با ما سخن مى كويند و ياهايشان به آن جه كسب كرده اند كواهى مى 


دهك. 


نكته ها: 


ذكر نام دست و يااز باب نمونه است. زيرا در آيات ديكر مى خوانيم كه كوش و جشم ودل نيز مورد سؤال قرار مى 
كير ند(1١)‏ و حتّى يوست كواهى مى دهد.(7) به هر حال هر عضوى به آن جه عمل كرده كواهى مى دهد. 


ات خداوثلة سبب سوق و سبب سال الث ذغائى :را كةوسيله سكن كفن اسث فى بندى و دست .و بارا وسيله ى سكن كفده 
قرار مى دهد. «نختم على افواههم و تكلمنا ايديهم و... ارجلهم) 


١ ص:‎ 


ع1 اسرلي 82 


.70 سجدم‎ )181/-١ 


1- معاد جسمانى است. «تكلمنا ايديهم) 
*- در قيامت اعضاى بدنء تابع اراده انسان نيست. «تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم) 
ع- قوى ترين كواه در داد كام اقرار و اعتراف عامل جرم است. «تشهد ارجلهم) 


« - اعضاى بدن داراى نوعى درك و شعورند كه مى توانند در قيامت شهادت دهند. «تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم) 


سوره فصّلت آيات 1١9)‏ تا زفق 


- 
- ىم 


9 و يَوْمَ بسر أَغدَ]: الله إلى النّارِ فَهُمْ يُورَعُونَ 709 عتَّى إذَا ما جَآدُوهَا شَهدَ عَليِهمْ سَمْعُهُمْ وَأَنْصَارُهُمْ وَجُلودُهُم بِمَا 


كانوا تاورث 


و(ياد كن) روزى را كه دشمنان خدا جمع كشته و به سوى دوزخ آورده مى شوند و آنان را از يراكندكى باز مى دارند. تا 


جون به دوزخ رسند» كوش و جشمان و يوستشان به آن جه انجام مى دادند كواهى مى دهد. 


نكته ها: 


«يُوزعُون) به معناى حبس شدن است. يعنى اولين نفر را حبس و نكّاهدارى مى كنند تا آخرين نفر برسد» سيس به سوى دوزخ 


روانه و تقسيم مى شوند. 


بياندازد) ١و‏ يوم...) 
؟- كسانى به سوى دوزخ روانه مى شوند كه دشمنى آنان با خدا و دين ثابت شده باشد. (يحشر اعداء الله الى النار) 
فاك انان ا كد والجاهة م حداتى قوف أغذاة الله 


ع- كار علاوه بر جشيدن عذاب دنيوىء» به عذاب دوزخ نيز كرفتار مى شوند. ١ايحشر...‏ الي النار) 


© - دوزخيان از يراكنده شدن و فرار در مسير حركت به طرف دوزخ بازداشته مى شوند. «يوزعون)» 

ع- اعضاى بدن از د انسان 1 كاهند. زيرا تا آ كاه نباشند نمي توانند در قيامت كواهي دهند. (١ث‏ 3 
ٍِ رير ب دمى نو راف هى شهل عليهم سمعهم 

/ا- معاد جسمانى اشست: (استمعهم و ابصارهم) 


١7 / ص:‎ 


ع 2 3 - - - و و 
- 1 .- 


وَقَالُوا لِجلُودِهِمْ لِم سَهِدثَمْ عَلَينا قَالُوا نطَقَنَا اللَهُ الذى أنطق كل شن و هو - َ خَلقَكم أوَّل مَرَّهِ وَإِليْه دجَعون 


و دوزخيان به يوستشان كويند: «جرا عليه ما كواهى داديد؟» كويند: «خدايى كه همه جيز را به نطق آورده ما را نيز به سخن 


آورد» او كه نخستين بار شما را آفريد و فقط به سوى او بركردانده مى شويد). 


نكته ها: 


در قيامت» كواهان متعدّد هستند» از جمله: خداوند» انبيا» زمين» زمان» فرشتكان» اعضاى بدن و... كه براى هر كدامء ايه و 


حديث آمده است. 

روز محشر هر نهان بيدا شود 
هم ز خود هر مجرمى رسوا شود 
دست كويد من جنان دزديده ام 
لب بكويد من جنان بوسيده ام 
جشم كويد غمزه كردستم حرام 
كوش هم بشنيده ام سوء الكلام 


هستى نوعى نطق دارد. «انطق كل شى ء) خداوند درباره ى دوزخ مى فرمايد: «تقول هل من مزيد)(1) جهنم مى كويد: آيا باز 
هم مجرم دارى؟ و درباره ى زمين و آسمان مى فرمايد: «قالتا اتينا طائعين»(1) ما با رغبت به سوى تو مى آييم. 


نطق آب و نطق خاك و نطق كل 
درك سيوس وان اهل دل 
جمله ذرّات زمين و آسمان 

با تو مى كويند روزان و شبان 


ما سميعيم و بصيريم و هُشيم 


با شما نامحرمان ما خامشيم 
-١‏ قيامت صحنه ى جدال و ستيز انسان با خود است. «و قالوا لجلودهم) 


-١‏ رسوايى كناهانى كه انسان با يوست بدن انجام داده بيشتر است. («و قالوا لجلودهم) ونفرمود: «قالوا لابصارهم و...)0 


؟- كواهى اعضاى بدن در قيامت» همواره عليه انسان است و هركز به نفع انسان نيست. (در قرآن هر كجا سخن از كواهى 
اعضاست مربوط به كناهان است). «لم شهدتم عليناا 


١78 ص:‎ 


كيية 2 ين 


؟-189) فصّلت» .١١‏ 


*- كقّار اصل كناه را مى يذيرند ولى از كواهى اعضاى بدن خود ناراحت مى شوند. «لم شهدتم عليناا 
ه - كواهى دادن و نطق كردن اعضاى بدن انسانء نشانه ى علم آنها به عملكرد اوست. «انطقنا الله» 
#- آن كه قدرت آفريدن دارد» قدرت به سخن در آوردن نيز دارد. «انطق كل شىء و هو خلقكم) 
- آفرينش آغازين» بهترين دليل بر امكان معاد است. «خلقكم اول مرّه و اليه ترجعون) 


1 
أذ 


١‏ وَمَا كنم تَسْتَيرونَ أن يَشْهَدَ عَلَتِكُمْ سَمْعَكمْ وَل أَبْصَارْكع و لَا لود كم وَ لكن طَنَمّم د الله انبعل كيرا يها علوت 


(يرفرّض) شما كنان من كزديد ك#عداوند سيار اذ مسكزدتان وانقى :«داند»ولى (تسيت يه اعضائ:بدثتان كه وسيل ى 


كناه شما بودند) نمى توانستيد جيزى را ينهان كنيد كه كوش و جشم ها و يوستتان بر ضد شما كواهى دهد. 


-١‏ مجرمان از كواهى اعضاى بدن غافلند و لذا بر كناه جرأت دارند. «و ما كنتم تستترون...) 


-"١‏ ككُواه بودن اعضاى بدن در دنيا و كواهى آنها در قيامت» قابل كتمان و ترديد نيست. كرجه مجرمان از اين مسئله غافلند. «و 


ما كنتم تستترون...») 


*- ايمان به اين كه ما در محضر خدا هستيم مهم ترين عامل هدايت و رشد انسان است. «ظننتم ان اللّه لا يعلم كثيراً مما 
تعملون») 


سوره يس آيه دقو 02 


0١‏ وََفِحَ فى الصّور فَإِذَا هّم مْنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبَهِمْ يَنسِلونَ 01١‏ َالو يا وَيْلَنَا مَن بَعتَنَا مِن مَوْقَدِا هَذَا مَا وَعَدَ الوَحْمَنُ وَ صَدَّقَ 
الْمُوْسَلونَ 
ودر صور دميده شود يس ناكاه آنان از كورها (برخاسته.) شتابان به سوى يرورد كارشان مى آيند. كويند: واى بر ماء جه 


كن ما زا او خوابكاهتان يزاتكيقت؟ ابن همان اف كه حداف رجهان اوعد ه:ذاد وديامير ان راست كسد 


ص: حرا 


نكته ها: 


در قرآنء دو بار دميدن در صور مطرح شده است؛ يكى براى انقراض دنيا و يكى براى بريايى قيامت. مراد از نفخ صور در اين 


ع 5 5 5 7 كى 
ايهء دميده شدن در صور براى بار دوّم و زنده شدن مرد كان است. 


«أجداث» جمع «حَدَّث» به معناى قبر است. «ينسلون» از «نسلان» به معناى رفتن با سرعت و كلمه «مرقد) اسم مكان از «رقاد) به 


حاقل يخا البدرالحك وعهراد از اقددر اما قر اميك 

امام باقر عليه السلام مى فرمايد: جمله «هذا ما وعد الرّحمن و صدق المرسلون»» كلام فرشتكان به اهل قيامت است.(١)‏ 
ييام ها: 

-١‏ آغاز قيامت با صوتى است كه از دميده شدن در صور شنيده مى شود. «نفخ فى الصور فاذا هم من الاجداث» 

'- معاد جسمانى است و بدن ها از همين قبرها خارج مى شوند. «من الاجداث... ينسلون... بعثنا من مرقدنا» 

"- زنده شدن انسان ها در قيامت بسيار سريع وبا آسانى خواهد بود. «نفخ فاذا هم...) 

*- حركت شتابان» نشانه ى اضطراب و هيجان مردم در قيامت است. «ينسلون) 

ه - قيامت» روز حسرت كفار است. (يا ويلناء 

8- قيامت» صحنه ى بيدارى و اقرار و اعتراف است. «هذا ما وعد الرّحمن و صدق المرسلون» 

/ا- بريايى قيامت و حسابرسىء لازمه رحمان بودن خداست. «هذا ما وعد الرّحمن» 


8- كار آن جه را در دنيا انكار مى كردند در آن روز اقرار مى نمايند. (در دنيا همين كه نام رحمن برده مى شدء مى كفتند: 


«و ما الرّحمن)(191) ولى در آن روز مى كويند:) «هذا ما وعد الرّحمن» 


.20 فرقان,‎ ١ 


ص: 1 


أ +13) #فسير تورالققلية: 


إحيد 


سوره كهف 9ع 


4 


و 


وَوْضِعَ الكتََابُ قتَرَى الْمَجرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فيه وَيَقَولونَ يا وَيْتَنَا مَالٍ مدا الكتّاب لا يُعَادِرُ ص خِيرَة وََا كبيرة إلا 
وَجَدُوأً مَا عَملوأ حاضراً وَ لا يَظلِمُ رَبُكك أحداً 


وكتاب (و نامه اعمال) در ميان نهاده مى شود يس مجرمان را مى بينى كه از آنجه در آن است بيمناكك اند و مى كويند: واى 
بر ماء اين جه نوشته اى است كه هيج (كفتار و كردار) كوجكك وبزركى را فروكذار نكرده مكر اينكه برشمرده است! و آنجه 


انجام داده اند (مقابل خود) حاضر مى يابند و يرورد كارت به هيج كس ستم نمى كند. 


نكته ها: 


بارها قرآن از مسئله ى كتاب و يرونده و نامه ى عمل در قيامت سخن به ميان آورده است و مى فرمايد: فرستاد كان ما مى 
نويسند: «إنْ رُسلنا يكتبون»)(00) آثار كارها را هم مى نويسيم: «تكتّب ما قدّموا و آثارهم)00), نامه عل آكان بن كردتثان 
آويخته مى شود: «الزمناه طائره فى عُنْقه) 0 برونده ها در قيامت كشوده مى شود: «و اذ الصضّحف تُشرت)42)20 نامه ها به دست 


خود افراد داده مى شود؛ نامه ى 


خوبان به دست راست و نامه بدكاران به دست جب آنان داده مى شود. همان كونه كه هر فردى يرونده اى دارد» هر امّتى نيز 
كتاب و يرونده اى دارد. دكلّ اه تدعى الى كتابها)22) 


ييامبراكرم صلى الله عليه وآله در بازكشت از جنكك حُنين» در يكك صحراى خشكك فرود آمد. به اصحاب فرمود: بككرديد تا هر 
جه از جوب وخاشاكك يافتيد كرد آوريد. اصحاب رفتند و هر كس جيزى آورد. روى هم ريختند و انباشته شد. ييامبر فرمود: 
«هكذا تجتمع الذنوبء اياكم و المحمّرات من الذنوب» كناهان اينكونه جمع مى شوند» يس از كناهان كوجكك يرهيز كنيد.(2) 


ازاين برنامه اين درس را نيز مى توان كرفت كه ييامبر خدا صلى الله عليه وآله آموزشى اردوئى و بيابانى تجتّد مى» نمايشى و 
عملى؛ همراه با يركردن اوقات فراغت براى ياران خود داشتند» آن هم وقتى كه خطر غرور ناشى از بيروزى در جنكك در 
كمين آنان بود» واصحاب خود را بى كناه يا كم كناه مى ينداشتند. 


ص: ا 


99-3 يوس 1 
1321م وى 17 


ع اسراي ا 


-190) تكوير .٠١‏ 
ه- )١198‏ جاثيه. 18. 


-1910) كافى, ج 5 ص 588. 


امام صادق عليه السلام فرمودند: در روز قيامت هنككامى كه كارنامه ى عمل انسان به او داده مى شود يس از نكاه به آن و 
ديدن آنكه تمام لحظه ها و كلمه ها و حركات و كارهاى او ثبت شده؛ همه ى آنها را به ياد مى آوردء مانند اينكه ساعتى قبل 
آنها را مرتكب شده است. لذا مى كويد: «يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لايُغادر صغيره...».(١)‏ 


آنان كه در دنيا بى خيال و بى تفاوت بوده و به هر كارى دست مى زنند» در آخرت هراس و دلهره خواهند داشت» «مشفقين» 


ولى مؤمنان كه در دنيا اهل تعهّد و خداترسى بودند در آنجا آسوده اند. «أنا كنا قبل فى اهلنا مشفقين»(؟) 

يام ها: 

-١‏ در قيامت» هم نامه ى عمل هر فرد به دستش داده مى شود. هم كتابى در برابر همه قرار داده مى شود. ١و‏ وضع الكتاب» 
- نكرائى وهراس هجرمات: از عملكرد ثبت شده ى خويش استثه نه از خداوئد. #مشفقين مما فيه] 

"- قيامت» روز حسرت و افسوس مجرمان است. (يا ويلتنا» 

ع- عمل هاى انسان داراى درجات است. «صغيرءً ولا كبيرةً) 

- قيامت» صحنهى تجسّم عمل هاى انسان است. «وجدوا ما عملوا حاضراً 


#- داشتن عدالت وظلم نكردنء لازمه ربوبيبت الهى است. «و لايَظلم رئكك احداً 


اع 


6 
3 


سورهة ليا 


كل ا لاسشانية كا اكه ركو وق ركه عل ا ل هيدا 
ل 4 يشهيل وجثنا + هَؤْلَاء شَهيا 


يس جكونه خواهد بود آنككاه كه از هر امُتى كواهى (از خودشان) بيآوريم واتو را نيز بر آنان كواه آوريم؟! 


نكته ها: 


مضمون اين آيه كه كواه بودن رسول خداصلى الله عليه وآله بر اعمال امت را بيان مى كندء در موارد ديكرى هم آمده 


اسبت1 


ص: 1 


)سن المزان: 
؟-194) طور 58. 


"ا )3٠١‏ بقره 1577 ؛ نحل» 9,؛ حجء آيه آخر. 


مى شد.(1) 


كرجه خدا نيازى به آوردن شاهد ندارد» ولى انسان به كونه اى است كه هرجه بيشتر حضور شاهدان را حس كندء براى تربيت 
وتقوايش مؤثرتر است. كسى كه در تلويزيون براى ميليون ها نفر صحبت مى كند» جون همه او را مى بينند» وقتى عطسه اى يا 
اشتباهى مى كندء بيشتر خجالت مى كشد. 


به نقل نات قرآن» شهود در فيامت سيارنك؛ از جمله خداوند.52) ييامبران»() امامان معصوم.( 5 فرشكان:(18 زمين»(2) 


زمان»(ل) اعضاى بدن602/) و قيامت» روز اقامه ى شاهدان است. «يوم يقوم الاشهاد»)(2ة) 


سنت الهى بر آن است كه ييامبر هر امٌّتى شاهد آنان باشد. يس از رحلت ييامبراكرم صلى الله عليه وآله نيز بايد كسى كه در 


حضرت على عليه السلام بعد از تلاوت اين آيه فرمود: «هو - محمّد - شهيد على الشهداء و الشهداء هم الرّسل).(١١5)‏ 
-١‏ ييامبران» اسوه ى مردم در دنيا و شاهد بر مردم در آخرتند. «من كل أمّه بشهيد) 


-١‏ لازمه ى كواه بودن» علم داشتن استء يس انبيا از كارهاى ما آكاهند. «بشهيدٍ) 


"'- ييامبر اسلام قرت انحابيت» رن لباو اعمال الت خود كواهندء ولى ييامبر اسلام بر اعمال انبيا كواه است. «جثئناكك 
بكك على هؤلاء شهيدا» 


)1١١‏ تفسير برهان» ج ١‏ ص 3 و عتياشى» ج ١‏ ص 5؟35. 


ص: وا 


)٠١١-١‏ تفسير كبير فخررازى و تفسير مراغى به نقل از صحيح بخارى و ترمذى و نسائى. 
7- 307 ان الله على كل شى ء شهيد». حج. .١7‏ 

مد م60 جتنا من كل ائه بشهيذا تساف 2 

ع- )3٠١©‏ وكذلك جعلناكم امّه وسطا لتكونوا شهداء على النّاس). بقره» .١57‏ 

قديفه؟) حادق كل نفس سيا ساق ويد 1 

.8 يومئذ تحدّث اخبارها». زلزال»‎ )50١8-2 


0707-1 در حديث است: هر «روز» جديدء به انسان خطاب مى كند: «آنا يوم جديد و آنا عليكك لشهيد؛ اشهد به يوم القيامه). 


تفسير نورالثقلين» ج هق ص .١١١‏ 


)3١8-‏ تشهد عليهم السنتهم و ايديهم و ارجلهم). نور أرفة 


.0١ غافر»‎ )3١9 -9 


44 ص‎ ١ نورالثقلين» ج‎ )01١-٠ 


سوره انفطار آيات ٠١١‏ تا ؟١١)‏ 


و إنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ )1١«‏ كراماً كاتِبِينَ ١1١‏ يَعْلْمُونَ مَا تَفْعَلونَ 


و بدون شكك نككاه بانانى بر شما كمارده شده. والامقام و نويسنده (اعمال نيكك و بد شما). آنها مى دانند شما جه مى كنيد. 


نكته واثة تفسير: 


غرور وغفلت و تقويت ايمان به معاد است. 


منظور از «حافظين» در اينجا فرشتكانى هستند كه مامور حفظ و نككهدارى اعمال انسان ها اعم از نيكك و بد هستند كه در آيه 
٠١‏ سوره ق از آنها تعبير به رقيب و عتيد شده است: «ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيدا» انسان هيج سخنى را تلفظ نمى كند 
مكر اينكه نزد آن فرشته اى است مراقب و آماده براى انجام ماموريت. و در آيه قبل از آن مى فرمايد: «اذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين و عن الشمال قعيد)»» به خاطر بياوريد 


هنكامى را كه دو فرشته راست و جب كه ملازم شما هستند اعمال شما را تلقى و ثبت مى كنند. 
در آيات ديكر قرآان تيز جه وجوة اين فرشتكان مراقت اغمال اشاره شده اسع 


مسئوليت فزوئتر مراقبان زيادئ كمارده است كه يكك كروه از آنها همين فرشتكائتد. 


كواهان در دادكاه قيامت 

)١0.ميرظان ذات ياكك خداوند كه مى فرمايد: هر عملى را انجام مى دهيد ما شاهد و‎ .١ 
يباميران واوضيا:(47‎ 3 

*. زبان ودست ويا و به طور كلى اعضاى بيكر انسان.20 


5 . فرشتكان.(8) (آيه مورد بحث) 
ففيض_ كه اسان ووق أن زقد كى حى كتدو اطاضت و كناد از او سرهى تلد !18 


ص: ع١‏ 


1 يونس 21 
اد وى شاع 61 
مدع 1لا بورى ع9 
ع-80١1)‏ فصّلت» .5١‏ 
ل نا 


ع-7١3)‏ زلزال: ع. 


. زمانى كه اعمال در آن انجام مى شود.(١)‏ 


در احتجاج طبرسى آمده است كه شخصى از امام صادق عليه السلام يرسيد: علت وجود فرشتكان مامور ثبت اعمال نيكك و بد 
انسان ها جيست,ء در حالى كه مى دانيم خداوند عالم السرّ و ما هو اخفى است يعنى هر جيزى را كه از آن مخفى تر نيست مى 
داند؟! امام عليه السلام در ياسخ فرمود: خداوند اين فرشتكان را به عبادت خود دعوت كرد و آنها را شهود بر بندكانش قرار 


داد» تا بندكان به خاطر مراقبت آنان» بيشتر مراقب اطاعت 


الهى باشند» و از عصيان او بيشتر ناراحت شوند و جه بسيار بنده اى كه تصميم به كناه مى كيرد سيس به ياد اين فرشته مى افتد 
و خوددارى مى كند؛ مى كويد: يرورد كارم مرا مى بيند» و فرشتككان حافظ اعمال نيز كواهى مى دهند. علاوه براين» نخداوند 
به رحمت و لطفش اينها را مامور بندكان كرده. تا به فرمان خدا شياطين سركش رااز آنها دور كند و همجنين جانوران زمين 
و آفات بسيار را كه آنها نمى بينند» تا آن 


زهان كه قرمان خدا وهمركك آنها فرارسد. 


اؤابق ووابت به خوي استفاده مى شود كه آنها علاؤه بر مامورقت ثبث اعمال ماموز حفظ انسان از حوادث ناكوار و آفاث و 


وسوسه هاى شياطين نيز هستند.70) 


قابل توجه اينكه آيات فوق در توصيف اين فرشتكان مى كويد: آنها بزركوار و در نزد برورد كار والامقامند نا انسان ها ببشتر 
عراقي اغمال ختويقن باشيد. ؤيرا هر قدى تاظر ير اعمال انسان شخفقتة والاترئ داشته راشل» انسان يبشثر از او ملححظه من كددة 


از انجام كناه شرمنده تر مى شود. 


تعبير به «كاتبين» در حقيقت تاكيدى است ير اين معنى كه آنها به حافظه قناعت نمى كنندء بلكه دقيقا مى نويسند و ثبت مى 


كنند و به اين ترتيب هركز جيزى از آنها فوت نمى شود. 


كيين بعلمو ها تتغلون8 بان تاكيد مجدذى اسث بر اين حتيقتك كه آنها ازهعمة اعمال شما ندون اسجنا اكاهيه و توشين انها 


برأساس هعيق ‏ كاهى اسك 


ضمنا تمام اين تعبيرات بيانكر اختيار و آزادى اراده انسان استء جرا كه اكر آدمى اختيارى از خود نداشت كماردن اين همه 


مامورين ثبت و ضبط اعمال. و اين همه هشدار و اخطارها هدف و مفهوم صحيحى نخواهد داشت. 


از سوئ ديكر همه اينها ببانكر انق واقعيث است كه سالة حساتب:و حزاى الهى سيار سكت وجدى اسكة بحرا كة حداوتد 


اهميّت فوق العاده اى به آن داده است. 


ص: عون 


)118-١‏ سفينه البحار» ج 5 ماده يوم. (به تفسير نمونه ذيل آيه ٠و ١‏ سوره فصّلت مراجعه شود) 


514-7) شرح وظائف مختلف فرشتكان الهى در تفسير نمونه» ذيل آيه ١‏ سوره فاطر مده است. 


ماموازان :يك اماك 


نه تنها در آيات فوق كه در بسيارى دكن اق ساك قرا ن:ووواتنات اسلامى به اين معنى اشاره شده كه خداوند مامورانى 


مراقب هر انسانى كرده كه اعمال او را اعم از نيكك و بدنويسندء و نامه اعمال را براى روز جزا آماده مى كنند. 
درباره ويد كى هاى اين فرشتكان تعبيرات ير معنى و هشدار دهنده اى در روايات اسلامى وارد شده است از جمله اينكه: 


-١‏ كسى از امام موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال كرد: دو فرشته اى كه مامور ثبت اعمال انسان هستند آيا از اراده و 
تصميم باطنى او به هنكام كناه يا كار نيكك نيز با خبر شوند؟ امام عليه السلام در ياسخ فرمود: آيا بوى جاه فاضل آب و عطر 
يكى است؟ راوى عرض كرد: نه! امام عليه السلام فرمود: هنككامى كه انسان تيت كار خوبى كند نفسش خوشبو شود! فرشته اى 


سمت حب كويد: برخيز كه او اراده كار نيكك كرده است و هنككامى كه آن را انجام داد زبان آن انسان قلم آن فرشته و آب 
القن مركن اوه "شوفا و قرافت مين كتدة ان اامتكامن كداازاده كناهى "من كلك لقشيشن يذ ووه وروا ولاك طرف 
جب به فرشته سمت راست مى كويد: برخيز كه او اراده معصيت كرده. و هنككامى كه آن را انجام مى دهد زبانشء قلم آن 


فرشته و آب دهانش مركب او است و آن را مى نويسد!. 


اين حديث به خوبى نشان مى دهد كه نت انسان در تمام وجود او اثر مى كذارد و فرشتكان از اسرار درونش به وسيله آثار 
ون كامس :شوتك و مسلما 151 كاه تاشدوانى تؤافه اعمال "اسان :رامعو نت كته عرزا كو حكردك تادر 
ارزش و خلوص و آلودكى عمل فوق العاده مؤثر است تا آنجا كه بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله در حديث معروفى فرموده: 
زاثما الاعمال. ,الثيات) اعمال 'بة'فث ها يستكى :دار 


-١‏ آنها مامورند به هنككامى كه انسان نيت كار نيكك مى كند آن را به عنوان يكك حسنه ثبت كنند» و هنكامى كه آن را انجام 
مى دهد ده حسنه بنويسندء اما هنكامى كه تصميم بر كناه مى كيرد تا عمل نكرده جيزى بر او نمى نويسند و بعد از عمل تنها 
يكك كناه ثبت كنند. 


اين تعبير بيانكر نهايت لطف و فضل الهى بر انسان است كه نت كناه را بر او مى بخشدء و فعل كناه را بر طبق موازين عدالت 
جزا مى دهد» ولى در مسير اطاعت هر ثنتى حسنه اى استء وهر كار نيكى را بر طبق تفضل ياداش مى دهدء نه بر ميزان عدل» 


واين تشويقى است براى انجام اعمال نيكك. 
“- در روايت ديكرى آمده است كه رسول خدا صلى الله عليه وآله بعد از اشاره به وجود اين دو فرشته و نوشتن 


ص: م 


حسنات با ياداش ده برابر» فرمود: هنككامى كه انسان كار بدى انجام مى دهد, فرشته راست به فرشته جب مى كويد: در نوشتن 
اين كناه عجله مكن شايد كار نيكى بعد از آن انجام دهد كه كناه او را بيوشاند. همانكونه كه خداوند بزركك مى فرمايد: «ان 
الحسنات يذهبن السيئات» يا اينكه توبه و استغفار كند (و اثر كناه از 


حسنات به فرشته سيئات مى كويد بنويس بر اين بدبخت محروم !. 


#- در حديث ديككرى از امام صادق عليه السلام آمده است: هنكامى كه مؤمنان در يكك مجلس خصوصى با هم سخن مى 
كويند حافظان اعمال به يكديكر مى كويند ما از آنها دور شويم شايد سرّى دارند كه خدا آن را مستور داشته است!. 


- على عليه السلام در يكى از خطبه هايش كه مردم را در آن به تقوى دعوت كرده. مى فرمايد: بدانيد اى بندكان خدا كه 
مزاقباق |3 خودتان برشها كناشته شد و ديديان اين اق اعشاق ييكرتان» و تيز ندانيد حسايكران وايشكر اعمال شما زا فت 
مى كنند و حتى شماره نفس هايتان را نككّه مى دارند» نه ظلمت شب تاريكك شما را از آنها ينهان مى دارد؛ و نه درهاى محكم 


وفرو بسته وجه فردا به امروز نزديكك است ! 


6 
3 


سوره اعراف رو 7ن 


و ا 9 ات 
0 فلتَقصَنَّ عَلئِهم بعلم وَمَا كنا غاثبِينَ 


يس بى شكك (از هر جه كرده اند») از روى علم برايشان بازكو خواهيم كرد و ما (ازمردم»») غايب و بى خبر نبوديم. 


نكته ها: 
اين آيه با جندين تأكيد حتميّت سؤال قيامت را بيان مى كند. البنّه يرسش و بازخواست» مخصوص مردم نيستء بلكه ييامبران 
نيز مورد سؤال قرار مى كيرند. ١يوم‏ يجمع الله الّسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب)(1١)‏ 


-١‏ سؤال در قيامت» نوعى استشهاد واقرار كرفتن وتوبيخ است وكاهى تقدير و تشكر وكرنه جيزى از خدا ينهان نيست تا با 
سؤال رفع ابهام شود. «فلنسئلنٌ... فلنقَصَنٌ...» 


ص: خرناا 


.1١9 مائدى‎ )5١١-١ 





:3 علم خداوند, دقيق است. «بعلم) (نكره دلالت بر عظمت و وذ دارد.) 


'- علم خداوند با حضور و نظارت خود اوست و واسطه اى در كار نيست. «...بعلم و ما كنا غائبين» 


وَالْوَرْنُ يَوْمَئذٍ الْحَق فَمَن تَقَلْتْ مَوَازِيئَهُ فأؤليك هُمُ الْمَفْلِحُونَ 


وذو آذ وو لقبامة) سيقن (اعمال'ير بابد ىعن السك بسن هر كين كاوهاق سكن شد اشن سكين باشدهيسن آنان 
همان رستكارانند. 


نكته ها: 


انراق وسيلة ع ستحفى "اندض اوس بعرض وبيلة ف سع عافن داز سالة دنواريا باشاقرله كرس وسردض هوا زايا 
دماسنجء ميوه را با كيلو و يارجه را با متر مى سنجند» همان كونه كه وسيله ى سنجش انسان هاى عادّىء انسان هاى كامل مى 


باشند. 


ميزانٍ روز قيامت حقٌّ و حقيقت است. در آن روز هم حاكمتت با حقٌّ استء «هنالك الولايه لله الحقّ»(1) هم روز حقّ استء 
«ذلك اليوم الحقّ)(1) و هم ميزان سنجشء حقٌّ است. «و الوزن يومئذ الحقً) 


امام صادق عليه السلام در تفسير آيه ى «ونضع الموازين القسط)(”) فرمود: ميزانء انبيا و اوصيا مى باشند.(5) جنانكه در زيارت 


مطلقه ى حضرت امير عليه السلام مى خوانيم: «السّلام على ميزان الاعمال» يعنى اينان» معيار و ميزان سنجش اعمال ديكرانند. 
حضرت على عليه السلام فرمودند: حسنات» موجب ستكينى ميزان و سييئات و كناهان» موجب سبكى آن مى كردد.(0) 

ييام ها: 

-١‏ در قيامت حسابرسى» قضاوت» صدور حكم و ياداش و كيفرء همه بر اساس حقّ است. «والوزن يومئذ الحقًا 


؟- خداوند» خواهان رسيدن انسان به حقّ و دستيابى به عقايد و كردارهاى شايسته و صحيح است» لذا در قيامت معيار حق و 


حقيقت است. «والوزن يومئذ الحقٌ» 


١ ص:‎ 


١--١71؟)‏ كهن, ع8 


)077-١‏ نبأ 9م 

ع« 388) اتبياء» /ا؟. 

م0 تسن المزاة: 

ذ- )1١0‏ بحار» ج 4١‏ ص .١15١‏ 


9'- براى هر كسء جندين وسيله و معيار سنجش و محاسبه در كار است. «موازينه») 


ع توقع سعادت و ياداش بدون عمل» بيهوده است. «فمن تقلت 55 المفلحون» 


لاه 


6 
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سوره اعراف 


وَهُوَ الى يُوْسِلَ الؤياح بُشْراً بِيِنَ رَدَىْ رَحْمَتِهِ عَنَّى إِذَا أقلْتْ سر حاباً يقَالا ماه للد مَيْتٍ فَأنرَلنا به الْمَآءَ حرجنا بهِ من كل - 
النَمَرَاتِ كد لك نُحْرِج الْمَوْتَى لعلكم تَذَّكرُونَ 


كند (و آن را) به سوى سرزمين مرده روانه كنيم» يس به اين وسيله آب (باران) نازل كرديم و به واسطه ى آن هركونه ميوه اى 
را (از زمين) رويانديم و برآورديم. مردكان را نيز اين كونه (از زمين) بيرون خواهيم آوردء باشد كه شما (با ديدن حيات زمين 


يس از مركك) متذكر شويد. 


نكته ها: 
دراين آيه براى هر يكك از مبدأ و معاد. به مسائل طبيعى و نظام آفرينش استدلال شده است. 


كلفدى اقل اع به آساتق سمل كر3ةة :وار 'تقاق ذهتكة:ى آن اميت كداثيادها ته قلارئ قوى عيتتك كه ابرهاق بن أنهو 


سنكين را به آسانى جا به جا مى كنند. 


-١‏ قوانين طبيعى با همه بيجي دكّى و نظمى كه دارند» تحت اراده يرورد كار است و نبايد انسان را از مبدأ هستى غافل كند. 
«هو المذى يرسل الرياح» (در فرمول هاى علمى و قوانين مادّى غرق نشويد. هدايت و حركت بادها و نزول باران و رويش 


كياهانء با تدبير خداوند است.) 


"- منكران معاد؛ برهانى ندارند و تنها استبعاد مى كنند. بيان نمونه هاى حيات در طبيعت و جمع شدن مواد تشكيل دهنده ى 
كلابى» سيب و انار كه در خاكك يخش هستند» نظير جمع شدن ذرّات مردكان است و اين نمونه ها براى رفع آن استبعاد كافى 
سيت وكذلكك نخرج الموتى» 


الادايو كدو ريه معلاى قنرق تبس "تسق يلكة كفي عالت اديت مان كوته كه زميخ 


ص: اخردا 


مرده» به معناى زمين معدوم و نابود نيست. «شّقناه لبلد ميّت... فاخر جنا... كذلكك نخرج الموتى» 


سوره روم آيه 197 و سوره فاطر آيه «4) در درس ششم كدشت. 


ا 


سوره زخرف )١١(‏ 


4 


وَالَذِى نَزَّل مِنَ السَّمَاء م1 بقدّر فَأنشْرْنًا به بَلدَهٌ ميا كذ لك تخرجُونَ 


وآن كس كداز آسمان به اندازه اى معيّن» آبى فرو فرستاد» يس به واسطه ى آنءسرزمين مرده را زنده كرديم» شما نيز اين 


كونه (از قبرها) خارج مى شويد. 


نكته ها: 


كلمه «قدر» يا به معناى اندازه است». يا به معناى تقدير و برنامه. يعنى باران را به اندازه معّن فرستاد يا باران را طبق برنامه 
فرستاد.(2١1١)‏ 


-١‏ تمام قطرات باران» حساب و كتاب دارد. «نرّل من السماء ماء بقدر) 
اديه اتدازه بويلق باران) تعمتى سن رز كف اسك ابقدز) 


'- خداوند كارها را به وسيله ى اسبابى كه خود آفريده انجام مى دهد. (باران را سبب حيات زمين قرار داده است) «فانشرنا به 
بلده ميتا» 


ع آب سرحشمه حيات است. «انشرنا به بلده ميتا) 
ه - فصل بهار و رويش كياهان نمونه اى از رستاخيز است. «كذلكك تخرجون)» 
عداؤندم سدق إتنات حاءدر قامك اجبارى اسك تخرجون) 


)1١‏ تفسير راهنما. 


١6 ص:‎ 


رزقا لَلعبَاد وَأَحْمينَا بهِ بَلَدَهُ مَيتآ كذّلك الْخَرُوحٌ 


سامه سا 


تا رزق بندكان باشد و بدان باران» زمين مرده را زنده كرديم» خروج (از كرو فاه كوتفابيت: 


نكته ها: 


حضرت على عليه السلام هنكام بارش باران» آب باران را بر سر و روى خود مى ريختند و مى فرمودند: اين بركتى از آسمان 


است كه هيج دست و ظرفى به آن برخورد نكرده است.(71717) 
يام ها: 
-١‏ ييدايش محصولات كشاورزىء. حكيمانه و هدفدار است. «رزقا للعباد) 
1- رزق انسان بايد زمينه ى بندكى او باشد. «رزقاً للعباد) 
7- براى بيان معقولات» از محسوسات استفاده كنيم. «احيينا به بلده ميتا... كذلكك الخروج) 


؟دانكاهئ نيه قذرت خداء سيكلة ونده شدق:مزد كان .را يزائ انسَان آساق.مى كد «وقناء زإساء مددناء القيتاء أنيضاءنؤلتاءفانبتناء 
ه - كارهاى الهى از جامعيّت ويذه اى برخوردار است. خداوند» صنعت و حكمت و معرفت و هدايت را بهم درآميخته است. 
(بلندى نخل و زيبايى شكوفه هايشء نشانه صنعت و هنر الهى است. رزق بودن ميوه هاء نشانه حكمت الهى واز زمين مرده اين 


رزقا... كذلكك الخروج» 
07) بحارء ج 9ه ص .77١‏ 


١١ ص:‎ 


١ ص:‎ 


درس نهم: فرجام كار 
تفسير آناث ديقو زند كىن ,)2 درس نهم: فرجام كار 


سوره زمر آيات « الا تا 3 


09 وس بق الَّذِينَ كفَرُوأ إلَى جم جَهَنّم زُمَرا حَنّى ذا جَآدُوهَا فْتَحتْ تحت أَبَْابّهَا وَ قَالَ لَهُعْ حَرَئنهَا لم يأيكم رُسْلٌ تنكم يلون عليكم 


عياف و كوي راوزو كو اك انتوي كر هذا قالرا إلى لكك 2 حَقّتْ كلم الْعذَّابٍ عَلَى الْكافِرِينَ 073١‏ قِيلَ الْحُلُوا أ ْوَابَ جَهَنمَ 
حَالِدِينَ فيهَا في 2 فلس منوئ التكرين 


و كسانى كه كافر شدند كروه كروه به سوى جهنم رانده شوندء تا جون به نزديكك آن رسند درهاى دوزخ كشوده شود و 
لكبياناق آذ به ايسان كويجدة «آيا امبان شما ياشراتى ب#سراغ شما تبامدئد خا آبات بروره كارقان رابر شما قلاويت كتنداو 
شما رااز ديدار امروزتان هشدار دهند؟» كويند: «جرا». (آنان آمدند ولى ما كوش نداديم) لكن فرمان عذاب بر كافران قطعى 


است. به آنان كفته شود: «از درهاى دوزخ وارد شويد كه 


حاودانه دو اق غتواهيد بود يمن مجه بد است فتز لكا متكير ان 


نكته ها: 


«سيق» از «سوق» به معناى راندن به جلو است و به بازار كه سوق مى كويند براى آن است كه جاذبه هاى بازار» انسان را به 


اارهرة به معناى جماعت و كروه است و نام كذارى اين سوره. بر اساس اين آيه وابه "الااست.(١)‏ 


دوز خياق را شرشكان بسو دوزخ مى كشانند. اوجاررك: كل اتلس معي شان وشيي 11 


-١‏ كشاندن مجرمان به سوى دوزخ» تحقيرى است جداى از كيفرهاى ديكر. «سيق الْذِينَ كفروا» 


؟- درهاى دوزخ بسته است وهمين كه دوزخيان به آن مى رسند ناككهان باز مى شود كه اين خود وحشت آوراست. 
«جاؤوها فتحت ابوابها») 


ص: ازفرذاا 


)118-١‏ تفسير مجمع البيان. 
0794-١‏ ق. .73١‏ 


'- دوزخ درهاى متعدّدى دارد. «ابوابها) (در آيه 5 سوره حجر نيز مى خوانيم: «لها سبعه ابواب») 
*- در قيامت» فرشتكان با دوزخيان كفتكوئ مستقيم دارند. «قال لهم خزنتها» 

زه - دوزخ» مأموران مخصوص دارد. «خزنتها») 

*- با مجرمان اتمام حت شده است. «يأتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكما 

1- انبيا علاوه بر بيان آيات الهىء مردم را هشدار مى دادند. «يتلون... ينذرونكم) 

8 - قيامت» روز اعتراف و اقرار است. «قالوا بلى» 

4 دليل محدق شدن عذاب» كفر مردم اسث. «حقّث... على الكافرين» 

٠-ريشهدى‏ كفر» تكثر است. «الكافرين... المتكترين» 


2 
1 0 َ 2 


370 و ديق الَّذِينَ انَقَوأ رَبَهُمْ إلَى الْجَنَّهِ زُمَراً حَنّى إِذَا جآءُوهرا وَ تحت أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيِكمْ طِيتُمْ فَادْخُلُوهَا 
00 


ص مو 


و كسا كة ال يروو كارشان يرواداشسد كروه كروه يسوي نهشت سوق داقه كوتد ذا حرن ينائزه أن وسدده دو حالى كه 
درهاى بهشت كشوده شده است و نككهبانان بهشت به آنان كويند: «سلام بر شما ياكك و يسنديده بوديد» يس داخل شويد در 


حالى كه در آن جاودانه خواهيد بود). 


نكته ها: 


در آيه ى ١/ا‏ خوانديم: همين كه دوزخيان به دوزخ مى رسند درها باز مى شود «جاؤها فتحت» ولى در اين آيه مى فرمايد: «و 
نعم وى بيشناة ودنيقة هي وسن و ر الى كد اكاذونا اكات باذ قله اسك 


در كتاب خصال از حضرت على عليه السلام نقل شده است كه بهشت هشت در دارد و هر درى مخصوص كروهى است. يكك 
در براى انبيا و صدّيقان» يكى براى شهدا و صالحان و ينج در براى شيعيان من و يكك در براى مسلمانانى كه كينهى مرا 
ندارند.0١)‏ 


سؤال: با آنكه عمر و اعمال نيكك و بد انسان در دنيا محدود استء جرا كيفر و ياداش قيامت نامحدود است كه قرآن مى 


فرمايد: دوزخيان و بهشتيان جاودانه در آتش يا بهشت خواهند بود. 


ص: ع1 


قتب + ) تفسير الميزات: 





ياسخ: اولك اود نكن ذو ونه رمات لظ عداركن امنعوو كافناق :اعدل تذارف كان جارد تكن در دوزخ براى همه 
دور كا ق فنك لك شصا رفي إن متدر مان بشن اناد تق ة كمقر امالك كبو تناكة شتف ورا كناءة واد موشخ شومن: خالا معنا 
كيفر بستكى به ميزان سبكى يا سنكينى جرم داردء نه زمان انجام جرم. جه بسا كسى كه در يكك لحظه اقدام به قتل كسى كرده 


و حك بو فو اتقند ةتنا كاد كامحر اف او تجسن انك فد 


مى كند. آيا مجازات كبريت زدن به يكك بشكه بنزين يا يكك كشتى بنزين يكسان است؟ آرىء آن كه تمام عمر نافرمانى خالق 


فسنتى و خذاى بزركك را كرذه اسةه نراق هميشة: در عذاب خواهك يود 

ييام ها: 

اذاواط ووؤة نيسة اك اساي انوك وسيق الدرم اتقوا ربهم الى الجنه) 

"- بهشت نيز درهاى متعدّدى دارد. «ابوابها» 

*- «سلام عليكم» درود فرشتكان به بهشتيان است كه در دنيا نيز اين كونه سلام سفارش شده است. 
؟- شرط ورود به بهشت ياكى است كه يا از اول بوده ويا در اثر توبه بيدا شده است. «طبتم فادخلوها» 
"6١‏ وَكَانُوا الْحَمِدٌ لله الّذى صَدَقنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَتنًا الأَوْض تَتبوَأ مِنَ اله يدث تَمَآء قَنغم أَجْرٌ الْعَامِلِينَ 


و(بهشتيان) كويند: «سياس خداوندى را كه به وعده اى كه به ما داد وفا كرد و زمين را ميراث ما قرار داد. تا از بهشت هر 


جاى را كه بخواهيم برمى كزينيم.» يس جه نيكوست ياداش اهل عمل. 


نكته ها: 

مراد از «أرض» در اين آيه» سرزمين بهشت است. 

ييام ها: 

كفن والعدد لاس سن ازدريافت تحت نوة فى ميان انيك وقالنا البحيد لله 

1- حقٌ انتخاب مسكنء يكى از نعمت ها و امتيازات بهشتى اسث. «نتبوّء من الجنّه حيث نشاء» 


١0 ص:‎ 


”- هر كس مى تواند با عمل نيكك به دريافت ياداش هاى الهى برسد. «اجر العاملين» 


- بهشت را به بها دهندء نه بهانه. «اجر العاملين» 


سوره تكوير آيه )١(‏ 
لمت نَفْسٌ ما أخضرزت 


در آن موقع هر كس مى داند جه جيزى را آماده كرده است! 


نكته واتة تفسير: 

به دنبال آيات كذشته در مورد مرحله اول رستاخيز يعنى مرحله ويرانى اين جهان, در آيات مورد بحث به مرحله دوم آن يعنى 
بروز و ظهور عالم ديكّر و حسابرسى اعمال اشاره مى كند. 

اين آيه نيز بيانكر تجسم اعمال است و اينكه اعمال انسانها كه ظاهرا در اين جهان نابود مى شود هركز نابود نشده ودر آن 
روز به صورت هاى مناسبى مجسّم مى كردد و در عرصه محشر حاضر مى شود. 

ابن خقيقت در آيات متعدد ديكرق از قرآن نيز آمده است: در آبه 4 سوره كهف مى خوانيم: «و وجدوا ما عملوا حاضرا» و 


در آخرين آيات سوره زلزال آمده است: «فمن يعمل مثقال ذرّه خيرا يره و من يعمل مثقال ذرّه شرا يره)» هر كس به اندازه ذرّه 


اى كار نيكك كرده باشد آن را مى بيند و هر كس به اندازه ذرّه اى كار بد كرده باشد آن را مى بيند. 
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سوره زلزال 0و 04 


0" فَمَن بَعْمَل مِثْقَال ذْرَّهِ خَيْرأَ يَرَهُ «4 وَ من يَعْمَل مِثْقَال ذْرّه شرًا يَرَهُ 


يس هر كس به اندازه سنكينى ذرّه اى كار خير انجام داده آن را مى بيند. و هر كس به اندازه ذرّه اى كار بد كرده آن را مى 


سنلك. 


نكته واتة تفسير: 


مناسبى تجسّم مى يابد و در برابر او حضور يبدا مى كندء و همنشينى با آن مايه نشاط يا رنج و بلا است و به سرانجام كار 
هريكك از دو كروه مؤمن و كافر نيك وكار و بدكار اشاره مى كند. 


«مثقال) در لغت هم به معنى ثقل و سنكينى آمده وهم ترازوئى كه با آن سنككينى اشيا را مى سنجند, و در اينجا به همان معنى 


براى «ذرّه) نيز در لغت و كلمات مفسران تفسيرهاى كوناكونى ذكر شده است: كاه به معنى مورجه 


ص: ع١‏ 


كوجككء كاه كرد و غبارى كه وقتى دست را بر زمين بكذاريم و برداريم به آن مى جسبد, و كاه به معنى ذرّات بسيار 
كرتش كه عار كوفعب معلق :اسيك وله سكام كه آهاف اق ووزئهةافن بيه اطاق” تازركد فى نامك اشكامي) كزدو تفجير 


شه شب 


مى دانيم امروز كلمه «ذرّه) را به اتم نيز اطلادق مى كنند و بمب اتمى را «القَثبله الذرّيه مى كويند » اتم به قدرى كوجكك 
است كه نه با جشم عادّى و نه با دقيق ترين ميكروسكوب ها قابل مشاهده نيست و تنها آثار آن را مشاهده مى كنند» و حجم و 


وزن آن با محاسبات علمى قابل سنجش است و به قدرى كوجكك است كه جند ميليون روى نوكك سوزنى جاى مى كيرد ! 
مفهوم ذرّه هر جه باشد منظور در اينجا كوجكك ترين وزنها است. 


به هر حال اين آيه از آياتى است كه يشت را مى لرزاند و نشان مى دهد كه حسابرسى خداوند در آن روز فوق العاده دقيق و 


به حساب مى أورند. 
دف وسسسكر ف ادن بجنا بوش فاع 


از اباك مختلق قرا ننه خوي اسعقاده من شود كددر مساررسى اعمال در ةقامت فؤق الغافه دقكنو موشكافق مي شوى قز 
آيه ١‏ سوره لقمان مى خوانيم: «يا بُنىَ انها ان تكك مثقال حبه من خردل فتكن فى صخره او فى السموات او فى الارض يات 
بها الله ان الله لطيف خبير»» يسرم! اكر به اندازه سنكينى دانه خردلى (عمل نيكك يا بد) باشد و در دل سنكى يا در كوشه اى از 
آسمان ها يا زمين ينهان كرددء خداوند آن را (در 


قيامت) براى حسابرسى مى آوردء خداوند دقيق و آكاه اسست: 


«خردل»» دانه بسيار كوجكى از كياه معروفى است كه ضرب المثل در كوجكى مى باشد. 


دهد كه نه كناهان كوجكك را كم اهميّت بشمرندء و نه اعمال خير كوجكك راء جيزى كه مورد محاسبه الهى قرار مى كيرد هر 


جه باشد كم اهميّت نيست. 


لذا بعضى از مفسران كفته اند اين آيات زمانى نازل شد كه بعضى از ياران يبامبر نسبت به انفاق اموال كم بى اعتنا بودند و 
مى كفتند: اجر و ياداش بر جيزهائى داده مى شود كه ما آن را دوست داريم و اشياى كوجكك جيزى نيست كه مورد علاقه ما 
باشدء و همجنين نسبت به كناهان كوجكك بى اعتنا بودندء اين آيات نازل شد و آنها را به خيرات كوجكك ترغيب كردء واز 


ص: /ا 1١‏ 


ياسخ به يكك سؤال 


در اينجا سؤالى مطرح است و آن اينكه مطابق اين آيات انسان همه اعمال خود را در قيامت اعم از نيكك و بد كوجكك و 
بزركك مى بيندء اين معنى جككونه با آيات احباط و تكفير و عفو و توبه سازكار است؟ زيرا آيات احباط مى كويد: بعضى از 
اعمال مانند كفر تمام حسنات انسان را از بين مى برد «لئن اشركت ليحبطنّ عملك)(1) و طبق آيات تكفير كاهى حسنات 
سيقات وااز بخ من برد (َانْ الحستات يذهبق السينات: 193و آيات عقو 


و توبه مى كويد: در سايه عفو الهى يا توبه كردن كناهان محو مى شوندء اين مفاهيم جكونه با مساله مشاهده تمام اعمال 
نيكك و بد تطبيق مى كند؟ 


در ياسخ اين سؤال بايد به يكك نكته توجه كرد و آن اينكه: دو اصلى كه در آيات فوق آمده است كه مى كويد انسان هر ذرّه 
اى از كار نيك و بد را مى بيند به صورت يكك قانون كلى استء و مى دانيم هر قانون ممكن است استثناهايى داشته باشدء 


آيات عفو و توبه واحباط و تكفير در حقيقت به منزله استثنا است در اين قانون كلى. 


ياسخ ديكر اينكه: در مورد احباط و تكفير در حقيقت موازنه و كسر و انكسارى رخ مى دهد و درست مانند مطالبات و بدهى 
ها است كه از يكديكر كسر مى شود, هنككامى كه انسان نتيجه اين موازنه را مى بيند در حقيقت تمام اعمال نيكك و بد خود را 
ديده است» همين سخن در مورد عفو و توبه نيز جارى استء جرا كه عفو بدون لياقت و شايستكى صورت نمى كيرد و توبه 
خود نيز يكى از اعمال نيكك است. 


بعضى در اينجا جواب ديكرى كفته اند كه صحيح به نظر نمى رسد و آن اينكه افراد كافر نتيجه اعمال خوب خود را در اين 
دنيا مى بينندء» همانكونه كه افراد مؤمن كيفر اعمال بد خود را در اين جهان مى بينند. ولى ظاهر اين است كه آيات مورد بحث 
مربوط به قيامت است نه دنيا بعلاوه اين كلت ندارد كه هر مؤمن و كافرى نتيجه اعمالش را در دنيا ببيند. 


جامع ترين آيات قرآن 


از عبد الله بن مسعود نقل شده است كه محكم ترين آيات قرآن مجيد همين آيات «فمن يعمل مثقال ذرّه خيرا يره و من يعمل 
مثقال ذرّه شرا يره) مى باشد و از آن تعبير به جامعه مى كرد و به راستى ايمان عميق به محتواى آن كافى است كه انسان را در 
مسير حق وادارد» و از هر كونه شر و فساد بازدارد» لذا در حديثى آمده است كه مردى خدمت ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله 


آمد عرض كرد #علمتى مما 
ص: ١8‏ 


اا) وس نم 


- 68 هود 11 


علمك اللّه): از آنجه 


خداوند به تو تعليم داده به من بياموز. ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله او را به مردى از يارانش سيردء تا قرآن به او تعليم كند؛ و 
او سوره زلزال را تا به آخر به او تعليم داد» آن مرد از جا برخاست و كفت: همين مرا كافى است (و در روايت ديكرى آمده 
كه كفت: همين يكك آيه مرا كفايت مى كند!) 


بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: او را به حال خود بككذار كه مرد فقيهى شد! (و طبق روايتى فرمود: او فقيه شد و 
بازكشت!) دليل آن هم روشن است زيرا كسى كه مى داند كه اعمال ما حتى به اندازه يكك ذرّه يا يكك دانه خردل مورد 


محاسبه قرا ر كيرد» امروز به حساب خود مشغول مى شودء و اين بزركك ترين اثر ترييتى روى او دارد. 


در روايت ديكرى ازابو سعيد خدرى آمده است كه وقتى آيه «فمن يعمل...) نازل شد عرض كردم: اى رسول خدا! آيا من 
همه اعمالم را مى بينم؟ فرمود: آرى. كفتم: آن كارهاى بزركك را؟ فرمود: بله» كفتم: كارهاى كوجكك كوجكك را؟ فرمود: 
بله. عرض كردم: اى واى بر من! مادرم به عزايم بنشيند! فرمود: بشارت باد بر تواى ابو سعيد! جرا كه حسنات به ده برابر 


حساب مى شودء تا هفتصد برابر» و خدا براى هر كس بخواهد آن را هم مضاعف 


مى كندء واماهر كناه به اندازه يكك كناه مجازات دارد» يا خداوند عفو مى كند. و بدان كه احدى با عملش نجات نخواهد 
يافت! ( جز اينكه فضل و كرم خدا شامل او كردد). عرض كردم: حتى تو هم اى رسول خدا؟! فرمود: حتى من, مككر اينكه 


رهنل 
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سوره حجر 
- الى 
لهَا سَِعَهُ أَبْوَاب لكل ٠‏ اب منْهُمْ جَرْءٌ مَقَسُومٌ 


براى آن هفت در استء براى هر در بخشى از آن كمراهان تقسيم شده اند. 


نكته ها: 


هفت درب دوزخ, شايد اشاره به تعداد زياد آن باشد. يعنى عوامل بسيارى سبب جهنمى شدن انسان مى شود. نظير آيه /ا7 
لقمان كه مى فرمايد: اككر درختان قلم وهفت دريا مركب شوندء «والبحر يمده سبعه ابحر» نمى توانند كلمات خدا را بنويسند. 


كنايه از اينكه مخلوقات الهى به قدرى زيادند كه قايل شماره وحساب نيستند. 


-١‏ هر يكك از بهشت و دوزخ راه هاى ورودى متعددى دارد. «لها سبعه ابواب» 


١ ص:‎ 


-١‏ دوزخ همجون بهشتء طبقات و مراتبى دارد وهركس مطابق جرمش كيفر مى شود. الكل باب منهم جزء مقسوم) 


سوره فرقان ابه *)» 


و جون به زنجير بسته شدهء در مكانى تنكك از آن انداخته شوندء آنجاست كه ناله زنئد (و مركك خود را مى خواهند). 


نكته ها: 

تمد » به معناى اظهار غيظ و شدّت خشم است كه كاهى باسر وصدا همراه است. «زَفير؛ صداى نفس كشيدن در حال 
كرفتكى سينه از شدّت غم را كويند. «مُقرّنينَ؛ بستن باعل و زنجير است و «ثبور» به معناى واويلا كفتن است. 

دوزخ» آن قدر بزركك است كه روز قيامت اككر از او سؤال كنند: آيا ير شدى؟ مى كويد: آيا باز هم هست؟ «هل امتلأتِ 
فيقول هل من مَزيد)(1) ولى با همه بزركىء, خلافكار در آن» مكان تنككى دارد. مانند وجود ميخ در ديوارى بزركك كه هم 
بزركى ديوار حقيقت دارد وهم تنككى مكان ميخ. 

در حديثى از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله آمده است: اهل دوزخ مثل ميخ در ديوار» در فشارند.70) 


غفلت از خدا در دنيا وآخرت. مكاعا بي سخت بدنبال دارد» اما در دنيا: «تجعل ص دره ضَيَقَا حر جا)00) خداوند سينه او را 
كه قرا هى دهده فو تخ أعوضن عن كرى فان لدشيشة ص عكاء هر كين از ياد من رو بكردائتد» قطعا برا او زنك كى 
فك اسكودر خروكة زوإذا القوا متها فكانا ضيّقاء(0) در جهنم در مكانى تنكك انداخته شوتلب وير عكر ترجه وايمان نه 


خداء هم در دنيا مايه ى كشايش است: 


ل تحنا عليهم بركاتٍ من السماء والارض)2(0) درهاى بركات آسمان وزمين را بر روى آنان مى كشاييم. هم در آخرت: ١حتى‏ 
اذا جاؤها فتحت ابوابها»(/1) هنكام ورود به بهشتء درهاى آن كشوده مى شود. 


امام صادق عليه السلام فرمود: مراد از «مكان بعيد»» فاصله ى يككث سال راه است.(8) 


ص: له( 


و 

؟- 03706 تفسير مجمع البيان. 
*«- 0؟) انعام» .١78‏ 
عع"( ) طى 17. 

هه /3807) فرقان .١‏ 
ع-38) اعراف» 38. 


/- 784) زمر 7/. 


380) تفسير مجمع البيان. 


يبيام ها: 
-١‏ دوزخ نوعى ادراكك و احساس دارد. «رأتهم) 

؟- معاد جسمانى اشست:. «من مكان بعيد) 

'- دوزخخيان با غل و زنجير بسته مى شوند. «مقرنين» 

؟- دوزخيان با تحقير به دوزخ يرتاب مى شوند. «ألقوا» و نفرمود: «أدخلوا؛ 


© - ناله وفرياد دوزخيان از راه دور به كوش مى رسد. (دَعَوا هُنالك ثبورا» («هنالكك» براى راه دور بكار مى رود) 


سوره همزه آيات 50 تا /) 


©" كلا ليَبَدنَ فى الْحطْمَهِ «8) وَ مَا أذرّاك مَا الحطمَهُ © نَارُ الله الْمُوقَدَهُ 7 التى تَطلِعٌ عَلى الأفئِدَهٍ 


جنين نيست كه او مى يندارد» به زودى در حطمه (1تشى خردكننده) يرتاب مى شود. واتواجه مى دانى حطمه جيست؟ 


آتش برافروخته الهى است. آتشى كه از دلها سرمى زند! 


نكته و تفسير: 

اين آيات در رد كسانى است كه در آيات قبل به مال دلبستكى داشته و آن را مايه جاودانكى و ارزش خود مى دانستند. 
اضولا انساكق: از قنا و سق عراست وطرفدار مخلوف واجاوةاتكى 'اسكة وحمي علاقه درو ناما دن ناكف معاد كيك 
مى كند كه بدانيم انسان براق تارود ادك ريده ده امم وال عورم عق نه عاو ادك عدو ان تدجول اع الات شروو 
خودخواه و دنيايرست كاه جاودانكى خود را در امورى مى بيند كه درست مايه فنا و نيستى او استء فى المثل مال و مقام را 
كه غالبا دشمنان بقاى او هستند وسيله جاودانكى 

مى شمرد. 


ديكران در نظر اين كوردلان محسوب مى شود. قرآن در ياسخ اين كروه مى فرمايد: جنان نيست كه مى يندارند. 


ركلا 0 فى الحُطمَداء «لِينبذَن» از ماده «نبذ» (بر وزن سبز) به كفته راغب در مفردات در اصل به معنى دور انداختن جيزى 


١0١ ص:‎ 


خودخواه خودبرتربين را در آن روز به صورت موجوداتى ذليل و بى ارزش در آتش دوزخ يرتاب مى كندء تا نتيجه كبر و 


غرور خود را ببينند. 


«حطمه) صيغه مبالغه از ماده ١حطم)‏ به معنى درهم شكستن جيزى استء و اين نشان مى دهد كه آاتش سوزان دوزخ به شدت 
اعضاى آنها را درهم مى شكند, ولى از بعضى از روايات استفاده مى شود كه «حطمه) نام تمام جهنم نيستء بلكه نام بخش 


فوق العاده سوزانى از آن است. 


فهم اين معنى كه آتش به جاى سوزاندن, اعضا را درهم بشكند شايد در كذشته مشكل بودء ولى امروز كه مساله شدت تاثير 
امواج انفجار بر همه ما واضح شده كه جكونه ممككن است امواج ناشى از يكك انفجار مهيب نه تنها انسان ها بلكه ميله هاى 
محكم آهن و ستون هاى عظيم ساختمان ها را درهم بشكند» مطلب عجيبى نيست. 


سر ةداز اللذا (1تش الهى) دليل بر عظمت آن است و تعبير به «موقده» دليل بر فروزان نوكن عميشكن أن أشت: 


دلها شراره مى زند و درون را مى سوزاند» نخست قلب راء بعد مغز و استخوان را و سيس به خارج سرايت مى كند. 


حالى كه قلب هاى آنها كانون كفر و كبر وغرور بود ومركز حب دنيا و ثروت و مال. 


عيبجوئى و غيبت و تحقير سوزاندند» عدالت الهى ايجاب مى كند كه آنها كيفرى همانند اعمالشان را ببينند. 


حرص بر جمع مال 


در باره مال و ثروت» نظرات متفاوتى در جهت افراط و تفريط وجود دارد» بعضى جنان اهميتى براى آن قائلند كه حللال تمام 
شكلاتش مى دانند و لذا جاى تعجب نيست كه اين كروه دائما به جمع اموال يردازند و آنى راحت ننشينند و هيج قيد و 


شرطى براى آن قائل نباشند و حلال و حرام در نظرشان يكسان باشد. 


١8, ص:‎ 


در نقطه مقابل اين كروه جمعيّتى هستند كه براى مال و ثروت» كمترين ارزشى قائل نيستند» فقر را مى ستايند و براى آن ارج 
قائلند» حتى مال را مزاحم تقوى و قرب خدا مى دانند ! ولى در برابر اين دو عقيده كه در طرف افراط و تفريط قرار دارد آنجه 
از قرآن مجيد و روايات اسلامى استفاده مى شود اين است كه مال خوب است اما به جند شرط: نخست اينكه: وسيله باشد و 


نه هدف. ديكر ايتكة اتساق را اسير خود نسازة» بلكه 
انسان امير بر آن باشد. سوم اينكه از طرق مشروع به دست آيد و در راه رضاى خدا مصرف كردد. 


مى خوانيم: هنكامى كه حضرت ذهب و فِضّه (طلا و نقره) را لعن و نفرين فرمود: يكى از ياران تعجب كرد و سؤال نمود, امام 
عليه السلام فرمود: «ليمس حيث تذهب اليه انّما الذهب الذى ذهب بالدّين و الفضّه التى افاضت الكفر». منظور از ذهب جيزى 


كه سرجشمه كفر و بى ايمانى مى شود. 


سوره اسراء ايه و/اة) 


2 


مَن يه ذاللة فهو الفقه تعن تفيل تلن د جَدَ لَهُمْ أؤلئاء من دُونهِ وَتَحَشَوَهُمْ يَوْمَ لْقوَامَهِ عَلَى وُجُوهِهمْ عُمياً وَبكماً وَصدمًا 


ال 


وهر كه را خدا هدايت كندء يس همو هدايت يافته است و هر كه را كمراه سازدء ه ركز ياورانى جز خدا براى آنان نخواهى 
يافت و مادر روز قيامتء آنان را وازكون (به صورت خزنده) كور و كر و لال محشور مى كنيم و جايكاهشان دوزخ است» 


كه هر كاه خاموش شودء آتش آنان را بيافزاييم. 


نكته ها: 
١حبت»»‏ به معناى فروكش كردن شعله است. و «سَعير)» به معناى شعله ور شدن آتش و از نام هاى جهنم است. 


شنؤال: اكر كمراهان ور قيامت: كر و كور و لالتد يس حكرنة در آياث ديكرة ازديدة انشن؛ قراى المتحرموث الثاري ته يا 


شنيدن صداى دوزخ؛ «سَمعوا لها تغيضاً و زفيرً02) يافرياد و شيون آنان»؛ «دعوا هنالكك ورا سن به ميان ل 


ص: "ا 


١-١ع؟)‏ كهن,. "2. 
؟- 387) فرقان» 17. 


.١ فرقان»‎ )38# «# 


ياسخ: مراحل و مواقف قيامت متفاوت و متعدّد است. در هر موقفى ممكن است حالتى باشد كه در مرحله ى بعد از آن 
تناشد: 1110 
-١‏ هدايت تنها به علم» عقل و استدلال نيستء توفيق الهى نيز مى خواهد. «مَن يهدى اللّه فهو المهتد) 


؟- كمراهان را نجات بخشى جز خدا نيست. «مَن يُضلل فلن تجد ...» 


"- كسى كه از كوشء جشم و زبان خود در مسير حقٌ يافتن» حقٌ كفتن و حقٌّ ديدن بهره نككيرد» در قيامت نيز كورء كرء لال 
و وازكون محشور مى شود. اين در واقع نوعى تجسّم عمل انسان است! «نحشرهم...على وجوههم عميا و بكما وصمّا» 


- آتش دوزخ, براى مجرمان يبوسته شعله ورتر مى شود. ١كلماحبت‏ زدناهم سعيرً 


سوره انبياء آيه «/9) 


ِنَم وَمَا تَعْبْدَونَ من دُونٍ الله حصَبٌُ جَهَنّم أنثّم لهَا وَارِدُونَ 


(به آنان كفته مى شود) همانا شما و هر آنجه كه غير از خدا مى برستيد» هيزم دوزخ خواهد بود (و قطعاً) در آن وارد خواهيد 


شد. 


نكته ها: 
سؤال: اين آيه مى فرمايد: هم بت يرستان وهم معبودهاى آنانء هيزم و آتشكيره ى دوزخ خواهند بود آيا افرادى همجون 
حضرت عيسى عليه السلام نيز كه معبود قرار كرفته اند» شامل اين قاعده مى شوند و يا اينكه مستثنى هستند؟ 


ياسخ: اين كونه معبودها استثنا شده اندء زيرا وَل قرآن از آن معبودها به «وما تعبدون» تعبير آورده كه وجود كلمه «ما) در 
اين عبارت» به موجودات غير ذوى العقول اشاره دارد»(558) نانياء مخاطبين اين آيهء بت يرستان مكه بودند كه بت هاى سنكى 
وحوض مرا ىسدنه الناور بالك مد سيق زوه هذه انث كذ 1ن كنراق كه مكل ميوت عبنت ) ال طرف 


خداوند به آنان وعده نيكو داده شده» از دوزخ 


دور هستندك. 


1١8 ص:‎ 


6 سوا 





-١‏ يرستش غير خداوند» عابد و معبود رابه دوزخ مى كشاند. «انكم و ماتعبدون... حصب جهنّما 


"- هيزم جهنم» كافران و معبودهاى خيالى است. (إنكم و ماتعبدون... حصب - جهنّم) 


)١6( 


6 
3 


سوره جِنٌ 


وَ أمَا الْمَاسِطونٌ فكانّوا لِجَهَنمَ خطباً 


و اما ظالمان ا لكيه دوزخند! 


نكته واتة تعسير 


اين آيه همجنان ادامه كفتار مؤمنان جن به هنكام تبليغ قوم كمراه خويش استء كه از زبان آنها مى كويد: در ميان ما افراد 


صالح و افراد غير صالحى وجود دارد و ما كروه هاى مختلف و متفاوتى هستيم. 


مؤمنان جن با اين سخن روشن مى سازند كه اصل اختيار و آزادى اراده بر آنها نيز حاكم است. و افرادى صالح و غير صالح 
هر دو وجود دارندء بنابراين زمينه هاى هدايت در وجود آنها فراهم مى باشدء, و اصولا يكى از عوامل تأثير تبليغ» شخصيّت 
دادن به طرف مقابل» و توجه دادن او به وجود زمينه هاى هدايت و كمال است. 


5 


اين آيه در ضمن ذهنيات ما انسان ها را درباره جن نيز اصلاح مى كندء زيرا در تصور بسيارى از مردم وازه «حِن» با نوعى 
«شيطنت» و فساد و كمراهى و انحرافء همراه استء اين آيه مى كويد آنها نيز كروه هاى مختلفى دارند» صالح و غير صالح. 


براى توضيح بيشتر ييرامون سرنوشت مؤمنان و كافران مى كويند: ما از طريق هدايت قرآن مى دانيم كروهى از ما مسلم و 
كروهى ظالم و بيدادكرندء اما آنها كه اسلام را اختيار كنند, راه راست را بركزيده وو به سوى هدايت و ثواب الهى كام 
برداشته اند. «فمن اسلم فاولئكك تحروا رشِّذدا) و اما ظالمان» اتشكيه دوزخند. «و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطباا 


قابل توجه اينكه در اين آيات»ء مسلم در مقابل ظالم قرار كرفته» اشاره به اينكه جيزى كه انسان را از ظلم باز مى دارد»ء همان 
ايمان استء و كرنه يكك فرد بى ايمان به هر حال آلوده ظلم و ستم خواهد شد, و در ضمن نشان مى دهد كه مؤمن واقعى 
كسى است كه هركز آلوده به ظلم و ستمى نشود جنانكه در حديثى از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى خوانيم: «المؤمن من 


]مه الناس على انفسهم و اموالهم). مؤمن كسى 


١606 ص:‎ 


است كه 
مردم بر جان و مال خود از ناحيه او در امان باشند. 


ودر حديث ديكرى از همان حضرت صلى الله عليه وآله آمده است: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده»» مسلمان 
كسى است كه مسلمانان از دست و زبان او آسوده باشند. 


أ 


اا 3و اموا قرا نفُدكم َأِْيِكمْ نَاراً وَقُودُكَا النَّاسُ وَ الْحِجِارَه عَلَيِهَا مَلائِكةٌ غِلَا كاذ متشو الله + 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد خود و خانواده خود رااز آتشى كه هيزم آن مردم و سنكك است حفظ كنيد آتشى كه بر آن 
فرشتكاي درشت حو و سكت كير كيباكن كه دارا ادر انه كرمانشان دهد تافرمان كسد و آنجه زا عرماة ذاذه سويد 


نكته ها: 
خداوند در آيات مورد بحث به مؤمنان دستوراتى درباره تعليم و تربيت همسر و فرزندان و خانواده مى دهد. «يا ايها الذين 
آمنوا قوا انفسكم و اهليكم ناراً 


نكهدارى خويشتن به ترك معاصى و عدم تسليم در برابر شهوات سركش است و نككهدارى خانواده به تعليم و تربيت و امر به 
معروف و نهى از منكر و فراهم ساختن محيطى ياكك و خالى از هركونه آلودكىء در فضاى خانه و خانواده است. 


اين برنامه اى است كه بايد از نخستين سنكك بناى خانواده» يعنى از مقدمات ازدواج؛ و سيس نخستين لحظه تولد فرزند آغاز 


كردد» و در تمام مراحل با برنامه ريزى صحيح و با نهايت دقّت تعقيب شود. 


به تعبير ديككر حق زن و فرزند تنها با تامين هزينه زندكى و مسكن و تغذيه آنها حاصل نمى شودء مهمتر از آن تغذيه روح و 


جان آنها و به كار كرفتن اصول تعليم و تربيت صحيح است. 


قابل توه أبنكه تعبير به «قو أ (تكاهداريد) اشازة بها اين است كه اكر آنها را به حال غتود. وها كنيف خواة تاخواه به سوى اتن 


دوزخ يبيش مى روند شما هستيد كه بايد آنها را از سقوط در آتش دوزخ حفظ كنيد. 


«وَقودا (بر وزن كبود) به معنى آتشكيره يعنى ماده قابل اشتعال مانند هيزم استء (نه به معنى آتش زنه مثل كبريت» جرا كه 


اعراب آن را «زناد»؛ مى كويد). 


ص: 6 


به اين ترتيب آتش دوزخ مانند آتشهاى اين جهان نيست» شعله هاى آن از درون وجود خود انسان ها زبانه مى كشد!إواز 
درون سنكك ها! نه فقط سنكك هاى كو كردى كه بعضى از مفسران به آن اشاره كرده اند بلكه همه انواع سنكك ها جون لفظ 
آيه مطلق استء و امروز مى دانيم كه هر قطعه از سنكك ها مركب از ميلياردها ميليارد دانه اتم است كه اكر نيروى ذخيره درون 


آنه 1( افكتر عناف القن مربامى ' كثل كه اسان اده 
بعضى از مفسران «حجاره؛ را در اينجا به بت هايى تفسير كرده اند كه از سنكك ساخته مى شد و مورد يرستش مشركان بود. 


«عليها ملائكه غلاظ شداد) روشن است هر مامورى براى كارى كمارده شود بايد روحياتى متناسب آن داشته باشدء» و ماموران 
عذاب طبعا بايد خشن باشند» جرا كه جهنم كانون رحمت نيستء كانون خشم و غضب الهى استء اما در عين حالء اين 


ماموران هركز از مرز عدالت خارج نمى شوند, و فرمان خدا را بى كم و كاست اجرا مى كنند. 


جمعى از مفسران در اينجا سؤالى مطرح كرده اند كه تعبير به عدم عصيان در آيه فوق» با مساله عدم وجود تكليف در قيامت 
جكونه سازكار است؟ ولى بايد توجه داشت كه اطاعت و تركك عصيان فرشتكان يكك نوع اطاعت تكوينى است نه تشريعى و 
اطاعت تكوينى هميشه وجود دارد. و به تعبير ديكر آنها آنجنان ساخته شده اند كه فرمان هاى الهى را با كمال ميل و رغبت و 


شايد فرمان به فرشتكان دوزخ كه دراين آيه مى خوانيم معصيت نمى شود همان فرمان خداوند نسبت به كرفتن و بستن و 
يرتاب كردن دوزخيان باشد كه در قرآن مى خوانيم. «خذوه فغلوه ثم الجحيم طباو1116 انكم 


«خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم»(7) 


حون دن هيان فرشتكان نيز سلسله مراتب وجوه دازة شاي عراد از قرمان ويفعلون ها يؤمرون) همان فرهان هاب باشد كه 


انسان تنها مسئول فرزندان خود نيستء زيرا كلمه «اهليكم» شامل تمام اعضاى خانواده مى شود 
ص: ١1‏ 


١-ع58)‏ الحاقه. ."٠‏ 
-/ا358) دخان /ا5. 


+« مع7) صافات» *12. 


نظير: (اهل كتابء اهل الذكرء اهل مدينه» اهل مدين و اهل قرى) كه معناى عامى دارد. 


همه كارها را به خدا رها نكنيد» هم خودتان را حفظ كنيد, «قوا انفسكم» و هم از خداوند بخواهيد شما را حفظ كند. «ربنا... 


قنا عذاب النار) 
تعليم وترسيت خانواده 


دستور امر به معروف و نهى از منكرء يكك دستور عام استء كه همه مسلمين نسبت به يكديكر دارند» ولى از آيات فوق» و 
رواياتى كه در باره حقوق فرزند و مانند آن در منابع اسلامى وارد شده؛ به خوبى استفاده مى شود كه انسان در مقابل همسر و 
فرزند خويش مسئولّت ستككين ترى دارد» و موظف است تا آنجا كه مى تواند در تعليم و تربيت آنها بكوشدء آنها رااز كناه 
بازدارد و به نيكيها دعوت نمايدء نه اينكه تنها به 


در حقيقت اجتماع بزركك از واحدهاى كوجكى تشكيل مى شود كه خانواده نام دارد» و هر كاه اين واحدهاى كوجكك كه 
رسيدكى به آن آسانتر است اصلاح كردد كل جامعه اصلاح مى شود» و اين مسئولت در درجه اول بر دوش يدران و مادران 


است. 


مخصوصا در عصر ما كه امواج كوبنده فساد در بيرون خانواده ها بسيار قوى و خطرناكك استء براى خنثى كردن آنها از طريق 


تعليم و تربيت خانواد كى بايد برنامه ريزى اساسى تر و دقيق تر انجام كيرد. 


نه تنها آتشهاى قيامت كه آتشهاى دنيا نيز از درون وجود انسان ها سرجشمه مى كيرد» و هر كس موظف است خانواده خود را 
ازاين آتشها حفظ كند. 


در حديثى مى خوانيم: هنكامى كه آيه فوق نازل شدء يكى از ياران ييامبر صلى الله عليه وآله سؤال كرد: جككونه خانواده خود 
رااز آتش دوزخ حفظ كنم: حضرت فرمود: «تامرهم بما امر الله و تنهاهم عما نهاهم الله ان اطاعوكك كنت قد وقيتهم وان 
عصووكك كنت قد قضيت ما عليكك»». آنها را امر به معروف و نهى از منكر مى كنىء اكر از تو يذيرفتند آنها رااز آتش دوزخ 
حفظ كرده اىء و اكر نيذيرفتند وظيفه خود را انجام 


داده اى. 


ودر حديث جامع و جالب ديكرى از رسول خداصلى الله عليه وآله آمده است: «ألا كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته؛ 
فالامير على الناس راع و هو مسئول عن رعّته» و الرجل راع على اهل بيته و هو مسئول عنهم, فالمرئه راعيه على اهل بيت بعلها و 
ولده و هى مسئوله عنهم, ألا فكلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته»» بدانيد همه شما نككهبانيد» و همه در برابر كسانى كه مامور 


نكمّهبانى آنها هستيد مسئوليد» امير و رئيس 


حكومت اسلامى نككهبان مردم است و در برابر آنها مسئول استء مرد نككهبان خانواده 


١08 ص:‎ 


خويش است و در مقابل آنها مشر له رن 3 تكيبان خاتر امن هوه وشروكداف اسك ودوعرانى آاكياامسدول مى باشدء بدانيد 


امير مؤمنان على عليه السلام در تفسير آيه فوق فرمود: «علّموا انفسكم و اهليكم الخير» و ادّبوهم» منظور اين است كه خود و 
خانواده خويش را نيكى بياموزيد و آنها راادب كنيد. 


در تفسير مراغى ج 78 ص 57 نيز مى خوانيم كه رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود: «رحم الله رجلا قال يا اهلاه صلاتكم 
صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم؛ جيرانكم) رحمت خدا بر كسى كه به بستكانش هشدار دهد كه مراقب نماز و روزه و 


زكات و فقراء و ايتام و همسايكانتان باشيد. 

در موارد متعددى از قرآن به رسالت انسان نسبت به اهل خود سفارشاتى شده از جمله: 

- «قوا انفسكم و اهليكم ناراً»(1) 

- «و أمر اهلكك بالصلوه و اضطر عليها»(1) اهل خود را به نماز فرمان ده و بر آن يايدارى كن. 
- «و انذر عشيرتكك الاقربين)() به نزديكك ترين بستككانت هشدار ده. 


- «يا بنى اقم الصلوه و أمر بالمعروف» لقمان به يسرش هنكامى كه او را موعظه مى كرد كفت: اى فرزندم نماز به يا دار و امر 


به معروف كن. 
حاقل لنسائكك. و بناتكك و نساء المؤهتين) ا يبامير به زثان و دختران وبعد به زثان مؤمتين بكو... 


- (اان الخاسرين الذين خسروا انفسهم و اهليهم وم القيامه)(؟) قطعاً زيانكار واقعى كسانى هستند كه خود و اهل خود را در 
قيامت باخته اند و كارى براى نجات خود يا دريافت الطاف الهى انجام نداده اند.020) 


-دوأنا كنا فئ اهلنا مشفتين)(12 هردان خدا دن فيان ستكان دقدغة دارتك وى تقاوت تسشد: 
- «و كان يأمر اهله بالصلوه»(/0 از اوصاف ييامبر سفارش دائمى اهلش به نماز بود. 


-١‏ ايمان داشتن كافى نبسث»ازيرا مؤمن لبو آسيب يداير الست يسن بايد مرافبت كر :اياايها الذين آمتواقوا اتفسكم» 


ص: 1055 


١-وع)‏ همين آيه. 


786-5) طف 137. 
7101) شعراءء .7١‏ 
ع- 101) شورى 68. 
ه- *10) زمر 10. 
ع-ع0١)‏ طور, 58. 


/ا- 00 1) مريم» 00. 


؟- اولين كام اصلاحات» اصلاح خود و بستكان بعد اصلاح جامعه است. «قوا انفسكم و اهليكم... (تا زنجير را از ياى خود 
باز نكنيم» نمى توانيم ديكران را آزاد كنيم» اول خودتان راسسن ستكاق راء لذا خودسازئى شرط موفقت در نجات ديكران 


است.) 
*- ايمان به معاد و دوزخ نقش مهم در تقوى و اصلاح خود و ديكران دارد. «و قودها الناس و الحجاره) 


- نجات اهلء واجب است. «قوا» تربيت دينى نسل به عهده مدير خانواده است و سرنوشت خانواده نقش مهمى در تربيت 


دارد. 
ه - اسلام دين فطرت است و انسان فطرتاً خود رااز هر كس بيشتر دوست دارد يس اولين دستور حفظ خودش مى باشد. «قوا 
انفسكم) 

8- نفس انسان سركش است و نياز به حفاظت دارد. «قوا انفسكم) 

/- اولى ترين فرد نسبت به حفاظت انسان خود انسان است. «قوا انفسكم) 

- كيفر رها كردن نفس واهل آتش كيره شدن است. «وقودها الناس و الحجاره» 


9- منحرفان و خلافكاران ذو وديف ستكك قرار مى كيرثده» كساتى كه در دثيا ستكدل باشند. «قلوبهم كالحجاره» در آن روز 
نيز در رديف سنكك هستند. «وقودها الناس و الحجاره» در حديث مى خوانيم سنكك آتش زا همان كبريت و كو كرد است.(1) 


مى شود يا به رسالت خود عمل نمى كند. «عليها ملائكه غلاظ شداد) 


١‏ اكر انسان معصيت كار باشد؛ فرشتكان دوزخ در عذاب كردن او معصيت خدا را نخواهند كرد. ١لا‏ يعصون الله ما امرهم) 


آرى اكر انسان تكاليف خود را انجام ندهد؛ فرشتكان تكليف شكنجه را انجام مى دهند. «يفعلون ما يؤمرون) 
- مأموران دوزخ هم خشن هستند, «غلاظ» و هم توامند. «شدادا 

-١‏ فرشتككان نه از فرمان الهى تمرّد مى كنندء «لا يعصون الله ما امرهم» نه از 

١86٠ ص:‎ 


-١‏ 168) تفسير بحار» ج /الء ص 3725 و تفسير برهان» ج 5 ص 2306 به نقل راهنما. 


فرمان هاى ديكر كه از طريق فرشتكان برتر به آنان داده خواهد شد تمرّد مى كنند. «يفعلون ما يؤمرون)» 


سوره احزاب ابه 824 و ل 


68١‏ يَوْمَ تَقَلْتُ وجُوهُهُمْ فى النّار يَقُولُونَ يا لين أطَْنا الله وَ أَطَعنَا الوَسُوَ 


روزى كه صورت هاى آنان در آتش كردانده مى شود, (با حسرت) مى كويند: اى كاش! خدا را اطاعت مى كرديم و يبرو 


رسول (او) بوديم. 


نكته ها: 

ممكن است معناى آيه اين باشد كه صورت هاى كافران در اثر حرارت آتشء به رنكك هاى مختلفى در مى آيد. 
ييام ها: 

-١‏ كافران در قيامت, نه تنها ولي و نصيرى ندارند» بلكه اختيار صورت خود را نيز ندارند. «تقلّب وجوههم) 

؟- معاد جسمانى انك اتقاتب وجوههم) 

"'- غافلان در قيامت بيدار مى شوند. «يا ليتنا» 

6- ندامت» در قيامت سودى ندارد. («يا ليتنا» 

وكإطاقة) هذا و رسول | زروع كو عن خا عنيووف الها اطعنا اندرو الها الرسبورل) 


غك إطلاهت: أذ جو :سياد إطا مك ال سوال كارسا ف انيف اطعنا اللقرو أظها لوي ل 


- بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله علاسوه بر ابلاغ فرمان الهى» خود نيز دستوراتى را براى مردم صادر مى كرد. «اطعنا الله و 
أظهنا ارهن ل) 


انها سات «إظاعة اود ووسول الت رن لها اطهنا الله و اظمنا الرموكة 


عر ني ده 


637 وَقَالُوا رين نآ أَطَعْنًا سَادَتَنَا وَكبرَآءَنَا فَأْضَلُونَا السَبيلا 
و كويند: يروردكارا! همانا ما سران و بزركانمان را اطاعت كرديم» يس آنان ما را از راه به در بردند 


١2١ ص:‎ 


نكته ها: 


«سادّه) جمع «سيّد) به رؤسا و سران يكك جامعه كفته مى شود و «كبراء؛ جمع «كبير) به بز ركان سَِنى و ريش سفيدان اطلاق 


مى شود. معمولاً اين دو كروه نقش مهمى در آداب و رسوم و رفتار مردم دارند. 

ييام ها: 

-١‏ كسانى كه در دنيا حتّى يكبار «ربّنا» نكفتند» در قيامت همراه با ناله و يشيمانى خواهند كفت: «ريّنا» 
”"- مجرمان, اشتباهات خود را توجيه مى كنند و به كردن ديكران مى اندازند. «انا اطعنا سادتنا») 

“'- تقليد كوركورانه از يدران و بزركان جامعه. مايه ى يشيمانى است. «اطعنا سادتنا» 


عن افر ان د قانت. د اوزاف نعوى افزارامي :دولك ننه مواد «اضلونا السيلةة 
سوره فاطر آيه (/:”) 


وَهُمْ يَضِ طرخونّ فيهَا وَبَآ أخرجا نَعْمل صَالِحاً غَيْرَ الْذى كنا تَعْمَل أُوَلْمْ تَُمَوْكم ما يَكَذّْكرُ فيه مَن تَذّكرَ وَجَآءَكمٌ النَّذِيرُ فذوقوأً 


َمَا لِلظَالِمِينَ من نصِيرٍ 


وآن كفار در دوزخ ناله مى زنند (و مى كويند:) يروردكارا! ما را خارج كن تا عمل صالحى انجام دهيم؛ غير از آنجه كه 
قبلا انجام مى داديم. (در ياسخ به آنان كفته مى شود:) آيا ما به شما جندان عمر نداديم كه در آن هر كس كه بناى تذكر 
دازئة بهد كر شؤدوى (غيرك كثر5؟ ابمرغلذو) مقد ار دهده نه سر اققان مه زول مما ترعيى :نكر ون كنا يدك سكيد ين 


براى ستمكّران هيج ياورى نيست. 


نكته ها: 
١ضّراخ)‏ به معناى فرياد و ناله اى است كه با درخواست كمكك همراه باشد. 


در دو آيهى قبل» عنوان شد كه اهل بهشت آسايش و آرامش دارند؛ در اين آيه مى فرمايد: اهل دوزخ مى سوزند و ناله مى 


5 و تفاضاى كمكك دارند. 


-١‏ به هر تقاضا و ناله اى نبايد اعتنا كردء درخواست مجرم قابل يذيرش نيست. «رئنا 


١2 ص:‎ 


اخرجنا نعمل صالحا» (خداوند مى فرمايد: «ولو ردّوا لعادوا لما ثهوا عنه» اكر ب ركردندء باز همان خلافكارى هاى خود را 


دارند.) 

7- آن جه انسان را دوزخى مى كندء اعمال ناصالح است. «اخرجنا نعمل صالحاة 
'- همه ى سركشانء» روزى به عجز وانابه خواهند افتاد. «رئنا اخرجنا...» 

ع- آخرت محل جبران از دست داده ها نيست. «اولم نعم ركم...) 


- بسيارى افراد در دنيا خيال مى كنند كارشان صالح استء اما در روز قيامت مى فهمند كه صالح نبوده و لذا مى كويند: 
يروردكارا! اكَر از دوزخ نجات يابيم» عمل صالحى (نه مثل صالح نماهاى قبلى) انجام خواهيم داد. «غير الذى كنا نعمل)» 


#- خداوند به همه ى مردم به مقدارى كه حيجت بر آنان تمام شود» عمر داده است. «اولم نعم ركم ما يتذكر فيه) 
-١‏ از دست دادن فرصت هاء موجب ظلم به خويش است. «اولم نعمّركم... فما للظالمين من نصيرا 
8 - هدف از عمرء هوشيارى است و انسان غافل كويا عمر نكرده است. «اولم نعم ركم ما يتذكر) 


امد كر السطد أ كازسناق اتسدق» لوا هر مرت ,راف ركف لحطله متكد كر منق ماتو 3 واكة كر ايك امككدر اد اشئقة باقه. ذرقد قر 


فيه) 
-٠‏ تا نذير نباشد» قهر الهى نيست. «جاءكم النذير فذوقوا» 
>-١‏ كه به هشدارهاى انبيا توججه نكند ظالم است. «جاءكم النذير... فما للظالمين» 


-١١‏ براى كفّاره شفاعتء دعا و ناله هيج يكك كارساز نيست. «من نصير) 


سوره انعام ابه (/؟) 


َل بَدَا لَهُْ ما كانُوأ يُحْفُونَ من قبل وَلَوْ رُدُوأ ََادُوأ لِمَا نوأ عَنْهُ وَإِنّهُعْ لَكاذِيُونَ 


(با كشت به دنيا امكان ندارد») بلكه آنجه (از كفر و نفاق) قبللً (در دنيا) ينهان مى كردندء (در روز قيامت) برايشان 1 شكار 
شده واكر آنان (طبق خواسته و آرزويشان) به دنيا بازكردانده شوندء بى كمان باز هم به آنجه از آن نهى شده اند بازمى 
كرةتنيؤ انان قطعا دوو عكر بالل 


ص: ف ١‏ 


نكته ها: 


روز قيامت» روز اشكار شدن اسرار ينهانى مردم است و قرآن بارها به اين حقيقت اشاره كرده است. از جمله: «وبدالهم سيّئات 


ما عملوا)(١»‏ («و بدالهم سيّئات ما كسبوا)72) 
-١‏ در قيامت» همه ى اسرار و رازها كشف و نهان و درون انسان ها آشكار مى شود. «بل بدالهم ما كانوا يخفون) 
ادي ركشتن از آخرت يبه دثياء فيخال اسث. وو لو وذو 


-'٠‏ بعضى بر اثر لجاجت هركز اميدى به خوب شدن و اصلاحشان نيست و هرجند به آنان فرصت جبران داده نشود. «لو ردٌوا 


لعادوا») 


(آرى انسان بارها در دنيا به هنكام برخورد با شدايد و تلخى هاء تصميم هايى مى كيرد» ولى جون به آسايش رسيد؛ همه جيز 


؟- وقتى وووشكرين خصلك اتسنا شدكء در قيامت هم دروغ مى كويد. «وانْهم لكاذبون» جنانكه در ابه برف خوانديم كه 


مشركين در قيامت به دروغ قسم مى خورند و مى كويند: «والله ربّنا ما كنا مشركين» 


سوره ابراهيم ابه 17١‏ ؟) در درس جهارم كذشت. 


سوره غافر آيه (598 و ٠١ه)‏ 


6 وَقَالَ الَذِينَ فى النَارِ لِحَرَنَهِ جَهَنّمَ ادْعُوأ ركم يُحَفْفٌ عَنّا يَؤْماً من الْعَذَاب 


و كسانى كه در دوزخند, به نككهبانان دوزخ كويند: «از يرورد كارتان بخواهيد كه يكك روز از عذاب ما بكاهد). 


احاذرقياسة» انسان فرشتكان رامن بيتدو :نا انان كفتكو من كيد. (تكهبانان دوزخ» فرشتكان هستند.) «و قال الذَّين فى النار 


لخزنه جهنّم) 

-١‏ دوزخ مأمورانى دارد. «خزنه جهنّم) 

“- كار مجرم به جايى مى رسد كه به مأمور عذاب خود يناه مى برد. «قال الذّين فى النار لخزنه جهنّم) 
ص: ١88‏ 


.,88 جاثيه‎ )١0ا/‎ -١ 


.5/ زمرء‎ )108-١ 


- تخفيف در عذاب فقط به دست خداست. «ادعوا رتكما 
ه - دوزخيان از نجات ابدى مأيوسند و به حدّاقل تخفيفء در كميّت و كيفّت عذاب قانعند. ولكتتب ضيوها 


ع- عذاب دوزخ. نه تعطيل بردار است و نه تخفيف بردار. «يوماً من العذاب)» 


١‏ قَالُوأ أوَلَمْ تك تَأتِيكم رُسُلَكم بِالْبِيئَاتِ قَالوأ بل قَالوأ فَادْعُوأْ وَ مَا دُعَآوْأ الْكافِرينَ إلا فى ضَلَالٍ 


(نكهبانان دوزخ در ياسخ) كويند: «آيا جنين نبود كه يبامبرانتان معجزاتى براى شما آوردند؟) مى كويند: «جرا» كويند: (يس 


دعا كنيد (و خدا را بخوانيد)» ولى دعاى كافران در تباهى است. 


نكته ها: 
كسانى كه هنكام ديدن قهر خداوند ايمان مى آورند» سودى نمى برند. «فلم يكك ينفعهم ايمانهم لما روا بأسنا)(١)‏ 


توبه در لحظه ى مركك نيز سودى ندارد. فرعون در لحظه غرق شدن توبه كرد ولى به او خطاب شد حالا ‏ توبه مى كنى در 
حالى كه قبلا معصيت كردى: «الآن و قد عصيت قبل1(0) دعا و ناله در دوزخ نيز بى ثمر است. «و ما دعاء الكافرين الافى 
ضلال» 


ييام ها: 

-١‏ قهر و عذاب الهىء بعد از اتمام حيجت است. «اولم تكك تأتيكم رسلكما 
1- آمدن انبيا يكك سنّت دائمى از طرف يرورد كار اسث. «تكك تأتيكما 
'- مبلغ بايد به سراغ مردم برود. «تأتيكم) 

- همه ى انبيا معجزه داشتند. «رسلكم بالبينات» 

ه - قيامت روز اعتراف است. «قالوا بلى» 

١86 ص:‎ 


. 40 غافر»‎ )109 -١ 


6١ » يونس‎ 0 -7 


2- دعاى كافر در دوزخ به جايى نمى رسد. «و ما دعاء الكافرين» 


رع 


6 
3 


سوره حجر 


و 
-ى 


68١‏ لَا يَمَسّهُمْ فيهَا نَصَبٌ وَمَا هم مِنْهَا بمُخْرَجِينَ 


ذن الجا هييحكونة زتحى به انان نى .رسن ان انها بيروق شد نيستيد. 


نكته ها: 


-95 اين آيات» هشت ياداش بهشتى براى اهل تقوى بيان شده است: باغ هاء حجشمه هاء سلامتى» امئتت» كدورت زدايى» اخوّؤت» 


تخت هاى روبروء دورى از هركونه رنج وجاودانكى. 


آنجه مهم است جمع شدن همه ى نعمت ها در يكجاست,ء زيرا در دنيا يكجا باغ هست» جشمه نيست و كاهى جشمه هستء 
باغ نيست وكاهى هر دو هستء سلامتى نيست و كاهى هر سه هستء امتيت نيست و كاهى همه هست ولى صفا و صميميّت 
نيست و كاهى همراه با انواع سختى ها و رنج هاست و كاهى كه انواع نعمت ها يكجا جمع مى شود بايد همه را رها كرد و 


رفت. لكن در قيامت انواع نعمت هاى مادى و معنوى و اجتماعى و روانى همراه با ابديّت 


-١‏ نعمت هاى بهشتى» بى نقص است. باغ با جشمه. سلامتى با امتئّت» برادرى با صميميّت» راحتى با دوام أسيوة: الايمت هم 
فيها نصب» 


جد 


سوره زخرف القن 


ل 


يُطاف عَليِهم بِصِحَافٍ مّن ذهَب وَأكوّاب وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيه الأنفسٌ وَتَلذَ الْأَعْيْنٌ وَ أَنتَمْ فيه حَالِدُونَ 


ظرف ها و جام هايى از طلا بر آنان جرخانده مى شود و آنجه را كه نفس ميل داشته باشد و جشم (از ديدنش) لذت ببرد در 


بهشت موجود است و شما در آنجا جاودانه هستيد. 


نكته ها: 

«صحاف» جمع «صحفه) به ظرف هاى بز ركك كفته مى شود. «اكواب» جمع «كوب» به جامى كفته مى شود كه دسته ندارد. 
يكى از لذت هاى جشمء ملاقات اولياى خداست كه انسان در دنيا موقق به ديدار آنان نشده است. 

نعمت هاى بهشتى اقسام مزايا را دارا هستند: 


١8 ص:‎ 


- همه ى سليقه ها و جشم ها را اشباع مى كند. «تشتهيه الانفس و تلذّ الاعين» 

- تنوّع دارند. (صحاف - اكواب» 

- زيبا هستند. «ذهب» 

- مطابق ميل هستند. «تشتهيه الانفس») 

- جشم از ديدن آن خسته نمى شود «تلدّ الاعين» 

ييام ها: 

-١‏ لذت جشم در قيامتء به كونه اى است كه با ديكر خواسته هاى بهشتيان برابرى مى كند. «تشتهيه الانفس و تلد الاعين» 
-١‏ رسيدن به تمام خواسته هاء فقط در بهشت امكان يذير است. «فيها ما تشتهيه الانفس) 


باداعرائو و كفاش أهاى :طروتي سانا قرافت هدراه انيناة اسك شيا ما/عققيية الاقمن .ا 
سوره واقعه آيات 5٠0‏ نا 6 


2200 وَفَاكهّه مما يَتَخْيَرونَ لفق وَلَحم طبر مما يَشْتَهُونَ 90" و غدورٌ عينٌ 38 كأمال اللؤْاغ المكنون 7 جَرَآءَبماكانوا 


يَعْمَلونَ 


و (براى آنان) ميوه هايى از هرجه انتخاب كنند. و كوشت يرنده از هر نوع كه اشتها دارند. و زنانى سفيدروى» درشت جشم 


وزيبا همجون مرواريد در صدف. ياداشى در برابر آنجه انجام مى دادند. 


نكته ها: 


تهترين تعير .دن مورد زئان بهفشى + مروازيد در صدفاست» كه دن عيق زسابى و دوعخشندكى» ا3.دسترس: تااهلان :دن اماناو 
أل دكاة ا نامحرمان يدون انك حرو عدن كامثال اللؤلق المكنون) 


-١‏ مسئولين يذيرايى و شيوه يذيرايى بهشتيان» خصوصياتى دارد: 
الف: هر لحظه در دسترس مى باشند. «يطوف» 
ب: نوجوانانى با قيافه اى زيبا و دليذيرند. «ولدان» 


ص: /ا ١‏ 


اج دليذيرى آنان موسمى و لحظه اى نيست. امخلدوة) 

د: انواع وسايل يذيرايى را در دست دارند. «اكواب. اباريق» كاس») 

ه: يذيرايى ابتدا با مايعات و نوشيدنى هاست. «كأس من معين» 

و: آنجه عرضه مى شود» آفاتى ندارد. «لا يصدّعون... لا ينزفون» 

ز: مواد يذيرايى» متعدّد و متنوع و به انتخاب مهمان است. «فاكهه مما يتخيرون) 

ح: اولويّت با نوشيدنى» سبس ميوه و آنككاه غذاى كرم و مطبوع است. «معين» فاكهه؛ لحم 

؟- كوشت برنده (كوشت سفيد)» بر كوشت جرنده (كوشت قرمز) برترى دارد. «لحم طيرا 

و در نوع غذاء اشتها نقش اساسى دارد. «مما يشتهون» 

؟- زنانى بهشتى اند كه در عين زيبايى» عفيض و باكدامن باشند. «حور عين كامثال اللؤلؤ المكنون» 
6- تمام اسباب كاميابى» در بهشت فراهم است. «فاكهه... لحم... حور عين) 

2- كاميابى هاى بهشت,ء دائمى است. «يتخيرون» يشتهون...» (فعل مضارع بر دوام واستمرار دلالت مى كند) 


/"- در شيوه تبليغ و دعوت به نيكى هاء از نقش عمل در رسيدن به ياداش هاى اخروىء غفلت نكنيم. «جزاء بما كانوا يعملون) 


سوره واقعه ابه 8" و 22 


6 عدون فها لثرا ولاثاكماً 


در آنجا سخن لغو و نسبت كناه به ديكرى را نمى شنوند. سخنى جز سلام و درود نيست. 


نكته ها: 


«لغو) يعنى سخن بى فايده و«تأثيم) به معناى نسبت دادن كناه به ديكران ا 


ذوزوانات» عقل جين توضنيق شده اسك ما عبد به اللاحمن و اكتستابة الكجنان»(921) آن كه انسان:نا آن بند كن دا كيد 


ودر راه كسب بهشت و سعادت جاودان قدم كذارد. 


١28 ص:‎ 


الكآر انسان كمى فكر كند كه جند روز بندكى نخدا در دنياء اين همه رفاه و آسايش و كاميابى در قيامت را به دنبال دارد و با 
انو ال افير كوه هه ابن لنطتهان امناض وا مدقا ذقباك قاتى' دك دهدنه كماليى عقلى انهو اده اسك معناف 
خسارت واقعى كه خداوند مى فرمايد: «قل انَّ الخاسرين الَّذين خسروا انفسهم)(١)‏ اى ييامبر! به مردم بكو: زيانكاران واقعى 
كسانى هستند كه خودشان را باختند. 


در دعاى ماه رجب نيز مى خوانيم: «(خاب الوافدون على غيركك)(”7) خدايا! كسانى كه به غير تو تكيه زدند» باختند و سودى 


تبردنك. 
بهشتيان از جند سوىء, درود و سلام دريافت مى كنند: 


الف) از جانب اصحاب يمين (دوستان بهشتى). «واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لكك من اصحاب اليمين» اكر از 


اصحاب يمين باشد (به او مى كويند:) از طرف دوستانء براتو سلام. 


ب) از جانب اعرافيان. «و على الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فنادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم)() بر اعراف مردانى 


هستند كه همه را به جهره مى شناسند و بهشتيان را ندا مى دهند كه سلام بر شما. 


ج) از جانب فرشتكان. «و الملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم)(؟) فرشتكان از هر سو بر آنان وارد 
مى شوند و به خاطر صبر و مقاوتشان بر آنان سلام مى كنند. 


د) از طرف خداوند. «سلام قولاً من ربٌ رحيم)(182) از جانب نخحداوند رحيم؛ سلام بر آنان باد. 
مراد از «سلاماً سلاماً»؛ يا سخنان بيراسته از لغو و نارواست و يا كفتكوهاى همراه با سلام و صلح و صفا. 
-١‏ در بهشتء اسباب آزار روحى و روانى نيست. «لا يسمعون فيها لغواءب 


دعي ١‏ كاماين. هاى دنيوى آميخته با لغو و كناه استء ولى در قيامت» جنين نيست. «لا يسمعون...) 


*- بهشتء, سراى سلام و سلامت است. «سلاماً سلاماً» (جامعه اى كه در آن سلام و سلامتى رواج دارد و لغو و بيهودكى در 


آن وجود ندارد» جامعه اى بهشتى است.) 


ع2 يس »2 6/8 . 
ص: ١6‏ 


.18 زمر‎ )187 -١ 


؟- 32) مفاتيح الجنان. 
#ع12) اعراف, 62. 


ع- 80 ؟) رعد 56. 


نوو واقفه انا عسي بض 


ه 
2 


١ع"‏ وَفْوَش مرْفْوعَهِ «0" إنَّا أَنسَأْنَاهنَّ إِنشَاءَ «ع”" فَجَعَلْنَاهنَ أثكاراً 0” عُوْبا 


5 
َه 
| 


َب 


وهم خوابكانى والا قدر. كه ما آنان را به نحو خاصى آفريديم. يس آنان را دوشيزه و باكره قرار داديم. زنانى هم سن و سال 


وشوهر دوست. 


نكته ها: 


كرجه «فْرّش) جمع «فراش» به زمين و مركب و تشكك و فرش و تخت كفته شده و «مرفوعه) به معناى نفيس و كرانبها مى 
باشدء جنانكه بيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: در بهشت فرش هايى از ابريشم با رنكك هاى كوناكون روى يكديكر قرار داده 
شده است.(١)‏ ولى ظاهراً مراد از «فرش) در اينجاء همسران و هم خوابكان و مراد از «مرفوعه»» ارزشمند بودن آنان به خاطر 
عقل و كمال و جمال استء جنانكه به دنبال آن مى خوانيم: 


«أنا أنشأناهنٌ إنشاءً) 


«عُوّبٍ) جمع «عروب» به زنى كفته مى شود كه خندان و طّاز وعاشق همسر و نسبت به او فروتن باشد و «اتراب» به معناى 
همانند و هم سن و سال مى باشدء مانند «ترائب» به معناى دنده هاى سينه كه مشابه يكديكرند. 


دخت ركانى جوان و زيبا قرار مى دهد.72) 


اين آيات بيان كوشه اى از ياداش «اصحاب يمين» استء همان كسانى كه در آيه 8 «اصحاب الميمنه» ناميده شدند. از آنجا كه 


در قيامت نامه عمل خوبان را به دست راستشان مى دهند و اهل يمن و سعادت شده اند» آنان را اصحاب يمين ناميده اند. 


خداوند در آيات كذشته در يايان ياداش مقرّبان فرمود: «جزاء بما كانوا يعملون» تمام ياداشها و نعمت ها جزاى عملكرد آنان 
بود» ولى در اين آيات» يس از نعمت هايى كه براى اصحاب يمين بيان شدء جمله ى «جزاء بما كانوا» نيامده است» كويا همه 
اينها لطف الهى به آنان است. 


همسران در دنياء كَاهى متناسب نيستند» ولى در بهشت از هر جهت متناسبند» «أترابا» كاهى عاشق همسرشان نيستند» ولى در 


بهشت همه 


ص: 8 


.41/ تفسير نورالثقلين؛ كافى» ج ؟؛ ص‎ )7817 -١ 
؟- 188) تفسير نورالثقلين.‎ 


عاشقند» هربا كَاهى بيوه اند» ولى در بهشت همه باكره اند» «أبكارا» در يكك كلام همسران در قيامت» آفرينش جديدى 
دارند. «انشأناهن انشاءً» 


-١‏ , 3-7 ود . هاى بهشة »از قبل آفريده و آماده شدة است. «أنشأناهنٌ» 


-١‏ بكارت و دوشيزه بودن همسران فيقن ا شفمة ودائدى السكو كرنة تفاوق نويا ندارد. «فجعلناهنٌ ابكاراً) 


سوره فاطر ايه 89” و هئ 
«ع” وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَهِ الْذى أَذْهَب عَنا الْحَرّنَ إِنَّ رَبَنا لَعْفُورٌ شَكودٌ 
و كويد سياس راق عدا وتدى اسك كه اندوز :اماردو همانا برورة كار ما امزويده وستاسكرارااسث. 
أع تمان اهز حيشت تبعا رق كد اميك او قالواالحمك لما 
-١‏ در فضاى بهشت,ء غم و غصه نيست. «اذهب عنّا الحزن» 
*- در بهشت» در كنار نعمت هاى مادّى (در آيه ى قبل) آرامش روحى مطرح است. «اذهب عنا الحزن» 
- بهشتء به خاطر مغفرت و سياس كزارى خداوند» به بهشتيان مى رسد. «إنّ ريّنا لغفور شكور) 
© - يوشاندن لغزش ها و قدردانى از بند كان شايسته از شئون ربويئت است. «انْ ربّنا لغفور شكور») 


8- اهل بهشت» داراى ري هايى هستند كه خداوند قدردان و سياسكزار آنان است. «لغفور شكور) 


الذي أخلنا داز المقاقد مه فشيلة ا يقهكا ذنها تصنت وذا يمتنا فيها لغوت 


خداوندى كه ما را از فضل خويش در سراى ابدى جاى داد كه در آن جا هيج رنجى به ما نمى رسد و درماندكى به سراغ ما 


نمى آيد. 


نكته ها: 
«نَصَب) به معناى رنج وتعب» الغرك) تحاف عدو وكات الى بو كاه در افسردكَى بكار رفته است. 


١/١ ص:‎ 


در كشورهاى مترقى و خانواده هاى مرفه» آسايش يبدا مى شود ولى آرامش كمياب استء اما اهل بهشت هم در آسايش 


كاملند و هم از غم ها و تحّرها دور. 

ييام ها: 

١‏ - بهشتء ابدى است. «دار المقامه») 

-"١‏ بهشتيان» نعمت ها را از فضل خدا مى دانند» نه از عمل خود. «من فضله)» 


”"- رنج و غم با بهشتيان حتى تماس ندارد. «لا يمسشناا 


*- طول عمر بيش از حدٌ ذو دلناة سدق أو اسك ولي دن تهشث له عصيتكى ونجوة دارد و نه غم. اللممشكابن نضح 
لُغوب) 


© - آسايش و آرامش بهشتء شعار نيست جدّى است. (جمله ى «لا يمسنا» تكرار شده است) 


»)٠١( 


6 
م 


سوره يونس 


دَعْوَاهُمْ فيهًا سباك اللَهُمَ وَتَحَنُهُمْ فيهَا سَلامٌ وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لِلِهِ رب الْعَالَمِينَ 


دعا و نيايش آنان در بهشت,ء «سبحانكك اللهم) (خدايا توياكك و منرّهى) است و درودشان در آنجا سلام است و يايان نيايش 


آناؤة «الهنك الدريت العالمي و ساني و معاي مقطو عدا ته ) ماشه 


نكته ها: 


«سلاماء كلام اهل بهشت است و در بهشت» سلام فضاى همه جا را ير مى كند: سلام از سوى خداوند» «سلام قولاً من رب- 
رحيمال!)» سلام از سوى فرشتكان «سلام عليكم طبتم)4)00 و سلام از سوى بهشتيان : نسبت به هم.520) «الآ قيللا سلاماً سلاماً)() 


«الحمد لله كلام انبيا و اولياست. حضرت نوح عليه السلام يس از نجات از قوم ظالمء «الحمدلله) 5 ككفت»(2) و ابراهيم عليه 


بهشتيان است. 


ص: ؟/ا١‏ 


.0/ يس»‎ )1288-١ 
.77 زمرء‎ )307١ ؟-‎ 
1/ا؟) تسر فراعن:‎ 
.58 ع- 39/7) واقع‎ 
.18 مؤمنون»‎ )7١07 ه-‎ 
.84 ع- 9876) ابراهيم؛‎ 
.8# اعراف»‎ )73070 


در حديث آمده است: اهل بهشت با كلمه ى «سبحانك اللهم» مسئولين يذيرايى را صدا مى زنند» آنان نيز فورى حاضر شده» 


رامع ةع اهل بهيشتة:ا تأمين عى كد11 


در حديث است: هر كاه بنده اى مشغول تمجيد خدا باشد و از سؤال كردن از او غافل شودء خداوند بيش از آنجه با دعا كردن 


به او مى داد» عطا مى ا 
-١‏ ياد خدا تنها در دنيا نيست» آخرت هم جاى ذكر الهى است. «سبحانكك اللّهم) 


؟١-‏ انسان به جايى مى رسد كه دعا و خواسته اش هم تمجيد يرورد كار مى شود. «دعواهم فيها سبحانكك» و اين تسبيح وتمجيد 


آنان را كامياب مى سازد. 


بوك مؤمنان» در برابر صفات الهى مى كويند: «سبحانكك)» در برابر ساير مؤمنان مى كويند: «سلام) ودر مقابل كاميابى از 
تعمة هال الهى ىن كويئلة «الكمدذلله) 


؟- مؤمن» عاشق خداست. بهشت ولذّت هاى بهشتى هم او را از ياد محبوب باز نمى دارد بلكه در همه جيزء لطن و قدرت 
خدا را مى بيند. «سبحانكك اللّهم الحمد للها 


ه - آغاز سخن مؤمنان با «سبحان اللّهه ويايان آن با «الحمدللّه) مى باشد. (از عبارت «آخر دعواهم ان الحمدللّه؛ استفاده مى 
شود كه اوّل سخن آنان «سبحانكك الّلهم» است) 


سوره الرحمن آيات 7 تا 44 


و 


فيهنّ يم ات حس انْ 1١‏ قبأى - ءَانَا ء رَبَكمًا تك يان 0377١‏ خُورٌ مَعَضُورَ ان فى الخيّام 0/0 قبأى - ءَانَا ء رَبَكمَا تك بان 


رع/ا) لم يَطْمِدهُن إِنسٌ مم وَلْاجَآن 0/١‏ قبأى - ءَانَا ء رَبَكمَا كيان 


در آن باغ ها زنانى نيكو سيرت و زيبا صورت است. يس كدام يكك از نعمت هاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟ حوريه 
هايى كه در خيمه ها يرده نشين هستند. يس كدام يكك ازنعمت هاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟ قبل از بهشتيان» هيج 
انسان يا جنى آنان را لمس نكرده است. يبس كدام يكك از نعمت هاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟ 


03/2 متكنين عَلى رَفْرَف خضير وَعَتِقَرى - حسَان الال فبأى - ءَانَا ء رَبَكمَا تكلبان 


ص: ذا 


-١‏ 7178) تفسير نورالثقلين. 


-١‏ /187) تفسير روح المعانى. 


آنان بر بالش هايى تكيه زده اند كه با يارجه هاى سبزرنكك و فرشهاى كمياب آراسته شده است. يس كدام يكك از نعمت 
هاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟ 


نكته ها: 


كعات هاف طكا هيو ل شمراة بااعتلعاو كنا اسعولى هو نيع ةامر كر سن او الصنى تراه فد ارش و بوي كن مرا وش 
«خيرات حسان) و «حور مقصورات فى الخيام) است. 


ميان دو دسته باع هايى كه در اين سوره مطرح شده استء تفاوت هايى استء از جمله: 
الف: در دو باغ اول؛ حتّى يوشش داخلى بسترها ابريشم است ولى در باغ دوم؛ تنها ظاهر يارجه هاء زيبا و رنكارنكك است. 


ب: در دو باغ متقين» از هر ميوه دو نوع وجود داشتء «فيهما من كل فاكهه زوجان» ولى در دو باغ مؤمنان عادّى تنها به وجود 
ميوه اشاره شده اسث. «فيهما فاكهه) 


ج: در مورد همسرانى كه در دو باغ اول هستند» تعبير «قاصرات الطرف» آمده و در دو باغ دوم «مقصورات فى الخيام). 


د: آنجه كه در جهار باغ يكسان استء باكره بودن همسران است. در هر دو مورد آمده است: «لم يطمثهنٌ انس قبلهم و 
لاجان» 


در ميان ميوه هاى بهشتى: خرما و انار جايكاه ويؤه اى دارئد و لذا در كنار عنوان كلى «فاكهه) كه شامل همه كونه ميوه مى 


شود اين دو ميوه جداكانه ذكر شده اشيت: 
در تمام قرآن» عبارت «ذوالجلال و الاكرام» دوبار آمدة آنهم در همين سوره است 
آغاز سوره با «رحمن» و يايان آن با «اكرام» استء يعنى سرجشمه ى آن همه نعمت» رحمت و كرامت خداوند است. 


ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: زنان بهشتى داراى اخلاءق نيك و صورت زيبا هستند. «خيرات الاخلاءق حسان 
الوجوه)2١)‏ 


در روايات مى خوانيم: «خيرات حسان» زنان صالحه دنيا هستند كه در قيامت زيباتر از حورالعين مى باشند.752) 
«حور مقصورات» غير از «خيرات حسان)» هستند. جمله «لم يطمثهن» براى «حور 


ص: ع/ا١1‏ 


)7378--١‏ تفسير نورالثقلين. 
كاغؤفة كافى» ج 3 ص 62. 


مقصورات» است نه براى «خيرات حسان,. زيرا با حوريه ها هيج انسان و جنى آميزش نكرده استء ولى خيرات حسانء زنان 


دنيوى هستند كه جه بسا مورد آميزش قرار كرفته اند. 
-١‏ زنان بهشتى هم سكو سير تدل» «خيرات» هم نيكو صورت. «(حسان» 


"- يرده و يوشش حتّى در بهشت يكك ارزش است. «حور مقصورات فى الخيام) 


سوره توبه آيه )٠٠١١(‏ 


السَابقُوَ الوُونَ من الْمُهَاِرِينَ وَاأْصَارٍ وَالَينَ الَعُوهُم يإخسانٍ رَضدَى الله عنم وَرَضُوأ نوع لم جنات تَجررى تَختها 
الأثها3 خالديق فها اندا ذلكه الفؤز الْعَظِيمُ 


وتكستين بيشكامان از مهاجران و اتصار و كسانى كه با نيك و كاري آنان را بيروق كردند» خداوتد از آنها راضى استث و آنان 
نيز از خدا راضىء و (خدا) براى آنان باغهايى فراهم ساخته كه نهرها از ياى (درختان) آن جارى استء هميشه در آن جاودانه 


أثل. ايخ اسة رستكارى و كاميابى بز كك 


نكته ها: 

در اين آيه» مسلمانان صدر اسلام به سه كروه تقسيم شده اند: 
امشكانات در اسلام وهجرت. 

اد يشكاناة ذو رت بافير ويارى مهاجران. 

- متأخران كه راه آنان را ادامه داده اند. 


امام صادق عليه السلام فرمودند: ابتدا خداوند نام مهاجرين با سابقه را برده» سيس نام انصار و ياوران راو سيس نام ييروان 
آنان را بيان نموده است. بنابراين جايكاه و مقام هر كروه را در جاى خود بيان كرده است.(1) 


به اتفاق همه ى مسلمانان. اوّلين زن مسلمان حضرت خديجه و اوّلين مرد مسلمان به اثفاق شيعه ونظر بسيارى از اهل سنّتء 


على بن ابى طالب عليهما السلام است.(1) جنانكه كفته اند: ميان تاريخ نويسان 


١/6 ص:‎ 


.5١ تفسير نورالثقلين ؛ كافى» ج ”ءا ص‎ )٠ -١ 
كككة روايات در الغدير» لح 7 ص - ) واحقاق الحق» (ج ”2 ص ع*١1-١؟١١١) آمدهاست.‎ 


خلافى نيست كه على بن ابى طالب عليهما السلام؛ اوّلين مرد مسلمان است.(1) البنّهِ عدّه اى مى كويند: ايمانٍ نوجوانى ده ساله 


جه ارزشى دارد؟ در جواب آثان بايد كفث: نبوّتث حضرت عيسى و حضرت يحبى نيز 
در كودكى بود وارزش داشت! 
اعييقق دن كاد كن اووق التو موقدعة مشكاناق در فيقيت ها بان كل خورى والباقرة الأزلية) 


-١‏ همه ى مهاجران و انصارء مورد رضاى الهى و ستايش قرآن نيستند» بلكه برخى جنين اند. «من المهاجرين...» (كلمه ى 


«من)» به معناى بعض است) 
#داثنها بيروى ان نيكن ها وكمالات كدشتكان ارزش استء نه هر بيروى وتبعتتى. «اتّبعوهم باحسان) 
ع- اكر مؤمنء به قضاى الهى راضى باشد» خدا هم از او راضى است. «رضى الله عنهم ورضوا عنه) 


ه - بهشت در سايه ى ايمان» سبقت» هجرت» نصرت و تبعت به احسان است. «السابقون... اعد لهم جئات...) سوره كهف آيه 


69١‏ در درس هشتم كشت 


سوره توبه آيه )"0١‏ 
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيِهَا فى نار جَهَنّمَ فتكوى بها جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبْهُمْ وَ ظهُورُهُمْ هَذأمَا كَرْتَمْ لأنفسكم فذوقوأ مَا كنْتم تكيزونَ 


روزى كه آن طلاها و نقره هاء در آتش دوزخ كداخته مى شود وبا آنها يبشانى ها و يهلوها ويشت هاى آنان را داغ مى 
نهثدء (قرشتكان عذاب به آنان عى كويتد:) اين اسث آنجه براى غود اتدوعسد (و يه محروهان تداديد)» يمن هزه ى اتح را 


كه مى اندوختيد بجشيد! 


نكته ها: 
كلمه ى «تكوى) از ريشه «كىّ)» به معناى داغى زدن و جسباندن جيزى داغ به اعضاى بدن است. 


1١107 ص:‎ 


-١‏ 187) تفسير قرطبى» ج 2 ص 41078 به نقل از مستدركك حاكم. 


انتخاب اين سه موضع از بدن براى داغ نهادن» يا براى آن است كه كرما ازاين سه نقطه زودتر به درون بدن سرايت مى 
كند.(1) يا براى اين است كه ثروتمندان با جهره اخم و عبوس به فقيران نككاه مى كنندء با يهلو بى اعتنايى و با كمرء يشت به 
آنان مى كنندء يا اينكه مراد از صورتء جلوى بدن است و مراد از كمر» عقب بدن و مقصود از يهلوه دو طرف بدن. يعنى 
كنايه از كداختن همه ى بدن است. 


امام صادق عليه السلام» با استناد به اين آيه» تركك زكات را از كناهان كبيره دانسته اند.(؟) 


در روايتى ابوذر مى كويد: رسول خداصلى الله عليه وآله كنار كعبه دوبار فرمودند: «هم الأخسرون و ربّ الكعبه» به خخداى 


-١‏ خداوندى كه انسان هارا به همان صورت اول زنده مى كندء مى تواند جمادات و طلا و نقره را هم به همان صورتٍ 


دنيوى» حاضر سازد. «هذا» 
-١‏ كيفر وياداش انسان در قيامت»ء با اعمال او در دنيا متناسب است. «هذا ماكنزتم) 
*- يكى از ايزارهاى شكنجه در قيامت» اموال دنيوى است. «هذا ماكنزتم) 


ع- در قيامت» خداوند شيرينى مال و ثروت رااز ذائقه ى زراندوزان در مى آورد. «فذوقوا» 


سوره ذاريات ابه )١(‏ 


دولواً د فتتتكم هَذَا الذي كنتم به تَسْتَعْجِلُونَ 


(به آنان كفته مى شود:) عذابتان را بجشيد, اين همان عذابى است كه درباره آن عجله داشتيد. 


نكته ها: 


«فتنه) در اصل به معناى كداعدن طلا و نقره در آتش براى جداسازى خالص از ناخالصى هاى آن است و در اينجا به معناى 


شدّت عذاب كفار است. 


منكرانء به انبيا مى كفتند: «فأت بما تعدنا)() آن عذابى كه خبر مى دادى براى ما بياور. در اينجا قرآن مى فرمايد: اين همان 


ص: اا 


-١‏ 18775) تفسير نمونه. 

؟- 788) تفسير كنز الدقائق. 

"- 180) تفسير مجمع البيان. 

ع 1 اعراف» ماو /الاو هود. زغرة 


-١‏ كيفر قيامت ساخته دست خود انسان است. «ذوقوا فتنتكما 


كاري اتقو عذاب جسمى مى شوند وابا خطاب «ذوقوا» عذاب روحى. «النار - ذوقوا» 


إبسة 


60 


سوره عنكبوت 


0 


2 


يَوْمَيَعْشَاهُمُ العَذابٌ من فَوْقِهِمْ وَمِن نَحْت أَرْجْلِهِمْ وَيَقول ذوقوا مَا كنت تَعْمَلونَ 


روزى (فرا رسد) كه عذاب از بالااى سرشان و از زير ياهايشان آنان را فراكيرد؛ (در آن روز خداوند) مى فرمايد: بجشيد 
(جزاى) كارهايى را كه (در دنيا) انجام داده ايد. 


يام ها: 
-١‏ عذاب دوزخ» فر اكير است. «فوقهم... تحت ارجلهم) 

-١‏ عذاب دوزخ» تجسشم عملكرد خود ماست. «ذوقوا ما كنتم تعملون) 

"- انسان مسئول سرنوشت خود است. «ما كنتم تعملون) 

*- عذاب فراكير دوزخ, به خاطر تداوم اعمال نارواى ما است. «ما كنتم تعملون)» 


ص: 178 


درس دهم: اعتماد بر او 
فير اباك هون و للد كن ؟)» درس دهم: اعتماد بر او 


سوره زمر آيه (2”) 


ألِّسَ اللّهُ بكافٍ عَبْدَهُ وَبْحَوَفُونَك بِالَّذِينَ من دُونِهِ وَمَن يُضْللٍ الله فمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 


آيا خداوند براى بنده اش كافى نيست؟ و مردم تو را از غير خدا مى ترسانند و هر كه را خدا كمراه كند يس هيج راهنمايى 


نكته ها: 


نت برسغاة يدوام ر اسلا فى كقتتده كرك .ها ارا عير كلىب قو جلا و آزاز من :رسد. اين أيه نازل شد و هقيرت 
دلدارى داد كه: «أليس الله بكاف عبده) 


قرآنء با تعبيرهاى كوناكونى مصوئيت بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله را از انواع توطئه ها مطرح كرده است: نظير آيه ى «و الله 
يعصمكك من الناس)(١)‏ و «أنّا كفيناكك المستهزئين»(1) جنانكه خداوند نوح رااز غرق شدن و ابراهيم رااز آتش و موسى رااز 


خطر فرعون و عيسى رااز به دار آويخته شدن حفظ كرد. 


وظيفه ى ما در هر شرايطى بندكى خداست. در حديث مى خوانيم: «مَن أصبح و همومه هَمّ واحد كفاه الله هموم الدنيا 
والآخره»(*) كسى كه همه ى تلاش و همتش بندكّى خدا باشد» خداوند خواسته هاى دنيا و آخرتش را برآورده مى كند. 


تداك إنشان سنوي عداشل معدن شودى حداونه انرو ناور كتايف و دالت م كد الس اللشتركاف خيده 
1- در برابر تهديدهاى دشمنانء با ياد امداد و تكفّل الهى؛ خود را آرام كنيم. «أليس الله بكافٍ عبده و يخوّفونكك» 


باب ايان كاقر انه انخاه مط رصيو عقت ادك زكر ركف بالدون من درم 


؟- هدايت و ضلالت به دست خداست,ء «يضلل الله - يهد الله» لكن مقدّمات دريافت هدايت يا محروم شدن از آنء به دست 


انسان است. جنانكه در آيات 


ص: ةنا 


-١‏ /781) مائدهء /ا©. 
-١‏ 188) حجر 00. 


- 0184 تفسير روح البيان. 


ديكر مى خوانيم: «يهدى الله من ينيب)(١)‏ و «لا يهدى من هو مسرف كذَّاب)(2) 


سوره آل عمران ايه )١09(‏ 


قبِمَا رَحْمَهِ مِنَّ الله لِنْتَ لَهُعْ وَلَوْ كنْتٌ قَظاً عَلِيِظ الْقَلب لاتقضوا مِنْ خؤلتك قاغفٌ عَنْهُمْ وَاِتَغْفرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فى الْأَمْر فَإذًا 
عَرَمْتَ فنوَكل عَلَى الل إن الله بْحِبُ الْمَموَكلينَ 


(اى رسول ما!) يس به خاطر رحمتى از جانب خدا (كه شامل حال تو شده.) با مردم مهربان كشته اى و اكر خشن و ستككدل 
بودى» (مردم) از دور تو يراكنده مى شدند. يس از (تقصير) آنان دركذر و براى آنها طلب آمرزش كن ودر امور با آنان 
5-7 نماء هنكامى كه تصميم كرفتى (قاطع نالئن بو)ابر كتداوتك توركل كي يران كا خداوتد توكل كبند كان زادوست مى 


دارد. 


نكته ها: 


كرحمد سوا ابه وجهرواك كلى انسقة لكن قرول انسدرناروى مضكه اجيف اسك زرا متلماناتى كور حفكه الحند قراز 
كرده و شكست خورده بوقلدة كو آككن افسوس وتذامق ويشيماتى :فى سوكيتل: آنان اطراف امير را كرفته وعذرعواهى فى 


نمودند» خداوند نيز با اين آيه دستور عفو عمومى آنان را صادر نمود. 


كلفة'ق اشورة دن اضل ممعي مكيدة فلو اث ارو كل شاف غر شيو اسك ذو مغورتك كرذن "تو انشاة بيعرين تظريدها 


را جذب مى كند. مولوى مى كويد: 

كاين خردها جون مصابيح, انور است 

بيست مصباح »از يكى روشنتر است. 

ييام ها: 

-١‏ مهربانى و نرمش با مردمء يكك هديه ى الهى است. «فبما رحمه من الله لنت لهم) 
1- افراد خشن و سختكير نمى توانند مردم دارى كنند. «لانفضًوا من حولكك) 


- نظام حكومتى اسلام» بر مبناى محتبت و ارتباط با مردم است. «حولكك"» 


"- رهبرى و مديريّت صحيح. با عفو و عطوفت همراه است. «فاعف عنهم) 


ه - خطاكاران يشيمان و كنهكاران شرمنده را بيذيريدو جذب كنيد. «فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم) 
ص: 18٠١‏ 


1 ةم شورى»‎ -١ 
.5/ ؟- 191) غافر»‎ 


#- ارزش مشورت رابا ناكامى هاى موسمى ناديده نككيريد. «وشاورهم) (هر جند نتيجه مشورت در جنكك احدء مبنى بر مبارزه 


در بيرون شهرء به شكست انجاميدء ولى اين قبيل موارد نبايد ما را از اصل مشورت و فوايد آن باز دارد.) 


كدر مورك امون فتن آذ وماج تشكوقا تي امع ادها كتاسا فى دوستان از مشهانه كسك ني وو ران اأصاد حك 


علاقه و درس عملى براى ديكران نهفته است. «وشاورهم) 


8 - ظلمى را كه به تو كردند, عفو كن؛ «فاعف عنهم» براى كناهى كه نسبت به خدا مرتكب شدندء طلب آمرزش كن؛ 


«واستغفرلهم) در مسائل سياسى اجتماعى» آنان را طرف مشورت خود قرار ده. «وشاورهم) 

9- استغفار ييامبر درباره ى امٌّتشء به دستور خداست. يس مورد قبول نيز هست. «واستغفر لهم) 
-٠‏ مشورت,. منافاتى با حا كميّت واحد و قاطعتّت ندارد. «وشاورهم... واذا عزمت» 

-١‏ در كنار فكر و مشورت» توكل بر خدا فراموش نشود. افتوكل) 


ابتدا مشورت و سبس توكلل» راه جاره ى كارهاست» خواه به نتيجه برسيم يا نرسيم. «شاورهم... فتوكل... انَّ الله يحب 


المتوكلين» 


سوره هود آيه (08) 


إِنَى تَوَكلث عَلى الله رَبَى وَرَبَكمْ ما من 5آبَّهِ إلا هُوَ َاخذ بناصِيتهًا إِنْ رَبَى عَلى صَرَاطٍ مُشْتَقيم 


(هود كفت:) همانا من بر خداوندى كه يرورد كار من و شماست توكل كرده ام (زيرا) هيج جنبنده اى نيست» مككر آنكه او 


مهارش را كرفته (و باو تسلّط دارد, اما سلطه اى عادلانه و حق جويانه) بدرستى كه يروردكار من بر صراط مستقيم است. 


-١‏ توجّه به ربوبت همه جانبه خداء زمينه ى توكل براوست.١توكلت...‏ ريّى وربكما 


10 زمينه ى شجاعت است. اكور ع ان توكلت» (با تكيه و اتكال بر خداوند» مى توان در برابر جهانى 


ايستاد) 


ص: 18 


- هيج جنبنده اى بدون اراده ى خداوند» قادر بر ضرررسانى به ديكرى قشع كدو حوينا ما تدان ادوع اد 


بناصيتها) 
؟- خداوند؛ هم بر همه جيز سلطه ى كامل دارد و هم عادل است. «آخذيناصيتهاء على صراط مستقيم) 
ه - بر كسى تكيه كنيم كه علاوه بر قدرت» عدالت نيز داشته باشد. «توكلت » آخذ » على صراط مستقيم) 


ع- در مقابل عناد و لجاجت كفارء بايد از قهر و عدل الهى سخن كفت. «آخذ بناصيتهاء على صراط مستقيم ) 


كل 


6 
3 


سوزة هود 


إن 


رَءَنُنُمْ إن كنت عَلى بَينّهِ مّن رَبَى وَرَرَقَنِى من رقا تنا وَ مآ أرِيدٌ أنْ أَحَدَالهَ لفك إلى 1 أنْهاكم عَنْهُ إِنْ 


(شعيب) كفت: اى قوم من! آيا انديشيده ايد كه اككر من دليل روشنى از طرف يروردكارم داشته باشم و او مرا رزق نيكويى 
(مثل نبّت) از سوى خود عطا كرده باشد. (جككونه مى توانم مخالفت او كنم؟) ومن نمى خواهم نسبت به آنجه شما رااز آن 
نهى مى كنم خود مخالفت كنم (ومرتكب آن شوم). من به جز اصلاح به مقدار توانم» خواسته ى ديكرى ندارم و جز به لطف 


خداوند» توفيقى براى من نيستء (ازاين روى) براو توكل كرده ام و 


به سوى او باز كشته أم. 


نكته ها: 


فرمايد: اكر من شما رااز تصرّفٍ بى قيد و شرط محدود مى كنمء به جهت اصلاح زند كى و جامعه ى شماستء نه به خاطر 
دشمنى» حسادت, تنكك نظرى و يا امور ديكر, زيرا مصالح فردى نبايد موجب ضرر و زيان به مصالح عمومى شود. 


-١‏ نبوّؤت بر اساس معجزه ومنه است. «كنت على بنه) (قوانين بر يايه دليل اسثت) 


ص: ما 


"- انبياعليهم السلام همه جيز را از خدا مى دانئك. «رئى 4 رزقنى» 


- كمان نكنيم زندكى خوبء با كم فروشى وحرام خوارى بدست مى آيدء زيرا انبيا و اولياى الهى بدون آلودكى به اين 
كتاهاة رووى شك ذاش الدب وزرقي مله زرفا بحمناء (روزى نيكو آن است كه بر اساس كم فروشى وظلم نباشد) 


*- روزى انسان از خدا وبه لطف اوست. نه به زرنكى. ١‏ رزقنى منه) 


ه - در مقابل كفار كه مى كفتند: «اموالناه حضرت شعيب عليه السلام فرمود: «رزقنى منه رزقاً حسنا» يعنى كمان نكنيد كه من 


مشكل مالى دارم. 


#- آمر به معروف و ناهى از منكر بايد قبل از ديكران» خحودش اهل عمل باشد. انبيا فقط طرّاح و فرمانده نبودند» بلكه 
خودشان از بهترين مصاديق اهل عمل بشمار مى رفتند. «و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنها 


7- انبياعليهم السلام نه تنها برخلاف دستورهاى الهى عمل نمى كردندء بلكه حتّى به فكر خلاف هم نبودند. «و ما اريد ان ...) 
- هدف انبياعليهم السلام اصلاح انسان ها و جوامع بشرى است. «ان اريد الا الاصلاح) 

دمر كلل افونا عون قدت انياشك» دساعت» وووهاه وبتال :ما الوط 

أناك] زافع و كاوها تمادو ل عن فق ركد مقو اذ ازنة يننا وشت ال نالل 

0 در كارها آخرين تلاش را به كار ببريم» ولى بدانيم كه موقت به دست خداوند است. «ما استطعت و ما توفيقى‎ -١ 
توكل زمانى نتيجه بخش است كه در كنار تلاش باشد. «ما استطعت » توكلت)‎ -١١ 

-١‏ مصلح بايد خود صالح و اهل ايمان» توكلء انابه و سوز باشد. «مااستطعتء عليه توكلت و اليه أنيب» 

-١‏ دراين آيه براى آمر به معروف و ناهى از منكر اين سفارها شده است: 

الف: شخصاً اهل عمل باشد. «ما اريد ان أخالفكم الى ما انهاكم عنه) 

ب: هدف او اصلاح جامعه باشد. «ما أريد الآ الاصلاح» 

خا توقق كارش رار تعدا ويد يدانت زوم عوفيقى )الا الله 

وكين او كا قمائك: لعزن تر كرك 


ه:در مشكلات به او يناه ببرد. «اليه نيب 


ص: ردنا 


وَلئْن ألتهم ؛ َنْ خَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالْأَوْضٌ لفون الله قل ربكم ما نَدْعُونَ مِن دُونِ الله نأ 


ََ 


ضُرَهِ أو أرَادَنى بِرَحْمَهِ هَل هُنَّ مُمسِكاتٌ رَحْمَيهِ قل ح: حَشبى الله عَلَيِهِ يكو كل الْمَُوَ كلوق 


ره 3 30 ده 207 - 
رَادَّنَىَ الله بض رٌ هل هَنّ كاشةفات 


اكز ازاز امقر كان) سوال كن : «جه كسى آسمان ها و زمين رآ فريك 4 قطعا جو اهتد كفت «خدا» بكو لايس آيا در آن جه 
از غير دا مى خوانيد نظر و انديشه كرده ايد؟! (راستى) اككر خداوند نسبت به من ضررى را اراده كند آيا اين بت ها مى 
توانند آن ضرر را برطرف كنند» يا (اكر) خداوند براى من لطف و رحمتى را بخواهدء آيا آنها مى توانند مانع آن رحمت 
كوه كر وكاو تنتيزائ نى كاف اسيك عل تو كل تنها :وال 


توكل مى نمايند.») 


نكته ها: 


در قرآن بارها از اعتقاد مش ركان به خالق واكك كذ اوتلاسكم لمان مده اسك علاؤةاثر يةى موود يعدث» بكر يد نه سوزه 


ى عنكبوتء آيات ١‏ تا "2 وسورهى لقمان آيه ى 75 وسوره ى زخرف آيات هو /ال/ 
كلمدق ومكة اذو ززائن وسمتوبه مغداق بعر كورته كشارف امي 


ضمير «هُنّ) براى مؤنث است و در اين جا براى بت ها به كار رفته» زيرا عرب ها بت هاى بزركك را به نام مؤنث مى خواندند. 


4 و 
نظير: «للات)». «مناه)» «عرّى) 


اك رك" برسقاة غنالقدف ب خدزوتد ,زا فول اشع رلكق يزاف مث ها قفن روت و شناعت :وا قائل جودنه): ليقو الله 
؟- بت ها هيج نقشى در برابر اراده ى خداوند ندارند. «هل هنّ كاشفات - هل هن مُمسكات"» 
"- كسى لايق يرستش است كه قدرتٍ رساندن سود و دفع زيان را داشته باشد. «هل هن كاشفات - هل هن مُمسكات"» 


ف 3 صو مهم تر از جلب منفعت است. («كاشفات ضًّ قبل از (م مُمسكات رحمته) 


ص: م1 


مده است). 
نحم كن :قوا تو هونن صا ى إبة كمدق رطليد قال :انز كر اكلم ادك اندم ر سنت ): 


#ذاهد] ركنا اذ فر تفيظ اهوت ازامكدن و كنا كمي كنت ركشن الله)١‏ كلمة كفن خطلق عدا كد ان ١‏ موده سرجه 


شود). 


01١ 
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سوره نساء 


وَيَقَولونَ طاعَةٌ فَِذَا بَرَرُوأْ مِنْ عِنْدِك بِيِتَ طآئْفَةٌ مُنْهُمْ غَيِرَ الى تقول وَاللَهُ يكنب مرا يُييْنُونَ فأغرض عَنْهُمْ وَتَوَكل عَلَى الله 
وَكفَى بالله وَكيلا 


(منافقان» به هنكام روز و در حضور تو) مى كويند: اطاعت! يس جون از نزد تو بيرون مى روندء كروهى از آنان در جلسات 
شبانه و شب نشينى ها برخلاف كفته ى تو كار مى كنندء ولى خداوندء آنجه را در اين جلسات مى كذرد. ثبت و ضبط مى 


كتن نين !ذا ناسرا) ا تان اعراقن وديز عداوق تركل كو تركافن :ابي كد خداونده تسياة باشين: 


ييام ها: 
-١‏ به هر اظهار وفادارى و ايمانى دلكرم نباشيد» جرا كه منافقان با جرب زبانى خود را مطيع جلوه مى دهند. «يقولون طاعها 
؟- منافقان» جلسات سددّى شبانه و تشكيللات كروهى دارند. «يّت طائفه» 

”- دشمنان از نقاط كور وتاريكك استفاده مى كنندء از توطئه هاى آنان غافل نباشيد. «يبت» 

ع قرآن» در انتقاد» همه را يكسان نمى داند. «طائفه منهم) 

ه - خداوند» به حساب توطئه ها وشيطنت هاى منافقان خواهد رسيد. «يكتب ما يبتون» 

تقو رازن توطلته هاى سر متافقان قنها وعدا نابهر كل كر كر كل اقل مرشافت إسث: ركز كل على الله 


- خداوند» حامى مسلمانان و رسول اكرم صلى الله عليه وآله است و يرده از توطثئه هاى منافقان برداشته و با امدادهاى غيبى 
اناف كار هى كدري كس باللسر كلذ 


ص: 186 


إ 


سوره فرقان /ة) 


0 


- 


وتوكل على الى «الزي 1 فقوت وك سعد وو كت بترن غاده حبرا 


و بر (خداى) زنده اى كه هركز نمى ميرد توكلم كن و به ستايش او تسبيح كوى همين بس كه او به كناهان بندكانش 


آكَاهى دقيق دارد. 


نكته ها: 


والأدعي كر كن عافن متشا ديا وهاو قر ان افده انض تو كر سكاف كيد قزد ين عدا وك كرف ان ذو كازها 


است. 


در آيه ى قبل به بيامبر فرمود: به مردم بككو: من مزدى از شما نمى خواهمء كُويا در اين آيه مى فرمايد: رهبران دينى كه به مال 


مردم جشم داشتى ندارند» براى زندكى خود بايد تنها به خداوند توكل نمايند. 

توكل بر خذااوتة بامعتاى وها كردن الاش بو كرهقن بدت سابك فولوى من كويد: 
كفت ييغمبر به آواز بلند 

با توكل زانوى اشتر ببند 

رمز الكاسب حبيب الله شنو 

التو كل :فو سيب كاهل مشو 

رؤاتوكل كن تويا كسب الى عمو 

جهد مى كن كسب مى كن مو به مو 

ييام ها: 


اداكيهى فاق بوكانى لع اسك فر كز علي ادق الذى لا سكت 


؟- تكيه ى ضعيف بر ضعيف لغو است. «توكل على... النى خلق السموات» 
موك ب جعاه ا جاه لعن اسك ترمو كز عا البدن القع ييا 

3#] ان قا عرو فظو فد كن الى تبان ةرتف رو 2ك 

#احركاف انو مخم ون عدابتعا الحم الذاى لبيرت 


#دجداي ذا وكتل كير كدديزائ هميمه رنذة امت واكر امروزابهاتشهن ههلت :داه فاشابد از كارشكي و كين سنت 


بردارد» فردا فرصت و مهلت دارد تا از او انتقام كيرد. «لايموت» 
/"- توكل قلبى بايد با تسبيح و حمد عملى همراه باشد. «و سبح بحمد) 
8 - خداوند به كارهاى جزئى مردم علم دقيق دارد. «بذنوب عباده» 


ص: 18 


64- كناهكاران نيز بند كان خدا هستند. (ذنوب عباده») 
-٠‏ ايمان انسان به اين كه خداوند بر كناهانش آكاه استء بهترين اهرم براى بيدايش تقواست. «بذنوب عباده) 


١‏ آكاهى خداوند بر كناهان مردمء علؤوم د ادكه فيك بن زا كفا ]فاه براق امي تر على و دلداوق فى ناهد كه 
نكران نباشء ما از كارشكنى هاى آنان آكاهيم و به حساب كفار لجوج مى رسيم. «و كفى به بذنوب عباده خبيراً 


03/4 


6 
3 


سوره نمل 


نَوَكلٌ عَلَى اللَِّ إنَك عَلَى الْحق - الْمَبِين 


ييام ها: 

أعتو كل بو و وت كن رتنا ب مو دسف ركعي افك افد كل على اللما 

1"- توجه به حقائتت راه و تلقين آن, انسان را در برابر حوادث زود كذر بيمه مى كند. «انّك على الحقٌّ المبين» 
*- مخالفان ييامبر» بهانه جويى مى كردند» وكرنه راه او ابهامى نداشت. «انّك على الحقّ المبين» 

تقو كل وى كتوواثن انقها دور مياد سدق منعفا وى تون و ارهق قر قدي فاظا «اإقتو كل على 'اللهاادكه على الندى اسيك 


جوع زهير باندتبة فاتك درزاهكنانمان داشعه راشد «الكك عل الندق السين)» 


به ("7ا١)‏ 


0 
: 


َلَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسٌ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوأ لكم فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانا وَكَالُواً حسْبا الله وَنِعُم الْوَكيل 


مؤمنان كهائى -هسكئد كه (جوان) هرد (منافق)نبه إزنان كفستدة بى شك مردم (كافر مكه) بن ضد "شما كرة تكله ا( و بسح 


شده)اند» يس از آنان مترسيدء (آنها به جاى ترس) بر ايمانشان بيافزود و كفتند: خداوند ما را كفايت مى كند واو جه خوب 


نكمهبان و ياورى است. 


ص: /ا/ا 


نكته ها: 


عوامل تبليغاتى دشمن و برخى مردمان ساده انديش و ترسوء به رزمند كان و مجاهدان تلقين و نصيحت مى كنند كه دشمن 
قوى است و كسى نمى تواند حريف آنان بشود» يس بهتر است دركير جنكك نشويد. اما مسلمانان واقعى» بدون هيج ترس و 


هراسىء با آرامش خاطر و با توكل به خداوند, به آنان ياسخ مى كويند. 


امام صادق عليه السلام فرمودند: تعب مى كنم از كسى كه مى ترسدء جرا به كفته ى خداوند «حسبنا اللّه و نعم الوكيل» يناه 


تمى برد.410 
يام ها: 
-١‏ در برابر تبليغاتِ توخالى دشمن نهراسيد. «فاخشوهم فزادهم ايماناا 
؟- در جبهه هاء مواظب افراد نفوذى دشمن باشيد. «فاخشوهم) 
'- قوى ترين اهرم در برابر تهديدات دشمنء ايمان و توكل به خداست. ١حسبنا‏ اللّهِ و نعم الوكيل) 
*- مؤمن وقتى در كرداب بلا قرار مى كيرد» توكل و اتصال خود را با خدا بيشتر مى كند. «فزادهم ايماناً» 


© - هم حركت وتلاش لازم است» هم ايمان وتوكل. «استجابوا... حسبنا الله ونعم الوكيل» 
سوره مائده آيه (”) 


قال وجنان فق الدية يحَاقُونَ أنَْمَ لك عَلَيِهِمَا اأخلرا عَلَيِهمُ الات ذا دَخَليمَوةُ نكم غَائيُونَ وَعَلَّى الله توَكلُوأ إن كت ريني 


دو نفر از مردانى كه (از خدا) مى ترسيدند و خدا به آنان نعمت (عقل وايمان و شهامت) داده بودء كفتند: از دروازه ى شهر 


بر دشمن وارد شويد (و نترسيد) يس جون كه داخل شديد همانا ييروزيد و اكر ايمان داريد بر خدا توكل كنيد. 


نكته ها: 


در تفاسير آمدهاست: آن دو نفر از نقباى دوازده كانه بنى اسرائيل بودندء به نام هاى: «(بوشع بن نون» و«كالب بن يوفنا» و 


نامشان در تورات»ء سفر تثنيه آمده است.(1) امام باقرعليه السلام فرمودند: اين دو نفرء 


ص: ملا 


97 من لايحضره الفقيه» ج .ص‎ )197 -١ 


)75973--1١‏ تفسير نمونه. 


يسر عموى موسى عليه السلام بودند.(96) 
به كفته علامه طباطبايى در تفسير الميزان: هر كاه كلمه ى «نعمت» در قرآن بدون قيد آمدء مراد نعمت ولايت و نبوّت است. 


-١‏ خداترسى؛ زمينه ى دريافت الطاف و نعمت هاى الهى است. «يخافون أنعم الله...) 


-١‏ آنكه از خدا بترسد» احساس مسئولدت مى كند وبيروى از فرمان ييامبر را واجب مى داند ودر برابر قدرت هاى ديكر تسليم 


نمى شود. ١يخافون‏ انعم الله... ادخلوا» 

*'- خداترسىء» زمينه ى شجاعت و جرأت و عمل است. «يخافون... ادخلوا» 

؟- خداترسى» نعمتى الهى است. «يخافون انعم الله عليهما؛ 

ف - هنكام حمله. بايد به رزمند كان روحيه داد. «فانكم غالبون» 

ع- خوف الهى و تقواء به انسان بصيرت و نيروى تحليل صحيح و روشن از مسائل مى دهد. «يخافون ...فانكم غالبون)» 
لتر كلع بابل مكافياتهو قيار كد باق على اللدافقو كلزاة 

8 -اكر اهل ايمان با شهامت وارد صحنه شوند» منحرفان ميدان را تركك مى كنند. «فاذا دخلتموه فانّكم غالبون» 


4- اصل در موفقيّت تنها امكانات مادّى نيستء بلكه ايمان و توىلل» تصميم و جرأت نيز لا-زم است. «ادخلوا... و على الله 
فت وكلوا» 


دتو كن ودتفياكن كاف تنسكة يلكد شيزاة, ب املكف نا امه امنا عون ونا ديرا انا قر كلو 

-١‏ توكلء نشانه ايمان وكليد نجات از بن بست ها و ترس هاست. «فتوكلوا ان كنتم...» 

- از شما حركت: از خدا بركت و نصرت. «فاذا دخلتموه فانّكم غالبون و على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين» 
-١‏ توكلء تنها به لفظ نيستء بلكه روحيه اى برخاسته از ايمان است. «فتوكلوا ان كنتم مؤمنين» 

94 تفسير نورالثقلين. 


ص: 1/4 


هل 


6 
آجت 


سوره زمر 


3 


أللهُ خَالِقٌ كل -شَئ ءِ وَهْوَ عَلَى كل -شَّئْ ءِ وك 


نكته ها: 


مش ركانء خالق بودن خداوند را قبول داشتند» جنانكه در آيات ديكر خوانديم كه اكر از آنان سؤال كنى آفريد كار آسمان ها 


وازميق كست حشؤاميل كفت: هد|: ولى 'نظارت و .حفاظت :زايد نت ها تين نسيت عن دادتل. 

ييام ها: 

اح مو عيا وافقى كبن اسيك كد اثماءا أبناد توحن محتقه بإقاد: 

توحيد در خالقيّت. «خالق كل شىء) 

توحيد در ربويبت. «١على‏ كل شىء وكيل'» 

توحيد در عبادت. آيه ى بعد: «افغير الله تأمروّنى اعبك...) 

-١‏ همه ى هستىء در آفرينش و بقاء محتاج او هستند. «خالق كل شىء و هو على كل شىء وكيل'» 
*- خداوند آفريد كار هستى است و باز هم مى تواند خلق كند. «خالق... له مقاليد» 


؟- كفر منكران؛ به خدا ضررى نمى زنده زيرا او مالكك آسمان ها و زمين است. «و الّذين كفروا... اولئكك هم الخاسرون)» 


سوره ابراهيم آيه ١١١‏ و ؟١١)‏ 


ل لهم إن نُخنٌ إلا , بَدّرٌ مَتلْكمْ وَلَكنّ الله يم عَلَى من يَشَآءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كان لآ أن نيكم بش لْطَانٍ إِلَا بإذْنِ 
لل نوكل الْمَؤْونُونَ 


ييامبرانشان در جوابشان كفتند: (آرى) ما جز بشرى مثل شما نيستيم» ولى خداوند بر هركس از بندكانش كه بخواهد مت مى 
كذارد (و او را بر مردم مبعوث مى كند) وما را نرسد كه جز با اذن خداوندء براى شما معجزه اى بياوريم» يس مؤمنان بايد 


تنها بر خداوند توكل نمايند. 


ص: الحا 


نكته ها: 


كرجه در اين آيه مى فرمايد: خداوند بر هر كس بخواهد منْت كذاشته. او را ييامبر قرار مى دهد. ولى خداى حكيم مى داند 
كه جه كسى ظرفنت و لياقت اين مسئولنت بزركك را دارد. «الله اعلم حيث يجعل رسالته)(١)‏ خدا بهتر مى داند كه رسالت خود 
را كجا قرار دهد. 


كان و مشر كاذنا اتناادى عر فل داشديدة 
-١‏ شما انسان هايى مثل ما هستيد. 
-"١‏ معجزه اى را كه ما ييشنهاد مى كنيم براى ما بياوريد. 


دراين آيه» ياسخ اين دو حرف آمده است: امّرا اين كه ما انسانى همانند شما هستيم قبول داريم» ولى خداوند بر ما منت 
كذاشته و به ما وحى كرده است. اما اين كه معجزهى ما به دلخواه شما باشدء اين نمى شود زيرا ما حقّ نداريم بدون اذن 


خداوند معجزه اى بياوريم. 


> بعد شاعنا عمد نو كار و كاف وكبائعدة اناد ليل جر ادق فيك كتهو واطن و مويك فد ركرراتتاي زا فحن الا مدر 


مثلكم م 


1- الككوها و مرب ان بايد با تربيت يذيران» در شرايط همسان باشند. (آنجه نقطه ى قوّت انبيا است » در نظر بعضى نقطه ى 
فحئ: يوف. كر باميراة العود انسان .ها و دازاق نباوها وغراة ومفكلات انساق تبوةتدا تمس تواتسسد مر و الكو اسان 
ها واقع شوند.) «بشر مثلكم) 


- بيامبران؛ در باره خود غلوٌ نمى كردند و مى كفتئد: ما انسانى مثل شما هستيم. «ان نحن الآ بشر مثلكم؛ 

؟- مقام نبوّت» هديه و منت الهى است. (يمَنٌ) 

ه - معجزه به امر خداستء نه خواست مردم. (حتّى اكر مردم توقع معجزه نداشته باشندء انبيا آن را مى آورند) «الآ باذن اللّه) 
يكل الأرمدى اينات امش رفلك كل الشرهرة) 

لالجو مده ال ضداف يو انكاز بكالقات عقيس نم طلوف و باعر كا بر تعد اوقد راهش زا 


ص: 155 


1375 انعام‎ 0908-١ 


ادامه مى دهد. «وعلى اللّه فليتوكل المؤمنون» 


وَمَالَنَا أن توَكلٌ عَلَى اللَّهِ وَقَد هَدَانًا سبلا وَلَصيرَنَ عَلَى مآ ءَاذَتْمُونَا وعَلَى اللّهِ فلتو كل الْمُتوَكلُونَ 


وجرا ما بر خدا توكل نكنيم» در حالى كه او ما را به راه هاى (سعادت) ما هدايت كرده است؟ قطعاً ما در برابر هر آزارى كه 


شما نسبت به ما روا داريد» مقاومت خواهيم كرد و اهل توكل بايد فقط بر خداوند توكل نمايند. 


نكته ها: 


تواكل يسن وك كرشدد يو كل بالنشهاد قربط وااسه السدكوايكة انانضه تنوكتو محف كمي خرعنا انه تروط انه 
امام رضاعليه السلام فرمود: مرز توكل آن است كه با ايمان به خداء از هيج كس نترسى.(1) 


ادخداى كه هذايت كرو خمابت هن عق كندء يس فتها ير ناو كل كت شو كل على اللذوقد عداناة 


؟- راه انبيا همان راه خداست. (به جاى «سبله)» فرمود:) «سبلنا» جنانكه در جاى ديكر مى فرمايد: «قل هذه سبيلى ادعوا الى اللّه 
على بصيره)(/191) 


لازمه ييمودن راه خداء تحممّل سختى هاست. «سبلنا - لتصبرنٌ) 
*- هم بايد بر خدا توكل كردء هم بايد در برابر مخالفان صبر و مقاومت نمود. «نتوكل على اللّه... ولنصبرتٌ» 
ه - مؤمن با آزار و شكنجه. از عقيده و عملش دست برنمى دارد. «لنصبرنُ على ما آذيتمونا» 


6- كسى مى تواند صبر كند كه تكيه كاهى داشته باشد. «لنصبرنٌ... على اللّه نتوكل) 


44 


6 
-- 


سوره نحل 


ِنَهُ لهس لَه سُلَطَانٌ عَلَى الَذِينَ ءَامَنواوَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَ كلونَ 
الث فظاة واير كناق كد] بيات اووذه وير وروود كار شاوه كلدي تلظ اق تنيت 
917) يوسف» .1١8‏ 


١57 ص:‎ 


1- 199) تفسير لورالتقلين. 


نكته ها: 


قرآن اكر همراه با تفسير و نظرات امامان معصوم عليهم السلام باشدء «كتاب الله و عترتى لن يفترقا» وبر دل هاى ياكك وارد 
شود «هدىٌ للمتقين» سبب هدايت ورشد و زياد شدن ايمان وعلم مى كردد. جنانكه قرآن مى فرمايد: اى ييامبر هر كاه قرآن 


تلاوت مى كنى ما ميان تو و كسانى كه ايمان به آخرت ندارند مانعى قرار مى دهيم.(١)‏ 


خواندند.70) 


-١‏ شيطان به سراغ همه مى آيدء اما در همه تأثي ركزار نيست. «ليس له سلطان على الّذين آمنوا» 


سوره بقره آيه «2١؟)‏ 


كتب عَليِكمُ القِتَال وَهْوَ كزةٌ لكم وَعَسَى أَنْ تَكرَهُوا شَّ ينا وَهُوَ خَيْرٌ لكم وَ عَسَدى أنْ تحِبُّوا شَيئا وَهُوَ شَرٌّ لكم وَاللهُ يَعلمُ وَأَنتَمْ لا 
غلم نَّ 

جهاد بر شما مقرّر شد» در حالى كه براى شما ناخوشايند است و جه بسا جيزى را ناخوش داريد» در حالى كه خير شما در آن 
است و جه بسا جيزى را دوست داريد» در حالى كه ضرر و شرٌ شما در آن است. و خداوند (صلاح شما را) مى داند و شما 


نمى دانيد. 


نكته ها: 


«كره) به مشقّتى كفته شده كه انسان از درون خود احساس كندء مانند ترس از جنكك. و «كره) به مشقّتى كويند كه از خارج به 
انسان تحميل شود, مانند حكم اجبارى به آسمان ها و زمين: «اتينا طوعاً او كرهاً قالّتا آتينا طائعين)() كفتيم: يا با رغبت بياييد 
يا با اكراه» كفتند: ما با رغبت مى آييم. 


آيه قبل مربوط به مال دادن بود واين آيه مربوط به جان دادن است. 
اكراه از جنك يا به خاطر روحّه ى رفاه طلبى است ويا به جهت انسان دوستى و رحم به ديكران 


ص: 1 


الخانة؟) أسرات 88 


اندو ]) تفسير كترالدقائق: 
.0" فصّلت» .١١‏ 


ويا بخاطر عدم توازن قوا و برترى دشمن است. قرآن مى فرمايد: شما آثار و نتايج جهاد را نمى دانيد و فقط به زيان هاى مادّى 


و ظاهرى آن توجّه مى كنيد» در حالى كه خداوند از اسرار و آثار امروز وفرداى كارها در ابعاد مختلفش آكاه است. 
جنكك با همه ى سختى هابى كه دارد» آثار مثبت و فوايدى نيز دارد. از جمله: 
الف: توان رزمى بالا مى رود. 

ب: دشمن جسور نمى شود. 

ج: روح تعد و ايثار در افراد جامعه بوجود مى آيد. 

د: قدرت وعزت اسلام و مسلمين در دنيا مطرح مى شود. 

ه: امدادهاى غيبى سرازير من كردد: 

و: روحيبّه ى استمداد از خدا بيدا مى شود. 

ز: اجر و ياداش الهى بدست مى آيد. 

ح: روحتبه ى ابداع و اختراع و ابتكار بوجود مى آيد. 

ييام ها: 


-١‏ ملاكك خير وشرء آسانى و سختى و يا تمايلات شخصى نيستء بلكه مصالح واقعى ملاكك است ونبايد به يبشداورى خود 
تكيه كنيم. «عسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم) 


-١‏ كراهت و محبت نفسانى» نشانه ى خير و شرٌ واقعى نيست. «تكرهوا... و هو خير لكم... تحبوا... وهو شرٌ لكما 
س-_ جنك وجهاد در راه دين» مايه ى خير است. «كتب عليكم القتال... و هو خير لكما 


*- تسليم فرمان خدايى باشيم كه بر اساس علم بى نهايت به ما دستور مى دهدء كرجه ما دليل آنرا ندانيم. «والله يعلم و انتم لا 
تعلمون») 


اد 


224 


سوره عنكبوت 


4 


وَالذِينَ جَاهَدوا فنا لنَهُدِيَنهُمْ سُبْلنَا وَإِنَ الله لمع الْمُحْسِنِينَ 


و كسانى كه در راه ما (تلاش و) جهاد كردندء راه هاى (قرب به) خود را به آنان نشان خواهيم داد و همانا خداوند با 


ص: ع١‏ 


-١‏ براى رسيدن به هدايت ويزهى الهى» تلاش لازم است و بايد كام اوّل راخود انسان بردارد. «جاهدوا - لنهدينهم)» جنانكه 


در جاى ديكّر مى فرمايد: «إن تنصروا الله ينصركم)(1:”) 


-١‏ كاهى يكك كام ويكك لحظه تلاش خالصانه. هدايت و نجات ابدى را به دنبال دارد. («جاهدوا» به صورت ماضى و 


«لنهديتهم) به صورت مضارع و مستمر افده اميق 


*"- در مديريّت و رهبرىء لازم نيست تمام ابعاد كار از روز اوّل روشن باشدء همين كه كامى الهى بر داشته شد در وسط راه 


هدايت هاى غيبى مى آيد. «جاهدوا - لنهديتهم) 

5- آنجه به تلاش ها ارزش مى دهد» خلوص است. «فينا») 

- راه هاى وصول به قرب الهى» محدودئّتى ندارد. «سبلنا» 

*- به وعده هاى خداوند اطمينان داشته باشيم. «لنهدينهم) (حرف لام و نون تأكيد. نشانه هاى تأكيد است) 
/ا- نشانه ى نيكوكار بودن» تلاش در راه حقٌّ و اخلاص است. «جاهدوا فينا - لمع المحسنين» 


8- همراه بودن خداى بزركك با بنده اى ضعيفء يعنى رسيدن انسان به همه جيز. «انَّ الله لمع المحسنين» جنانكه در دعاى 
عرفه ى امام حسين عليه السلام مى خوانيم: «ماذا فقد مَن وجدكك و ماذا وجد مَن فقدكك» هر كه تو را يافت» جه كمبودى دارد 


وهر كه تو رااز دست دادء جه دارد؟ 


9- خداوند» هم راه قرب را به ما نشان مى دهد و هم تا رسيدن به مقصد, دست ما را مى كيرد. «لنهدينهم... مع المحسنين)» 


./ محمك‎ ١ 


ص: ل ١‏ 


١ 4 ص:‎ 


درس يازدهم: دوستى با حق 
فور اباك شوو وى ند كىن ؟» درس يازدهم: دوستى با حق 


سوره بقره آيه )١280«‏ 


أنْ القرَّهَ لله جميعاً وَأَنَّ الله شَدِيدٌ العذاب 


و بعضى از مردم كسانى هستند كه معبودهايى غير از خداوند براى خود برمى كزينند و آنها را همجون دوست داشتن خداء 
دوست مى دارند. اما آنان كه ايمان دارند» عشقشان به خدا (از عشق مشركان به معبودهاشان) شديدتر است و آنها كه (با 
يرستش بت به خود) ستم كردند» هنكامى كه عذاب خدا را مشاهده كنند» خواهند دانست كه تمام نيروهاء تنها به دست 


نكته ها: 


امام باقرعليه السلام مى فرمايد: مزاة أو #فوث اللم و «انداة) دو اين ايف بك ها تسد بلكه مزاة مشوانان سسكار و كمر اميد 
كه مردم آنان را همجون خداوند دوست دارند.(2) از جهت ادبى نيز كلمه «هم) در ١يحبّونهما»‏ براى انسان بكار مى رودء نه 
اشياء. 


ريشه ى محبّت» كمال دوستى وجمال دوستى است. مؤمنان تمام كمالات و جمال ها را در خداوند مى بينندء لذا بيشترين 
عشق ريه أو ابراز هن كارك خشق وى صسطدك مو مس دير اساس شا شك ولباقت معكوق امت وهر كر بسردف و حاموفي لمن 


كرايد. اما عشق مش ركانء براساس خيال وجهل وتقليد وهوس هاى بيهوده است. 
ييام ها: 

اورسك ومسدة غير عدا ستو اسع م تتعددمن حون الله اتذادا بسحرتهيي: 
لات احيناسات بابك دو زالة با اعتقادات باشّد. «الذين آمنوا اشذ خا الها 

“ا- برخى از مردم تا وقتى يرده ها كنار نرود و قيامت را مشاهده نكنند» به يوجى و 


ص: /ا ١‏ 


0م كافى» ج ,0 ص أزفخرة 


بيبهودكى راه و فكر خويش بى نمى برند. «ولو يرى الذين» 


د شرارظ دن على تزوو شائز اسكة «(ن القؤة للجمعا سس عد مغو تشقون 


كرف 


6 
3 


سوره شورى 


ماه 7-1 
5 -1 
2 18 


د لكك الَذِى يُبَيِّرٌ الله عِبَادَه الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلواً الصَالِحَاتِ قل لا أستلكم عَلَيِهِ أجراً إلا الْمَوَدهَ فى الْعَوْبَى وَمَن يَفْتَرف حَسََهُ نَرد 


لَّهُ فيهًا نحشناً إِنَّ الله عَفُورٌ شّكورٌ 


اين (فضل بزركك) جيزى انيث كه عداو نه هقد كالكن:» آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده انك بشارت مى 
دهد. (اى بيامبر! به مردم) بككو: من از شما براين (رسالت خود) هيج مزدى جز مودّت نزديكانم را نمى خواهم و هركس كار 


نيكى انجام دهد» براى او در نيكويى آن مى افزاييم. همانا خداوند بسيار آمرزنده وقدردان است. 


نكته ها: 


در اين آيه خن از ياداش كسمي است كه با هدايت خود صدها ميليون نفر را به اين باغ ها و خواسته ها رسانده استء يعنى 


ييامبر اسلام. 


اكر هديه يكك شاخه كل تشكر و ياداش لازم دارد» نجات بشريّت جه ياداشى خواهد داشت. با نككاهى به قرآن مى بينيم كه 
شعار تمام انبيا اين بود كه ما جز از يروردكارمان ياداشى نمى خواهيم. در سوره شعراء از آيه 4 تا ايه 7 سخن حضرت 
نوح» هودء صالحء لوط و شعيب عليهم السلام ودر سوره سبأ آيه لا؟» سخن ييامبر اسلام جنين است: مزد و ياداش من تنها بر 


خداوتة آسة: اراق أجرئ الأ على الله 


البتته شكى نيست كه مراد انبيا اين بود كه ما ياداش مادى نمى خواهيم» ولى اطاعت كردن و هدايت شدن شما را مى خواهيم؛ 
زيرا همه آنان يس از آنكه در سوره شعراء درخواست مزد را منتفى دانستنل» به مردم سفارش تقوا و اطاعت از خداوند مى 
كردند. «فاتقوا اللداو اعون تمن اتنا ياداش مادى نمى خواهند» ولى مزد معنوى و هدايت مردم را خواهانند كه اين مزد در 


واقع به نفع خود مردم استء نظير اينكه استادى به 


شاكردش بككويد: من از تو مزدى نمى خواهم و ياداش من تنها يكك جيز است و آن اينكه تو درس بخوانى كه در واقع اين 


اداشن 'برائ شا كرد:استك: 


مزد رسالت ييامبر اسلام صلى الله عليه وآله جيست؟ ييامبر اسلام نيز از مردم درخواست مزد مادى نداشتء؛ ولى 


١ ص:‎ 


جندين مرتبه از طرف خداوند با كلمه «قل» مأمور شد تا مزد معنوى را كه به نفع خود مردم استء از مردم تقاضا كند. «قل ما 
سألتكم من أجر فهو لكم»(١)‏ 


اين مزد معنوى نيز در دو تعبير آمده است. يكك بار مى فرمايد: من هيج مزدى نمى خواهم جز آنكه هر كه خواست راه خدا را 
اتتخاب كندء «الآا من شاء ان يِتخذ الى ربّه سبيلا:(؟) و يكك بار در آيه مورد بحث كه مى فرمايد: «لا اسئلكم عليه اجرا الآ 
المودّه فى القربى» بنابراين مزد رسالت دو جيز است: يكى انتخاب راه خدا و ديكرى مودّت قربى. جالب آنكه در هر دو تعبير 
كلمه «الآ» مطرح شده استء يعنى مزد من تنها 


همين مورد است. 


با كمى تأمل مى فهميم كه بايد راه خدا و مودّت اهل بيت يكى باشدء زيرا اككر دو تا باشد» تناقض استء يعنى نمى توان 
كفت: من فقط تابستان ها مطالعه مى كنم و بار ديكر كفت: من فقط زمستان ها مطالعه مى كنم. زيرا محصور بايد يكك جيز 


واه 


بيامبر اسلام از طرف خداوند يكك بار مأمور مى شود كه به مردم بككويد: مزد من تنها اتتخاب راه خداست و بار ديكر مأمور 
مى شود كه بكويد: مزد من فقط مودّت قربى است. در واقع بايد اين دو درخواست يكى باشد. يعنى راه دا همان مودّت 


قربى باشد. 


از طرفى مودّت با دو جيز ملازم است: يكى شناخت و معرفتء زيرا تا انسان كسى را نشناسد نمى تواند به او عشق بورزد. دوم 
اطاعتء زيرا مودت بدون اطاعت نوعى تظاهر و رياكارى و دروغ و تملق است. يس كسانى كه دستورات خود را از غير اهل 


بيت يبامبرعليهم السلام مى كيرند» راه خدا را بيش نككرفته اند. اين از ديد كاه قرآن. 


انا از نظر عقل. ياداش بايد همسنكك و هموزن عمل باشد. رسالتء, جز امامت كه ادامه آن است هم وزنى ندارد» مزد رسالت 
ادامه هدايت است, مزد يكك معصوم., سيردن كار به معصوم ديككر است. مزد عادل آن است كه زحمات او را به عادل ديكر 
بسياريم. 


عقل مى كويد: تا لطف هست بايد تشكر نيز باشد و اككر امروز لطف بيامبر شامل حال ما شده و ما به اسلام هدايت شده ايم 
بايد مزد وسالتش را ببردازيم و اكر مزد وسالتء مودت قربى است؛ امروز هم بايد قربايى باشد تا نسبت به او مودّت و اطاعت 
داشته باشيم. آرىء امروز هم بايد نسبت به حضرت مهدى عليه السلام مودّت داشته و نسبت به او مطيع باشيم. مكر مى شود 
بكوييم مسلمانان صدر اسلام 


1١1545 ص:‎ 


)308-١‏ سبأء /ا©. 


؟ع0”) فرقان» /اه . 


مأمور بودند مزد رسالت را 


بيردازند و نسبت به قربى مودّت داشته باشند» ولى مسلمانان امروز يااين وظيفه را ندارند و يا قربايى نيست تا به او موذت 
بورزند و مزد رسالت را بيردازند. البته مودت حضرت مهدى عليه السلام در زمان غيبت» عمل به ييام هاى او و رفتن در راه 


كسانى است كه ما را به آنان سيرده است»ء يعنى فقهاى عادل و بى هوا و هوس. 


ماقتسا أن ادكه ووفك افون ,تاذاكن نامرف قزار كرقه كد وها قو نفو راع شداية بن سحادكة وفضل القن 
وساتدهفئ فهمد كه قري و كببائن كه مورد موت مستهده برترية اقراد بشر و معصوسد. زيرا هر كر مودت كتهكان يادادن 
ييامبر معصوم قرار نمى كيرد. نمى توان باور كرد كه مودّت افرادى كنهكار بر مسلمين جهان در طول تاريخ واجب باشد و 


هيج فرقه اى از مسلمانان (غير از شيعه) رهبران خود را معصوم 


نمى داند و هيج فرد يا كروهى تا كنون نه براى امامان معصوم كناهى نقل كرده و نه براى آن بزركواران استادى نام برده 


است. 


عقل مى كويد: كذاشتن دست بشر در دست غير معصوم نه تنها ظلم به انسائيت استء بلكه ظلم به تمام هستى است. زيرا 
هستى براى انسان آفريده شده (تمام آيات «خلق لكماء اكز لكم) و «متاعا لكم» نشانهى آن است كه هستى براى انسان 


به او و ظلم به هستى نيست؟ 


كر در روايات» رهبر معصوم و ولايت او زير بنا ووايايه واساس دين شناخته شده اسثت» «بنى الاسلام على خمس... الولايه)0١)‏ 
واكر حضرت على عليه السلام تقسيم كننده مردم ميان بهشت و دوزخ معرّفى شده استء «قسيم الجنّه و النار)(1) و اكر نماز 
ولابت يديرف نس شود:13 واكر موكك اهل بيت كين اتاو اكزؤياوت:و توشل يه اناناسفاركن شدي هبه به 


خاطر همان جوهر كيميايى مودت است. 

زمخشرى و فخررازى كه از بز ركان اهل سدّت هستندء در تفاسير خود آورده اند كه رسول خداصلى الله عليه وآله فرمودند: 
لقن عات علن حك آل ميطتد نالك قهبل اله كرا ووش آل مكب ازدنا دروف شييك سف 

قن حاف علن حك آل محل حاف #اناوهن كديا دوس ال خضب ان:وثا برودو ريه كشده اسف: 

٠٠١ ص:‎ 


.18 كافى؛ ج 7 ص‎ ):0 -١ 
.188 ؟- 08) بحار» ج لا ص‎ 


وع ره بحار» ج / 3 ص /ا١.‏ 


+-08:") بحارء ج “ا ص 801 


«مَن مات على حبٌ آل محمد مات مستكمل الايمان» هر كه با دوستى آل محمّد از دنيا برود»ء با ايمان كامل از دنيا رفته است. 


«مَنَ مات على حبٌ آل محمّد مات على السنه والجماعه» هر كه با دوستى آل محمد از دنيا برود» طبق سدّت و سيره ييامبر از 


دنيا رفته است. 
حال اين سؤال بيش مى آيد كه آيا مودّت بدون اطاعت»ء مى تواند هم وزنٍ شهادت» مغفرت و ايمان كامل قرار كيرد؟ 
در همين تفاسير ذيل اين آيه حديثى از رسول اكرم صلى الله عليه وآله آمده است كه: 


«ألا-و مَن مات على بغض آل محتّرد جاء يوم القيامه مكتوب بين عينيه آيس من رحمه الله هركه با كينه و بغض آل محمّد 


بميرد» روز قيامت مى آيد در حالى كه ميان دو جشم او نوشته شده: اواز رحمت خداوند مأيوس و محروم است. 
«ألا ومَن مات على بغض آل محمد مات كافرا» هر كه با بغض آل محمد بميرد» كافر مرده است. 
«ألاو مَن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحه الجنه) هر كه با بغض آل محمّد بميرد» بوى بهشت را استشمام نمى كند. 


فخر رازى در تفسير خود آورده است: همين كه آيه مودّت نازل شد از ييامبر اكرم يرسيدند: قربى جه كسانى هستند كه 


حضرت فرمودند: علي و فاطمه و فرزندانش» سيس اضافه مى كند كه حضرت فرمودند: «فاطمه بضعه منّى يؤذينى ما يؤذيها» 
فاطمه ياره تن من است هر كس او را اذيّت كند مرا اذيّت كرده و كيفر كسانى كه رسول خدا را اذيّت كنندء در قرآن جنين 
آمده است. «انّ الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله فى الدنيا و الاخره و اعدّ لهم عذاباً مهيناً»(1) 


در حديث مى خوانيم كه امام حسن عليه السلام در ذيل جمله ى «و مَن يقترف حسنه نزد له فيها حسناً» فرمود: «اقتراف الحسنه 
مودّتنا اهل البيت»)70) كسب نيكىء مودّت ما اهل بيت است. 
-١‏ بشارت خداوند بس بزركك و عظيم است. «روضات الجنّات - ما يشاؤون - فضل كبير - ذلكك اذى يبشّر الله عباده) 


ص: امي 


. و4 احزاب» /ان‎ -١ 


1) قامس كمرتةدو عياف 


7- نشانه بنده خدا ايمان و عمل صالح است. «عباده الّذين آمنوا و عملوا الصالحات» 
”*- رمز دريافت آن همه نعمت و بشارت» بندكى خدا و ايمان و نيك وكارى است. «عباده الذي اموا مان 


- مودت قربى مصداق روشن ايمان و عمل صالح است. «يبشر الله عباده اين آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسئلكم... الا 
الموده فى القربى» 


© - درخواست هزاف از زان صؤه سشكن انث» لذا ييامبر مأمور مى شود از طرف خداوند مزد خود رابه مردم اعلام كند. «قل 
لاا سئلكم...) 


وكبزوقت «حدوق رفك انكاف هادف لفن سوسا نكا فل ادو عدر طحاضه ها مرف جام افك سعتون رقت اناالا 


الموده فى القربى» 
/ا- مودّذت بدون اطاعت» كا ان ا (يس مودت قربى يعنى اطاعت اق آنان)«الآ المواقه فى القرقى) 
عقن تمصو سنن: زيز موقت كناهكاواقنى تزانة مره ويالة قران كر مجرالا الموفه فى القر) 


دمت كداقيرا حعمرادنا سسوزدت ى"اطاعك امك تني انون اعل يك سدس اميس (كلمه رفو ادر أن ايك كه عا ركاه مودت 


لخديو دكقع القرن راهن يران كيت كرى عاسف + زالة الموده ف لفرت رو قو يق بت ةا 

-١١‏ مودّت اهل بيت عليهم السلام» برجسته ترين حسنه است. «المودّه فى القربى و من يقترف حسنه) 

-١١‏ مودت قربى حسنه است. (مَن يقترف حسنه) 

»كاهو ذلك فون مودو رقف راذائ «منق انيكة «رنزة له كنها سا 

6ك معن إهن بت ام سند ورنادع دوت عي الا الموف ان القزف بن ان الله عقون 
وادكداوند قدرةان كساتي الث كيه ولق عوة و وهووات لعز سيت عماس كين ران الله فور شكون 


ص: المدن 


سوره سب آيه الاع» 


قل مَا سَألتُكم مِنْ أخر فَهُوَ كم إِنْ أخرى إلا عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كل -شَّئْ ءِ شَهِيدٌ 


بككو: هر مزدى كه از شما خواستم يس آن به نفع شماستء مزد من جز بر خدا نيست و او بر هر جيزى كواه است. 


نكته ها: 


بارها در قرآن اين سخن به ميان آمده كه انبيا از مردم مزد و ياداشى نمى خواستند» در سوره ى شعرا از آيه ٠‏ تا اين 
مطلب از قول ييامبران مختلف تكرار شده استء امّْرا ييامبر اسلام در دو مورد تقاضاى اجر و مزد كرده است: يكك بار فرمود: 
«قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودّه فى القربى»(1) من مزدى جز مودّتٍ اهل بيتم از شما نمى خواهم. و بار ديكر در آيه /اه 
سوره ى فرقان فرمود: «قل لا اسالكم عليه من اجر 


امن شاء أن يِتَخَد الى ربّه سبيلاد؛ من براى رسالتم از شما مزدى نمى خخواهم» جز آن كه مى خواهد راهى به سوى نخدا 


آيه مورد بحثء جمع بين آيات فوق است كه ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى خواهد اعلا.م كند: اكر من از شما مزدى 
درخواست مى كنم و مى كويم اهل بيتم را دوست بداريدء به خاطر آن است كه فايده ى اين مزد به خود شما بر مى كردد. 
رهبران معصوم ييروى كند از راه خدا بيروى كرده است. «الآ من شاء 

لخ تسق الرك سر سال ويس للعلا ادن يتوت مذكفر ف هارع مهنا ساي أ نهاك كن كر وده تفي اذ ناتس 
خواهم جز آنكه درس مرا خوب بخوانيد كه فايده اين امر به خود شاكرد بر مى كردد. 


-١‏ مبلغان الهى؛ بايد بى توقعى خود را به مردم اعلام نمايند. (در سه آيه اى كه مربوط به مزد رسالت استء با كلمه ى «قل) 


نامير ماتوق نه اللهار ذفن شرف قزب إن حرق الا على اللدا 


1- آن جه زشت است سؤال و در خواست مزد استء ولى اكر خود مردم با عشق و بدون اكراه هديه اى به مبلغ دين دادند 


حساب ديكرى دارد. مى فرمايد: «ما 


ص: إوحرل 


ا 





سالتكم» و نمى فرمايد: نمى كيرم. 


*- شرط تأثير سخن آن است كه مردم؛ رهبر را دلسوز و مخلص بدانند. «إن أجرى الا على اللّه (اكر رهبر از مردم توقع مادذى 


يدافت اذين انان يشكن انق ) 


؟- انتخاب راه خدا و مودّت اهل بيت عليهم السلام كه مزد رسالت استء در حقيقت به نفع خود مردم است نه ييامبر اكرم. 


«فهو لكما 
ود كي كدخودارا نار رو قامه اعمال عرو يد افق يه رىاو امتلى ذاو )زه احرض الااطلى اللدو هوهق كل اتن م شهيدا 


#- براى برطرف شدن سوء ظن هاء خدا را بر صداقت خود كواه بكيريم. «إن أجرى الا على الله وهو على كل شى ء شهيد؛ 


سوره آل عمران آيه إفونل 


قُلْ إن كنع تجُونَ الله َاتعُونى خبدكم الله وَبِْفو لع ذُنُوبكعْ وَ الله خَفُورٌ رَحيمٌ 


(اق يتافير!) بكو ا كر عداوتل را وومتة من داريلة يس عرا يروف كتيده تاخعدا تو شما رادوسة بدازديو كاهانتان رار شنا 


بخشد و خداوند سيار بخشنده ومهربان امت 


نكته ها: 


درباره جايكاه بيامبر ولزوم اطاعت ازاوء در قرآن مى خوانيم: «مَن يطع الرّسول فقد اطاع الله(7) هركس از ييامبر ييروى كند» 
الما | ببروس كدود اليتق وذو ياف فركر :ان الوم مرا ددر ذكف الما سوق 034101 موت بن انر رفت انعد يدك 


شخصى به امام صادق عليه السلام عرض كرد: جانم فدايت, ما فرزندان خود را به نام هاى شما و يدرانتان مى ناميم» آيا براى 


ما مفيد است؟ حضرت فرمودند: مككر دين غير از محتبت استء خداوند فرموده است: «ان كنتم تحتون اللّه فاتّبعونى)() 
ص: ٠١5‏ 


ابه قلم» اا 


؟-1”) نساءء ,/٠١‏ 
عام فتح» 6 


عجام) تفسير عاشى» ج 3 ص /ا١.‏ 


ييام ها: 
-١‏ هر ادّعايى با عمل ثابت مى شود.(18) «ان كنتم تحبون الله فاتّبعونى) 

؟- لازمه ى ايمان به خداء ييروى از اولياى خداست. «فاتبعونى» (آرىء اسلام منهاى روحائيت واقعى» محكوم است.) 
'- هر كس در عمل سست استء در حقيقت يايه ى محبّت او سست ست. «تحون... فاتّبعونى» 

؟- در راه اصلاح جامعه؛ از عواطف كمكك بكيريم. «ان كنتم تحتبون الله 

ه - عمل» سخن و سكوت رسول خداء حيجت و قابل ييروى است. «فاتبعونى» 

#- بيامبر معصوم استء زيرا فرمان ييروى عام و بى جون وجرا براى غير معصوم. حكيمانه نيست. «قل... فاتبعونى) 
بن عن كدافيف كوا رسكا اكيت بدارد» بايد از سنّت رسول الله بيروى كنيد. «فاتّبعونى يحببكم الله 


9- امتياز دين الهى بر قوانين شرق وجوة قتصبر "سحت الكوق:غملنى و .ضللاحيت قانون كزاراشت: اتحيوق... فاتتعونى 


يحبيكم الله 


مكببحي١ بهترين ياداش هاء ياداش معنوى است. محبوبيّت نزد خدا ودريافت مغفرتء. بهترين ياداش براى مؤمنان است.‎ -٠ 
الله‎ 


١‏ نشانه ى دوستى» سريوش كذاردن روى بدى ها و برخورد با عفو و رحمت است. اليحببكم... يغفر لكما 
-١‏ كارهاى نيكك. مايه ى آمرزش كناهان است. «فاتبعونى... يغفرلكم ذنوبكم) 

-١‏ اطاعت ويبروى از ييامبر» موجب دريافت عفو الهى است. «فاتبعونى... يغفر لكم) 

0 كان اس انيت كج "باقعا ين اللكساة الا ماس 


ص: عدن 


سوره مجادله آيه ١؟؟)‏ 


0 7 0 يرنه 


اث فهروررى كننده حت |أكن ندوان يا ران ا رواقواة يا خو و الشان باشتده انها كساتى هله كه صداوئدة ايعان واكو 
دلهايشان ثابت فرموده و با روحى از جانب خويش آنان را تأييد نموده استث و آنان را در باغهايى كه نهرها از ياى (درختان) 


آنها جارى است وارد مى كند در حالى كه در آنجا جاودانه 


مستتل» خداوتد أل آنان راضى اسث:و آثان نبز از او واضى هسشهد. آنان حرى ذا هستنده 1 كاه ياشيد كه ثنها حورب خيدا 


-ه 
ييروز و رستكارند. 


نكته ها: 


مقام رضاء بالاتر از مقام تسليم استء يعنى بنده نه فقط تسليم مقدّرات الهى و امر و نهى اوستء بلكه در دل نيز به آن راضى 


ايمان با كفر سا زكار نيست. به نوح درباره ى فرزندش كفته مى شود: «انه ليس من اهلكك)(١)‏ هنكامى كه براى ابراهيم ثابت 
استغفار براى مشركان منع مى شود. «ما كان للنبى والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى من بعد ما تبين لهم 


انهم اصحاب الجحيم»(؟) 


تولى و تبوّى 


در سوره مجادله بارها سخن از تولى و تبرّى مطرح شده است كه بيانكر اهميِت دوستى با دوستان خدا و دشمنى با دشمنان 


خداست: 


اكولوا قوماً غضب الله عليهم)؛ «لا تجد... يوادون من حادٌ اللّه) 


٠١8 ص:‎ 


.5/ هود‎ )”1١07/-١ 
.1١١5 توبه‎ 318-5١ 


ا ا 


امام رضاعليه السلام فرمود: «كمال الدين ولايتنا والبرائه من عدّونا» كمال دين» در يذيرش ولايت ما و دورى از دشمنان 


ماست. 


حضرت فرمودند: دروغ مى كويد كسى كه ادّعاى محبت ما را دارد و از دشمن ما دورى نجسته است.(1) 


امام صادق عليه السلام فرمود: «اوحى الله الى نبي من انبيائه قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس اعدايى و لا تطعموا مطاعم اعدايى و لا 
تسلكوا مسالكك اعدايى فتكونوا اعدايى كما هم اعدايى)(؟) خداى سبحان به ييامبرى از ييامبرانش وحى فرمود كه به مؤمنين 
بكو عاتئن وماق من لباس تبوشش و هائقل دشمتان طن غذا فخروتك وادن هوه زاتد كن بو زشاره حاتكن وشمتان عن ماشيل: جيرا 


كه دراين صورت دشمنان من محسوب 

مى شوند. هم جنانكه آنان دشمنان من هستند. 

اسل النوى ارا العف والققئ لذ امد حت و رودق امه 

انواع تأييدهاى الهى در قرآن: 

تأييد با فرشته خود جبرئيل. «ايدتكك بروح القدس)() 

تأبيد ويه الهى. «و يدهم بروح منها) 

تأييد با يارى مؤمنين. «ايدكك بنصره و بالمؤمنين»(0) 

تأييد با لشكريان ناييداى الهى. «ايِده بجنود لم تروها»(2) 

قرآن در جند مورد عبارت «رضى الله عنهم و رضوا عنه) را به كار برده است: 
در مورد راستكويان راست كردار: ١يوم‏ ينفع الصادقين صدقهم... رضى اللّه...(/20 
دزهورة ميشكاناف و تقار 1ن رواسا قوة الاولزة رقي اللمولقة 

در مورد مؤمنين واقعى: «كتب فى قلوبهم ساقي رفي للدم 


موضع كيرى در برابر خدا و رسول آن قدر زشت و نايسئد است كه جهار بار در قرآن مطرح شده و هر بار با تهديد و عضب 


الهى همراه بوده است. از جمله در همين سوره آيات م ٠‏ و"'” كه به صورت هاى مختلفى تهديد در بيى داشته است مانند: 


ص: ا" 


.0/ بحار» ج /7؟. ص‎ )"706 -١ 
وسائل؛ ج “اص 50784؟.‎ 0031-7 
.9"” بحارء ج 20 ص‎ )377 
.11١ ع #«وم) مائده‎ 

ه- ع0 انفال» 87. 

.5٠ توبف‎ )"١10-ع‎ 

/ا- 98”) مائده 119. 


.7٠١ توي‎ )"707- 


شرتكون شدن. «كبتوا» 

خوار شدن. «فى الاذلين» 

موردي شيرق قرا كرفس الاهي رما بيزاكوومو كاد اللو وسولة 
ودخول در آتش و جاودانكى در جهلم. «من يحادد الله... له نار... خالدا ات 
بيام ها: 


-١‏ يكك دل» دو دوستى بر نمى دارد. دوستى خدا با دوستى دشمنان دين خدا قابل جمع نيست. الاتجد قوماً يؤمنون... يوادُون 


من حادٌ الله (در آيه اى ديكر داريم: «ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه)(؟) خدا در سينه انسان دو دل قرار نداده است.) 


دكن هوا الاوياقه يرارق عند شزدت تشياة. كنا اسان رانيد كراش عاض تكرى عملي و اخلاق يسوي آنا واقار 
في كلده لذانانن وعدي افوا كانه رلا دحب افوخ من اك اللمة 


“- در اسلام» روابط و علاقه ها بايد در شعاع رضاى خداوند باشد. «لا تجد قوماً يؤمنون) 
؟- روابط خانوادكى و خويشاوندى نيز خط قرمز و مرز دارئد. «و لو كانوا ابائهم...) 


ه - خداوند به خاطر قطع رابطه با جهار كروه از خويشان اكر معاند باشند» (يدرء يسرء برادر و فاميل)» جهار نمونه از لطف 


خود را بيان كرده است: ايمان» امداد» بهشت و رضوان. «الايمان» اتدهم, جئّات» رضى اللّها 

د از زقن آابماة يه نياك آن اسة و كرية ايمان هاى مقطعى؛ موسمى و عاريه اى() بسيار است. «كتب فى قلوبهم الايمان' 
/- اول ايمان يايدار» بعد امداد و دريافت. «كتب فى قلوبهم الايمان... اتدهم...) 

8 - دين تنها يكك رابطه قلبى و فردى ميان انسان و خدا نيست,ء بلكه تعيين كننده روابط اجتماعى است. «لو كانوا ابائهم...) 


4 تمام ياداش ها در آخرت نيست بلكه تثبيت ايمان و امداد الهى» از ياداش هاى الهى در همين دنياست. «كتب فى قلوبهم... 
ايّدهم) 


ص: ان 
رةه توبه» ا 


7 اخزغرة احزاب» 1 


وك ريه انعام» 1/4 


صرت الله ناشين دا قوست فص شوو ولا فد قوما ٠.‏ اذو مق سحاد اللم..: اولتكك بعرت اللدة 


١‏ حزب الله نؤاد و زبان و منطقه خاص ندارد» بلكه هر مؤمن مقاوم و استوارء جزو حزب الله است. «لا تجد قوماً 
يواكوث من حاة الله... اولتكك حزب اللهة 


-١‏ يبروزى وغلبه اى ارزش دارد كه همراه با رستكارى و رسيدن به هدف باشد. در جاى ديكر مى فرمايد: «ألا ان حزب 
اللّه هم الغالبون»(١)‏ و در اينجا مى فرمايد: «ألا ان حزب الله هم المفلحون» 


-١‏ تداوم نعمت» خود يكى از نعمت هاى بهشتى است. «خالدين فيها/ 
-١6‏ اين كه ما از خدا راضى باشيم يكك طرف قضيه است»ء مهم رضايت خدا از ماست. «رضى الله عنهم و رضوا عنه) 


6- در قيامت نعمت ها دو كونه است: مادّى «جنات...) و معنوى. «رضى الله عنهم...) (جنانكه در جاى ديكر مى فرمايد: «و 


قراف هن الله كن 0 


سوره ممتحنه أيه (؟» 


000 عؤة حتئة فى إراهيم لين نا إِذ الوأ لِقَومِهمْ إ' 3 وَمِمّا تَعْدُونَ مِن دُونِ الله كفَرْنًا بكم وَ بَدَا 
عات شك القدافة و ا لبِعْضَاءٌ أبداً حتَّى تُؤْمِنوأ بالل وَحْدَ خدّةٌ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيم لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لك وَمَآ أما فلك 


است مكر آنكه به خداى يككانه ايمان بياوريد. جز سخن ابراهيم به يدرش كه قطعاً براى تو استغفار خواهم كرد و من براى تو 


(جر دعا ودرخواست») مالكك جيزى نيستم. يروردكارا بر تو توكل 
كرديم وبه سوى تو انابه نموديم و بازكشت ما به سوى تواست. 


إفرفة توبهء "لا. 


5١98 ص:‎ 


.28 مائدى‎ )"1١-١ 


نكته ها: 
«اسوه» از «تأسَى) به معناى ييروى كردن است. 


هنكامى كه حضرت ابراهيم؛ يايدارى يدر را به كفر و شرك ديد واز هدايت او مأيوس شدء از او برائت جست و استغفار 
براى او» وعده اى بود كه به يدر داد تا زمينه بازكشت او را فراهم سازد. جنانكه در سوره توبه آيه ١١‏ مى فرمايد: «و ما كان 


استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها ايّاهِ فلما تبن له انّه عدو للّه تبرّأ منه 
در قرآن دو مرد و دو زنء به عنوان الكوى م ومنان معرّفى شده اند: 


از مردان» حضرت ابراهيم عليه السلام» «قد كانت لكم اسوه حسنه فى ابراهيم» و ييامبر اسلام صلى الله عليه وآله «و لكم فى 


سول الله اسوه حسنه)2١)‏ 


واززنان» همسر فرعون و حضرت مريمء كه قرآن در آيات ١و ١‏ سوره تحريمء آنان را در برابر همسران حضرت نوح و 
لوطء به عنوان زنانٍ الكو معرّفى مى كند و مى فرمايد: «ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرئه فرعون... و مريم ابنت عمران» 


اله در روايات» امام حسين عليه السلام «فلكم فى اسوه1(0) و حضرت زهراعليها السلام نيز به عنوان الكر آمدة اند بعتادكه 
حضرت مهدى عليه السلام مى فرمايد: «و فى ابنه رسول اللّه لى اسوه حسنه)() دختر رسول خداء الكُوى نيكوى من است. 


ويزكى هاى حضرت ابراهيم عليه السلام در قرآن: 

موفقيت كامل در امتحان هاى سخت الهى» «فاتمهنٌ)20) 

خدمت به مسجد. «طهرًا بيتى»(2)2 

تسليم خدا بودن. (حنيفاً مسلماً)(2) 

انابه به در كاه خدا و صبور و حليم بودن. («انَّ ابراهيم لاوّاه حليم)(/21 
ص: 5٠١‏ 


"١ وفرفرة احزاب»‎ -١ 


؟- 0338 مقتل ابى مخنف». ص 18 
00؟) بحار» ج ”اف ص .18١‏ 
ع 08”) بقره .١175‏ 

ه- /907”) بقره» .١170‏ 

ع-08) آل عمران» /ا8. 


بإب بوم توية :1١5‏ 


به منزله يكك امت بود. «انْ ابراهيم كان امّه)(١)‏ 

وفادار بود. «ابراهيم الّذى وقى)(؟) 

قهرمان بود. «تالله لاكيدنٌ اصنامكم)() به خدا سوكند براى بت هاى شما نقشه مى كشم. 
هجرت. (أثى مهاجر الى ريى:(0 

كذشك واكان ققا املما بن عله الحيؤيلق 

يام ها: 

-١‏ در تربيت و تبليغ» ارائه نمونه ى عينى و عملى و الكو لازم است. «قد كانت لكم اسوه حسنها 
- هم انبيا الكو هستند و هم تربيت شدكان آن بزركواران. «اسوه حسنه فى ابراهيم و الّذين معه) 


*- كنذشت زمانء نقش الككوهاى دينى و معنوى را كم رنكك نمى كند. حضرت ابراهيم مى تواند براى امروز ما الكو باشد. 


«وكانت لكم اسوه حسنه فوخ ابراهيم) 


#دييتكان محرف الكرهاء دلبلى بر عرك آنها نبسك: (درقر ان كلمه «اسوهة براى ييامبر اسلام وحضرت ابراهيم بكار رفته 
در حالى كه عموى هر دو ناخلف بودند) 


فاح بعضى الكوها تيكو و بعضى رشت فسعل, «آأسوه حبته: 

8- همكامى» همراهى و هماهنكى فكرى و عملى با رهبران الهى لازم است. «و الّذين معه) 

/ا- صلابت و صراحت در اظهار برائت از مش ركان» يكك ارزش است. «اذ قالوا لقومهم انا براؤا منكم) 
8 - يرونده هاى قومى و روابط اجتماعى نبايد مانع اظهار حق شود. «قالوا لقومهم...) 

4- محور برائت» شركك و اسباب شركك و دورى از خداست. «برءاؤا منكم و مما تعبدون من دون الله 
-٠‏ برائت بايد مكتبى و هدفدار باشد نه انتقامى. «بدا بيننا و بينككم العداوه والبغضاء ابداً حتّى تؤمنوا» 


ص: 51 


اللع” نحل» .17١‏ 
١‏ اعم نجم» /. 


#«ب اع”) انبياء» /01. 
ع- #ع") عنكبوت» 58. 
عع" صافات» .٠١‏ 


-١‏ برائت تنها با لفظ نيست. «انا يْرَاوَا» مرحله لفظى استء «كفرنا) مرحله قلبى است و «بدا بيننا و بينكم العداوه والبغضاء» 


1ك امال ناته ازعر كاه هذ كه وتعالصع ناهد اموا باللموعدة 
-١‏ جبهه كيرى و قاطعيّت فوووا كف ور كفم بتر كزنه اشن اموه يه قاذ نياز دارة: «انا براوا:. عليكك تو كلناة 


؟١-‏ معناى توكدل كوشه كيرى و انفعال نيستء بلكه در كنار اعلام برائنت صريح و موضع كيرى شديد نسبت به مشركانء 


توكل مها داوف ,انا براوانيد كفرتاي تر كلتاة 
-١‏ توكل داروى رفع نككرانى هاست. جون اعلام برائت آن هم با قاطعيت و صراحت ممكن است آثار سويى را در بى داشته 


باشد» توكل لازم است. «انَا براًا منكم... عليكك توكلناء 
-١8‏ هر كجا سخنى مى كوييد و تصميمى از خود نشان مى دهيدء نفس خود را با ياد او مهار كنيد. «انّا براؤا... كفرنا بكمء بدا 
بيننا و بينكم... ربّنا عليكك توكلناء و اليكك انبناء و اليكك المصير) 

-١/‏ توكل و انابه بايد تنها به د ركاه خدا باشد. «عليكك توكلنا و اليكك انبنا؛ (كلمه «عليكك؛ و «اليكك» مقدّم بر «توكلنا» و «انبناء 


نشانه انحصار است). 
1 اولياى خداء خود را مالكك جيزى نمى دانند و به خود اجازه نمى دهند قانون الهى را عوض كنند. «لا ستغفرن لكك و ما 


افلكم لكم من اللدا هنش 2 
4- مسير تمام هستى و مسير ما به سوى اوست. «اليكك انبنا و اليك المصيرا 


سوره اعراف ابه )١8(‏ 


(خداوند!!) براى ما در اين دنيا ودر آخرتء خير و نيكى مقرّر كن كه ما به سوى تو رهنمون و بازكشت كرده ايم. (خداوند) 
فرمود: عذابم را به هر كس كه بخواهم (و مستحقٌ باشد) مى رسانم» و(لى) رحمتم همه جيز را فرا كرفته استء يس به زودى 
آن (رحمتم) را براى كسانى كه تقوى دارند و زكات مى دهند و آنان كه به آيات ما ايمان مى آورندء مقرّر مى دارم. 


ص: 517 


نكته ها: 


«مّدنا» اشاره دارد به توه آنان به سوى خدا وتوبه كردن از راه منحرفان و راه كسانى كه تقاضاى نابجاى ديدار خدا را 


دذاششك: 


سكن انح عنايى سكا كد الى وو رح تعفف كل شي تار لوقو قيطا قدو ت الهى طمع كرد و كفت: 


عبارت «كلّ شى ء)؛ شامل من هم مى شود. خداوند براى رفع اين توهّم فرمود: «سأكتبها للذين يتّقون...» 


ارم وسقروى روث الى كسترذه اسه و همه كمن من رده انا #تمول ينحنت راق كين مؤسداة وا تفضل الهى و به 
بركت مؤمنان و به طفيل آنان است.(١)‏ 


در روايت آمده امنتث كه كشفي در تمان هن كقت: «اللهمم ارحمنى و محتّداً و لا-ترحم معنا احداً)» خدايا! تنها من و 
محمّدصلى الله عليه وآله را مشمول رحمت خود قرار بده؛ نه هيج كس ديككرى را. ييامبرصلى الله عليه وآله يس از نماز در 


انتقاد به او فرمود: رحمت نامنتهاى الهى و موضع وسيع و نامحدود را محدود ساختى!(1) 

ييام ها: 

-١‏ بهترين كام ها و كارهاء با ثبات ترين آنهاست. «واكتب لناا 

1- انبيا در فكر تأمين سعادت دنيا و آخرت مردمند. «واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنه و فى الآخره» 

*- از بهترين دعاهاء جامع ترين آنهاست. هم براى دنيا وهم براى آخرت. «فى هذه الدَّنِيا حسنه و فى الآخره) 
ع- با كشت خالصانه به سوى خداء راه دريافت الطاف الهى است. «مُّدنا» 


ه - رحمت الهى نامحدود استء اكر كسى به آن ودينه كلضير ال كو وسكي رسيي تدك 14 شن تلفي دافا ليف 
رحمت الهى نيستء بلكه نقص در قابلات و استقبال ماست. 


#- رحمت خداوند فر اكير است» ولى عذاب الهى جنين نيست. «رحمتى وسعث... عدا مويه كن هادا 
ص: 5١7١‏ 


81-1 تسر اث عقر 
؟- 0768 تفاسير مجمع البيان و نمونه. 


/ا- اصل» رحمثت الهى سنت وعذاب او عارضى استرق: (براى رحمتء فعل ماضى «وَسعت»» ولى براى عذاب فعل مضارع 


«أصيب)» مهاست ) 
عاق انا قوق تفي دحوت كعك الوق الب سيداب ل شرف ا كني لا اما كفا للدي 


4- با وجود تقوا و عمل به تكاليف» شمول رحمت الهى حتمى استء «سأكتبها للشو تن ولئي نا وصوة كتافو ستصعيك عذات 


حتمى نيستء زيرا با توبه و استغفار» امكان مغفرت وجود دارد. «عذابى اصيب به من اشاء) 


ك- رحمثت الهى بى نهايت أسَ اما شرط بهره ورى از آن» تقواء يرداخت زكات وايمان أسيت: «(يتقون... الرّكاه... يؤمنون» 


-١‏ زكات» در شريعت يهود نيز بوده است. «يؤتون الزكاه» 


7 آنجه سبب دريافت الطاف الهى است,. ايمان به تمام آيات استء. نه بعض آنها. «با باتنا يؤمنون» 


»)١ ١/8 


6 
| 


سوره توبه 


وَعَلَى الثَلانّهِ الِّينَ خلْقُوا حَتَّى إِذَا ضَ اقَتْ عَلتِهمُ الأَرْضٌ بمَا رَحْمِتْ وَضَاقَتْ عَلَيِهمْ أ: 
نَاب عَلَتِهمْ لِيتُوبُوأ إِنَّ الله هُوَ الَوَابُ الرَحِيمُ 


و نيز بر سه نفرى كه (از شركت در جبههى تبوكك به خاطر سستى خود) وامانده بودند» تا آنككاه كه زمين با همه ى وسعتش 
(به سبب قهر ونفرت مردم) بر آنان تنكك شد وازخود به تنكك آمده وفهميدند كه در برابر خداء هيج يناهكاهى جز خود او 


تتستكة بون عداوتن لظن كو يكن اشام آثان سات تابه تويه سوق شوقن هنان عداوثنتوية ديو فهربان ست 


نكته ها: 


سه مسلمانى كه از رفتن به جبهه فرار كرده و در جنكك تبوكك شركت نكردند»(/07”) يشيمان شده و براى عذرخواهى نزد 


امير امذتك. اماالحضرت با آثان شحق كفتاو دنتوروداد كس با آثان حزق 


ص: ودرا 


نزند. يس از آن همسرانشان هم به آنان تزديكك تشدند. آنان به كوههاى اطراق مدينة رشتد وبراى استغفار» جدا از يكديكر 


به تضرّع وكريه يرداختند تا يس از ينجاه روزء خداوند توبه ى آنان را يذيرفت.(68”) 
-١‏ افرادى كه در زمان جنك بى اعتنا به جنكك وفرمان رهبرى هستندء نارف قيه شولك حلفا 


؟- قهرء بى اعتنايى و بايكوت,ء يكى از شيوه هاى تربيتى براى متخلفان و مجرمان است. «ضاقت عليهم الارض... ظَنُوا ان لا 
ملجأمن الله) 


- مبارزه ى منفى با متخلفان» جامعه را براى آنان زندانى بى نككهبان و مؤثر مى سازد. «ضاقت عليهم الأرض') 

ع- با آنكه ييامبر» مظهر رحمت الهى استء امنا به عنوان مرّبىء از اهرم قهر هم استفاده مى كند.«ضاقت عليهم انفسهم » 
د - يكى از عذاب هاء عذاب وجدان است. «ضاقت عليهم انفسهم ) 

#- يأس از مردمء زمينه ساز توبه و توه به خداست. الاملجأ ... ثم تابَ» 


- توفيق توبه نيز در سايه ى لطف و عنايت الهى است. اوّل خداوند لطف خود را به انسان باز مى كرداند» «تاب عليهم» تا 
انماث ترق مققما وعد رخؤاهى رو ثويه بين كنده الكريز افق همي كه كويد كيهان بدا رفك كو في از رامق يديرف دا الله 


هو التؤّاب» 


8- يس از يكك دوره مبارزه ى منفى وبى اعتنايى و بايكوت» شرايط مناسب را براى بازسازى خلافكاران به وجود آوريم تا 


بازكردند و بعد از آن نيز ما با مهربانى آنان را يذيرا باشيم. «تاب عليهم ليتوبوا انَّ اللّه هو التؤاب» 


عم بحار» ج أفرة ص /؟. 


ص: 516 


ص: 1 


درس دوازدهم: فضيلت آراستكى 
تفسير آنات ديق و زد كى ؟») درس دوازدهم: فضيلت آراستكى 
سوره قصص آيات كرف تا 22 


99" وَلمَا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَليْه مه من النّاس يش قَونَ وَوَجَدَّ مِنْ دُونِهمٌ امْرَأتَين تَذُودَانِ قال مَا - حَطبكمًا قَالنَا لا نك تمى حَتّى 


- 


و جون موسى به (جاه) آب مدين رسيدء كروهى از مردم را در اطراف آن ديد كه به سيراب كردن (جهار يايان خويش) 
جلو رفته ويه آنان) كفت مظوز شها (ازايق كتاره كيرى) حبست؟ كفده ما (برائ يزهيز از اختلاط باهردان: كوسفتدان 


خود را) آب نمى دهيم تا اينكه همه ى جويانان خارج شوند و (حضور ما در اينجا 
"6١‏ فَسَقَى لَهُمَا نم تَولَى إِلَى الظِلٍ -َقَالَ رب إِنّى لمآ أَنرَلت إِلَىَ مِنْ خَبر فَقِيرٌ 


برايم بفرستى نيازمندم. 


نكته ها: 
«تذودان» از ماده «ذود) به معناى منع كردن و جل وكيرى كردن است. 


در اين آيه» كلمه «وَجدَ) دو مرتبه تكرار شده كه تشاتهى دو نكاه ججدا كانه استء در حالى كه اكر مردان و زنان در كنار هم 


بودند با يكك نكاه ديده مى شدندك. 
-١‏ آبها از منابع ملى هستند, نه اموال شخصى. «ماء مدين... النّاس يسقون) 


؟-از حيا و ضعف زنانء» سوء استفاده نكنيم. اكر قانون و حمايتى در كار نباشدء بسيارى از مردان» حقوق زنان را ناديده مى 


كيرند. «أمّه... يتسقون و وَجد من دونهم امرأتين» 


ص: /10" 


“- حريم ميان زن و مرد يكك ارزش است كه دختران شعيب آن را مراعات مى كردند. «و وجَدَ من دونهم امرأتين» 


*- از موقعيّت خود سوءاستفاده نكنيم. «وجد من دونهم امرأتين» (اين دو زن» دختران شعيب ييامبر بودند» ولى از مردم 
نخواستند تا بخاطر يدرشانء كنار روند.) 


وح وسدراق دامر عدا جو الى : امن كنن ول بطر كر ونيد قدو كد اي كلتمن ارا عق جلاودا فا 
ع- جويانى» شغل بسيارى از انبياى الهى بوده است. «و أبونا شيخ كبير) اكر يدر ما بير نبود» خودش جويانى مى كرد. 


/ا- مشكلات شخصى. ما رااز حمايت ديكران باز ندارد. «قال ما خَطبكما» (موسى عليه السلام كه جانش در خطر و در حال 
فرار بود. از كمكك وحمايت ديكران دست برنداشت.) 


8 - حمايت از زنان يكك ارزش انسانى است. «ما خخطبكما» 

- كفتكوى مرد با زن در صورت لزوم مانعى ندارد. «ما خَطبكما؛ 

-٠‏ سعى كنيم در حرف زدن با نامحرم» خلاصه سخن بككوييم. «ما حَطبكماا 

-١‏ نسبت به آنجه در اطراف ما مى كذردء بى تفاوت نباشيم. «ما خطبكما» 

-١١‏ كار زن در خارج از منزل اشكالى ندارد» به شرط آنكه: 

الف: زن در محيط كارء تنها نباشد. «امرأتين» 

ب: با مردان اختلاطى نداشته باشد. «من دونهم - لانسقى حتّى يصدر الرّعاءا 

اج مردى كه توان كار داشته باشد» در خانواده نباشد. «أبونا شيخ كبيرا 

-١‏ اكر در موضعى غير عادّى قرار داريم» از خود دفع شبهه كنيم. «و أبونا شيخ كبير) 
؟١-‏ وقتى يدر و نان آور خانواده از كار مى افتد» همه ى فرزندان حتّى دختران نيز مسئول هستند. «أبونا شيخ كبيرا 
-١١‏ در كمكك به ديكران» شرطى قرار ندهيم و سريع اقدام كنيم. «فسقى لهماا 


حضرت موسى همين كه دليل منطقى آن دو زن را شنيد» بدون هيج كونه يرسش و درخواستىء بى درنكك به رفع خواسته 


آنان يرداخت. 


-١8‏ خدمت به مردم را خالصانه انجام دهيم و حل مشكلات خود راز خداوند 


ص: 718 


بخواهيم. «فسقى لهما - رب انّى) (موسى كوسفندان آن دو دختر را سيراب كرد» ولى براى رفع كرستكى خود به جاى 
استمداد از آنان» از خدا كمكك طلبيد.) 


-١١/‏ همه جيز را از خداوند درخواست نماييم. «ربٌ انّى لما انزلت الى من خير فقيرا 


- در دعاء براى خداوند تكليف ومصداق معن نكنيم. «لما انزلت الى من خير فقير؛ (حضرت موسى با اينكه كرسته بود 
ولى از خداء نان وغذا طلب نكرد.) 


"0١‏ قَجَآءَنْه إِخْدَاهُمَا تمد حل فل حاون لك إن َدْعُوك لِيَجِزِيك أجْر ما سَقَيْتَ لَنَا َلَمَا جا وَ قَصَّ عَلَيِه لَْصَصّ كَالَ 


يس :(خيرئ لكذهت كد) كن ال ان ذوءازن) در خاك كهنا حا وعفت راو عق زفت يدادرد او امد و كفت: همانا يدرم از 
شما دعوت مى كند تا مزد اينكه براى ما آب دادى به تو بيردازد. يس همين كه موسى به نزد آن يدر بير (حضرت شعيب) 
آمل وس ركدذّشت خود براق اؤ باز كو كزدء او كفت: نترس» تو نال (دسث) كروه ستمكراق:نجات يافى. 


-١‏ مرد كا ركّر را شرع و بلافاصله بيردازيم. «فجاء ته) 


؟- رفت وآمد زن در بيرون خانه بايد براساتيى عا وصنك راشم نفس عل 7المتحاء (نحاء ا( بوتسعه رين كمالات ون دز 


قرآن مى باشد. 

”- در دعوتء مرد از مرد و زن از زن دعوت كند. «إن أبى يدعو كك) 

؟- بدون دعوت» خود را ميهمان نكنيم. «إنْ أبى يدعوكك) 

ه - كسى كه از دامن طاغوت بكر رده اانه ييامبر خدا ميهمان مى شود. «إنَّْ أبى يدعوكك» 


ع- بدرء بايد از رفتار فرزندان خود آكاه باشد و در مقابل حركات آنان عكس العمل مناسب نشان دهد. («إنْ أبى يدعوكك» 


(شعيب كه ديد دخترانش زودتر از روزهاى ديكر آمده اند» علت را يرسيد و تصميم به تشكر از موسى كرفت.) 
-١/‏ غريب نوازى» از صفات بارز ييامبران الهى است. «يدعوكك) 


8 - براى خدمات مردم» ارزش قائل شويم. «ليجزيكك) 


9- قصد قربتء با قدردانى ديككران منافاتى ندارد. «أجر ما سقيت» (حضرت موسى 


ص: 5_1 


كار را براى رضاى خدا انجام داد» ولى حضرت شعيب با يرداخت مزد از زحمات او تقدير كرد.) 


-٠‏ حوادث را براى خب ركان و اهل تفسير و تحليل بازكو نماييم. «قصّ عليه القصص'» 


1-عاقيث اغل ايمان» نحاث و رستكاري است.» «تجوت» 


- دعاى انبياء مستجاب است. «نجوتٌ» حضرت موسى ديروز دعا كرد: «ربّ نتجنى من القوم الظالمين)(1١))»‏ امروز مى شنود: 
«لاتخف نجوت من القوم الظالمين» 


-١‏ در كنار اولياى خدا بودن» خود يكك نوع ايمنى واحساس امثّت است. «نجَوتٌ) 


- 
ع 


«08 قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يا أت استئجزة إِنَّ حَيِرَ مَن اسْتَمْجَوْت الْقَوىٌ الْأَمِينٌ 


يكى از آن دو (دخترء خطاب به يدر) كفت: اى يدر! او را استخدام كنء زيرا بهترين كسى كه (مى توانى) استخدام كنىء 


تيخصي ترافا و ادر اسك 


نكته ها: 


امام رضاعليه السلام فرمود: حضرت شعيب از دخترش يرسيد: حككونه امانت دارى اين جوان را فهميدى كه او را امين مى 
خوانى؟ كفت: وقتى دعوت شما را به او ابلاغ كردم؛ به من كفت: از يشت سر منء مرا راهنمايى كن.(1) تا مبادا به قامت من 


جشم بدوزد. 


در حديث مى خوانيم: شخص فقير وبيكارى نزد ييامبر آمد و تقاضاى كمكك كرد. حضرت فرمود: آيا كسى در منزل تبرى 
دارد؟ يكك نفر كفت: بلهء او تبر را آورد و ييامبر جوبى كه در كنارش بود دسته ى آن تبر قرار داد و به آن شخص بيكار 


تحويل داد و فرمود: اين ابزار كارء امّا تلاش با خودت. 

ازاين حركت جند نكته استفاده مى شود: 

-١‏ انبيا در فكر زند كى مردم نيز هستند. 

-"١‏ ضعيف ترين فرد جامعه مى تواند با شخص اوّل جامعه ملاقات كند. 


-٠‏ جامعه نياز به تعاون و همكارى دارد. تبر از يكك نفر و جوب آن از ديكرى» هماهنكى و سازند كى و تبر سازى از شخص 


ييامبر. 


6- براى مبارزه با فقرء بايد ابزار توليد را در اختيار نيروهاى فعال جامعه قرار داد. 
ص: 77٠١‏ 


.7١ 9ع”) قصصء‎ -١ 
ل دلرة بحار» ج وله ص ع‎ -7 


احا دختران تيوذن حمائواده بر اساس منطق و حكنت) حق بيشنهاد دارنك و فرقى با ديكران ندارند. «قالت احداهما ياابت 


استأجره» 

- روابط حسنه ميان والدين و فرزندان و آزادى بيان در خانواده» يكك ارزش است. (يا أبت استأجره» 

“ا- همه ى اعضاى خانه ييشنهاد بدهند» ولى تصميم نهايى با سريرست خانواده است. «استأجره» 

- زنان عفيفه بدنبال آنند تا كمتر از منزل خارج شوند. «استأجره) (براى كارهاى سخت خارج از منزل» از مرد استفاده شود.) 
د - كارء عار نيستء اولياى خدا نيز كار مى كرده اند. «استأجرت» 

#- در كزينش هاء به بهترين ها توه كنيم. «خير من استأجرت» 

/ا- براى استخدام» دو عنصر توانايى (تخصضص) و امانتدارى (تعهّد)؛ لازم است. «القوى الامين» 


8- توانايى ها و امانتدارى ها را بايد در شرايط عادّى و بدون توجّه طرفء شناسايى و احراز كرد. «القوى الامين» (غالب افراد 
با تصنّع» تملق و رياكارىء واقعتت خود را مى يوشانند. امّّا حضرت موسى در يكك صحنه طبيعى» با يكك كار حمايتى و 


برخورد عفيفانه» خود را نشان داد.) 


آ 


6 


سوره فاطر »٠١(‏ 


من كان يُرِيدُ الْعرَّه قَلِلِّ الْعرَّهُ جميعاً ليه يَضْعَدٌ الْكلِم الطيب وَ الْعَمَلَ الصَالِحُ يَرفعَهُ وَالَّذِينَ يَمكرُونَ السيئَاتِ لَهُعْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ وَ 
مَكرٌ أؤلئيك هُوَ يْبُورْ 

هر كس خواهان عرّت است» يس عرّتء همه از آن اوست (و به هركه بخواهد مى دهد.) تنها سخن (و عقيده ى) ياكك به 
سوى او بالا مى رود و كار شايسته آن را بالا مى برد و كسانى كه براى انجام بدى ها نقشه مى كشندء برايشان عذاب سختى 


الست واثير نكة انان اميت كه تناه من شوق 


نكته ها: 


«الكلم الطنّب» همان شهادت به توحيد و رسالت و ولايت است كه در روايات مصاديق آن» 


ص: 335 


اذكارى جون الا اله الآ الله و سبحان الله و... مطرح شده است. 

«يبور» از «بوار» و «بائر» به معناى كسادى زياد و هللاكت است. 

براى اين آيه ى شريفه معانى ديكرى نيز قابل ببان است: 

-١‏ كلام نيكو به سوى خدا بالا مى رود» ولى عمل صالح به آن رفعت و درجه مى بخشد. 
-١‏ سخن نيكو هم خودش بالا مى رود وهم كارهاى خوب را بالا مى كشد. 


كفارة ناعات زاذر ةل ستكى به اشياى اذى م حص قد ةرو التخدوا مع دوف الله اليه ليكونوا لهم عزًا/(1) وو يا آن رااز 
وابستكي به اين و آن طلب فى كقنبأيهون عندهم العرّه)02) و حال آنكه عزّت تنها نزد خداوند است. «قلله العرّه 00 


-١‏ عزرّت واقعى» نزد خداستء. نه ييش مردم. «فلله العرّه جميعا») 
1- عرّْت واقعى» در سايه ى ايمان و عمل صالح اسث. «قلله العزّه جميعا... الكلم الطب و العمل الصالح) 


“- ميان عقيده با عمل رابطه ى تنكاتنكك است و در يكديكر اثر مى كذارند. «العمل الصالح يرفعه» 


؟- راه مؤمنان كه عرِّت را از طريق ايمان و عمل صالح مى جويند» راه رشد و تكامل است. «يصعد - يرفع» و راه ديكران كه 


عَرّيك وا اق طريق قرسو اليرتكك من ختواهيل سبحو و علكيك اسيك اببور) 


ه - هيج كس با نيرنكك و كناه به عزّْت نمى رسد. «يبور) 


سوره مريم آيات 1١/8‏ تا ذل 


080 قَالَتْ إِنّْى أَعُودْ بالةخمن منكك إن كنت تَقِياً «19 قَالَ نمآ أنَاْ رَسُولَ رَبَِكك لأهب لَك غلاماً ركبا 


(مريم به آن فرشته) كفت: همانا من از تو به خداى رحمان يناه مى برمء اككر يرهيزكارى (از من دور شو). (فرشته) كفت: 


همانا من فرستاده ى يروردكار توام (و آمده ام) تا يسرى ياكيزه به تو بخشم. 


77١ ص:‎ 


.١ مريم»‎ )"81 -١ 


.1394 نساع‎ )"07-١ 


9 كَالْث ألى يكوه لى عام ولع نقصدق بقة ولغ أك ونيا 


(مريم) كفت: حككونه ممكن است براى من فرزندى باشد؟ در حالى كه نه بشرى با من تماس كرفته و نه من بدكاره بوده ام. 


نكته ها: 

كلمه ى «رّكيّ»». از ريشه ى «زكوه» به معناى طهارت,ء نموٌ وبركت اسث و (يغتاً) در اينجا به معناى زناكار است. 
ييام ها: 

»... افراد ياكدامن با احساس احتمال كناه به خود مى لرزند و به خدا يناه مى برند. «قالت إنّى أعوذ‎ -١ 

"- بهترين يناهكاه. رحمت الهى اسث. «أعوذ بالّحمن» 


- تعاذه ئأه م دن به خد تعال» سفارث خداو نل به اد 3 نَ سث. ا د 
“- استعاذه و يناه بردن به خداى متعال» يكى از سفارش هاى خداوند به انبيا و سيره ى ييامبران و اولياى الهى است.(1١)‏ «أعوذ 


بالرّحمن) 

؟- به حريم افراد» نبايد سرزده وارد شد. «أعوذ بالرّحمن منكك» 

ه - خلوت كردن زن با مرد اجنبى خطرناكك است. «انّى أعوذ باللّحمن منكك» 

#ددرتهن از سسكره ال غيرت دين افراد استشافه كنيد وإن كنت تتناه 

اننوك راد يا كد اس :وشافل يال اوقد ان كناة انيت وان كيت ناا 

8 - معرّفى خود براى رفع تهمت و نككرانى مردمء لازم است. «انّما آنا رسول ربّكك) 

9- فرشتكان تنها مأمور ابلاغ وحى الهى نيستندء بلكه واسطه ى افعال آنان نيز هستند. «رسول ربكك لآهب لكك غلاماً 
ادفر عن كاشفن اريس ولى بالاتن اق شا كى قروتن اق الأهبي لكف غلاما كا 


-١١‏ زنا عملى منفور در تمام اديان آسمانى است. «ولم اك بغتاً) 


7 عه َه 


قال 5 لِك قال رَبك هُوَ عَليَ هبن وَلِتَجعَلهُ ءَايَهَ للنّاس وَ رَحْمَهَ من وَكانّ أثرا مَقَصدَ يا «271 فحَمَلتهُ فَانتَبَذَتٌ به مَكانا قصيا 


أبن 


#اوتأعادها السخاض إل جذّع اللخله عالت يا لكى فت قبل عداو كنث لفيا منيماً 


ص: إرفض 


-١‏ 8") وازه هاى «أعوذء فاستعذ و عُذْت» در قرآن بيانكر اين مطلب است. 


كنم) و تا او را براى مردم نشانه و رحمتى از خود قرار دهيم واين كارى است شدنى و قطعى. يس مريم (به عيسى) باردار شد 
وباوى در مكانى دور خلوت كزيد. آنكاه درد زايمان او را به سوى تنه ى درخت خرمايى كشاند (نا تكيه دهد. از شدّت 


ناراحتى) كفت: اى كاش بيش از اين مرده و فراموش شده بودم. 


نكته ها: 


كاهى بهترين بر كزيده هاى خداوند» بيشترين سختى ها را كشيده اند. برخى از مشكلات و سختى هابى كه حضرت مريم 


تحمل كرد عبارت است از: 

الف: تهمت و سوء ظَنّ مردم 

ب: باردارى و زايمان در تنهايى و غربت 

ج: نداشتن محل استراحت و يناه بردن به كنار درخت خرما 

د: نكنّه دارى كودكك بدون يدر با آن برخوردها و نككاه هاى بد مردم 

ييام ها: 

-١‏ خداوند» حاكم بر اسباب و علل طبيعى است. «هو على هيّن) 

مكرك ل إن عمسن وله مسد وق ١:‏ اتحف :كم انمغار إن لتففلة 1 جذ للناس» 

- انجام كارهاى خارق العاده و معجزه. از شئون ربويّت خداوند ودر مسير تربيت انسان است. «ربكك) 


6- وجود عيسى رحمت است. كسى كه وجودش ايمان به خدا را در انسان ها زنده كند و كارش ارشاد و هدايت مردم باشدء 


كلما وكيك است. «رحمةً منا» 
© - هيج كس نمى تواند مانع كار خداوند شود. «و كان أمراً مقضياً) 
8- كاهى انسان هاى ياكك بايد به خاطر دور ماندن از تهمتٍ مردم, از آنان فاصله كيرند. «مكاناً قصياً» 


/ا- كاهى مشكلات, وسيله ى بيدا شدن راه هاى خير است. مشكل زايمان و دلهره؛ زمينه ى يافتن رطب تازه مى شود. ١جذع‏ 
التخله» 


8 - كاهى انسان راز دلش را به خانواده اش نيز نمى تواند بككويد و آرزوى مركك مى كند. «يا ليتنى مِتّ قبل هذا» 
4- مردنء از زند كى با بدنامى بهتر استث. «ياليتنى مب قبل هذا) 


ص: ع" 


"6١‏ قَنَادَاهَا من تَختها ألا تَحْرَّنِى قَدْ جَعَلٌ رَبك تَحْبَك سَريَاً «10" وَهْرَّى إِلَيِك بجذّع النَحْلَهِ تُسَاقِط عَلَئِكِ رُطبا جديا 


يس (عيسى در شكم) از طرف يايين يايش وى را صدا زد كه (اى مادر!) غم مخور, همانا يرورد كارت زير (ياى) تو جشمه 


ى آبى روان ساخت. و شاخه اين نخل را به سوى خود تكان ده» رطب تازه بر تو فرو ريزد. 


نكته ها: 
كمدق اقرنالنبدا مداق كير كركف امع ووجصاء مود اى كلش شود كد رسده ووقت عدن اسن 


بعضى كفته اند: ندا كننده» جبرئيل بوده استء اما سياق آيات نشان مى دهد كه منادى. عيسى بوده است تا مادر سخن او را 


بشنود و باور كند و بعد با خاطرى آسوده به مردم بكويد كه ياكدامنى مرا از نوزاد در كهواره بيرسيد. 
زنان هنكام زايمان و يس از آن نياز به آرامش» آب و غذاى مناسب دارند كه در اين آيات بدان اشاره شده است. 


غذاى مورد سفارش قرآن و روايات براى زنى كه وضع حمل كرده استء. خرماى تازه است. جنانكه ييامبر اكرم صلى الله عليه 
وآله فرمودند: زنانى كه زايمان كرده اندء اؤٌلين غذايشان رطب باشد.(1) و حضرت على عليه السلام مى فرمايد: بهترين غذاى 


زن باردار» خرماى تازه است و هيج دارويى براى او بهتر از خرما مداوا نيست.(272 


امان از امتحان الهى! آن روز كه مريم سالم بود» مائده ى آسمانى برايش نازل مى شدء اما امروز كه باردار و بى كس است» 


بايد درخت خرما را تكان دهد تا غذايى بدست آورد. 

-١‏ الهامات غيبى» راهكشاى انسان در هنكام اضطراب است. «فناداها» 

"- براى زن ياكدامن؛ غمى به اندازه ى غم تهمت بى عفّْتى نيست. الا تحزنى) 
بوك براى زن باردار» هيجان و اضطراب مضر اسثت: رلا تحزنى) 


ص: 77160 


-١‏ 85") كافى» ج 2 ص 7؟. 
كك ددرة تفسير نورالثقلين َ خصال صدوق» ص خرف 


5- انسان در سخت ترين شرايط نيز بايد براى كسب روزى تلاش كند. «هرّى) 


ه - آرامشء بر تغذيه مقدم استتة دلا تحزنى» رَطبا جنا) زيرا انسان مضطربء. بهترين غذاها رانيز ميل ندارد. 


80" فكلى وَاشْرَبِى وَقَرَّى عَينا فَإِمًا وين مِنَ الْبِسَّر أحدا فقولى إِنَى نوت لِلرَحْمَنِ صَوْما فلن أكلم اليَوْمَ إنسيا 


يس (از آن رطب) بخور و (از آب نهر) بنوش و جشمت را (به داشتن فرزندى جون عيسى) روشن دار» يس اكر كسى از 
آدميان را ديدى. (كه درباره واف فى يرسهدة يا اشاردية آثان) يكو هن براى حعداوتك رجماة روزه ى سكوت نذر كرده ام 


بنابراين امروز با هيج انسانى سخن نخواهم كفت. 


نكته ها: 


روزهى سكوت حضرت مريم در برابر مردم» يا براى اين بود كه آنان ظرقيت جواب را نداشتند» يا كفتكوى با آنان» تأثير 


منفى به دنبال داشت و يا در ادامه ى ياسخ وسخن كفتن, سؤالات و بهانه هاى ديكرى را مطرح مى كردند. 

امام صادق عليه السلام فرمودند: روزه تنها به امساكك از خوردن و آشاميدن نيست و آنككاه اين آيه را تلاوت فرمودند.(1) 
ممكن است اين آيهء ادامه ى سخن حضرت عيسى با مادرش در آيه قبل باشد. 

ييام ها: 

-١‏ فرزند» عامل نور جشم و اميدوارى انسان به الطاف است. «قَرَّى عينا» 

تيون كذ نانع كد امرض 1 وانطر مو قاض سيراء واكنو على اشر ل ع فنا 

*- نذرء سابقه اى بس طولانى دارد و مى توان براى خارج شدن از برخى بن بست ها به نذر متوسّل شد. «فقولى إلى نذرت» 
5- در نذر قصد قربت لازم است و بايد نام خدا برده شود. «نذرتٌ للؤرحمن» 

ه - قصد قربت با قصد رهايى از ناملايمات. منافاتى ندارد. «نذرتٌ للرّحمن» (تا مردم 


ص: مض 


88-1") تفسير نورالنقلية: 


درباره نوزاد مرا زير سؤال نبرند) 

*- وفاى به نذر واجب است. «نذرتٌ... فلن اكلم» 

- كاهى بايد در برابر حرف مردم سكوت كرد. «فلن اكلم اليوم انسيّاا 
00 فَأَنَتْ به قَوْمَهَا تَحْمِلَه قَالُوأيَا موي لََدَ جمْت شَيئا قرباً «01 يآ أت هَارُونَ مَا كان أبُوك امْرَأْ سَوْءِ وَ مَا كائ* أمّك يَغنا 


يس مريم در حالى كه نوزادش را در آغوش كرفته بود» او را به نزد بستكان خود آورد. كفتند: اى مريم! به راستى كار بسيار 


نايسندى مرتكب شده اى. اى خواهر هارون! يدرت مرد بدى نبود و مادرت (نيز) بدكاره نبود. 


نكته ها: 
كلمة فخ اق رثالا بة معنائ كار ؤشت وبمنكر يزو كف امت 


كرجه بعضى هارون را برادر واقعى مريم دانسته اند» لكن ييامبرصلى الله عليه وآله فرمود: مريم از بستككان هارون برادر موسى 
مى باشد.(1) 


-١‏ حقيقت را آشكار كنيم هرجند كروهى ناراحت شده و تهمت بزنند. «فأتت به قومها تحمله) 


؟- قضاوت مردمء عجولانه وبراساس قرائن ظاهرى است. نه واقعئات. «لقد جفث شيئا فرباً) (؟نان به محض ديدن نوزادى همراه 


مريم؛ حكم به بدى او كردند) 
ال نكن از راههاى تربيت» توه دادن افراد به تبك وفضيلت نياكان و خانواده است. «يا اعت هارون...» 


؟- از والدين وخانواده صالح. جز فرزند صالح انتظار بسكا ونا اعت هازوة ماكان ابر كفن امكف يهنا (صالح بودن يدر 


ومادر وخانواده در رفتار و كردار فرزند موث اسك ) 


زه - انجام كار بك از دودمان شريف» بيشتر مورد سرزئش أاسيت: «ماكان ابوكك...) 


- 


« قَأَسَارَتُ إِلَيِهِ الوأ كتف نُكلْمْ مَن كان فى الْمَهْدِ صَبِيَاً 0" قَالَ إِنَى عَمِدٌ الله َانَانَ الْكتَابَ وَجَعَلْنِى نيا 


ص: 77317 


اي ره تفسيريرهان ؛ امالى م رتضى» ج ص .1٠١5‏ 


يس مريم به سوى او (عيسى) اشاره كرد. كفتند: جككونه با كسى كه در كهوراه (و) كودك است سخن بكُوييم؟ (عيسى به 


سخن آمد و) كفت: منم بنده ى خداء او به من كتاب (آسمانى) داده و مرا ييامبر قرار داده است. 


نكته ها: 
حضرت مريم جون روزه ى سكوت كرفته بود» به خاطر وفاى به نذر به جاى سخنء اشاره كرد. «فاشارت» 
با اينكه اوّلِين سخن عيسى عليه السلام درباره ى بندكى خدا بود» ولى ييروان او غلوٌ كرده. او را خدا و فرزند خدا دانسته اند! 


از امام باقر سؤال شد كه آيا حضرت عيسى در كهواره نيز حيجت خدا بر مردم بود؟ حضرت فرمود: عيسى عليه السلام نبي بود 
اما مرسل نبود تا آنكه به سنّ هفت سالكّى رسيد ومقام رسالت به او عطا شد.(/0) 


عيسى عليه السلام با يكك جمله كوتاه» هم تهمت رااز مادرش دور كردء هم از آينده خود سخن كفت وهم به وظيفه ى 
آينده ى مردم اشاره كرد. «إنْى عبدالله... جعلنى نبا 


أعا انيما كنا عداونك كوهد كرد كن دن كووزاره بها سكع عي "1 ند ويا حاك وت ها امن حر ناتك قال الى عبد اللسم) 


1- در معرّفى خودء قبل از هر جيز مُهر بندكى خخدا را بر خود بزنيم كه اين» بزركك ترين افتخار است. «إنّى عبدالله... وجعلنى 
نمّا) 


ديحوت سودق عند نتوماك لبي انق رانم عب الس حسين 1 


©- در نبوّت (و امامت) سن خاصى شرط نيست. «فى المهد... جعلنى نبًا) 


"١١‏ وَجَعَلن مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كنت وَأَوْصَانِى بالصَّلاهِ وَالزَّكاو مَا ذَمْتٌ عَتباً «”” وَيَرَا بِوَالِدَنَى وَلّمْ يجعلن جَيَارا سَقتا 


وهر جا كه باشم. خداوند مرا مايه ى بركت قرار داده و تا زنده ام مرا به نماز و زكات سفارش كرده است. و مرا نسبت به 
مادرم نيك وكار قرار داده و (نسبت به مردم) ستمكر و سنككدل قرار نداده است. 


تفسير كنزالدقائق. 


ص: ل 


نكته ها: 


جيزى با بركت است كه در آن منفعت زياد تعليم و تأديب ديكران و با ثبات باشد؛ حضرت عيسى عليه السلام هم عمر با 
بركتى دارد و تا بعد از ظهور امام زمان عليه السلام زنده است و هم ييروانش بسيارند و بر كافرانى كه در يى قتل آن حضرت 
بودند» بيروزند. «وجاعل الّذين اتّبعوك فوق الّذين كفروا الى يوم القيامه»(1) 


سرحجشمهى خيرات و بركات. تيت هاء اهداف» حالات و خصلت هاى درونى است. لذا بعضى انسان ها هر جا كه باشند 
مبا ركند. «جعلنى مباركا أين ما كنت)7(0) و بعضى به خاطر مشكلات روحى و دورى از معنويت» در هر جا كه باشند كرفتار 


خصلت هاى ناروائ خويثن اند و خيرشان به ديكران نمى وسد. 

عيسى عليه السلام با كلمه «والدتى»» به ياكدامنى مادر و نداشتن يدر اشاره كرد. «و بَرَا بوالدتى» و نفرمود: «بوالدى). 
ييام ها: 

-١‏ امتيازات و برترى هاى خود را از خدا بدانيد. «جعلنى» 

"- ستايش از خودء كر براى فخر فروشى نباشد مانعى ندارد. (و جعلنى مباركا...) 

“1- ييامبران» سرجشمه ى خير و بركت و آثار ابدى هستند. «مباركا» 

دورش ساق عورف قوق وهاق و مكاة اسك «أين ها كدت ب ماذيث ها 

ه - نماز و زكات از مشتركات اديان آسمانى است. «و اوصانى بالصّلوه والزكوه» 

(شايد بتوان شرط مباركك بودن را اقامه نماز و يرداخت زكات دانست.) 

*- رابطه با خدا (انجام نماز)» از رابطه با محرومان (يرداخت زكات) جدا نيست. «بالصلوه والزكوه) 

/ا- نماز و زكاتء در طول عمر تعطيل بردار نيست «مادمت حا 

8 - نيكى به مادرء از اخلاق انبياست. «و يرا بوالدتى» 

4- كسى كه به مادرش بى مهرى كندء به مردم نيز رحم نخواهد كرد. ابَرَاً بوالدتى و لم يجعلنى جباراً قتا 


ص: الخض 


.20 آل عمران»‎ "09-١ 
مويو ا‎ 2 


-٠١‏ بيامبران بدنبال استبداد و سلطه كرى بر مردم نيستند. «لم يجعلنى جباراً شقياا 


ودرود برمن روزى كه زاده شدم و روزى كه مى ميرم و روزى كه زنده برانكيخته مى شوم. 


-١‏ خط انبياء تنها خطى است كه از تولّد تا معاد» از هر كونه انحراف سالم است. «والسلام على يوم ولد و يوم... أبعث حا 

"- در مواردىء تجليل از خود جايز است. «والسلام على 0 

- مهم ترين روزها براى انسان» روز تولّد» وفات و زنده شدن در قيامت است.(91”) «ولدت... آموت...أبعث) 

*- مركك و قيامت براى همه است. (عيسى عليه السلام كرجه تاكنون زنده است و در آسمان ها به سر مى بردء اما او هم 
روزى خواهد مرد.) «يوم اموت» 


ه - كسى كه محكوم به تولّد و مركك و رستاخيز استء جككونه او را شريكك خدا مى ينداريد؟ «وُلدتٌ... آموت...أبعث)» 


سوره يوسف آيات 35١(‏ تا 8ه) 


و قَالَ الى اشْتا من يضر لارأيه ايه دا وَكذَّلِكٌ مَكنًا ليُوسَفَ فى الْأْض و لتُعَلمَهُ 


نا 


و كسى از مردم مصر كه يوسف را خريدء به همسرش كفت: مقام او را كرامى دار (او را به ديد برده» نككاه مكن) اميد است 
كه در آينده ما را سود برساند يا او را به فرزندى بككيريم. واينكونه ما به يوسف در آن سرزمين جايكاه و مكنت داديم (تا اراده 


ما تحقق يابد) و تااو رااز تعبير خواب ها بياموزيم و خداوند بر كار خويش تواناست,ء ولى اكثر مردم نمى دانند. 


امام رضاعليه السلام فرمودند: وحشتناكك ترين روزها براى انسان سه روز است: وول تولك وزوز هر كن وروز قاهت 


ص: عرف 


نكته ها: 


عماله ص نضبى أن متا ان تكتدولد ا دن كو فور داقر آنه ا روفه امق كن هر موده حك عرسى رقف 5 
صتلاوق اويا از ات كرقسد: همسر فرعو به او كفك: ابن توزاد وا تكشيدة شابد در آخده هما سودى رسائد,( 41 ود يكرى 
در اينجاست كه عزيز مصر به همسرش مى كويد: احترام اين برده را بككير» شايد در آينده به درد ما بخورد. آرىء به اراده ى 


خداوندى» محببّت نوزاد و برده اى ناشناس» جنان در قلب حاكمان 
مصر جاى مى كيرد كه زمينه هاى حكومت آينده ى آنان را فراهم مى سازد. 
ييام ها: 
-١‏ بزركوارى در سيماى يوسف نمايان بود. تا آنجا كه عزيز مصر سفارش او را به همسرش مى كند. «اكرمى مثواه) 
"- زن در خانه» نقش محورى دارد. «اكرمى مثواه» 
”- اطرافيان و آشنايان رابه نيكى با مردم دعوت كنيد. «اكرمى مثواه») 
- در معامللات آينده نكر باشيد. «اشتراه... عسى ان ينفعنا») 
ه - با احترام به مردم؛ مى توان انتظار كمكك ويارى از آنان داشت. «اكرمى... ينفعنا» 
#دوليا دست خداونن ادكه موي يوست ووز ول كرررار شيك بوص" اذ حثكا او كله ولد 


/ا- تصميم هاى مهم را يس از ارزيابى و آزمايش و مرحله اى اتخاذ كنيد. (اوَّل يوسف را به عنوان كمكك كار در خانه 


(اعسى أن ينفعنا» كم كم به عنوان فرزند قرار دهيم) «او تتَحْذه ولدا» 
ساف وننخوائل كو سابقه ناريك دارى يفده ولدا؛ 
9- عزيز مصر فاقد فرزند بود. «نتَخذه ولدا» 


«ادعدو شوة سس غير اكر دا خواهد. (برافران اووا در جاه انداختند و او امروز در كاخ مستقر شد) «كذلك مكنا 


ليوسف» 


-١‏ زيردستان را دست كم نككيريد» جه بسا قدرتمندان و حاكمان آينده باشند. «مكنا 


ص: أفرف 


.5 قصصء‎ )"817 -١ 


ليوسف فى الارض» 

-١١‏ علم و دانش» شرط مسئوليّت يذيرى است. امك لنعلمه») 

١7‏ يايان تلخى هاء شيرينى است. اشروه بثمن بخس - مكنا ليوسف]» 

-١5‏ اراده غالب خداء يوسف را از جاه به جاه ا ليوسف» 

-١‏ سنّت خدا غلبه كامل خوبى ها وزيبايى ها بر زشتى هاست. «غالب على امره» 

2 آنجه را ما حادثه مى ينداريم» در حقيقت طراحى الهى براى انجام يافتن اراده ى اوست. «والله غالب على امره» 


-١١‏ جه بسا حوادث ناكوار كه جهره واقعى آن خير است. (يوسف در ظاهر به جاه افتاد» ولى در واقع طرح جيز ديكرى 
اسثت.) «كذلك مكنا ليوسف... اكثر النّاس لايعلمون» 


- مردم, ظاهر حوادث رامى بينند» ولى از اهداف و برنامه هاى الهى بى خبرند. «لايعلمون» 

00 وَلَمَا بَلَمَ أده يناه كما وعلما و كذلكه تغزى التسيية 

و جون (يوسف) به رشد وقوّت خود رسيد به او كم (نبوؤت يا حكمت) وعلم داديم وما اينككونه نيكوكاران را ياداش مى 
دهيم. 

نكته ها: 


كلمه ى «اشدٌ) از «شدٌَ) به معناى «كره محكماء اشاره به استحكام جسمى و روحى است. اين كلمه در قرآن؛ كَاهى به معناى 
«بلوغ» استعمال شده استء جنانكه در آيه ©" سوره اسراء آمده: «حتى يبلغ أشدّه) يعنى به مال يتيم نزديكك نشويد تا زمانى كه 
به سن بلوغ برسد. كاهى مراد از «اشدَّ» سن جهل سالككى است. نظير آيه ١‏ سوره ى احقاف كه مى فرمايد: «بلغ اشدّه و بلغ 


اربعين سنه)» و كاهى به سن قبل از بيرى كفته مى شود. 
مانند آيه /ا2 سوره غافر: «ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخاا 
-١‏ علم وحكمتء ظرفيت وآمادكى مى خواهد. «بلغ اشدّه) 


-"١‏ ترفيعات الهى بدون فوت زمان و در وقت خود صورت مى كيرد. «لما بلغ... آتيناه» 


ص: زفرفا 


"- حكمتء غير از علم است. (علم دانش آسنة :ولق حكست) بنش و ضرق أسث كة اسان وابداحق هى رساند) نيتاه 
حكما وغلماا 


؟- علوم انبياء اكتسابى نيست. «آتيناه حكماً و علماً 

- وجود علم و حكمت در كنار يكديكر شال الستسشسسةو كاوس اف شت كا وعلما 
#- دليل عزل و نصب ها را براى مردم بيان كنيد. «آتيناه حكماً... كذلكك نجزى المحسنين) 
- بايد احسان كنيم تا لايق دريافت ياداش خاصٌ الهى باشيم. «نجزى المحسنين» 

8- نيك وكاران» در همين دنيا نيز كامياب مى شوند. «كذلكك نجزى المحسنين» 


4- هر كس كه توان علمى و جسمى داشته باشد» مشمول لطف الهى نمى شود, بلكه محسن بودن نيز لا-زم است. «نجزى 


المحسنين» 


- 


0*9 و رَاوَدَنْهُ التى هُوَ فى بَتِتهّا عن نَفْسِهِ وَ عَلَقَت الْأَبْوَات وَ قَالَتْ هَيِتَ لَك قال مَعَادَ الله | 


الظَالِمُونَ 


5 


َهُ رَيَى أَحْسَنَّ مَنْوَاىَ إِنْهُ لما يفلخ 


وزنى كه يوسف در خانه او بود از يوسف از طريق مراوده و ملا-يمت» تمناى كام كيرى كرد و درها را (براى انجام 
مقصودش) محكم بست و كفت: براى تو آماده ام. يوسف كفت: يناه به خدا كه او يرورد كار من است و مقام مرا كرامى 


داققه 'فظعا ميسكران رسكا نمي ون 


نكته ها: 

كو فسن عاذ الله الددري الخية تكواعين دو الحتمال:دادة اده 

الف: خداوند يروردكار من است كه مقام مرا كرامى داشته و من به او يناه مى برم. 

ب: عزيز مصر مالكك من است و من سر سفره او هستم و درباره ى من به تو كفت: «اكرمى مَثواه» و من به او خيانت نمى كنم. 


هر دو احتمال» طرفدارانى دارد كه بر اساس شواهدى بدان استناد مى جويند. ولى به نظر ماء احتمال اوّل بهتر است. زيرا 
يوسف به خاطر تقواى الهى مرتكب كناه نشدء نه به خاطر اينكه بكويد: جون من در خانه عزيز مصر هستم و او حقّى بر من 


ص: ارفرفا 


البتّه در جند جاى اين سوره» كلمه ى «ربّك» كه اشاره به «عزيز مصر) استء به جشم مى خوردء ولى كلمه ى «ربّى) هر كجا 


دراين سوره استعمال شده» مراد خداوند ات 


اولياى خداء به خدا يناهنده مى شوند و نتيجه مى كيرند: موسى از شد فتنه هاى فرعون به خدا يناه مى بردء «انْى عذت بريى و 
ربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب)(1) مادر مريم مى كويد: من مريم و نسل او را در يناه تو قرار مى دهم. «أنَى اعيذها 
بكك و ذرّيتها من الشيطان الرجيم)(؟) و در اين آيه يوسف به خدا يناه مى بردء «قال معاذ الله و خداوند به ييامبر اكرم صلى الله 
عليه وآله دستور يناهند كَى 


به خودش را مى دهد. «قل اعوذ بربث...» 


به جاى كفتن: «اعوذباللّه؛ يكك سره به سراغ يناه دادن خحدا رفت وكفت: «معاذاللّها تا يناهندككى خود را مطرح نكند. در واقع 


براى خود ارزشى قائل نشد. 

ييام ها: 

-١‏ كناهان بزرككء با نرمش و مراوده شروع مى شود. «راودته») 

؟- ياكك بودن مرد كافى نيستء زيرا كاهى زنها مزاحم مردان هستند. «و راودته) 

*- قدرت شهوت به اندازه اى است كه همسر يادشاه را نيز اسير برده خود مى كند. «و راودته التى) 
؟- سعى كنيم نام خلافكار را نبريم وبا اشاره از او ياد كنيم. «الّتى) 


© - يسران جوان رادر خانه هايى كه زنان نامحرم هستند» تنها نككذاريد. زيرا احتمال دارد باب مراوده بازغقوة: #وتراودته الى 


هو فى بيتهاا 

#دمميو لمق دزااار عراودهو يه تدوع دااع كوى وود دانتى يوست و خانه كو كو سب عقق :دافن بيتها) 
- مسائل مربوط به مفاسد اخلاقى را سربسته و مؤدّبانه مطرح كنيد. «راودته... غلّقت)» 

- حضور مرد و زن نامحرم در يكك محيط در بسته» زمينه را براى كناه فراهم مى كند. «غلّقت الابواب و قالت هيت لكك) 


ص: ع 


-١‏ 28") غافر» /اا. 


؟-عس”) آل عمران» 58. 


4- زشتى زناء در طول تاريخ مورد يذيرش بوده است و به همين دليل» زليخا همه ى درها را محكم بست. «غلقت الابواب؛ 
-٠‏ همه درها بسته» امَا در يناهندكى خدا باز است. «غلقت الابواب... معاذ اللّه) 

-١‏ موقعيّت هاى امتحان الهى متفاوت است؛ كاه در جاه و كاه در كاخ. (وا دتمي قال عا الله 

دشو :وا زاكوق شاك فى وان رن رمفدفاى ادر اف رافظ طالب قرف رنعاة للم 

#ات ترجه وتعد ]عامل بازدارقده ان كناة ولفوكن اسيك عاذ اللمة 


26 اكر ريسن با بز ركف ما دستور كنا داد» نبايد از او اطاعت كنيم. «هيت لكك قال معاذ الله) (به خاطر اطاعت از مردم, نبايد 
نافرمانى خدا نمود. «لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق)(0*20) 


به هنكام خطر كناه ناد يه كعد يتاة ير :قال معاد اللذة 

8- در كاخ حكومتى نيز مى توان ياككء عفيف» صادق و امين بود. «قال معاذ الله 

/او تحط عويزه يخ تمت .ند قدوق: انك كديرا الك ازا 1 يانه تخد بد قركاه روسك (مغاذ اللنه 

8- انسان هوايرست از رسوايى ظاهرى هراس دارد (زليخا درها را محكم بست ولى خدايرست از خدا) «معاذ الله 
9- انجام كناه (زنا»» با كرامت انسانى ناسا زكار است. «معاذ الله 

لاك فين ياه دا به .فين تقش موس :دن تركف كناه داز رمشاذ اللمه 

١‏ اولين اقدام عليه كناه» ياد خدا و يناه بردن به اوست. «معاذ الله 


17- بهترين نوع تقوى آن است كه به خاطر لطف, محبت و حقّ خداوندى كناه نكنيم» نه از ترس رسوايى در دنيا يا آتش در 


3 
5 ٠. 


آخرت: «معاة الله انه رثى الحسن متواى) 
”- ياد كردن الطاف الهىء از عوامل تركك كناه است. «انّه ربّى احسن مثواى» 
؟- ياد عاقبت كنام» مانع از ارتكاب آن است. «لايفلح الظالمون)» 


ص: إفارف 


-١0‏ تشويق به زنا يا زمينه سازى براى كناه جوانان ياككء ظلم به خود. همسر جامعه و افراد است. «لايفلح الظالمون)» 
8 يكك لحظه كناه» مى تواند انسان رااز رستكارى ابدى دور كند. «لايفلح الظالمون)» 

7- ارتكاب كناه» ناسياسى و كفران نعمت ها است. «لايفلح الظالمون)» 

- در هر كارىء بايد عاقبت انديشى كرد. «لايفلح الظالمون)» 

4- يوسف عليه السلام در بحبوبه د ركيرى با زليخا به فكر فلاح بود. «لايفلح الظلمون) 

"٠‏ انسانى كه مقام و منزلت خود را مى داند خود را به بهاى كم و زودكذر نمى فروشد. «لايفلح الظلمون» 


١‏ اكر از درى ظلم وارد شودء فلاح از در ديكر بيرون مى رود.الايفلح الظلمون)» 


16١‏ وَلَقَدْ هَمَتُ به وَهَمْ بها للا أن رَءَا بوْهَانَ رَيْهِ كذ كك لِنَضرِفٌ عَنْهُ الشُوء و الْمَحْشَاء إِنَُ مِنْ عَِادِنا الْمخَلْصِينَ 


- 


وهبانا (مسير عزية عصير) قضند او (يوسق) | كرةاؤ اواليو ا كر برهان يروود كارش راثم ذيد (بر اساس غريزة) قصد او وا 
مى كرد. اينككونه (ما او را با برهان كمكك كرديم) تا بدى و فحشا را از او دور كنيمء جرا كه او از بندكَانٍ بركزيده ما است. 


نكته ها: 


امام صادق عليه السلام فرمود: «برهان ربّ» همان نور علم؛ يقين و حكمت بود كه خداوند در آيات قبل فرمود: «و آتيناه 
حكماً وعلماً.(1) و آنجه در بعضى روايات آمده كه مراد از برهان» مشاهده قيافه ى يدر يا جبرئيل استء سند محكمى ندارد. 
در قرآن بارها از همت و تصميم دشمنان خدا براى توطئه نسبت به اولياى الهى» سخن به ميان آمده كه خداوند نقشه هاى 


آنان را نقش بر آب نموده است. 


ينالو/(1) يا تصميم بر منحرف كردن بيامبر كرفتند؛ «لهمّت طائفه منهم ان يضلّوك)10) و يا تصميم بر تجاوز كرفتند كه نشد. 
«اذهمٌ قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم 


ص: مكف 


-١‏ 88") تفسير كش الاسرار. 


؟- /ا2"*) توبهء 78. 


/2") نساع 117. 


فكت ايديهم عنكم)(١)‏ 


بيان مى كنيم: 


-١‏ خداوند فرمود: «لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين» (ما يوسف را با برهان كمكك كرديم) تا بدى و 
فحشا را از او دور كنيم» زيرا او از بندكان بركزيده ى ماست. 


؟- يوسف مى كفت: «ربٌ الجن احبّ الىّ مما يدعوننى اليه يرود كارا! زندان براى من از كناهى كه مرا به آن دعوت مى 
كنتك بهتر استك: دو جا ذيكر كفث: «انَى لم اخنه بالغيب» من به صاحبخانه ام در غياب او خيانت نكردم. 


"- زليخا كفت: «لقد راودته عن نفسه فاستعصم» به تحقيق من با يوسف مراوده كردم واو معصوم بود. 


؟-عزيز مضر كفث: (يوسف اعرض عن هذا و استغفرى لذنبكك ؛» اى يوسف تواين ماجرا را مسكوت بككذار و به زليخا 
كفك از كناهت استغفار كن. 


ه - شاهدى كه كواهى داد و كفت:اكر ييراهن از عقب ياره شده معلوم مى شود كه يوسف ياكدامن است. «ان كان 


قميصه...) 


*- زنان مصر كه كفتند: «ما علمنا عليه من سوء» ما هيج كناه وبدى درباره ى او سراغ نداريم. 


/- ابليس كه وعدهى فريب همه را داد» كفت: «الأ عبادك منهم المخلصين» من حريف بركزيد كان نمى شوم واين آيه 
يوسف را مخلص ناميده است. 


ييام ها: 
١-اكر‏ امداد الهى نباشد, ياى هر كسى مى لغزد. «همّ بها لولا أن رَ1 برهان ربّه) 

؟- در هر صحنه اى» امكان رؤيت برهان رب وجود دارد. «همت به... ر]آ برهان ربّه) 

“- انبيا در غرايز مانند ساير انسان ها هستند» ولى به دليل ايمان به حضور خداء كناه نمى كنند. «همم بها لولا أن رَ1 برهان ربّه) 
؟- غفلت از ياد الهى» زمينه ى ارتكاب كناه و توه به آنء عامل محفوظ ماندن در كناه است. «همٌ بها لولا أن رآ برهان ربّه) 
ه - مخلص شدن موجب محفوظ ماندن شخص از كناه مى كردد. «لتصرف عند السوء... 


ص: وخرضا 


.١١ مائده.‎ )"29--١ 


انه من عبادنا المخلصين» 

#- عبادت خالصانه رمز موفقيّت در دورى از كناه است. «لنصرف عنه السوء... انّه من عبادنا المخلصين» 
/ا- خداوند» بند كان مخلص را حفظ مى كند. «لنصرف عنه... أنه من عبادنا المخلصين» 

- بدى و فحشا با مخلص بودن يكجا جمع نمى شود. النصرف عند السوء... المخلصين» 


9- مخلص شدن مخصوص يوسف عليه السلام نيست» مى توان با ييمودن راه آن حضرت به مقام مخلصين نزديكك شاد. «انّه 


من عبادنا المخلصين» 


6 
أل 


تنا سيدها لذذا لمات قالث اضرا مذ أزاة باهلك وها 


ا ع به 


ل يسجن 


وهر دو بسوى در سبقت كرفتند و آن زن يبراهن او رااز يشت دريد. ناكهان شوهرش را نزد در يافتند. زن (براى انتقام از 
يوسف يا تبرئه خود با جهره حقٌّ به جانبى) كفت: كيفر كسى كه به همسرت قصد بد داشته جز زندان ويا شكنجه دردناكك 


جيست؟ 
نكته ها: 


(اشفاق اه معتناى :سيقت و ييشس كرفتن دن نا سد نفر ان يك يكرااسةء بوسط:يزاى فرا قال كتاف به سو ندر قزار كزه و 
زليخا نيز به دنبال او مى دويد. كويا به سوى در مسابقه كذارده اند. «قدٌ» به معناى ياره شدن يارجه از طرف طول است. «لفاء» 


به يافتن ناكهانى جيزى كفته مى شود. 
أ كفن ومعاة اللما'يه تنهانى كفانت تم كتد »بابد .از كناه قرار كرد (اسعقاه 


؟- كاهى ظاهر عمل يكى استء ولى هدف ها مختلف است. (يكى مى دود تا به كناه آلوده نشود. ديكرى مى دود تا آلوده 
يكند.) «استبقا» 


*- هجرت وفرار از كناه لازم است. «استبقا الباب» 


؟- بهانه ى بسته بودن در براى تسليم شدن در براب كناه كافى نيستء بايد به سوى درهاى بسته حركت كرد شايد باز شود. 


«استبقا الباب» 
ف - مجرم معمولاً از خود جاى يا باقى مى كذارد. «قدّت قميصه من دُبُر) 


ص: كرف 


ع كاه بانستى سزؤذة به متازل:و محل كاز باستى سس ركشى. كرد «القيا) 

- كاهى شاكى» خود مُجرم است.«قالت ما جزاء...) 

6 - كنهكار براى تبرئه خود. از عواطف واحساسات بستكان خود استمداد مى كند. «باهلكك) 
4- صاحبان قدرت معمولاً اكر مقضّر باشند» ديكران را متّهم مى كنند. «مَن اراد باهلكك سوء» 
-٠‏ مجرم براى تبرئه خودء به ديكران اتهام مى بندد. «اراد باهلكك سوءا 


1ادهة ساس حفى كان آث باطل طلكاشوة» (كبفر يراق كنض كةاسوة فداه ون شوهرةان دازف وق حنى انيقه 


اقااعه :فرق بو قطيك واشفه بابة تروسى قوة) رازاى اهلكف سوه لذ مسا 


- زليخا عاشق نبود» بلكه هوس باز بود؛ جرا كه عاشق حاضراست جانش را فداى معشوق كندء نه اين كه او را متهم و به 
زندان افكند. «اراد باهلكك سوء...) 


-١١‏ زندان و زندانى نمودن مجرمان. سابقه تاريخى دارد. «يسجن» 

1- اعلام كيفر» نشانه ى قدرت همسر عزيز بود. «يسجن او عذاب اليم 

0- عشْرّ آلودء كاهى عاشق را قاتل مى كند. «ان يسجن او عذاب اليم) 
عسى هوس هى عاشى ر مى لسدحن .او جد ليم 


8- زليخا داراى نفوذ در دستكاه حكومتى و خط دهنده بوده است. «الآ ان يسجن او عذاب اليم) 


«18» قال هى رَاوَدَنَنِى عَن نفسى وَشْهدَ شَاهِد مْنْ أَهْلِهَا إن كانَ قميصّهٌ قد من قبل فصَدَّقتٌ وَهْوَ مِنَ الكاذبينَ 


(يوسف) كفت: او خواست كه از من (برخللاف ميلم) كام كيرد و شاهدى از خانواده زن» شهادت داد كه اكر ييراهن يوسف 
از جلو ياره شده. يس زن راست مى كويد وو اواز دروغكويان است. (زيرا دراين صورت او وهمسر عزيزء از روبرو در كير مى 
411و إن كان كميش ةفد ون در فكذقت وهويق الشادفين 


واكر بيراهن او (يوسف) از يشت ياره شدهء يس زن دروغ كفته و او از راستكويان است. 


ص: خرف 


نكته ها: 


در برخى روايات» شاهد را كودكى معرّفى كرده اند كه مثل عيسى عليه السلام در كهواره به سخن آمدء. ولى جون سند 
محكمى ندارد» نمى توان به آن اعتنا كرد. اما بهتر است شاهد را يكى از مشاوران عزيز بدانيم كه فاميل همسر و داراى هوش 
واذكاوت رودو كلا نكف لوو تفنو اشا هن ابن القاق ممه و الاك عو اعد اص طاكر باط مق تداشت كد خورتك 


حمله شرطيه» شهادت دهد و ك1 «ان كان...). 


يوك اهذا بسكن الكرة و شاند كر همسر عرز حزقى و تيسق نتى زد يوست حاصو تمن شند ابوروي اوبزا بريدة و 


ل «هى راودتنى» 


ميان مردان نيز كسى به ياكى يوسف يافت نمى شدء به او هم نسبت نارواى زنا دادند. اما خداوند در هردو مورد به بهترين 


وصدنيا كن اندو ارك كتهو 


در داستان يوسفء بيراهن او نقش آفرين است: در اينجا؛ ياركى بيراهن از يشتء دليل بى كناهى او و كشف جرم همسر 
عزيز كرديد و در جاى ديككر؛ ياره نشدن بيراهن موجب كشف جرم برادران او كرديد. زيرا بعد از انداختن يوسف به جاه 
وفك تراةران زافق ايزا اعفحة سكو كزدهز يه :دان تشقان دادتلو كنتندة بوست ىرا كرك عوؤذه امست ارد سيد سن 


جرا ييراهن او ياره نشده است؟! در يايان داستان نيز» كرافن يبوسف» 
وسيله ى بينا شدن جشم يدر كرديد. 


سوءً) با كفتن «هى راودتنى)» ياسخ مناسبى به زليخا داد. 


؟- كسى كه در مقام قضاوت است بايد شكايت شاكى و دفاع متهم را بشنود و مداركك را بررسى كند و سيس نظر دهد. (در 
اين ماجرا همسر كفت كه يوسف سوء قصد داشته. «اراد باهلكك سوء» يوسف تهمت را رد كرد و كفت: «هى راودتنى» شاهد 


نيز علامت صدق و كذب رااز راه ياره شدن ييراهن جلو تا يشت سر مطرح كرد) 
؟- دفاع از بى كناه» واجب است و سكوت همه جا زيبا نيست. «شهد شاهد)» 


*- كمكك به روشن شدن حقيقت» كارى يسنديده است. «و شهد شاهد) 


- در قضاوت» كسى كه مستند حرف بزند و با قرائن آن را تأييد كند در حكم شاهد 


7١ ص:‎ 


ست. «شهد شاهد) 

8- خداوند از راهى كه هيج انتظارش نمى رودء افراد را حمايت مى كند. «شهد شاهد من اهلها» 

- آنجا كه خدا بخواهد, بستكان مجرم عليه او شهادت مى دهند. «شهد شاهد من اهلها؛ 

8 - در شهادت و داورى» مراعات حسبء نسبء موقعتّت و خويشاوندى متّهم؛ جايز نيست. «١شهد‏ شاهد من اهلها 
9- شهادت خويشان عليه يكديكرء سبب اطمينان بيشترى مى شود.«١شاهد‏ من اهلها» 


-٠‏ در قضاوتء بيش از توجه به كفته هاى شاكى و متهم, به بررسى مداركك و اسناد توه شود. «قالت ما جزاءً... قال هى 


راودتنى... شهد شاهد... ان كان قميصه...») 

-١١‏ در قضاوت» هر جرمى كارشناس نياز دارد. «شهد شاهد... ان كان قميصه...») 

-١١‏ در جرم شناسى از آثار ظريف به جاى مانده» مجرم شناخته و مسايل كشف مى شود. «ان كان قميصه...) 
-١‏ قاضى مى تواند بر اساس قرائن» حكم كند. «ان كان قميصه قد من قبل فصدقت و هو من الكاذبين» 


؟١-‏ بكار كيرى روشهاى جرم شناسى براى تشخيص جرم و مجرءم, لازم است. «ان كان قميصه قد من دبر...) 


يمن عميق كه (عزيز مضبر) بير اهرد اوزوا فيد كه از بعت ياوه شده اسه لحقيقة :را دريافت و) كنفتةنى شكه ارق ال يله 


شما زثان اسيك( الثه له شيا شكرف است: 


نكته ها: 


با اينكه قرآن» كيد شيطان را ضعيف مى داند: «انّْ كيد الشيطان كان ضعيفا»(1١)‏ ولى در اين آيهء كيد زنان بزركك شمرده شده 
است: به كفته تفسير ضنافىء ابن به خماطر آن اسث كه وسوسه شيطان لحظه اى وحياى و سارقانه است؛ ولى وسوسه زن نا 


لطئف و محبّت و حضورى ودائمى است. 


ص: أفرف 


)”0/١-١‏ نساءء #لا. 


كاهى خداوند كارهاى بزركك را با وسيله هاى كوجك انجام مى دهد. مثلاً سرنكونى سياه ابرهه را با يرندكان ابابيل» حفظ 
تاتف وا ماذباوى ككف مرزاهن هات اووةن تيكف كتون را نا سف هده داو كش اعمهات كيف انما قكونة يول تحدق 


بخشيده است. 

ييام ها: 

1 فقا وك وى اساسا دله و يدون زات :و تدمح اك القتحاق عد الك افيت ورفلها رات سند قال ادس كيد 16 

-١‏ استدلال منطقى» هر انسانى را مطيع و منقاد مى كند. (عزيز مصر مطيع سخن شاهد شد) «شهد شاهد... قال انّه من كيدكنٌ» 
- آثار و مداركك صحنه جرم بايد به دقت مشاهده و بررسى شود. «قدّ من دُبر) 


؟- وقتى به نتيجه قطعى رسيديدء در اعلان حكم ترديد نكنيد. «فلمًا رأى... قال» 


ه - عزيز مصر داراى عدالت نسبى و انصاف در برخورد با موضوعات بوده است. (جون بدون يرسش و ياسخ كسى را متهم 


نكرد ويس از آن نيز حقٌّ را به يوسف داد). «فلمًا رأى... انه من كيدكنٌ» 

8- حقّء يشت يرده نمى ماند و مجرم روزى رسوا مى شود. «أنّه من كيدكنٌ)» 

/ا- سخن حقٌّ را كرجه تلخ و بر ضرر باشد بيذيريم. (عزيز يذيرفت كه مقضر همسر اوست) «انّه من كيدكنٌ» 
8 -از مكر زنان ناياكك بترسيد كه حيله ى آنان خطرناكك است. «انْ كيدكنٌ عظيم) 


9- مكر و حيله هر قدر هم بزركك باشد قابل كشف و افشاست. «فلمًا رأى... قال أنّه من كيدكنّ ان كيدكنٌ عظيم) 


4 لوقت اعدف 2 دارو امتشرق انكف لق كت لاطي 


(عزية ضر كفة) نوسفت الاين سعله ضوف نظر كن وق( 1ن زا ار كو نكم ونه هسوك تيز خطات كرد و)وديزاق كاهت 
استغفار كن» جون از خطاكاران بوده اى. 


ص: زفف 


از ماجرا با خبر شدندء نا ياكى يوسف ثابت شود. «يوسف اعرض عن هذا) 
"- اعمال زشت افراد را نبايد بر ملا كرد. «اعرض عن هذا» 
*- عزيز مضرابه خاطر جا يكاهئن از وسفن خواست ثا از جربان صرق نظر كند. «اعرض عن هذا) 


؟- عزيز مصر نيز همجون ساير كاخ نشينان» نسبت به مسثئله ى ناموس و غيرت تساهل كرد و به استغفار اكتفا كرد و از توبيخ 


همسر به صورت جدّى خوددارى نمود!. «و استغفرى) 
- رهبران غيرالهى» قدرت برخورد قاطع نسبت به بستككان متخلف خودشان را ندارند. «و استغفرى) 
*- تلاش زن براى برقرارى رابطه با غير همسر خويشء امرى ناروا و نامشروع است. «واستغفرى لذنبكك) 


/ا- روابط لجام كسيخته جنسى و هوسرانىء حتّى در بين غير متديّنين به اديان الهى» كارى نايسند شمرده مى شده است. 


«استغفرى لذنبكك) 
و0" وَقَالَ نشوَةٌ فى الْمَدِيئَهِ امْرَأتٌ الْعزيز تَرَاودُ قْنَاهَا عن نَّفْسِهِ قَدُْ سَعَْفَهَا ختباً إنا لَنَرَاهَا فى ضَلالٍ مُّبين 


ونان دو شيزر (زنان بد “فلادت كقوذ تك و) كنس عتشر عزير باغلاسن مراوده داشته و از او كام خواسته است. همانا يكك 


غلام او را شيفته خود كرده است. به راستى ما او را در كمراهى آشكار مى بينيم. 


نكته ها: 


«شغاف» به ييجيدكّى بالاى قلب يا يوسته نازكك روى قلبء كه همجون غلاف آنرا در برمى كيرد» كفته شده است. جمله ى 


00 ا بعد عافد يوشت قنز كنا كممتعو رقنا فكو شلكو كه الث ابم 


دو كروه درباره يوسف كفتند: علاقه ى بيش از حدّ به او نشانه ى كمراهى است: يكى برادرانش كه به جهت محبت يدر به 


يوسفء يدر را كمراه خوانده و كفتند: «ان ابانا لفى ضلال مبين» و ديكرى زنان 


ص: إرفرفا 


مصر كه به جهت علاقه ى شديد زليخا به يوسفء. زليخا را كمراه خوانده و كفتند: «انّا لنراها فى ضلال مبين». 


هر كس يوسف را براى خود مى خواهد؛ يعقوب او رافرزند خود مى داند؛ (يا بُنيَ) كاروان او را سرمايه خود مى داند؛ «شروه 
شق كتين )عدي مضع آوانا قرو التو انده نى «ائنة هده و لز لكا وى امعهوق ره من اند اوتهفيا عا زنداننات اونا 
تعبير كننده خواب خود مى دانند؛ «ثبثنا بتأويله» ولى خداوند او را ب ركزيده و رسول خود مى داند؛ (يجتبيكك رئكك) و آنحه 
بود. «والله غالب على امره» 

-١‏ اخبار مربوط به خانواده مسئولان» زود شايع مى كردد» يس بايد مراقب رفتارهاى خود باشند. «قال نسوه... إمرأت العزيزا 


7- بستن درها براى انجام كناه نيز مانع رسوايى نمى شود. «قال نسوه. .. امرأت العزيز تراود» 


- خخطاهاى افراد خانواده به مرد و سريرست خانواده منتسب مى شود. «امرئه العزيز ثراود فتاها» 


قلعا ممعت بمكر هن أذدلث إلَيهنٌ وَأَعْقَدَتْ لَهَنّ 4ك وَدَائَتْ كل وَاحَدَهِ مَنْهُنّ يتكيناً وَقَالَتِ اخرّخ عَلَتِهِنَّ فلَمَا رَأَبْنَه 
أكبزئهُ وَ قَطعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَ قَْنَ اش لِلّهِ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَّ1 إِنَا ملك كريمٌ 


يس جون (همسر عزيز) نيرنكك (وبدكويى) زنان (مصر) را شنيدء (كسى را براى دعوت) به سراغ آنها فرستاد و براى آنان 
(محفل و) تكيه كاهى آماده كرد و به هر يكك جاقويى داد (تا ميوه ميل كنند) و به يوسف كفت: بر زنان وارد شو. همين كه 
ناث اوراتة تق رور كقى "رافست دست قا حور .وا حاف وها عدنا يزية نكو كفدين: موز ف اسيك جد اولك أن امقر سيق 


اين نيست جز فرشته اى بزركوار. 


نكته ها: 


كلمه ى «قطعن» از ريشه ى «قطع)»؛ به معناى بريدن است كه جون به باب تفعيل در آمده؛ اين معنا را نيز مى رساند كه زنان 


ص: عع" 


متعدّدى از دست خويش را بريدند و قطعه قطعه كردند. 


كلمه «حاشا» به معنى در حاشيه و كنار بودن است. رسم بوده كه هركاه مى خواستند شخصى را از عيبى منزه بدانند» اوّل خدا 
فمسر عزية عضر ون سا معمدازف بره ويا هينات ادق تواتنيت عشت رقنا راباز كدو آثان را غافلكين تمابد: 


-١‏ كاهى هدق از بازكو كردن مسايل ديكران» دلسوزى نيسته يلكه حسادث و توطه و نقشه عليه آنان اسنت. «يمكرهن) 


"- شايد زنان مصر با انتشار خبر عشق زليخا به يوسف عليه السلام مى خواستند بدين وسيله يوسف را مشاهده كنند. 


«بمكرهنٌ) 


*"- كاهى بايد ياسخ مكر را با مكر داد. (زنان با بازكوكردن راز همسر عزيز مصرء نقشه كشيدند و او با يكك ميهمانى» نقشه 
آنان را ياسخ داد.) «ارسلت اليهنٌ» 


©- زليخا براى كنترل جوسازى عليه خود. اقدام به توجيه افراد عمده اى كه در جوسازى وانتشار اخبار دخيل بودند يرداخت. 


(واضح است كه دعوت شد كان همد زنان منطقه نبودند) #قلقا سمعت يمكرهى ارسلت اليهنّ» 

ه - مجرم كاه براى تنزيه خود. جرم را كسترش مى دهد و آن را عادّى جلوه مى دهد. «فلمًا سمعت بمكرهنٌ ارسلت اليهنّ) 
دير وم جدذا كاد اق نهر مدوينا فق كارف سن نوهد المع امم هن «الحلوعتي سكا 

- اطاعت از مولى و صاحب تا وقتى معصيت نباشد لازم است. «قالت اخرج عليهنٌ فلما رأينه) 

8 - شنيدن كى بود مانند ديدن. «فلما رأينه اكبرنه) 

9- انسان به طور فطرى در برابر بزركى و بزركوارىء تواضع مى كند.«اكبرنه) 

-٠‏ زليخا خواست به زنان مصر تفهيم كند كه شما يكك لحظه يوسف را ديديدء 


ص: حرف 


0-1 لتسير الميرا 


طاقت از كف داديد؛ او شبانه روز در خانه من است؟! «فلمًا رأينه اكبرتة و قطهق ابنانهة) 


-١‏ زود انتقاد نكنيد» شايد شما هم اكر به جاى او بوديد مثل او مى شديد. «قطعن ايديهنّ)» (انتقاد كنند كان وقتى يوسف را 


ديدند» همه مثل زن عزيز مصر كرفتار شدند) 


1 انسان تا وقتى در معرض امتحان قرار نككرفته ادّعايى دارد؛ اما كاهى كه مورد آزمايش قرار كرفت» ناخودآ كاه ماهيّت 


عورا شام ذه اقلم زان كركة و قطن أشني 


-١‏ عشق كه آمدء انسان بريدن دست خودش را نمى فهمد. «قطعن ايديهن» (اكر شنيده ايد كه حضرت على عليه السلام به 
هنكام نمازء از يايش تير را كشيدند و متوجه نشدء تعتجب نكنيد. زيرا اكر عشق سطحى دنيوى تا بريدن دست بيش مى رود 


-١‏ كيد يكك زن بالاتر از كيد همه برادران يوسف عليه السلام بود. (همسر عزيز با اين مهمانى» عشق خود را براى تمام زنان 


توجيه كرد ولى برادران يوسف توجيهى براى حسادت خود نداشتند) 


-١8‏ جمال يوسف عليه السلام موجب كرفتارى او شدء ولى علم و تقوايش موجب نجات او كرديد. (آرى جمال معنوى مهم 
تراز جمال ظاهرى است) 


-١/‏ مردم مصر در آن زمانء به خداوند و فرشتكان ايمان داشتند. «حاش لله... ملكك كريم) 
09" قَالَتْ قَدَ لِكنّ الَذِى لَمْتَينى فيه وَلَقَدْ رَاوَدتَهُ عن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصع و لَئْن لَمْ يَفْعَل مآ َامْرْهُ لَتَسْجَئْنَّ وَ ليكوناً مّنَ الصَّاغْرِينَ 


(همسترغز بز مضدو يداؤتاتى كة"“دسلت غود را ريده بوديده) كفت اث همان كسى است كه مرا دوتارة او ملامتت دم كردين: 


ص: ع 


نكته ها: 


شرايط اجتماعى و روانى» در نوع عكس العمل افراد تأثير دارد. همسر عزيز آنككاه كه از افشاى كار زشت خود مى ترسدء 
ذوهااوا من تندف اغليك" الآوات نشكا كه تدان عبرا عيراه و هيد انها خرة م ند علا ىى كوك «أنا را وده 
من او را فرا خواندم. در جامعه نيز وقتى حساسيّت به زشتى كناه از بين برود» كناه آسان مى شود. شايد براى جلوكيرى از 


همين امر است كه در دعاى كميل مى خوانيم: 


«اللهم اغفر لى الذنوب التى تهتك العِصًم» خداوندا! كناهانى كه برده حيا را ياره مى كند برايم بيامرز. زيرا كناه در ابتدا 


الحافشن براق انسان ستكية امنخاء انا هسين كه ررده تيا بزافتاة. اسان مى قود 
-١‏ ديكران را ملامت نكنيد كه خود كرفتار مى شويد. «فذلكنّ الَذى لمتنّنى فيه) 
؟- عشق كناه آلود» سبب رسوائى مى شود. «لقد راودته») 


#دادزروعكو زشواى شود كسى كه ديرق كقت :يوسن قصدا سو :داشتة» «اراد باهلكك سوء» امروز مى كويد: «لقد راودته» 


من قصد كام كرفتن از او را داشتم. 

كد اعواذون عنقي باقن تايا كان ونا وسو اام كند دو لفك راو داع قلية 

- كاهى دشمن هم به ياكى شخص مقابل» كواهى مى دهد. «فاستعصم» (وجدان مجرم نيز كاهى بيدار مى شود.) 

2- ياكىء لازمه ى نبوّت است. «فاستعصم ...) 

/- جه ياكانى كه به خاطر خود كامكان به زندان مى روند. «فاستعصم... ليسجنن) 

/ - كناهكاران (عاشقان) به دنبال هدف خويش هستند و از هر وسيله اى استفاده مى كنند. «و لثن لم يفعل ما آمره ليسجننٌ) 
4- قدرت اكر با ايمان و تقوا همراه نباشد براى هواى نفس مورد استفاده قرار مى كيرد. «ما آمره ليسجئنٌ» 

-٠‏ زليخا در دستككاه حكومتى مصر داراى نفوذ بوده است. «ليسجتنٌ» 

-١‏ سوء استفاده از قدرت» حربه ى طاغوتيان است. «ليسجئنٌ» 


-١١‏ تهديدل به حبس و تحقير» حربه وشيوه ى طاغوتيان است. «ليسجنن.... الصاغرين» 


-١‏ هواى نفس به قدرى نيرومند است كه حتّى با رسوايى نيز به راه خود ادامه 


ص: فض 


مى دهد. «راودته... و لئن لم يفعل ما آمره...») 
-١‏ عاشق شكست خورده» دشمن مى شود. «قالت... ليسجئن و ليكو من الصاغرين» 


-١‏ روحيه كاخ نشينى» غيرت را مى ميراند. (با آنكه عزيز مصر خيانت همسر خود را فهميد وازاو خواست كه توبه كند 


#ادهوا بريكاة وطاغر كان قراو عت فس وا وسلدى خرانف و ذلك من انس رسن الساغ 0 


وك قال وب «الشتقة أحك الوريها بدقوتق النه ونا تشرق على عدف أضت الوق و كن كن الجاهلية 


(يبوسف) كفت: يرود كارا! زندان براى من از آنجه مرا به سوى آن مى خوانند محبوب تراست. و اكر حيله آنها رااز من باز 


نكردانى» به سوى آنها تمايل مى كنم و از جاهلان مى كردم. 


نكته ها: 


يوسف سرايا جوانمرد بود؛ يكبار فداى حسادت برادران شد و خصومت نكرد. بار ديككر هد عشق زليخا شدء ولى كناه 
نكرد. بار سوم به هنكام قدرتء از برادران انتقام نككرفت. بار جهارم همين كه كشور را در خطر ديد به جاى تقاضاى بركشت 


به وطن» تقاضاى تدبير امور اقتصادى و نجات كشور را داد. 


بواقيير كبيء فيصو العف راف فرنيت كدان ل كدان معدم اتضبواف كدو كقا يفوت امبرف اديس 


يماض ف النعاذ تلقل اها براق ديم كد ازتد مسوك كز انيرو الى أ ايه 10 
ييام ها: 

-١‏ توه به ربويّت خداء از آداب دعاست. «ربٌ» 

؟- اولياى خداء فشار زندكى شرافتمندانه راء از رفاه در كناه بهتر مى دانند. «ربٌ السجن احبٌ الىّ» 
؟- هر آزادبودنى ارزش نيست وهر زندان بودنى عيب نيست. «ربٌ الجن احبّ) 


ص: رض 


." ابراهيم»‎ )"9/# -١ 


.١188 ع/1”) بقرهء‎ -١ 


*- انسان با استمداد از خداوند» مى تواند در هر شرايطى از كناه فاصله بككيرد. «ربٌ السجن احبٌ» (هجرت از محيط كناه لازم 


است.) 
© - رنج و سختى نمى تواند مجوز ارتكاب كناه باشد. «رتث السجن احب...) 
+ دعا و نيايش و استمداد از خداوند» يكى از راههاى مصون ماندن از كناه و انحرافات جنسى ال «رت السجن احب...) 


/ا- شخصيّت انسان به روح اونسبتكى دارد» نه جسم 1 كر روح آزاد باشد» زندان بهشت است واكر روح در فشار باشدء كاخ 


هم زندان مى شود.«السجن احبٌ» 


8 - جداسازى محيط به خاطر مصون ماندن افراد از كناه» كارى شايسته است. (يوسف خواهان جدا شدن بود. حتّى اكر به 


قيمت زندان رفتن باشد) 
4- رضايت خداوند بر رضايت مردم و جمع ترجيح دارد. «ربّ السجن احبّ الى مما يدعوننى اليه) 


-٠‏ هيج كس بدون لطف خداوند» محفوظ نمى ماند. «و الأ تصرف عنّى... در شرايط بحرانى تنها راه نجات». اتكا به 


11د زز قا نكر اص لبي "ع العماة محف اقرط الشف ناك كرفا وتيك رفوه حال كرفا تعسديى زو شيل اسك ) 
«كيدهنء اليهنّ» 


١‏ يوسف دربارهى كناه تمايل» ولى درباره ى زندان كلمه ى محبوب تر را بكار مى برد و اين نشان مى دهد كه ياكى و 


عصمت در عمق جان يوسف نهادينه شده بود. «ربٌ السجن احبٌ الىّ... احبٌ اليهنّ» 
-١‏ راضى كردن مردم به قيمت ناخشنودى خداء جهل است. «اكن من الجاهلين» 


؟١-‏ كناه» موجب سلب علوم خخدادادى و موهبت هاى الهى است. (در آيات قبل خوانديم: (اتفامشكنا وعلماكو دز ينها 


يوسف مى فرمايد:) «اكن من الجاهلين) 

-١‏ جهل تنها بيسوادى نيستء انتخاب لذت آنى و جشم يوشى از رضاى خداء جهل محض است. «اكن من الجاهلين) 
كناه» كارى جاهلانه است. «اكن من الجاهلين» 

-١١‏ عمل نكردن به دانسته هاء انسان را در رديف جاهلان قرار مى دهد. «اكن من الجاهلين» 


ص: الحرض 


276 فَاسْتجَاتَ ل َيه فَصَرَفَ عَنْه كتِدَمُنَّ نه هو السَّمِيعَ الْعَلِي 

يس يرود كارش (در خواست) او را اجابت كرد و حيله زنان را از او بركرداند» زيرا كه او شنواى داناست. 
يام ها: 

-١‏ مردان خداء مستجاب الدعوه هستند. «فاستجاب له» 

-١‏ كاهى شدايد و سختى ها زمينه ى بيدا شدن امداد الهى و راه نجات است. «ربٌ السجن... فاستجاب» 
*- ياكدامنى و عفاف» موجب استجابت دعا مى شود. «ربٌ السجن احبٌ... فاستجاب» 

5- درخواست خالصانه از خداوند» استجابت و عنايت او را در بى دارد. «ربٌ... فاستجاب» 


ه - دعاى يوسف براى مضو مان ةف ال كيذ رثاة معد ستريعاً معدانه هذ (تدرف «قام كن كلجنا ونامعجات)ه رمد فزعت 


است) 
#- هر كس به خدا يناه ببرد» محفوظ مى ماند. «فاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهنٌ)» 


- كاه دشمن كارى را مى كند كه به نفع ما تمام مى شود. (دشمن يوسف را به زندان انداخت» كه مايه ى خلاصى يوسف 


از زليخا بود) «فصرف عنه كيدهنٌ» 
6 -لازمه ى عصمت» نبت نيست. (يوسف هنوز ييامبر نشده بودء اما از كناه معصوم بود.) «فصرف عنه كيدهنٌ) 
ا استجابت دعاء دليل بر شنوايى و بينايى و علم خداوند است. «فاستجاب... هو السميع العليم) 


-٠‏ كسانى كه مورد مراجعه مردم هستند بايد در آغاز خوب بشنوند» سيس با دانش خود به حل و فصل مشكل بيردازند؛ 


جنانكه خداوند نيز در مقام اجابت دعا جنين است. «فاستجاب... هو السميع العليم) 


«0" ثم بَدَا لَهُم من بَعْدِ مَا رَأَوَأ الأبَاتِ لَيَسْجْئنَهُ حَنَّى جين 


تيسن كان [ تعن شانهتها وشوا هد كه (براف يناك موسق ) 5يلائد | كوه ززايقا ف لوه كود كه اويا تمد تور تداق 


ص: لهك 


-١‏ يكك ديوانه» سنككى را در جاه مى اندازد» صد نفر عاقل نمى توانند آنرا در آورند. يكك زن عاشق شدء مردان متعدّد و 


رجال مملكتى نتوانستند اين رسوايى را جاره انديشى كنند. «بدا لهم من بعد ما رأوا» 


-١‏ كاخ نشينى معمولا با بى يروايى و يررويى همراه است. «من بعد ما رأوا الايات ليسجمّه) با اين همه دليل بر ياكى يوسف»ء 


باز هم او محكوم به زندان مى شود. 
"- زيبايى» هميشه خ و شبختى آور نيسث» دردسر هم دارد. اثم بدا لهم... ليسجنّه) 


سه وو ووا وها اكاك عر نات داد كاه و محاكمه غيابى و تشريفاتى استء تا بى كناهان محكوم شوند. اليسجننها 


(البنّه در مواردى اين كونه نيست) 

ه- در جامعه ى الوده. هوسرانان آزاد وتقواييشكان در زندانند. «ليسجنئه) 

#- افراد خاطى به ويه قدرتمندان كمتر مسئولئت عمل خود راهى يذيرند و مى خواهند ديكران را قربانى كنند. «ليسجلله) 
- در نظام هاى طاغوتى معصوم تر مظلومتر است. «ليسجتته) 


/- ياكك بودن و ياكك ماندن زحمت دارد. «ليسجنئه) 


9- جلو كيرى از رسوايى خاندان عزيز مصر و يايان يافتن شايعات» هدف حكمرانان مصر از زندانى ساختن يوسف بود. 
«اليسجنئه حتّى حين)» 


-٠‏ وقتى دستكاه قضايى بر طبق خواسته سياستمداران و افراد ذى نفوذ تصميم مى كيرد» مدّت زمان زندان نيز نامشخص 


است. «حتّى حين» 


- - 
0 ع أ 


حَدَهُمَا إِنَى أرَانِى 


5 
أ ع 


«” و دَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ قَتَيَانِ قَالَ 


بن بوبه إِنا تراك مِنَ الْمُحْسنِينَ 
وبا يوسفء» دو جوان ديكر وارد زندان شدند. يكى از آن دو (نزد يوسف آمد و) كفت: من در خواب خود را ديدم كه 


خورندء ما را از تعبير خوابمان آكاه ساز! همانا ما تو را از نيك وكاران مى بينيم. 


ص: إدرهكن 


نكته ها: 


در حديث مى خوانيم: دليل آنكه زندانيان» يوسف را نيكوكار ناميدندء اين بود كه به افراد مريض در زندان رسيدكى مى 
كرد و به نيازمندان كمكك و براى سايرين» جا باز مى كرد.(١)‏ 


-١‏ زندان يوسف» عمومى بوده أية. (معه السجن» 


؟- خواب ها را ساده تكيريم؛ ركني أذ آنه اسرادف تيفعه اسك رأرائن اعفيت ع ا(فيكن ات افباق قاف عااى كن 
خواب هاى مهمى ببينئد.) 


*- انسان همه جا مى تواند مثمر ثمر باشدء حتّى در زندان. «نبثنا بتأويله) 

*- نيك وكاران با صفاى دل جيزهايى دركك مى كتند كه ديككران آن را نمى يابند. «تبثنا بتأويله انا نراكك من المحسنين» 
ه -اكر مردم اعتماد به كسى بيدا كنند» تمام رازهاى خود را با او در ميان مى كذارند. «انّا نراكك من المحسنين» 

#- انسان هاى وارسته؛ در زندان نيز روى افراد تأثير مى كذارند. «اثانراكك من المحسنين» 

/ا- حتّى مجرمان و كناهكاران نيز براى نيك وكاران» جايكاه شايسته اى قايلند. «انا نراكك من المحسنين» 

8 - نيكوكاران همه جا حتّى در زندان مورد احترام و يناهكاه مردم هستند. «انَا نراكك من المحسنين» 


4- نيكوكارى يوسف عليه السلام قدم اوّل او در جذب و تبليغ بود. (احسان و خدمت رسانى به زندانيان» سبب جذب قلوب و 


-٠‏ بدون تمكن مالى و آزادى هم مى توان محسن بود. (يوسف در زندان نه ثروت داشت. نه آزادى) «انا نراكك من 


المحسنين» 


١'-اوّل‏ نيكوكارى خود را اثبات كنيد» سيس به تبليغ دين بيردازيد. (يوسف كه در نظر مردم نيكوكار شناخته شدء قبل از 


تعبير خواب دوستان زندانىء به تبليغ و ارشاد آنان يرداخته و به يكتايرستى دعوت نمود) 


ص: 507 


-١‏ 001/0 تفسير نورالثقلين - ميزان الحكمه (سجن). 


-١‏ دادن آكاهى هاى صحيح از مصاديق احسان است. (ما را از اسرار خوابى كه ديدهايم كاه ساز) «انا نراكك من 


المحسنين» 


0 قال لما يأتيكم ا طعرامٌ تَْرَهَانِهِ إلا تتأتكما بتأُويلِهِ قَبِلَ أن يَأتيكمًا ذَ كما مِمًا عَلَمَئِى رَبَى إِنّى تَرَكتٌ مِلَهَ قَوْم لَا يُؤْمِنُونَ بالله 
وَهم بالآخرّه هَمْ كافرُون 


(يوسف به آن دو نفر كه خواب ديده بودند) كفت: من قبل از آنكه جيره غذايى شما برسد, تأويل خوابتان را خواهم كفت. 


ورزند» رها كرده ام. 


نكته ها: 


ذر ترجمه: بخش أؤل آبه ابق احثمال نيز وجود دارد كه:معتاى آنه ابنكوته باشد: من از جانب خداوند مى دانم غذايى كه 
براى شما خواهند آورد جيست؟ يس مى توانم خواب شما را تعبير كنم. يعنى يوسف علاوه بر تعبير خواب از جيزهاى ديكّر 


نيز خبر مى داده است. مثل حضرت عيسى عليه السلام كه از غذاى ذخيره شده در منازل و يا آنجه مى خوردند» خبر مى داد. 
سؤال: جرا حضرت يوسف عليه السلام خواب آنان را فورى تعبير نكرد و آن را به وقتى ديكر و ساعتى بعد موكول كرد؟ 
ياسخ: فخررازى در تفسير كبير» جند وجه براى آن بيان كرده است: 


-١‏ مى خواست آنها را در انتظار قرار دهد تا كمى تبليغ و ارشاد كند» شايد شخص اعدامى ايمان آورد و با حسن عاقبت از 


دنيا برود. 

؟- مى خواست با بيان نوع غذايى كه نيامده؛ اعتماد آنان را جلب كند. 

- مى خواست آنها را تشنه تر كند» تا بهتر بشنوند. 

*- جون تعبير خواب يكى از آنها اعدام بود» كمى طفره رفت تا قالب تهى نكند. 
ييام ها: 


-١‏ كاهى براى تأثي رككذارى بيشتر» لازم است انسان قدرت علمى و كمالاءت خود را به ديكران عرضه كند. «قال... تبأتكما 


بتأويله» 


داز ع خود براى بهره رساندن به ديكران استفاده كنيم. نأ تكما... مما لمق رئى» 
"'- معلومات و دانسته هاى خود را از خدا بدانيم. «ممما علمنى ربّى) 


ص: إرذذنا 


؟- هدف از آموزشها نيز يرورش است. «علمنى ربّى ) 
د - خداوند حكيم است وبى جهت درى را به روى كسى باز نمى كند. «علّمنى ربّى» زيرا من؛ «تركتٌ مله قوم لايؤمنون» 


لحان ورضيك هنا ء تددرت اسشادة را تكسا :وها نكما ا ولد الى عر كت بلها :يست فل ارح عوابي» كان رسك :3 
اعتقادى خود را شروع كرد.) 
8 - اساس انهاه من وهر ل افق در ان آله برائت اا كفا ان تركت) ودر أيه بعد ييروى ازولايت اولياى الهى مطرح 


اسشت: «واتبعت» 


9- بايد از انتساب مستقيم افراد به انحراف يرهيز كرد و با روش غير مستقيم تبليغ كرد. (يوسف نفرمود: شما از كفر دست 
بكشيدء بلكه فرمود: من راه كفر را رها كردم) «انَى تركتٌ مله قوم لايؤمنون» 


-٠‏ در تمام اديان» عقيده به توحيد و معاد در كنار يكديكر بوده است. «قوم لايؤمنون بالله و هم بالاخره هم كافرون) 


8 و اتْبِعْتٌ مله ءَاتَآءِى إِبْرَاهِيمَ وَ إش اق وَ يَعْقَوبَ مرا كانَ لآ أن نشرك بالله من شَىْ ءِ ذ لكك من فضل الله عَلتنَا و ء 


الئاس و لَكنّ عت ناس لا يَْكرُونَ 


و آيين يدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب را ييروى كرده ام. براى ما سزاوار نيست كه جيزى را شريكك خداوند قرار دهيم. اين 


از فضل خدا بر ما وبر مردم استء ولى بيشتر مردم سياس كزارى نمى كنند. 


نكته ها: 


اصالت خانوادكى, همجنان كه در ساختار شخصيّت افراد مؤثر است» در يذيرش مردم نيز اثر دارد. لذا حضرت يوسف براى 
معرفى خود, به يدران خود كه انبياى الهى هستند تكيه مى كندء تا هم اصالت خانواد كيش را ارائه دهد و هم قداست دعوت 
خود را. اين همان روشى است كه ييامبرصلى الله عليه وآله نيز در معدّفى خود به كار مى برد و مى فرمود: من همان بيامبر امّى 


هستم كه نام ونشانم در تورات وانجيل آمده اس 
سيدالشهدا حسين ابن على عليهما السلام در كربلا و امام سجادعليه السلام نيز در برابر مردم شامء 


ص: وددلا 


خود را جنين معرّفى كردند: «آنا ابن فاطمه الزّهرا» 


كلمه «مله) در قرآن به معناى آيين بكار رفته است. سيماى «مله ابراهيم» اينكونه ترسيم شده است: «با تمام قوا در راه خدا 


يدرتان ابراهيم.)(١)‏ 

ييام ها: 

-١‏ رسيدن به حقٌّ» در كرو شناخت باطل و تركك آن است. «تركتٌ مله قوم لا يؤمنون و انبعت مله...» 

؟- جد انسان» در حكم بدو الاق انكو كلم امه يد اول كاوق له انه لد آبائى ابراهيم و اسحاق ويعقوب» 
*- انبيا بايد از خاندان ياكك باشند. «آبائى ابراهيم و...» 

*- ييامبران الهى از يكك وحدتٍ هدف برخوردارند. «مله آبائى ابراهيم واسحاق و...) 

- حضرت يوسف براى اوّلِين بار (ظاهراً) در زندان نَسَبِ خود را فاش كرد. «آبائى ابراهيم و اسحاق و يعقوب'» 

ع- در كنار راههاى منفى, راه مثبت را نيز نشان دهيم. «تركتٌ مله... واتبعتٌ مله...» 

بك افتخارية نذر اف سروف 31 انان هو وروص كس افع و توضي وا يودع بالاقك محف تمق وو اسك ووو الهة مله ]انون 
8- يدران انبياعليهم السلام مشركك نبوده اند. «ما كان لنا ان نشركك) 

يرهن الشركة وسارقة ا 131 اندو 'أساين ادباة الى السك وناكان نا انان كن 

-٠‏ شركك» در تمام ابعادش (ذات» صفات و عبادت)» منفور است. «من شى ء) 

-١‏ برهيز از شركك و كرايش به توحيد» توفيق الهى مى خواهد. «ذلكك من فضل اللّها 

- تعاليم انبياء نعمتى الهى و سزاوار شكر و سياس است. «ذلكك من فضل الله علينا... و لكنّ اكثر الناس لايشكرون» 
-١‏ نبوّت و هدايت» توفيق وفضل الهى براى همه است. «علينا و على النّاس)» 

-١5‏ اكثريّت» معيار شناخت صحيح نيست. «اكثر النّاس لا يشكرون) 


١00 ص:‎ 


6ه حج. 1/8 


يشت كردن به راه اتبياء يزو كك تريق كفران نعمت اسث. «لايشكرون] 


«9” يا صَاحِبَى السسجن َأْرْبَابٌ مُتفَرَقُونَ حير أم اللهُ الْوَاحِدُ الْمَهَارُ 


اى دو يار زندانى من! آيا خدايان متعدّد و كوناكون بهتر است يا خداوند يكتاى مقتدر؟ 


نكته ها: 


انسان ها سه دسته اند: كروهى قالب يذيرند» مثل آب و هوا كه از خود شكلى ندارند ودر هر ظرفى به شكل همان ظرف در 
مى آيند. كروهى نفوذ نايذير و مقاوم هستند. همجون آهن و فولاد كه در برابر فشار بيرونى ايستادكى مى كنند. اما كروهى 
امام و راهبرند كه ديكران را به رنكك حقّ درمى آورند. يوسف نمونه اى از انسان هاى دسته سوّم است كه در زندان نيزاز 


در قرآن در جاهاى مختلفء از روش مقايسه و يرسش استفاده شده است كه به نمونه هايى از آن درباره خداوند اشاره مى 
-١‏ «قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده 01(0)؛ آيا از شركايى كه براى خدا كرفته ايد كسى هست كه بيافريند و 


"- «قل هل من شركائكم من يهدى الى الحقّ)(0؛ آيا از شركايى كه براى خدا قرار داده ايد كسى هست كه به حقّ راهنمايى 
كند؟ 


9 «قل أغير الله أبغى ربَاً و هو ربّ كل شى 4000 آيا غير خداى يكتا برورد كارى ببذيرم در حالى كه او يرورد كار همه جيز 


است؟ 

#دآلله خية انا بغر كوة865؛ داوف بهدر است با تيده شريكك اوهى كردائيل؟ 
ييام ها: 

-١‏ مردم را با محّت و عاطفه؛ صدا بزنيد. «يا صاحبى) 


يواض نيدان ساخدن قطرت افراده اذ حاشقى هكت والعساة استقاده كتيل لإنااصاخى :ذا 


؟- از مكان ها وزمان هاى حسّاس براى تبليغ استفاده كنيد. ايا صاحبى السجن ءارباب 


ص: 6 


)ونش ع 
ا و 
+ 4/ا") انعام» ©188. 
8٠0 -*‏ نملء 04. 


متفرّقون...» (يوسف در زندان همين كه مى بيند به تعبير خواب او نياز دارند» فرصت را غنيمت شمرهده و تبليغ مى كند.) 
ه - يرسش ومقايسه؛ يكى از راه هاى ارشاد وهدايت است. «ءارباب متفرّقون خير...) 

*- اعتقاد به توحيد اساس ايمان است. (يوسف سرآغاز دعوت خود را توحيد قرار داد) «ءارباب متفدقون خير...) 

-٠‏ خدايان متعدّدء عامل تفرقه و يراكندكىء و خداى واحد عامل يكَانكى است. «ءارباب متفرّقون خير أم الله...) 


8 - فطرت بشر از تفرقه و تشنّت بيزار است و يوسف از همين امر براى اثبات توحيد بهره كرفته است. «ءارباب متفرّقون خير أم 


الله الواحد...) 


9- وحدت و يككانكىء عامل قدرت و غلبه است. «الواحد القهّار) 


:© ما تَعْبْدُونَ من دود 


شاع 
_- 
- 


ذَ يك الذّينٌ الَْيمْ وَ لَكنّ أكَر النّاس لا يَعلْمُونَ 


0 
2 2 
م 


شما غير خدا جيزى را عبادت نمى كنيد مكر اسم هايى (بى مستمى) كه شما ويدرانتان نامكذارى كرده ايد (و) خداوند هيج 
دليلى (بر حقائدت) آن نفرستاده است. كسى جز خدا حقٌ فرمانروايى ندارد» او دستور داده كه جز او را نيرستيد. اين دين يا بر 


جا و استوار استء ولى اكثر مردم نمى دانند. 


-١‏ معبودهاى غير او واقعى نيستند» بلكه ساخته خيال مشركان و نياكان آنهاست. «ماتعبدون... إلا اسماء سمّيتموها انتم و 
ابا كم) 


ات يسيارئى از قدرت هاء سازمان:هاء مؤسسات»: سمينارهاء قطعنامه هاء ملاقات ها واحمانت ها ؤ محكوميت ها وعناوين و 
القاب ديككرء اسم هاى بى مسممى وبت هاى مدرن روزكار ما هستند كه بشر به جاى خداء دنباله رو آنان شده است. «ما تعبدون 


6 اسماء سمّيتموها» 
*- سابقه و قدمتء دليل حقائيت نيست. «انتم و آبائكم ما انزل اللّه بها من سلطان» 


ص: 701 


- عقايد آدمى بايد متكى بر دليل وبرهان عقلى يا نقلى باشد. «من سلطان» 

- در برابر هيج فرمانٍ غير الهى» كرنش نكيند. زيرا فرمان دادن تنها حقّ خداوند است. «ان الحكم الآ لله 
*- عبادت خالصانه (توحيد)» راه مستقيم و يابرجاست. «الا تعبدوا الآ اناه ذلكك الدّين القَيم) 

- هر قانونى جز قانون الهى متزلزل است.«ذلكك الدَّين القيّم) 

8 - جز بر عقيده محكم و استوار نبايد اعتماد كرد. «ذلك الدّين القيّم) 


4- بيشتر مردم به استوارى دين خدا جاهلند. «ذلكك الدين القيم و لكن اكثر النْاس لايعلمون» (يا جاهل بسيط كه به جهل خود 
آكاه است يا جاهل مركب كه خيال مى كند مى داند و در واقع نمى داند) 


-٠‏ جهل ونادانى» زمينه ساز ييدايش شرركك است. «لا يعلمون» 


ضر 8 4 
رمم ع 5 اق د # 


6 يا صَاحِبَي الجن أ ١‏ أَحَدٌكمًا فَيَسْقى رَبَهُ حَمْرا وَ أما ا الَْحَدْ فَيِضْلْتُ فَتأ كل الطيد م من رَأْسِهِ 


اى دوستان زندانيم! امّرا يكى از شما (آزاد مى شود) و به ارباب خود شراب مى نوشاند و ديكرى به دار آويخته مى شود و 
(آنقدر بالاى دار مى ماند كه) يرند كان (با نوكك خود) از سر او مى خورند. امرى كه درباره آن از من نظر خواستيد» حتمى و 


نكته ها: 


كلمه ى «ربّ» به حاكم؛ مالك و ارباب نيز اطلاق مى شود. مثلء «ربٌ الدار» يعنى صاحب خانه. يس جمله ى «فيسقى ربّه 


تخوراه فق يه ارات كو ددر نامي هن 


-١‏ كرامت افراد را رعايت كنيد هر جند در خط فكرى شما نباشند. (يا صاحبى» 


؟- در ياسخ كُويى به مراجعان» بايد نوبت مراعات شود. «امرا احدكما...» (تعبير اوّل براى كسى است كه زودتر خوايش را 


ص: دنا 


#داضير اخواكن ]ءاول يكويتف«احد كها فسف .ب الأسر فيفل 

© - معئر مى تواند تعبير خواب را بكويد هر جند ناكوار باشد. («فيصلب» يعنى به دار آويخته شد) 
ترك جور انف وساف د نان و ساد الست بلك ناشين ملعن ريا ني ا بور انف الام 

9 قال للذي طن 1ه ناج ينهما ادكزنى عند ويكنا فأنهاة النيطان دوكر ويه فليث فى النخن بض سنن 


و (يوسف) به آن زندانى كه مى دانست آزاد مى شود كفت: مرا نزد ارباب خود بياد آور. (ولى) شيطان يادآورى به اربابش 


رااز ياد او برد» در نتيجه (يوسئف) جند سالى در زندان ماند. 


نكته ها: 


كلمه ى «ظَنٌ» به معناى اعتقاد و علم نيز استعمال شدهاست. زيرا در آيه قبل» يوسف به صراحت وقاطعتّت از آزادى يكى 


واعدام ديكرى خبر داده است. بنابراين «ظنٌ)» در اينجا به معناى كُمانٍ همراه با شكك و ترديد نيست. 
كلمهى «بضع» به عدد زير ده كفته مى شود و اكثر مفسران مدّت زندان حضرت يوسف را هفت سال كفته اند. 


در بعضى تفاسيرء جمله ى «فانساه الشيطان» را اينكونه ترجمه كرده اند كه «شيطان ياد يرورد كار را از ذهن يوسف برد و او به 
جاى استمداد از خداوند به ساقى شاه توه كرد؛ و اين براى يوسف تركك اولى بود و لذا سال هاى ديكرى را نيز در زندان 
طائكنة اما هبحن الميران م تريسد: اسكونه روايات خلاف قرآن استء» جون قرآن يوسف رااز مخلصين دانسته و شيطان به 
مخلصين نفوذ ندارد. به علاوه در دو آيه بعد آمده كه 


«قال الى نجا منهما و ادّكر بعد امّه) فراموش كننده بعد از مدتٌ ها يوسف را به خاطر آورد؛ ازاين معلوم مى شود كه 


فراموشى مربوط به ساقى بوده است نه يوسف. 
تافر نف طرق موك كاه غود اجر عن كش بارعا كلتو كر كل منافاتن لاود رذ كزقي قن رك 


ص: 23209 


كابس الاين بى وده تسيه اذك عونو كم برعت وراك شير خواقنة ميديو وشرة اف وضراسك لكر د ركه كر 
مظلوميتم را به شاه برسان. 


*- براى اثبات بى كناهى و ياكى خود از هر طريق سالم براى رساندن شكواى خود به كوش مسئولين بهره ببريد. «اذكرنى 
عند رئكك) 


؟- كاخ نشينى و رفاه و آسايشء زمينه ساز فراموش كردن درد و رنج كرفتاران و بيجاركان است. «ناج... فانساه الشيطان» 
ه - معمولاً افراد بعد از رسيدن به يستء مقام و رفاهء دوستان قديمى را به فراموشى مى سبارند. «فانساه الشيطان ذكر ريّه؛ 


8- خروج يوسف از زندان و رفع اتهام ازاوء با اهداف شيطان ناساز كار بود لذا دسيسه نمود. «فانساه الشيطان» 


50 و قَالَ اليك | أرَى سبع بَقَرَاتِ بِسَمَانِ كله سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبِعَ سُتبَلاتِ ضر وَ أُخَرَ يَابسَاتٍ ب أبّهَا الْمَلَْ أَتُونِى فى 


و(روزى) يادشاه (مصر) كفت: من هفت كاو فربه كه هفت كاو لاغر آنها را مى خورند و هفت خوشه سبز و (هفت خوشه) 


خشكيده ى ديككر را (در خواب) ديدم, اى بزركان قوم! اكر تعبير خواب مى كنيد درباره ى خوابم به من نظر دهيد. 


نكته ها: 


تاكنون در اين سوره؛ جهار خواب مطرح شده است؛ خواب خود يوسف. خواب دو رفيق زندانى و خواب يادشاه مصر. خواب 
اؤل سبب دردسر يراق او ولى تعبير خواب د يكران: سبب عرّت او شد. دو تورات آمده است: يادشاه بكك توبث در خخوات ديه 


كاوهاى لاغر كاوهاى فربه را مى خورند و نوبت ديكرء خوشه ى سبز در كنار خوشه هاى خشكيده را ديد.(1) 


درباره ى اينكه عزيز مصرء همان يادشاه مصر است يا آنان دو نفر هستند» كفتكو و اختلااف نظر است كه مااز آن مى 


كذريم؛ زيرا نقشى در بحث ندارد. 


در كتاب روضه ى كافى آمده است كه خواب ديدن سه نوع است: كاهى بشارت الهى» كاهى ايجاد 
ص: 7582٠‏ 


تسر الحواة: 


-١‏ خداوند با خواب ديدن يكك شاه ظالم, (به شرطى كه تعبير كننده اش يوسف باقنن) ملق ا از قحطى نجات مى دهد. «قال 
| لملك انى أرى'» 


لات يادشاه مصر وؤيائ شكفث خويقن را به طور مكو دزده بود. «أرى» (تكرار قرينه اى بر واقع نمايى است) 


*- اشيا و حيوانات» در عالم رؤيا نماد و سمبل مشخصّدى دارند. (مثلاا كاو لاغر» سمبل قحطى و كاو جاق» سمبل فراوانى 


است) «سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف' 


ع- رؤسا و قدرتمندان با اندكك خاطرهى ناكوارى» احساس خطر مى كنند كه مبادا قدرت از آنها كرفته شود. «قال الملكك 


الى أرى... أفتونى فى رؤياى» 
ه - حاكمان نياز به مشورت افراد خبره در امور مختلف دارند. (يا ايها الملأ افتونى» 


*- براى تعبير خوابء بايد به اهل آن مراجعه كرد و نبايد به تعبير هركس توبجه نمود. «أفتونى .... ان كنتم للرؤيا تعبرون» 


كرف قَالواً أُضْعَاتٌ أخلام وَمَا نَحَنٌ بتأويل الأخلام ِعَالِمِينَ 


(اطراقيا يادشاه) كفتدد: خواب هاي بريشان است :و مابه تير خوات فاى آشفعه دانا تستيم. 


نكته ها: 


كلمه ى «اضغاث)» جمع «ضَ غث) به معناى مخلوط كردن و «ضََعْث) به معناى دسته جوب مختلط است. كلمه ى «احلام) جمع 
«حلم» به معناى خواب يريشان است. «اضغاث احلام» يعنى خواب هاى يراكنده ودرهمى كه معّبر نمى تواند سرنخى از آنرا به 


دست آورد. 


-١‏ ندانستن و جهل خود را توجيه نكنيد. (اشراف جون تعبير صحيح خواب را نمى دانستند كفتند: خواب شاه يريشان است.) 
«قالوا اضغاث احلام) 


ص: من 


تفسير نورالثقلين. 
0087-١‏ تفسد 





؟- جه بسا خواب هايى كه به نظر يراكنده مى رسند, قابل تعبيرند. «قالوا اضغاث احلام...» 


«ما نحن بتأويل الاحلام بعالمين» 


«0؟ وَ قَالَ الى نيا مِنْهُمَا وَ ادَّكرَ بَعدَ أَمّهِ أن أنَبتكم يِتَأويله فَأْرْسِلونٍ 


وآن كس از آن دو (زندانى) كه نجات يافته بود» يس از مدّتى (يوسف را) به خاطر آورد؛ و (به عزيز مصر) كفت: مرا (به 


سراغ يوسف) بفرستيد تا (از تعبير خواب) شما را با خبر كنم. 


نكته ها: 

«أمّه) كرجه به معناى اجتماع مردم استء ولى در اينجا به اجتماع روزها (مدّت ها) اطلاق شده است.(88*) 

ييام ها: 

اكا عو :فا قن ااروه لتر كود تقاف نهدن ناد كن بعد أنندا 

-١‏ فقط هنكام نياز به فكر دوستان نباشيم. (همين كه به تعبير خواب نياز بيدا كردند, ياد يوسف افتادند.) «وادٌكر بعد امّه) 
- رسيدن به مقام و موقعتت» معمولاً انسان ها را نسبت به كذشته دجار فراموشى مى كند. «وادّكر بعد امّه) 


*- كسى كه ديكران را به كارى راهنمايى كند, كويا خود او آن كار را انجام داده است. «آنا اتبئكم) 


ه- هم زندانى يوسف عليه السلام به اندازه اى به خبركى يوسف اعتماد داشت كه از طرف خود به يادشاه وعده قطعى به 


تعبير خواب داد. دنا انبئكم بتأويله») 

8- آكاهان را به جامعه معرفى كنيم» تا مردم از آنان بهره مند شوند. «فارسلون)» 
/ا- بعضى از كارشناسان در انزوا به سرمى برند از آنان غافل نشويد. «فارسلون» 
8 - ما بايد به سراغ استاد برويم» نه آنكه استاد را احضار كنيم. «فارسلون) 


قير كير و الميزاة: 


ص: خلا 


و 
ع 4 ل - - ع .7 8 2 


"69١‏ يُوسُف أُيّهَا الصَدِيقٌ ينا فى سبع بَقَرَاتِ بِدَمَانٍ يَأكلهُنَ سيج عِجَاف وَ سبع سُتبلاتِ ضر وَ أَخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلَى 
الثاس لعَلهُمْ يَعْلمُونَ 


(فرستاده شاه وارذ زندان شد و كفت)) اى يوسف! اى مرد واستكوى! درباره ى (اين خواب كه) هفث كاو قريه هفت كاو 
لاغر را مى خورند و هفت خوشه ى سبز و (هفت خوشه ى) خشكيده ديكر, به ما نظر بده تا به سوى مردم بركردمء شايد آنان 


(از اسرار خواب) آ كاه شوند. 


نكته ها: 


«صدّيق) به كسى كفته مى شود كه كفتار» رفتار و اعتقادش» همديكر را تصديق كنند. دوست يوسف جون رفتار و كلام 
يوسف را در زندان ديده بود واز سوى ديكر تعبيرهاى خواب خود و دوستش را مطابق واقع ديده بود يوسف را صدّيق صدا 


5ت 


خداوند ابراهيم و فصِديق خوائده ذاله كان صِد :3ه واورا خلا خود كرد وو اليد الله ابراهيم خليلا(1) مريم را صديقه 
حو اندو رو قد حبك ننه قاو أودراىر كز بل راث الله اجطفا كه:80ة بوسضور ]ا دق شعرهة روست انها التي اقش وه كرنه 
مكنت به او داد؛ «و كذلكك مكنا ليوسف)2(0) وادريس رعق خخو انض زاله كان غبة ارال واد را صاحب مقام رفيع دانسته 


امه «رفعناه مكاناً 


علياً:(4) و براى كسانى كه در آن درجه نيستند» بودن با صديقين است. «فاؤلئكك مع الذين انعم الله عليهم من الْنَبِتِين 
والصديقين...)90) 


«صدّيق)»» از القابى است كه ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله به حضرت على عليه السلام داده است.( 23٠١‏ 


جملهى العلّهم يعلمون» احتمال دارد به معنى واقف شدن مردم به وجود ارزشى يوسف باشد. يعنى به سوى مردم بركردم تا 


آنها بدانند كه تو جه كوهرى هستى. 
-١‏ قبل از درخواست» سزاوار اسيت از كماللات شخص تجليل شود. «يو سف انها الصديق» 


ص: رضلا 


.6١ مريمء‎ )"85 -١ 

.١170 نساءء‎ 080 -١ 

ا عم مائدهء ه/. 

ع-/0لم) آل عمران» 87. 

ه- 088 يوسف عع. 

م-589) يوسفء 48. 

940") مريمء 02. 

91-4") مريمء اه. 

ه- 97") نساعء 24. 

0794-٠‏ تفسير اطيب البيان و كبير» ذيل آيه 7 سوره غافر. 


-١‏ سؤالات و مشكلات خود رااز افراد خوش سابقه» صدّيق» راستكو و راست كردار بيرسيم. «ايّها الصدّيق أفتنا... 


اد حكزيت ها نازمتد نظرات «اتشحدان: و تككاتقد: «برستو انها الصديق أهناب) 


2 


0" قال تَرْرَعُونَ سَبْعٌ سِنِينَ 5أبا فُمَا حصَدثم فَذَرُوهُ فى سُثئْله إلا قليلا مَمَا تأكلونَ 


(يوسف در جواب) كفت: هفت سال بى دريى كشت كنيد و آنجه را درو كرديد» جز اندكى را كه مى خوريدء در خوشه 


اش كنار بككذاريد. 


نكته ها: 


يوسف عليه السلام بدون كلا-يه و شكوه از رفيق كه جرا او را فراموش كرده و بدون آنكه قيد و شرطى براى تعبير خواب 
يادشاه تعيين كندء فورى به تعبير خواب يرداختء زيرا كتمان دانش به ويزه در هنكام نياز جامعه به آن» امرى به دور از شأن 


انسان هاى ياكك و نيك و كار است. 


يوسف به جاى تعبير خوابء راه مقابله با قحطى را با برنامه اى روشن بيان كرد تا نشان دهد علاوه بر علم تعبير خواب» قدرت 
برنامه ريزى و مديربّت دارد. 

علم كشاورزى و سياست ذخيره سازى و لزوم صرفه جويى در مصرفء اززاين آيه استفاده مى شود. 

ييام ها: 

-١‏ طرح و برنامه هاى سازنده خود را بدون منت و جشم داشت عرضه كنيم. «قال تزرعون) 

1- براى نجات جامعه بايستى از مشكلات شخصى جشم يوشيد. (يوسف سخنى از زندانى بودن خود كه مسئله ى شخصى 
استء جيزى نككفتء بلكه به فكر حل مشكل مردم بود) «قال تزرعون...) 

*- مديريّت بحران و اداره جامعه در شرايط حاد و دشوار از وظايف اصلى حكومت است. «قال تزرعون...» 

؟- حكومت ها بايد قحطى و خشكسالى را يبش بينى كنند و در ايام فراخى با تدبير از فشار مشكلات بكاهند. «تزرعون...) 


ف - به هنكام مناسب بودن شرايط حداكثر بهره بردارى را بايد نمود. «تزرعون...») 


ص: ع 


8- در مواقعى كه بحرانى در ييش است بايد بر ظرفيت توليد و كار افزود. «تزرعون...» 

/ا- مردان خداء بايد براى رفاه مردم فكر كنند و طرح دراز مدّت و كوتاه مدت داشته باشند. «قال تزرعون سبع سنين» 
- زمان» عنصر بسيار مهمى در برنامه ريزى و مديريّت است. «سبع سنين» 

4- فقط تشريح وضعيّت كافى نيستء بايد طرح و برنامه داد. «تزرعون سبع سنين دأباً...) 


-٠‏ برنامه ريزى در توليد «تزرعون سبع سَِنِينَ» و صرفه جويى و ذخيره سازى «فَدَّرُوهُ) يكك ضرورت است. (در حالى كه 


جوامع عقب مانده بدون توجه به اين مراحل فقط مصرف مى كنند.) 

-١‏ كنترل حكومت بر روند توليد و توزيع» در شرايط بحرانى امرى ضرورى است. «تزرعون... فذروه...) 

1 كندم اككر به خوشه باشد بر عمرش اضافه مى شود. «فذروه فى سنبله) 

-١‏ مى توان با برنامه ريزى» خود را براى مقابله با حوادث طبيعى همجون قحطىء زلزله و سيل آماده كرد. «فذروه فى سنبله» 


-١5‏ برنامه ريزى و تدبير براى آينده؛ منافاتى با توكل و تسليم در برابر امر خدا ندارد. «فذروه فى ستبله) (با تدبير» به استقبال 


تقدير برويم.) 


6- طرحها بايد قابلت عملى داشته باشند. «فذروه فى ستيله» (بهترين شيوه عملى در آن زمان بدون سيلو و تكنولوزى. 


واكذاردن كندم در خوشه بود.) 


-١2‏ هر تلخى اى بد نيست. همين قحطى مقدّمه ى حاكميّت يوسف شد وهمجنين مقدّمه صرفه جويى وكار بيشتر در ميان 
مردم ككشت. «تزوعونقذروم الا قليلة) 


17 كله تكرق وورامه وزيز بلشد مدكه رزاق مقا بله ا مشسكلذات اقتصادق تجامعةة لازم مدايرقت كشون اسة لوعن 


فذروه... الآ قليلا» 
-١‏ صرفه جويى امروز. خود كفايى فردا واسراف امروزء نيازمند شدن فردا را بدنبال دارد. «قليلاً مما تأكلون» 
9- رؤياى كافران نيز مى تواند بيانكّر واقعتت ها و حاوى دستورالعمل هايى براى 


ص: مرا 


-٠١‏ امروز بايد براى فرداى بهتر كوشش كرد. «تزرعون... ثم يأتى من بعد ذلكك» 


ه 
و ا 


8" ثم يَأتَى من بَعْرْدٍ ذ لكك سيم شِدَادٌ يأكلنَ مَا فَدَّمْتَمْ لْهُنَّ إلا قليلا مَمَا بخص مُونَ «89» ثم يَأتَى من بَغرد ذ لكك عَامٌ فيه يُعَاتْ 


همه 


الَنَاسٌ و فيه يَعْصِرُونَ 


سيس بعد از آن» هفت سال سخت مى آيد كه مردم آنجه را برايشان از ييش ذخيره كرده ايد خواهند خورد جز اندكى كه 


مى شود) ودر آن سال مردم (به خاطر وسعت و فراوانى» از ميوه ها ودانه هاى روغنى) عصاره مى كيرند. 


نكته ها: 


«يغاث الناس» يااز «غوث) است» يعنى مردم از جانب خداوند يارى مى شوند وو يااز«غيث» استء. يعنى باران مى بارد و 


حوادث تلخ يايان مى يذيرد.10) 


هفت كاو فربه و لاغر و هفت خوشه سبز و خشكك كه در خواب آمده بود. توسط يوسف به ؟١‏ سال نعمت و قحطى تعبير 
شده اما سال يانزدهم كه سال نزول باران و فراوانى بود و در خواب يادشاه نيامده بودء خبر از غيب است كه يوسف از جانب 


خداوند مطرح كردء تا زمينه براى اعلام نبوٌتش فراهم باشد. ثم ياتى من بعد ذلكك عام...) 
شرايط يكك مديريّت كار آمد در جامعه: 
-١‏ اعتماد مردم. «أنّا لنراكك من المحسنين» 


؟- صداقت. «يوسف انها الصديق» 
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''- علم و دانايى. «علمنى رتئى» 
1- بيش بينى صحيح. «فذروه فى سثبله» 
ه - اطاعت مردم. زيرا مردم طرح يوسف را اجرا كردند. 


-١‏ مردم را نسبت به شدايد و سختى هاى آينده 1 كاه كنيم تا آمادكى مقابله با آن را داشته باشند. «ثمم يأتى من بعد ذلكك سبع 


شداد» 


ص: ع 


-١‏ ع9") تفسير الميزان. 


7- يس انداز وبرنامه ريزى براى ايام ناتوانى» ارزشمند است. ١سبع‏ شداد يأكلن ما قدّمتم) 

“- آينده نككرى و برنامه ريزى مى تواند ملتى را از طوفان هاى سخت حوادث عبور دهد. «يأكلن ما قدّمتم) 

*- در مصرفء مقدارى را براى بذر و سرمايه ذخيره كنيد. («ممَا تحصنون» يعنى در حصن و حرز ذخيره كردن.) 

ه- در شرايط سخت بايد يايه ها و سرمايه هاى اصلى را حفظ كرد. «ممّا تحصنون)» 

8- روشهاى نككاهدارى وتبديل مواد غذايى را بياموزيم تااز بين نروند. «ممًا تحصنون) 

- بعد از سختىء آسانى است. «ثمم يأتى من بعد ذلكك عام فيه يغاث الناس» 

8 - مردم را به آينده اميدوار كنيم تا بتوانند سختى ها را تحمّل كنند. «ثمم يأتى من بعد ذلكك عام فيه يغاث'» 

4- ييش ببنى وضع هوا و بارندكى امرى مفيد در برنامه ريزى كشاورزى است. «يأتى... عام فيه يغاث)» 

-٠‏ رؤياها مى تواند بازكو كننده ى رخدادهاى آينده و رموز راهكشا براى انسان باشد. «يغاث الناس و فيه يعصرون) 
-١‏ براى دفع مشكل مردم اقدام كنيم» هر جند مردم منطقه و كشور ما نباشند. (طرح يوسف براى منطقه خودش نبود) 


7- علم و دانش» رمز يبشرفت و بقاى حكومت ها وامتئت ورفاه جامعه است. (طرح و برنامه يوسف براى مبارزه با قحطى و 
خشكسالىءاز دانش وهوش او حكايت دارد) 


َه 


00١‏ وَقَالَ لمك اتْتُونِى به قَلَمَا ج51 الوَسُولَ قَالَ ارْجغ إِلَى رَبك فَتْمَلَهُ ما بال الِْسْوَه الَاتى فَطعْنَ أَئْدِيَهُنٌ إنَّ رَتَى بكة دهن 


ع 


مه 


ويادشاه كفت: او را نزد من آوريدء يس جون فرستاده ى شاه نزد وى آمد (يوسئ) كفت: نزد آقاى خود بركرد وازاو 


بيرس كه ماجراى آن زنانى كه دستانشان را بريدند جه بود؟ همانا يرود كار من, به حيله آنان آكاه است. 


ص: وضن 


نكته ها: 


يوسف با تعبير خواب يادشاه و ارائه برنامه اى سنجيده؛ آن هم بدون توقع و قيد و شرطىء ثابت كرد كه او يكك مجرم و 


زندانى عادى نيستء بلكه انسانى فوق العاده و داناست. 


وقكى فرسظاده ‏ قاة بد ساف ينف ةقورا ادعن ازادى اشال نكردء بلكه درخواست كرد كه يرونده سابق دوياره 
بروسى شوده زبرااؤ تمى تواست مشمول عفو شاهانه شود بلكه من عواست بى كتاهى و باكدامتئ او ثابت شود و يدشاه 
بفهماند كه در ريم او تا جه اندازه فساد و بى عدالتى حاكم شده است. 


در حديث مى خوانيم: كه رسول اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: از صبر يوسف در شكفتم كه وقتى عزيز مصر نياز به تعبير 
خواب بيدا كرد نككفت نا از زندان آزاد نشوم نمى كويم, اما زمانى كه خواستند او را آزاد كنند» بيرون نيامد تا رفع تهمت 
شود.10١)‏ 

شايد يوسف به خاطر رعايت احترام عزيز مصرء از همسر او نام نبرد و اشاره به مجلس ميهمانى كرد. «قطعن ايديهنّ) 


-١‏ مغزهايى كه كشور بدانها احتياج دارد و زندانى مسد | كر مرتكن هاي نشد اتده بايذ يا كمكف دولك ١3د‏ شولك او 
قال الملكك ائتونى به) 


سيراي انماهم |3 ستو هاي متشكل لازو روه يذو قر اب دراك )وذو كك سناو كنظ نون قال الملكف انتركى ذا 
دسا كماث» ثيازمتك اسان فاى الليشهتدةه با كدير و بؤر كك مسعد: :زو قال الملكة اتتوى :به 

ع- اككر خدا بخواهد يادشاه را نيازمند برده زندانى مى كند. «قال الملكك ائتونى به) 

- يوسف عليه السلام؛ يادشاه مصر را ارباب خود نمى دانست. «ارجع الى ربك'» 

#- احترام رهبران و حاكمان را هر جند كافر باشند نزد زيردستانشان بايد نكاهداشت. «ارجع الى ربكك) 
/- آزادى به هر قيمتى ارزش ندارد. اثبات بى كنافى مهم ثر از آزادق است. «ارجع 


ص: ل 


1ق شير اطي اياف 


الى ربكك فسئله) 

8 - زندانى كه عليرغم آزادى؛ ييشنهاد بررسى يرونده را مى دهدء ياكك است. «فسئله) 
4- يوسفء اول ذهن مردم را ياكك كرد, بعد مسئولتت يذيرفت. «مابال النُسوه) 

اك ذفاع از آبرو و حيثيِت» واجب است. «ما بال النُسوه) 

١‏ دادخواهى از حاكمان غير الهى جايز است. «فسئله ما بال النسوه...) 


-١١‏ در موارد حساس (مانند موقعّت يوسف عليه السلام در براير يادشاه) نبايستى به جهت حفظ آبروى برخىء. حقايق را 
ينهان كرد. (ما بال النسوه...» 


ص 


-١‏ اشاره يوسف به «قطعنّ أيديهنَ) شايد به اين جهت بود كه اين واقعه جنبه عمومى ترى داشت و قابل انكار نبود. «ما بال 


النسوه اللاتى قطدى أبديهي) 
-١5‏ در توطئه حبس يوسفء تمام زنان نقش داشته اند. «كيدهن» 
-١‏ كناهان و مسائل اخلاقى را در لقَافه و يوشش بكوييم. «انْ ربى بكيدهنٌ عليم) 


7 كرجه كيد دشمن عظيم استء اما خداوند نيز به همه كيدها آكاه است و دوستان خود رااز كيدها حفظ مى كند. «انَّ 


ربّى بكيدهنٌ عليما 


- 
5 ماع 
- 1 


قَالَ مَا حَطبكنّ إذ رَاوَدتَنّ بُوسّفَ عَن نَفْسِهِ قَلْنَ حاش لِلهِ مَا عَلِمنَا عَلَيِهِ من سُوءٍ قَالّتِ امرَأتٌ الْعَزِيز الانَ خضحخصٌ الْحَقَ 


و ل د 92 ا ا 7 
رَاوَدتهُ عن نفسه وَ إِنهُ لمنّ الصَادِقِينَ 


(يادشاه به زنان) كفت: وقتى از يوسف كام مى خواستيد جه منظور داشتيد؟ زنان كفتند: منزه است خداء ما هيج بدى از او 


نمى دانيم. همسر عزيز كفت: اكنون حقيقت آشكار شدء من (بودم كه) از او كام خواستم و بى شكك او از راستكويان است. 


نكته ها: 


«خطب» دعوت شدن براى امر مهم را كويند. «خطيب» كسى است كه مردم را به هدفى بزركك دعوت مى كند. كلمه ى 


«حصحص'» از «حصّه) يعنى جدا شدن حقٌ از باطل است.10) 


قن انق ماهر ككل نلق هاف" الي مسف و مده اكه كندية خاط ”تقواض الهع ه كقاشن اباد 


ص: لمرلا 


1د 02) تفسير اطيب البيان: 


مى شود. «و مَن يِتّق الله تتجعل له مَخرجاً ويرزقه من حيث لا-يحتسب)(/7917) هركس از خدا يروا كند» براى او راه خروج و 


كشايش قزازاميل دهد وان جارى كهحسارشن وا'ثمئ كتدودبه او وود فى وساتك. 

ييام ها: 

-١‏ كاهى كه كره كور مى شود» شخص اوّل كشور بايد خود يرونده را بررسى و دادكاه تشكيل دهد. «قال ما خطبكنٌ» 
"- افراد منّهم را دعوت كنيد تا از خود دفاع كنند. «ما خطبكنٌ» حتّى زليخا نيز حضور داشت.«قالت امراه العزيزا 

”- به دنبال تلخى ها شيرينى ها است. در براير «اراد باهلكك سوءً). «ما علمنا عليه من سوء» آمده است. 


*- زنان مصر نه تنها بر خطاكار نبودن يوسف اعتراف كردندء بلكه هر نوع بدى و انحرافى را از او نفى كردند. («من سوءا 


يعنى هيج عيب و كناهى بر او نيست) 
ه-حقٌ براى هميشه» مخفى نمى ماندك. «الآن حصحص الحقٌ) 
- روشن شدن برخى يرونده ها و حقايق نياز به زمان دارد. «الآن حصحص الحقٌ» 


/ا- وجدان هاء روزى بيدار شده واعتراف مى كنند. «انا راودته» جنانكه فشار جامعه و محيط». كرد نكشان را به اعتراف وادار 


مى كند. (همسر عزيز همين كه ديد تمام زنان به ياكدامنى يوسف اقرار كردندء او نيز به اعتراف كردن نهاد.) 


- عزيز مصر خواست مراودهى زليخا با يوسف عليه السلام مخفى بماند» ولى خداوند آن را بر همه ى عالميان و براى 


هِسْشَة اشكاز كزة اياك يوسشفعاننات كردد. لأفالكاد. أنا زاودته) 
9- آنكاه كه خدا بخواهد» دشمن» خود وسيله ى نجات و رفع اتّهام مى شود. «انّه لمن الصادقين» 
١‏ د لك لِيغلم أَنْى لَعْ أَخُنْه اليب وَأَنَّ الله لا يَهْدِى كيد الْحَائنِينَ 


(يوسف كفت:) اين (اعاده حيثيت) براى آن بود كه (عزيز) بداند من در نهان به او خيانت نككرده ام و قطعاً خداوند نيرنكك 


/1") طلاق ” -", 


ص: 08 


نكته ها: 


اوّل درست است و نمى تواند كلام همسر عزيز مصر باشد. زيرا جه خيانتى بالاتر از اينكه يكك نفر بى كناه» سالها در زندان 


انك 


يوسف عليه السلام با اين سخنء دليل تأخير خودش را براى خروج از زندان» بررسى مجدد يرونده و اعاده ى حيثيت مطرح 


-١‏ شخص كريم درصدد انتقام نيستء به دنبال اعاده ى حيشّت و كشف حقيقت است. «ذلكك ليعلم) 
؟1- سوءظن ها را از اذهان برطرف كنيم. «ذلكك ليعلم...) 

“'- سوء قصك به همسر مرد» خيانت به مرد است. «لم أخنه) 

- خيانت» كارى نايسند است» هر جند در عق كافر باشد. «لم اخنه) 

ه - نشان ايمان واقعى» خيانت نكردن در ينهانى و خفاست. «لم اخنه بالغيب» 

#- خائن براى كار خويش با توجيه خلافش» نقشه مى كشد. «كيد الخائنين» 


/ا- يوسف تلاش مى كرد نا يادشاه را متوججه سازد كه اراده ى خداوند و سنت الهى» نقش تعيين كننده اى در حوادث و 


رخدادها دارد. «انَّ اللّه لايهدى...) 


8- خائن. به نتيجه نمى رسد و خوش عاقبت تيسق آرق] ا كرها اكه باشيم؛ «لم اخنه بالغيب» خداوند اجازه نمى دهد. 


للباكاة الروك هايا برياد دشت واف الله لابين يد لقا 
9- از سئن الهىء عدم موفققييت خائنان و شكست و رسوايى آنان است. «انْ الله لا يهدى كيد الخائنين» 
6٠‏ غررالحكم. 


ص: 88 


-7949) تفسير نمونه. 


و 
أ 62 3 


07 وَمَآ أَبَرَئَ تَفسى إِنْ النْفس لأمّارَةٌ بالشّوءِ إلا مَا رَحِمَ رَبَى إِنْ رَيَى غَفورٌ رَّحِيمٌ 


و من نفس خود راتبرئه نمى كنم جرا كه نفس آدمى بدون شكك همواره به بدى امر مى كند, مكر آن كه يروردكارم رحم 
كند كه همانا يرورد كار من آمرزنده ى مهربان است. 


نكته ها: 
در قرآن براى نفسء حالاتى بيان شده است از جمله: 
-١‏ نفس امّاره كه انسان را به سوى زشتى ها سوق مى دهد واكر با عقل و ايمان مهار نشودء انسان يكباره سقوط مى كند. 


سوره قيامت از آن ياد شده اس 


-'٠‏ نفس مطمئنه حالتى است كه تنها انبيا و اوليا وتربيت شدكان واقعى آنان دارند ودر هر وسوسه وحادثه اى2 ييروزمندانه 


بيرون مى آيند و دلبسته ى خدايند. 


يوسف عليه السلام عدم خيانت و سربلندى خود را دراين آزمايش» مرهون لطف و رحم خداوند مى داند و به عنوان يكك 
انسان كه داراى طبيعت انسانى است» خود را تبرئه نمى كند. 


در روايات متعدّد» خطرات نفس مطرح شده و راضى بودن از نفس را نشانه ى فساد عقل و بزركك ترين دام شيطان دانسته اند. 
(600) امام سجادعليه السلام در مناجات الشاكين» براى نفس يانزده خطر بيان نموده كه توجّه به آن مفيد است. 


-١‏ هركز خود را به ياكى مستائيم و تبرئه نكنيم. «ما أبرّء نفسى) 


يرداق اموت صو دكن تماقا نماقتيط ان زندا نان هته كرامق رد كمال اومن تفيل ولن رده و هن كرود اماد 
نفسى) 


#اباتتوظر هوا تفيل حداف اسبية» نوا ساذة تتكرتك (أن التفين لآماره بالشوء) بدن ابد 


ص: 777 


جهار نوع تأكيد بكار رفته است. (انْ لام تأكيد» صيغه ى مبالغه و جمله ى اسميه) 
134 زات اذكه وده آنا كزان الشاتن :قار شيعات الشس لأقاره شونا 


د - هم از ياكى و عفت خود در برابر تهمت ها بايد دفاع كرد وهم به شرور نفس اعتراف نمود و به خدا يناه برد. «انّْ النفس 
لامّاره بالسوء» 


#- نفس» خواهش خود را تكرار مى كند تا انسان را كرفتار كند. «لاماره» 

- انسان به طور طبيعى وغريزىء اكر در مدار لطف حقٌ قرار نكيرد» كرايش منفى دارد. «لامّاره بالسّوء» 
8- تنها رحمت او مايه نجات است. اكر انسان به حال خود رها شود» سقوط مى كند. «الا ما رحم) 

4- يوسئء تحت تربيت مخصوص خداوند است. كلمه «ربّى» تكرار شده است. 

-٠‏ مربّى بايد رحمت و بخشش داشته باشد. «انَّ ربّى غفور رحيم) 

-١‏ بخشودكىء مقدّمه ى دريافت رحمت الهى است. اوّل مى فرمايد: «غفور» بعد مى فرمايد: «رحيم) 
-١‏ على رغم تمام خطرات» إل وتيت اوها يوق نشويم. ١غفور‏ رحيما 


«ع0 و قَالَ الفلكة اقوى ينه ا تلض لفن دلقنا كلم قال نك الْيومَ لَدَيْنَا مَكينٌ أمِينٌ 


إ 


ويادشاه كفت: يوسف رانزد من آوريد تا وى را (مشاور) مخصوص خود قرار دهم. يس جون با او كفتكو تمودء بهاو كة ككفت: 


فمانا تو امووق 3ك ها دازافق مزل برر كقدوفردى امن هس 


نكته ها: 


در «لسان العرب» آمده: هركاه انسان كسى را محرم اسرار خود قرار دهد و در امور خويش او را مداخله دهد. كفته مى شود: 
«استخلصه)». 


يوسف عليه السلام وقتى از زندان آزاد مى شود بر در زندان جملاتى جند مى نويسد كه سيماى زندان در آن جملات ترسيم 


شك الت : 


«هذا قبور الاحياء» بيت الاحزان, تجربه الاصدقاء و شماته الاعداء» يعنى؛ زندان كورستان زندكان» 


ص: إرذفا 


خانه غمهاء محل آزمودن دوستان وشماتت دشمنان است.(01) 


يادشاه وقتى بى به صداقت و امانت يوسف مى برد و در او خيانتى نمى يابدء او را براى خخود برمى كزيند. اككر نخداوند ان بنده 
خو الف اند ينه عراسف 5 | #تسكما أو انا راس ص حي خب اهن كدوك أ قر ]لذ كاوها ردس ونان انط تسيو قارف لق نا 
اخترتكك فاستمع لما يوحى1(0)؛ «واصطنعتكك لنفسى)50) 


يادشاه با كلمه «لدينا؛ اعلا.م كرد كه يوسف در حكومت ما جايككاه دارد نه تنها در دل من» يس همه مسئولين بايد از او 
اطاعت كنندك. 


ندازد واكر مكين باشد اما امين تباشد».حيف :وهيل بيت المال عى كند. 


جنانكه حضرت على عليه السلام خطاب به مالكك اشتر استاندار خود مى فرمايد: بعد از شناسايى و كزينش كارمندانء به آن 


حقوق مكفى بده. «أسبغ عليهم الارزاق)(5) 


-١‏ خداوند اكر بخواهد. اسير ديروز را امير امروز قرار مى دهد.«قال الملكك ائتونى به استخلصه لنفسى» 


"- در برابر خدمات افراد بايد عكس العمل نشنان داد واز آنان تقدير كرد. (در برابر تعبير خواب دستور داد كه او را آزاد 


كنند) «ائتونى به استخلصه لنفسى») 


9 افراد مشرركك وكافر هم از كمالاءت معنوى لدكوين شمر نطف كيال دوستىء در هر انسانى وجود دارد. «استخلصه 


لنفسى» 


- براى تصدّى اعطاى يست هاى مهم و كليدى علاوه بر تدبير و كاردانى» محبويئت و مقبولت نيز بسيار مهم است. (يوسف 
در اثر عفتء تدبير» تعبير خواب و بز ركوارىء محبوبيت خاصّى يبدا كرد لذا عزيز مصر ككفت او براى خودم باشد) «استخلصه 


لنفسى» 
« - ياكىء امانت» صداقت و عفافء يادشاهان را نيز به تواضع وامى دارد. «استخلصه لنفسى» 
صسص: 71/5 


؟-075ع) طف .١373‏ 
ا ”ا تع) طىف .8١‏ 


ع_عموع/) نهج البلاغه» كتاب م 


38 كا اموه سكن تكلته راشد عيبي وهرش :دوقع اباشناء فنا كلب قالة 

لإخفن كنة هاه ولك اسه عط ريض لها اين اسبح فلتنا كلمدة 

- براى اعطاى مسئوليِت هاى بسيار مهم» كاه لازم است شخص اوّل مملكتء خود مصاحبه حضورى كند. «فلما كلمه) 
دست هائ يتركة و كلدى اانه اقراة شاسته و:امفكان دادو اكذان كتيد. «فلتنا كلمة:قال انكف اليوم...) 


-٠‏ انسان صادق و امين حتّى در جمع كافران نيز مقبول و مورد احترام است. («لديناه شامل همه ى كاركزاران مى شود) 
«أنكك اليوم لدينا مكين امين» 


-١‏ زنان مصر جمال يوسف ديدندء دل از كف دادند و دست بريدند؛ يادشاه امانت و ياكى او را ديد مُلكك مصر رادر 


اختيارش نهاد. اكر همه كمالات يوسف بر آنان آشكار مى شد جه مى كردند؟ 


-١١‏ وقتى به امانت و توان و صداقت كسى اطمينان بيدا كرديد در واكذارى مسئوليت به او درنكك نكنيد. «انكك اليوم لدينا 


مكين امين») 


-١7‏ مشاور خاص مسئولين كشورى» بايد اهل تفوىء. تدبير» قفدرت برنامه ريزى وامانت باشد. «استخلصه لنفسى... مكين امين» 


-١‏ در سيردن مسئولت ها به افراد امين و كاردان» تعلل نكنيم. (عزيز مصرء با قاطعتيت حكم صادر كرد) «انكك اليوم لدينا 


مكين امين» 

-١‏ به كسى كه اطمينان وايمان بيدا كرديد» قدرت بدهيد. «لدينا مكين امين» 

-١‏ قدرت يوسف عليه السلام بدون قيد وشرط بوده است. («مكينٌ» بدون هيج شرط و محدوديّتى) 
-١١/‏ مكين و امين بودنء هر دو با هم لازم است. «مكين امين» 


ص: 71/0 


ص: 0" 


درس سيزدهم: زيباهى عفاف 
تفييى اياك شرن وى دند كن ؟) درس سيزدهم: زيبايى عفاف 


سوره نور آيه ١١و‏ فول 


"٠‏ قل لِلْمَؤْمِنِينَ يَعُصوأ مِنْ أَبْصَارِجم وَيَحْفَظُوأ فُرُوجَهُمْ ذَلِك أزكى لَهُمْ إن الله حَبيرٌ بمَا يَضْنَعُونَ 


به مردان مؤمن بكو: ازبعضى نكناه هاى خود (نكناه هاى غيرمجاز) جشم يوشى كنند ودامن خود را حفظ نمايند. اين براى 
ياكتر ماندن آنان بهتر است. خداوند به آنجه انجام مى دهند آكاه است. 


نكته ها: 


در شأن نزول اين آيه مى خوانيم: جوانى در بين راه» زنى را ديد و به او جشم دوخت و دنبال او راه افتاد. طورى غرق نككاه بود 
كه صورتش به ديوار برخورد كرد و مجروح شاه نزد ييامبر صلى الله عليه وآله آمد و ماجراى خود را نقل كرد. اين آيه نازل 
شد.401 


رواياتى دربارهى نكاه 


* حضرت على عليه السلام فرمود: «لكم اوَّل نَظره الى المرئه فلا تتبعوها كظره خرف والحدروا لقعم نكاد اول مانعى ندارد 
ولى ادامه ى نكاه اشكال دارد» زيرا سبب فتنه مى شود.(؟) 


* در حديثى مى خوانيم: تمام جشم ها در قيامت كريان است مكر سه جشم: جشمى كه از ترس خدا بككريد و جشمى كه از 
كناة مها شورة و حفس كه دراه نذا يدان سائد 871 


* در «صحيح بخارى» مى خوانيم كه ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: جلو راه مردم ننشينيد. مردم كفتند: ما ناجاريم از 
نشستن. فرمودة بس حقٌ آن.را ادا كنيد. برسيدند حق آن جيست؟ فرمود: عض البصر و كف الانذى و رد السلام والأنمر 


بالمعروف و النهى عن المنكر» تركك جشم جرانى و مردم آزارى» جواب دادن به سلام ديكران» امر به معروف و نهى از منكر. 


حضرت عيسى عليه السلام فرمود: از نككاه به نامحرم بيرهيزيد كه بذر شهوت را در دل مى نشاند و همين براى دجار شدن 
انسان به فتنه كافى است.50) 


*# حضرت على عليه السلام فرمود: «العين وات القلب» جشمء دل را بدنبال خودمى ل «العين مصائدك 


ص: 71/17 


)590١8-١‏ تفسير نمونه. 
-١‏ 608) تفسير كنزالدقائق. 
*-60177) تفسير كنزالدقائق. 


-6908) تفسير روح البيان. 


الشيطان» جشمء قلاب شيطان است. و جشم يوشى بهترين راه دورق از شهوات است.(١)‏ 


* ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: «النَظر سَيُم مسموم من سهام ابليس فممن تركها خحَوفا من الله اعطاه الله ايمانا جد 
حلاوه فى قلبه)(؟) نككاه بد» تيرى از تيرهاى مسموم شيطان است كه هر كس از ترس خدا جشم خود را فرو بندد خداوند به او 
ايماقى فى وقد كه از درون عويتن شيريق وبمزفى آن وا لاس عى كتد. أن حشرت در ديك د ركرى قرهوه: فر كس 


جشم خود رااز حرام ير كندء در قيامت جشم اواز اتش 
در كواغد تك مكر اذكه تيه د20 


* امام صادق عليه السلام دربارهى نكاه مجاز به زن نامحرم فرمود: «الوّجه والكفين والقدمَين) يعنى نككاه به صورت و كف 
دست ها و روى ياها جايز است» (لكن بدون شهوت).250 


-١‏ لازمه ى ايمان حفظ نككاه از حرام است. «قل للمؤمنين... يغضوا...) 

- جاذبه هاى غريزى را بايد كنترل كرد. «يغضوا) 

- كناه را از سرجشمه جلو كيرى كنيم وتقوا را از جشم شروع كنيم.٠من‏ ابصارهم) 
؟- جشم ياك مقدّمه ى ياكدامنى است. (يَغْضُوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم) 

- يوششء براى مردان نيز واجب است. «يحفظوا فروجهم) 

*- جشم جرانى و بى عفّتى مانع رشد معنوى انسان است. «يغضًوا - يحفظوا - ازكى) 


-١‏ جشم جرانى» در محضر خداست. (در محضر خدا معصيت نكنيم) «إنَّ الله خبير) 


"١‏ وَقَل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَنِصَارِجِن وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهَنَ وَ لَائدِينَ زِيتتهُنَ إن ما ظَهَرَمِنَّْا وَلِضرِبْنَ بحم رهن عَلَى جُيوبِهنٌ 
ال الراك نانيك أذغااء رامين أذ قافو ازا كاووافر ادي 1 خوافية أذ 


ير أَؤلى الْإرْبَهِ مِنَّ الرَجَالٍ أو الطفْلٍ الَذِينَ لَم بَظْهَرُوأ 


رجُلِهنَّ لِيَعْلمَ ما بُحْفِينَ من زيِنَتَهن 0 أ إلى اللوكييا ال الفرموة 


ص: 1" 


)604-١‏ غررالحكم. 


7- ٠ع‏ بحار» ج عل ص 0 
)8(١ -#‏ بحار» 0/8 ص ع" 


عد ؟61) تفسير كنزالدقائق. 


و به زنان با ايمان بككو: از بعضى نككاه هاى خود (نككاه هاى غير مجاز) جشم يوشى كنند و دامن هاى خود را حفظ نمايند و 
جز آنجه (به طور طبيعى) ظاهر استء. زينت هاى خود را آشكار نكنند و بايد روسرى خود را بر كردن خود بيفكنند (تا علاوه 
بر سرء كردن و سينه ى آنان نيز يوشيده باشد) و زينت خود را ظاهر نكنند جز براى شوهر خودء يا يدر خود يا يدرشوهر خودء 


يآ سر كوه يا بغر شوه كور كه از همس فرك أسيظ) يا برافق 


خود» يا يسربرادر خود» يا يسرخواهر خودء يا زنان (هم كيش) خود. يا آنجه را مالكك شده اند (از كنيز و برده)» يا مردان 
حدت5 ار كاكيايل حي تارقف يا كوو كاقن كه لبمس ففيق ترسيدهو)نن اموز حنس زنان ١‏ كاوافيسيف واثيز با خترد وا 
به كونه اى به زمين نكوبند كه آنجه از زيور مخفى دارند آشكار شود. اى مؤمنان! همكى به سوى خدا باز كرديد و به دركاه 


خدا توبه كنيد نا رستككار شويد. 


نكته ها: 


بااينكه خداوند در قرآن به عدد ركعت هاى نماز و طواف اشاره نكرده و بيان مقدار و نصاب زكات و بسيارى از مسائل 
ديكر را به عهدهى ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله كزارده» ولى در مسائل خانوادكى و تربيتى و مفاسد اخلاقى به ريزترين 


خداوند در اين آيه بيست وينج مرتبه با آوردن ضمير مونث به زنان توبجه كرده است.(١2‏ 


زثان نكاء تكد و غورت ختوه را ان نكاد :د يكران حفظ تمايند:(125 


كلمه «إربه» به معناى حاجت و نياز است. مراد از «اولى الاربه) خدمتكزاران و ملازمانى هستند كه تمايل به همسر ندارند.220. 


ماطرضك الله هليف قدو قبي تملع اللا ادو لقي الارمود: خعد ارفك نا دشهة ان زناة ا كه صررك ومو عرد يا برا 
شوهر آرايش نكنند ويا تقاضاى شوهر را نيذيرند» لعنت كرده است.(5) 


تربهة كاهى بشيمائن از يكف كناه فردى و كافى برا تغبير داقن يكف فرهتكك فاسد عمومى اسةه كه أيه ظاهرا دربارمع 


نوع دوّم است. زيرا در جاهلتيت كردن وسينه ى زنان باز بود.(0) 
ص :71/94 
8-1 سير قرطب 


؟- 615) تفسير نورالثقلين. 
610) كافى؛ ج هه ص 077. 


ع- 2618 تفسير نورالثقلين. 


ه-11©) تفسير كبير فخررازئ. 


حفظ حجاب و تركك جلوه كرى ثمرات بسيارى دارد كه برخى از آنها عبارت است از: 


آرامش روحىء استحكام بيوند خانواده» حفظ نسل» جلوكيرى از سوء قصد و تجاوزء ييشكيرى از امراض مقاربتى و روانى؛ 
يائين آمدن آمار طلاق» خود كشي » فرزندان نامشروع و سقط جنين» از بين رفتن رقابت هاى منفى» حفظ شد شخصيّت وانسائيِت 


زنء و نجات او از جشم ها و دلهاى هوسبازى كه امروز دنياى غرب و شرق را در لجن فرو برده است. 

مرا جمع اخمارا يعنى روسرى و ١جيوب»‏ جمع «١جيب!‏ به معناى كردن وسينه است. 

ييام ها: 

-١‏ در لزوم عفْت و ياكدامنى و تركك نكاه حرام بين زن و مرد» فرقى نيست. «يَغضُوا - يخضْضن - يحفظوا - يحفظن) 
-1١‏ جلوه كرى زنان» در جامعه ممنوع است. «ولا يُبدين زينتهن» 

”"- ظاهر بودن قسمت هايى از بدن كه به طور طبيعى ييداست» (صورتء. دست يا يا) مانعى تذارف الأ ها عله متها 
؟- در ميان انواع يوشش هاء نام مقنعه و روسرى بزركك آمده و اين دليل بر اهميّت حجاب است. احُمَرهن) 


- در قانون كزارى بايد به ضرورت هاء واقعتّت ها و نيازها توه شود. (اكر يوشاندن آن قسمت از بدن كه خود به خود 


آشكار است» واجب مى شد زندكى براى عموم زنان مشكل بود) «الا ما ظَهر منها؛ 
#- اسلام به نيازهاى فطرى و غريزى بشر ياسخ مثبت مى دهد. «الا لبعولتهنّ) 


/- از برد كان و غلامان وافراد ملا-زمى كه نيازى به همسر ندارند» ستر و يوشاندن واجب ففكه لازنا فلكت اسان او 


التابعين غير اولى الاربه») 
8 - هركونه راه رفتنى كه سبب آشكار شدن زيورهاى مخفى زن شود ممنوع است. «ولا يضرين بارجلهنّ) 
درق 4ق هالكيت دارة «ملكة ابتائهن) 


حون حرق كرى راكنا سدرتان لمان سي انه شان سه و نوتراك كناك ان عودر | يوشاكد: اساكي انس زتان 


خودع و امسلما كه يكائه. 
-١‏ يوشش زن با تمايلات جنسى مردان نامحرم كاملا ارتباط دارد» براى «غير اولى 


ص: 3/1 


-١‏ حجاب ويوششء واجب استء «وليضربنٌ كترد نوج كاري كعدوييت ؤقا اشكار كند يا ديكران رااز آن آكاه كند 


ممنوع است. «ليعلم مايئخفين من زينتهنٌ) 
#ادمقدارواجب براق يوشكن سروصووت اتذاعتق روسرى و مقنعه اى ات كه كردق وسينه'وا بيوشائد: «ششقرعة على 


جَيوبهنٌ) 


-١‏ با حفظ حجاب» حضور زن در جامعه مانعى ندارد. «ولا يَبدينَ زينتهنٌ» همان كونه كه شركت زن در نماز جماعت 
بلامانع اسكه وو ار كم مع الرّاكعين»(1) 


8- همه مردم نسبت به مسأله نكاه و حجاب مسئولند و براى نكاه هاى حرام خود بايد توبه كنند. «توبوا الى اللّه جميعاً انها 
المؤمنون» 

#ا وكات ابماقه ريد جه در كاد سواوق اكه أقريوا ال الله جنيا انها الوكين 

-١١/‏ توبه» هم واجب است و هم كليد رستككارى است. «توبوا... تفلحون) 


#اخراه وسكارى اذ كت ان سيرعاف الحرافى ةر انخدانة اتويوا الى الل سمتلهوة» 


سوره احزاب ايه )09١‏ 


يَا أّهَا النَتّ قل لأَزْوَاجكك وَيَنَاتكك وَنسَآءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَيِهنَ من جلابيبِهنَ ذ لكك أذْنَى أن يُعْرَفْنَ فلا يؤْذْيْنَ وَكانَّ الله عَفوراً 


اق بجاغيرا به مسر اق و دعدرانتك واؤثاة مزمداة ركر: ووسرض ها لمك بن كوه ينكتن: ابن (غذا ا مناضب تر اسعه تا ذنه 


عفك و ياكذامى) شتاحه شوتد.و موود آزاز قرار تكيرتنه و خداوند امرزنده مهريان استك: 


نكته ها: 


«جلابيب» جمع «جلباب»» به معناى مقنعه اى است كه سر و كردن را بيوشاند.(1) و يا يارجه بلندى كه تمام بدن و سر و كردن 


رامى يوشاند.0) 


هرزه قرار نكي رند» به كونه اى خود را بيوشانند كه زمينه اى براى بى حرمتى 
ص: 581 


.8” آل عمران»‎ )6818-١ 
تفسير مجمع البيان.‎ )919-١ 
تفسير الميزان.‎ )8٠١ -* 


آنان فراهم نشود. 


بر اساس اين آيه نوعى روسرى مورد استفاده ى زنان آن زمان بوده» لكن زنان در يوشاندن خود از نامحرم دقّت نمى كرده 


اند. لذا سفارش اين آيه» نزديكك كردن جلباب به خود استء نه اصل جلباب كه امرى مرسوم بوده است. 


اين آيه كه فرمان حجاب مى دهاء با تهديد مطرح نشده بلكه فلسفه ى حجاب را جنين تبين مى كند: زنان و دختران» اكر 


بخواهند از متلكك هاء تهمت هاء تهاجم ها و تهديدهاى افراد آلوده و هرزه در امان باشند بايد خود را بيوشانند. 


آفات بى حجابى 

-١‏ رونق كرفتن جشم جرانى و هوسبازى.ب 

؟- توسعه ى فساد و فحشا. 

- سوء قصد و تجاوز به عنف. 

؟- باردارى هاى نامشروع و سقط جنين. 

م حتبيدايكن امراض روات و:مقارتى: 

#- خودكشى و فرار از خانه در اثر آبروريزى. 

/'- بى مهرى مردان جشم جران نسبت به همسران خود. 

6 - بالا رفتن آمار طلاق و تضعيف روابط خانوادكَى. 

9- رقابت در تجملات. 

٠-ايجاد‏ دلهره براى خانواده هاى ياكدامن. 

يام ها: 

ادامر اه معروق: اول از خودى ها شروع كنيم سيس ديكران. «قل لازواجكك و بناتكك و نساء المؤمنية) 
؟- در احكام الهى» تفاوتى ميان همسران و دختران يبامبر با ديكر زنان نيست. «لازواجكك و بناتكك و نساء المؤمنين» 


- يوشيدن لباسى كه معرّف شخصييت زن براى تأمين عفْت و آبرو باشد, لازم است. «يعرفن فلا يؤذين» 


كاد يهاتةابة وسك زيماز«لآن "وهر الحمان عنط عمو تلاهيد: (در آيانت قبل هشدان 


ص: 1 


به اذيّت كنند كان بود در اين آيه تكليف اذيّت شوند كان را مطرح مى كند.) «يعرفن فلا يؤذين» 

د - رفت و آمد زنان در خارج از منزل» با حفظ عفْت عمومى مانعى ندارد. ١يعرفن‏ فلا يؤذين» 

8- در امر به معروف و نهى از منكرء دليل امر و نهى خود را بيان كنيد. «فلا يُوذِين) 

1- نوع لباس مردم در جامعه؛ مى تواند معرّف شخصيّت, مكتب و هدف آنها باشد. ١يعرفن‏ فلا يؤذين) 

8 - سرجشمه ى بسيارى از مزاحمت هاى هوسبازان نسبت به زنان و دختران» نوع لباس خود آنهاست. «يعرفن فلا يُودذِين) 


9- زنان با حجاب بايد با حضور خود در صحتهء جوٌّ عمومى عفاق و ياكدامنى را حفظ كنند و فرصت مانور را از هوسبازان 
بكي رند. «يعرفن فلا يؤذين) 


-٠١‏ بدك حجابى هاى كذشته قابل عفو است. اغفوراً رحيماً) 
امهل رد شداوقة عمراء بحي اوفك ١‏ كان الله عفرو وشيم 


ص: إرن7 


ص: 0 


درس جهاردهم: نظارت همكانى 
تفسير آنات فيق و زد كن 23 درس جهاردهم: نظارت همكانى 


سوره آل عمران آيات ٠١7(‏ تا ه١٠)‏ 


0٠9‏ يا أيهَا الذَينَ ءَامَنُوا اتقوا الله حق تقاته وَلا تمُوتنْ إلا و أنتم مَسْلِمُونَ 


ا كسائى كه ايمان أورده انذ! از خداوتد يبروا كنيد آن كوته كةسزاواز تاق اوسشههو تميريد مكر اينكه سبلمان باشيد: 


نكته ها: 


مى خوانيم: «ربٌ ود علبار5 ةا دان دانش مرا زياد كن. و يا در دعاى مكارم الاخلاق مى خوانيم: «بلغ بساني اما 


الايمان» خداوندا!! ايمان مرا به كمال برسان. در اين آيه نيز مى خوانيم: «انّقوا الله حّ ثقاته» عالى كرون درحه تقوا را شه 


-١‏ مؤمنء هر روز بايد مرحله ى بالاترى را بييمايد. «آمنوا انّقوا اللّها 
الوا رانس :عزو سبانه !| صانة يه عيذ وماد سكا ورا زنيا الذيوق انوا اندرا اللي 
#عقواء بريه يضاقت اسهد دز انثا الس كموق مسلسةا 


- ايمان آوردن كافى نيستء با ايمان ماندن لازم است. شروع كار خيلى مهم نيستء يايان كار مهم تر است. الأتموقة الأو 
انتم مسلمون» 


ص: 16 


.11١5 طى‎ )25١--١ 


ف - اسلام نه تنها جككونه زيستن را به ما مى آموزدء بلكه جكونه مردن را نيز به ما آموزش مى دهد. «لا-تموتنٌ الأو انتم 


مسلمون)») 
#-اساق :دن سرئوطت وعاقيت اوه تفش :اساسق :واد الاتمواق الاو الثم مسلموة: 


- اسلام» هم به كيفيِت تقوا توجه دارد وهم به تداوم آن تا بايان عمر. «حق تقاته و لاتموتنٌ الا و انتم مسلمون» 


0 وَاعْتَص موأ بتَبلٍ الله جميعاً وَل تَفرَقَوأ وَاذْكرُوا نِعْمَتٌ الله عَلَيِكمْ إذ كْتم أعدَآءَفَاَلفَ بَيْنَ قلوبكم فَأَمْربَحْكُمْ نميه إِخْوَانا 
وَكنْتُمْ عَلَى سَفَا حَفْرَهِ مّنَ الَّْارِ فَأنْقَدَ كم مُنْهَا كذّلِك يْبيْنُ الله كم عَايَاتِهِ لعلكم تَهْتَدُونَ 


واهفكن به مان خد| حدكة ونيد ويرزاكتده تشرين وتعمث خدا واير غود ياد كتيده أنكاء كه "دكنسان يكديكر يرد يل» بسن 
عداوانل هيان دلهاينان الفث اتداخت ودز سايه نعمث او براةران يكديكر شديده وير للب يرتكافى از آتشن بوديدة بسن شما را 


ال آن نجات: داد. ابن كوثه خداوند آيات ود رابراع شما ببان مى كنده شايد هذايت شويد. 


نكته ها: 


حضرت على عليه السلام مى فرمايد: قرآن» حبل الله است.(1١)‏ واز امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود: «نحن 
حبل الله ما اهل بيت» حبل الله هستيم.(1) و در روايت ديكرى آمده است: على بن ابى طالب عليهما السلام حبل الله است.80) 


تأليف دلها تنها به دست خداست. «فالّفٌ بِينَ قلوبكم» قرآن خطاب به ييامبر مى فرمايد: «لو أنفقتٌ ما فى الارض جميعاً ما 
ألْفتٌ بِينَ قلوبهم؛ اككر همه ى سرمايه هاى زمين را خرج كنى نمى توانى بدون خواست خداست بين دلها ايجاد الفت 


تنا 260 


تفرقه» در رديف عذاب هاى آسماني وزمينى ويكك مجازات الهى است. همجنين در اسلام دروغ كفتن براى ايجاد وحدت» 
تعر 4 ٍ نى وزمينى ود هين م دروع براى ا 


جايز و راست كفتن تفرقه انككيز حرام است. 

ييام ها: 

-١‏ وحدت و دورى از تفرقه» يكك وظيفه ى الهى است. «واعتصموا» 
انمدوز وتعديظة بابك فق غاذ| باشل نيران زان ملي كر ‏ اخبل للها 


*- از بركات و خدمات اسلام غافل نشويد. «اذ كنتم اعداء فالّف بين قلوبكم) 


*- وحدتء عامل اخوّت است. «فأصبحتم بنعمته اخواناً 

ه - اتّحاد» نعمت بزركك الهى است. «فاصبحتم بنعمتها 

#- تفرقه و عدوات؛ يرتكاه و كودال اتش است. «شفا حفره من الناز) 
ص: 782 

.172 نهج البلاغه. خطبه‎ )©877 -١ 

-١‏ 6377) تفسير مجمع البيان. 


دعوم ) يوانو والتقلي: 
ع- هاع) انفال 68. 


-١/‏ نعمت هاى خداوند» آيات او هستنلك. «واذكروا نعمت اللعومية الله لكم آياته» 


8- ياداورى نعمت هاى الهى عامل عشق و زمينه ساز هدايت اسنتث: «واذكروا نعمت اللّه... لعلكم تهتدون» 


رع ٠‏ وَلْتَكنْ مُنْكع أَمَهُ يَدْهُو نَ إلَى الْحَمِرِ وبَأمْرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عَن الْمَْكرِ ولك هُمُ الْمُفْلِحُونَ 


وازميان شما بايد كروهى باشند كه (ديكران را) به خير دعوت نمايند و امربه معروف ونهى از منكر كنند و آنها همان 
رستكارانند. 


نكته ها: 


قرا ركرفتن آيه مربوط به امر به معروف ونهى از منكر در ميان دو آيه اى كه دستور اتّحاد و يكيارجكى مى دهدء شايد از آن 
رو باشد كه در نظام اجتماعى متفرّق و از هم ياشيده؛ يا قدرت دعوت به خير و معروف وجود ندارد و يا اينكه جنين دعوت 
هايى مؤثر و كارساز نيست. 

امر به معروف ونهى از منكرء به دو صورت انجام مى شود: 

-١‏ به عنوان وظيفه اى عمومى و همكانى كه هركس به مقدار توانايى خود بايد به آن اقدام نمايد. 

-١‏ وظيفه اى كه يكك كروه سازمان يافته و منسجم آن را به عهده دارد و با قدرت» آن را بى مى كيرد. جنانكه اككر راننده اى 


در خيابان خلااف كندء, هم ساير رانند كان با جراغ و بوق به او اعتراض مى كنند و هم يليس راهنمايى براى برخورد قاطع با 


متخلف وارد صحنه مى شود. 


درباره امربه معروف ونهى از منكرء روايات بسيارى آمده كه از نقل آنها صرف نظر و به اين مقدار بسنده مى كنيم كه على 
عليه السلام فرمود: اكر امر به معروف و نهى از منكر ترك شودء كارهاى نيكك و خير تعطيل و اشرار و ردان مسلط مى 
شوند.12) 


-١‏ در جامعه اسلامىء بايد كروهى بازرس و ناظر كه مورد تأييد نظام هستند» بر رفتارهاى اجتماعى مردم نظارت داشته باشند. 


«ولتكن منكم امّه) 


-١‏ اصلاح جامعه و جلو كيرى از فساد. بدون قدرتٍ منسجم و مسئول مشخص امكان ندارد. ١منكم‏ امّه) 


ص: ا 


-١‏ 678) نهج البلاغه؛ نامه /ا8. 


'- دعوت كننده ى به خير ومعروف بايد اسلام شناس» مردم شناس وشيوه شناس باشد. لذا بعضى از امّت اين وظيفه را به 
عهده دار ند» نه همه آنها. ١منكم‏ امّه) 


*- دعوت به خير وامر به معروف و نهى از منكرء بايد به صورت دائمى باشدء نه موسمى و موقتى. «يدعونء يأمرونء ينهون) 


د - امر به معروفء بر نهى از منكر مقدّم است. اككر راه معروف ها باز شود. زمينه براى منكر كم مى كردد. «يأمرون 


بالمعروف و ينهون عن المنكرا 


- كسانى كه براى رشد و اصلاح جامعه دل مى سوزانند» رستكاران واقعى هستند وكوشه كيرانٍ بى تفاوت را ازاين 
رستكارى سهمى نيست. «اولتكك هم المفلحون' 


- فلاح و رستكارىء تنها در نجات و رهايى خود خلاصه نمى شود, بلكه نجات و رشد ديككران نيز از شرايط فلاح است. 


«يأمرون» ينهون» اولئكك هم المفلحون» 


ل تك الل كنك ف 71 التتلي أ كاقل تسا فق الستاك و از لفك قو عاك عن 2 
ولا تكونوا كالدين تفرّقوا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهَمُ البينات و أو تَ عَظِيمٌ 


و مانند كسانى نباشيد كه بعد از آنكه دلايل روشن برايشان آمد, باز هم اختلاف كرده و يراكنده شدند و آنان برايشان عذابى 


-١‏ از تاريخ تلخ اختلافات بيشينيان» درس بكيريم. لكر توا لفسا 


"- هميشه ريشه ى اختلافات جهل نيست» هوس ها نيز اختللاف برانكيز است. «واختلفوا من بعد ما جائهم البينات» 


“- اختلا-ف و تفرقه» نه تنها قدرت شما را در دنيا مى شكند, بلكه در قيامت نيز كرفتار عذاب جهنّم مى سازد.«لهم عذاب 


عظيم» 


»٠١( 


6 
3 


سوره روم 


ْم كانَ عَاقَِه الّذِينَ أَسَآثُوأْ الشُّوأى أن كدَبُوأ بَاياتِ الله وَ كانُوأ بها يَسْتَهْزِءُونَ 


سيس عاقبت كسانى كه كارهاى بد مرتكب شدندء اين شد كه آيات خدا را تكذيب كردند و همواره آن رابه مسخره مى 


١ل‏ تكديت كنند كاناو مسكره كنيد كاك هيج بهره اى از كارشان جز عذاب سوء ندارند. ١ثمٌ‏ كان عافة الترين امناو الخ اعت 
كذّبوا - يستهزؤن) 


اتاسقوظ اننتان«راخلق دارك ابعدا كناء #«امناؤ الشو ]فى سبي تكل م كندن ا و الكاء اهيز (سقير ونا 


سوره آل عمران ابه «ىل/ا١»‏ 


لجان وا متمق لذو كفَرُوا أنّمَا تُملى لَهُمْ حير لانْفسِهم إِنّمَا تملِى لَهُعْ لِيَرْدَادُوأ إِنْما وَلَهُمْ عَذَّابُ مّهِينٌ 


و كسانى كه كافر شدندء ميندارند مهلتى كه به آنان مى دهيم برايشان خوب استء همانا به آنان مهلت مى دهيم تا بر كناه 


(خود) بيفزايند و براى آنان عذابى خوا ركننده است. 


نكته ها: 


قرآنة وازدى ذكبان كسد زانارفا طايه كفان وهنافقين:و.أقراة سبست ابمان يكان برقه و ابق.نة خاطر آناست كدايخ 
افراد از واقع بينى و تحليل درست و روشن ضميرى لازم محرومند. آنها آفرينش را بيهوده» شهادت را نابودى, دنيا را يايدار» 


كشيده است:. 


اهل كفرء داشتن امكانات» به دست آوردن بيروزى ها و زندكى در رفاه را نشان شايستككى خود مى دانند» در حالى كه 


خداوند آنان را به دليل آلودكى به كفر و فسادء مهلت مى دهد تا در تباهى خويش غرق شوند. 


همراه زينب كبرى عليها السلام به اسارت به شام بردند. يزيد در مجلس خود با غرور تمام خطاب به حضرت زينب كفت: 
«ديديد كه خدا با ماست»» حضرت در ياسخ اوء اين آيه را خواند و فرمود: من ترا يست و كوحجكك و شايسته هر كونه تحقير مى 


دانم. هر آنجه مى خواهى انجام بده» ولى به خدا سوكند كه نور خدا را 


تمن تزائق كدامو قن كنى. ارق #زراق نين افراد و شكدراق عذات خوار كتنده امادوشنة اعدف شان و دياق انانمنا 


رارع ور لكر اغتات هدر اناس 
مجرومان دوكونه اند: كروهى كه قابل اصلاحند و خداوند آنها را با موعظه و حوادث تلخ و شيرين» 


ص: ا 


هشدار داده و بيدار مى كند. و كروهى كه قابل هدايت نيستند» خداوند آنها را به حال خويش رها مى كند تا تمام قابلييت هاى 
آنان بروز كند. به همين جهت امام باقر عليه السلام ذيل اين آيه فرمود: مركك براى كفار يكك نعمت استء زيرا هر جه بيشتر 
بحاتيك نامر كناميى ك1 


حضرت على عليه السلام درباره ى «انّما نملى لهم ليزدادوا اثماً» فرمود: جه بسيارند كسانى كه احسان به آنان (از جانب 
خداوند)» استدراج و به تحليل بردن آنان است و جه بسيارند كسانى كه به خاطر يوشانده شدن كناه و عيوبشان» مغرورند و جه 
بسيارند افرادى كه به خاطر كفته هاى خوب درباره آنان مفتون شده اند. خداوند هيج بنده اى را به جيزى همانند «املاء) مبتلا 
نكرده است.(7) 


ييام ها: 
-١‏ كفرء مانع شناخت حقيقت است. الا يحسبن الّذين كفروا...) 

"- كوتاه يا بلند بودن عمر وزمان رفاه» بدست خداست. «نملى لهم... نملى لهم) 

- همه ى انسان ها دنبال خير هستند» لكن بعضى در مصداق اشتباه مى كنند. الايحسبن... خير لانفسهم) 

؟- مهلت هاى الهىء» نشانه ى محبوبيّت نيست. «لايحسبنٌ... خير لانفسهم) 

ه - نعمت ها به شرطى سودمند هستند كه در راه رشد و خير قرار كيرند» نه شر و كناه. «انما نملى لهم ليزدادوا اثماً» 
8- طول عمر مهم نيستء بهره از عمر مهم است. «انّما نملى لهم 


امام سجاد عليه السلام در دعاى مكارم الاخلاق جنين مى فرمايد: خدايا! اكر عمر من جراكاه شيطان خواهد شد آن را كوتاه 


بكردان. 
- زود قضاوت نكنيدء يايان كار و آخرت را نيز به حساب بياوريد. «أنّما نملى لهم خير... و لهم عذاب مهين» 


#حنرفاه وحاكميت سممكران: تشانةى رفانت خداوتد'از آنان نسة» عتتاتكة دلبلن برسكوت مادويراين آثان نمي باشل 


«نملى لهم... لهم عذاب مهين» 
9- عذاب هاى آخرت» انواع ومراحل متعدّد دارد. «عذاب اليم) در ايه قبل» و«عذاب مهين» در اين أآيه. 


591١ ص:‎ 


تع تفسير نورالثقلين. 
؟--69758) تحف العقول» ص #, 


سوره 5 عمران ابه )١94(‏ 


َلَا تَحْصَبِنَّ الَّذِينَ قتِلُوأ فى سَبيل الله أموّاتاً َل أخباء عِنْد رَبَهمْ يُررَقُونَ 
وه ركز كمان مبر آنها كه در راه خدا . كشته شده اند» مرد كانند؛ بلكه آنها زند كانى هستند كه نزد يرورد كارشان روزى داده 


مى شوند. 


نكته ها: 
ما بر مبناى قرآن كه شهيدان را زنده مى داند» به شهداى راه اسلام و خصوصاً شهداى كربلا سلام كردهء با آنان حرف مى 
زنيم و توسل مى جوييم. 


اتوسقياق هو باباة جك أحد باضدذاق بلتد فزياة من 9دةا بن عقتاد كشع ى مسلناناة در احدة د عون عقتاد كشفدى ماهر 


جدكك بدر. ولى وسول غنذا ضلى الله علية وله فرغو كشته فا عادر بهشت حاى دارتدة ولى كشتكان شما در دو وحند,3ة 


نكاتى بيرامون شهيد و شهادت 

-١‏ در روايات آمدهاست كه شهيدء هفت ويؤكّى اعطايى از جانب خداوند دارد: اوّلِين قطره ى خونشء. موجب آمرزش 
كناهانش مى كردد. سر در دامن حورالعين مى نهد. به لباس هاى بهشتى آراسته مى كردد. معطر به خوش بوترين عطرها مى 
شود. جايكاه خود را در بهشت مشاهده مى كند. اجازه ى سير و كردش در تمام بهشت به او داده مى شود. يرده ها كنار رفته 
و به تمام وجود خدا را مى بينند.72) 

؟"- ييامبر صلى الله عليه وآله از شخصى شنيد كه در دعا مى كويد: «اسئلكك خير ما تسئل) خدايا! بهترين جيزى كه از تو 
درخواست مى شود به من عطا كنء فرمود: اككر اين دعا مستجاب شودء در راه خدا شهيد مى شود.(*) 

#دنذريروايت اهدو است: بالااتز از هر نيكن»: كرارق عست ومكر كديادت كدهر كاه شحضئى شهيد شوه بالاثر از أن خيري 


متصوّر نيست.(25 


؟- در روز قيامت» شهيد مقام شفاعت دارد.(0) 


ه -از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: در قيامت لغزش هاى شهيد به خودش نيز نشان داده نمى شود.(2) 
ص: 51١‏ 


-١‏ 6184) تفسير مجمع البيان. 

.٠١ ص‎ 1١ «#ع) وسائل» ج‎ -١ 
1151 د 61) مستد ركك؛ بج لا ضن‎ 
.2١ ع- #ا#ع) بحار» ج 6/ا؛ ص‎ 

ه- #"©) بحارء ج ؟ء ص 18. 


ع ع#ع) وسائل؛ ج 1١‏ ص 4. 


9 شهداى صف اوّلِ حمله وخط شكن» مقامشان برتر است.10١)‏ 


/ا- مجاهدان از درب مخصوص وارد بهشت مى شوند(؟) و قبل از همه به بهشت مى روند0) و در بهشت جايكاه مخصوصى 
دارند.260) 


8- تنها شهيد است كه آرزو مى كند به دنيا بيايد و دوباره شهيد شود.(2) 

4- بهترين و برترين مركك هاء شهادت است.(2) 

-٠‏ هيج قطره اى محبوب تراز قطره ى خونى كه در راه خدا ريخته شود در نزد خداوند نيست.(1 

-١‏ در قيامت» شهيد سلاح به دستء با لباس رزم و بوى خوش به صحنه مى آيد و فرشتكان به او درود مى فرستند.(4) 


-١١‏ امامان ما شهيد شدند. بسيارى از انبيا ورهروان وييروان آنان نيز شهيد شدند. «وكاين من نبي قاتل معه رون كثيرا»90),) 
«يقتلون النبيين بغير الحق» ٠١‏ 


-١‏ حضرت على عليه السلام با داشتن دهها فضيلت اختصاصىء تنها وقتى كه در آستانه ى شهادت قرار كرفت فرمود: «فزت 
و رب الكعبه) با آنكه او اوّل كسى بود كه ايمان آوردء جانفشانى كرد و جاى ييامبر صلى الله عليه وآله خوابيدء برادر ييامبر 
شدء تنها درب خانه ى او به مسجد ييامبر بازكذاشته شدء يدر امامان و همسر زهراعليها السلام بود. بت شكن بود» ضربت روز 
خندق اوء از عبادت ثقلين افضل شد. اما در هيج يكك 


از موارد مذ كور نفرمود: «فزت» 


-١6‏ على عليه السلام مى فرمود: قسم به خدايى كه جان فرزند ابوطالب در دست اوستء تحمل هزار ضربه شمشير در راه 


خخداء آسان ثر از مركق در رشيكوات ابنت,(0131 


-١‏ على عليه السلام در جنكك احد ناراحت بود كه جرا به شهادت نرسيده است تا اينكه مده شهادت در آينده را از ييامبر 


اسلام صلى الله عليه وآله دريافت نمود. 


-١8‏ شهيد مطهرى در كتاب حماسه حسينى مى نويسد: سخاوتمند» هنرمند و عالم؛مال» هنر و علم خود را كه بخشى از وجود 
اوست جاودانه مى كندء اما شهيد» خودش را جاودانه مى كند.(2؟١)‏ 


-١‏ در عالم حيوانات نيز كوسفندِ مرده بى ارزش استء كوسفندى كه به سوى قبله و با نام خدا ذبح 


ص: 0" 


6688-1 هيزان الحكمه. 


1 23798) بحار» ج 31 ص 8/. 

7 /©) بحار» ج /91» ص .١١‏ 

ع-78©) تفسير نورالثقلين» ج ؟» ص ١55؟.‏ 
9”©) كنزالعمال ج ع.ءص .59١‏ 

ع ٠ع©)‏ بحار» ج ٠٠١‏ ص ١‏ 

)*8١ -‏ وسائل؛ ج 1١‏ ص 8. 

4 87©) بحارء ج /اىء ص .١7‏ 

9 «ع©) آل عمران» 158. 

.2١ بقره‎ )©88 ٠ 

-١‏ 688) نهج البلاغه. 

58#) حماسه حسينى» ج ”0 ص .5٠‏ 


شودء ارزش دارد. 

- همان كونه كه كورء مفهوم بينايى را درك نمى كندء زند كان دنياء حيات شهدا را دركك نمى كنند. 

8 وقتى انفاق مال در راه خداء قابلت رشد تا هفتصد برابر و بيشتر را دارد» دادن خون و جان در راه خدا جِككونه است؟ 
ييام ها: 

اسار الى بالتعنازاك ورا طتتؤيدة كرض باقن اك كد جارنة العاف رو ليت 

ا كف هدو كاه ونيد اريثك كه دواراه نهدا باش وتناو فى سيل الله 

*- شهادت» يايان زند كى نيستء آغاز حيات است. بسيارى از زند كان مرده اند» ولى كشتككان راه خدا زنده اند. «بل أحياءً) 


*- شهادتء. باختن واز دست دادن نيست؛ بلكه يافتن وبه دست آوردن است. «بل أحياء... يرزقون)» 


)1/8( 


6 
]سة 


م 


وَمَنْ أَظْلّمُ مِمّن افْتَرَى عَلَى الله كذباً أؤلّيك يُعْرَصُونَ عَلَى رَبَهِمْ وَ يَقَولَ الْأَشْهَادُ مَوُلَاء الَّذِينَ كَدَبُوأ عَلَى رَبَهمْ أن لَعْنَهُ الله عَلَى 
الطالمية 


و كيست ستمكارتر از آنكه بر خداوند دروغ مى بندد؟ آنان (در قيامت) بر يرورد كارشان عرضه مى شوند و شاهدان (آن 
روز انبيا و فرشتكان) خواهند كفت: اينها همان كسانى هستند كه بر يرورد كارشان دروغ بستند. بدانيد» لعنت خدا بر ستمكران 


باد. 


نكته ها: 
داد كاه قيامت» كواهان بسيار دارد: 
الك غداوتدء كه شاهد بر همدع اعمال هاسك: (انْ الله على كل شبى شهيك 03 


ب: بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله. «فكيف اذا جئنا من كل اهِ بشهيد و جئنا بكك على هولاء شهيداً(1) جكونه است حال آنها 


در آن روز كه براى هر اّتى كواهى بياوريم و تو را كواه بر آنها قرار دهيم. 

ج: امامان معصوم عليهم السلام. «و كذلكك جعلناكم امَهٌ وسطاً لتكونوا شهداء على الناس)(*) ما شما را امت 
ص: 597 

.17/ لاع©) حجء‎ -١ 


؟-5968) نساى .8١‏ 


وع©) بقرى 188. 


ميانه قرار داديم تا كواه بر مردم باشيد. طبق روايات مراد از امَتء امامان معصومند, زيرا ساير افراد امَتَء از علم و عصمت لازم 


مح 5 9٠ ٠‏ و0 ٠‏ 
براى كواهى در آن روز برخوردار نيستند. 


د فشكا #وجاءت كل نفس معها سائق و تلهيد)[0) دن قباعث همراه هر انساتى 'دو فرشته من آيذه يكى اوبرا سوق هى 


دهد و يكى شاهد بر اوست. 
ه : زمين. ١يومئذ‏ تحدّث اخبارها»(؟) در قيامت زمين اخبار خود را با زكو مى كند 


و: وجدان. «اقرء كتابكك كفى بنفسكك اليوم عليكك حسيباً(؟) نامه ى عملت را بخوان و خود قضاوت كن كه با تو جه برخورد 


سو د. 


ز: اعضاى بدن. «يوم تشهد عليهم السنتهم و ايديهم و ارجلهم5(0) روز قيامت زبان و دست و يا به سخن آمده و عليه انسان 
كُواهى مى دهند. 


اح: زمان. امام سححجادعليه السلام در دعاى ششم صحيفه مى فرمايد: «هذا يوم حادثٌ جديد وهو علينا شاهدٌ عتيد) امروز روز 


جديدى است كه در قيامت كواه اعمالى است كه در آن انجام مى دهيم. 
ط غعمل. «وجدوا ما غملوا حاضراً)(8) در قيامثت اعمال انسان تجسٌّم يافته و در برابر او نمودار مى شوند. 


سؤال: قرآن در مورد كناهان بسيارى كلمه ى «أظلّم) را بكار برده استء در حالى كه بزركك ترين ظلم ها بايد يكى باشدء نه 


جند تا؟ 


ياسخ: كرجه اين تعبير در يانزده مورد بكار رفته استء اما همه ى آنها مربوط به انحرافات فكرى اعم از شرككء افتراء كتمان 
حقّ و جلوكيرى از راه و ياد خداست. بنابراين بزركك ترين ظلم هاء ظلم فكرى و فرهنكى و اعتقادى است. 


قرآن دراين آيه وجند آيه ى بعد» سيما و سرنوشتٍ شخص انفترازننده بر خداوند را جنين بيان مى كند: ظالم ترين افراد 
استء از الطاف الهى محروم استء به قيامت ايمان ندارد» حقائق را تحريف مى كند, راه خدا را مى بندد؛ نه در دنيا قدرت 
فرار از سلطه ى الهى را دارد و نه در قيامت ياورى» عذابش جند برابر» عمرش بر باد رفته» كوشش هايش تباه كشته و نفس و 


جان باخته است. 


ص: ع" 


.3١ ق.‎ )عه٠‎ -١ 
باد لمع زلوال ع‎ 
6 ع 885 ) اسراف‎ 


عد #وع) تور ع 


عمع) كهف 68. 


-١‏ افترا بر خداوند» بز ركك ترين ظلم هاست. نويستد كان و كويند كان مذهبىء مراقب كفتار و نوشتار خود باشند. «و من اظلم 


ممن افترى على الله 
1- بزركى و زشتى ظلمء بستككى به متعلق آن دارد. «اظلم من افترى على اللّها 
'- در قيامت يرده ها كنار مى رود وامرى ينهان نمى ماند.«يعرضون على ربّهم) 


*- در قيامت كواهان بسيارى شهادت خواهند داد» يس مراقب كار خود باشيم. «و يقول الاشهاد» 


سوره مائده ابه «كللاو 2 


0 لَعِنَ الّذِينَ كفَرُوأ مِن بَنِى إِسْرَآءِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوّدَ وَعِيسَى ابن مَوْيِمَ د لكك بمَا عَصوأ وّكانُوأ يَغْتَدُونَ 


عصيان كرده وو از فرمان خدا تجاوز مى كردند. 


نكته ها: 


السلام بدان جهت كه بنى اسرائيل يس از خوردن مائده ى آسمانى كه با دعاى آن حضرت و براى اطمينان قلبى آنها نازل 
شده بودء باز كفر ورزيدندء آنان را لعنت كرد.(00©) 


21 كروهي لعن أسزائيان #مورة لعى وافو اة خود كزان كرفتن لعن الذي كفزواة 
؟- انبيا» هميشه شفيع نيستند» كاهى هم نفرين مى كنند. العق: خلى لسان داود و...») 


“'- كناه و تجاوزء لعنت ييامبران را به دنبال دارد. «لعن... بما عصوا و كانوا يعتدون» 


- تجاوز و قانون شكنى» شيوه ى بنى اسرائيل است. «كانوا يعتدون)» 


8/4 كانوا لا يشامو عن تدكر فعلوة لني نا كانوا تعلو 
آنان يكديكر رااز كارهاى زشتى كه انجام مى دادند باز نمى داشتند (و نهى از منكر نمى كردند). به راستى جه بد است 


00) تفسير نمونه. 


ص: حا 


نكته ها: 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: اين دسته از بنى اسرائيل كه خداوند از آنها در اين آيه مذمّت كرده استء كسانى بودند 
كه ذو جلسات كناه وازد ثمى شدئده ليكق در برغورد با كتهكاران با لبخند و انس برخورداهى كردئد.(23 
در روايت ديكرى از حضرت على عليه السلام جنين آمده است: جون بنى اسرائيل از ظالمان» منكر را مى ديدند ولى به جهت 


منافعى كه از آنان مى بردند» نهى از منكر نمى كردندء (تا منافعشان به خطر نيافتد و يا خطرى متوبّه آنان نشود.) خداوند از 
آنان به بدى ياد كرده است.(/اه*©) 


ييام ها: 
-١‏ كسى كه نسبت به فساد» بى تفاوت باشدء ملعون انبياست. «لعن... لايتناهون) 

-١‏ نهى از منكرء مخصوص دين اسلام نيست. «كانوا لايتناهون) 

#دانهى از متكرة يكك وظيفهاى همكاتى وعمومي اسث. الأايتناهون) 

- در جامعه ى بنى اسرائيل و يهود» فساد رواج داشته است. «منكر فعلوه) 

ادع كه إمر'يه مروف ومفة ساق كقر اسك لعن الذي كفروا, كائرا لأكتاهورة :+ 
/ذع) وسائل» ج 18 ص .17١‏ 


ص: لا 


)688-1١‏ تفسير لورالثقلين. 


درس بانزدهم: كار كوهر زندكى 
قمر ابالشذين ويد كن ؟) درس يانزدهم: كار كوهر زندكى 


سوره نحل آيات ٠١١‏ تا )١5‏ 


هُوَ الَذِى أنرّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ لكم مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ 


جرانيد» (نيز) از آن است. 


نكته ها: 


كلمه «تسيمون» از «إسامه)» به معناى جراندن حيوانات در علف زار است و كلمه «شجر» در زبان عربى معناى عامى دارد كه 
شامل هر كوه كباي وه وروخث و جه بوه شود جنالكه دن ايه 162 صافات در عورد كدو فرهايد: جره مق 
يقطين». با آنكه كدوء بوته دارد نه درخت. 


-١‏ نزول باران تصادفى نيست. با اراده ى خداوند است. «هو اذى انزل» 


"- نزول باران بر اساس بهره مندى انسان ها است. «لكم) 
“- از يكك آب؛ انسان» كياه وحيوان بهره مند مى شوند. «منه شراب و منه شجر...) 
0 ينبت لكم به الزَّرعَ وَالرَبْنُونَ وَالنَخِيلَ وَالَْعْنَاتٍ وَمِن كل -الْثمَرَاتٍ إِنَّ فى ذَ لكك لَأَيَهُ لَقَوْم يتَفَكرُونَ 


خداوند بوسيله آن آب براى شما كشتزار و زيتون و درختان خرما وانكُور واز هر نوع ميوه اى مى روياند. همانا در اين امر 


از ميان انواع كياهان و ميوه هاء خدا زيتون» خرما و انككور را دراين آيه مطرح كرده است. متخصصان تغذيه مى كويند: كمتر 
ميوه اى است كه به اندازه ى اينها براى بدن مفيد و لازم باشد.(508) قرآن در آيه 0 سوره نور» از زيتون به عنوان «شجره 


مباركه» ياد كرده و به روغن آن اشاره نموده است. 


ص: / 7 


-١‏ روياندن» كار خداست نه كشاورز. «ينشست لكما 
- انواع كياهان و درختان و ميوه هاء براى انسان آفريده شده است. «لكم) 
#د بيحسولات وثمزاة» عور كافيد ته ترفك كال تكعاند و علالة راهمدة ته سقصد الى 


ع- ديدن و دانستن كافى نيست» تفكر و تدبّر در هستى لازم است. «لقوم يتفكرون) 


0 وَسَخََرَ لكم اليل وَالنَهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْجُومٌ مُسَحَرَ كْوَاتٌ بره إن فى د لكك لأياتٍ لقم يْقَلُونَ 


وخداوند شب و روز و خورشيد و ماه را در خدمت و بهره دهى شما قرار داد و ستا ركان به فرمان او تسخير شده اند البنّه در 


اين امر براى كروهى كه تعمل مى كنند نشانه هايى قطعى (ازءة عظمث :وقلرت وحكمة: ورافق) ارس 


نكته ها: 


مرا ناز تتنتغير خورشليك ماه بهره كير انسان اذ اتهاست» وكرئه انساتى كه تمن تواتد مكشى را خلق: كد حكؤية ف 


تواند خورشيد را تسخير نمايد. خداوند از لطفش آنها را در خدمت بشر قرار داده است. 


-١‏ هستى» جه آسمان و جه زمين» براى انسان آفريده شده است. «سحر لكم...) 

؟١-‏ هستى» در مهار و كنترلٍ خداست. «مسخرّات بامره) 

3 بهره ذهى هستى» به فرمان خداست. «بامره) 

- نظام آفرينش كلاس توحيد است. «انّ فى ذلكك» 

ه - نظام هستى, تنها براى اهل فكر وتعقّل؛ بستر رشد و توبجه است. نه افراد ساده نكر و عادّى. «لقوم يعقلون» 


0 


"ل وما َرَلَكُمْ فى الأَدْض مُحْتَلِا ألْوَانهُ إِنَّ فى د لكك لَأَيَه لَعَوم يَذَّكرُونَ 


و(همحنين) آنحه رادر زمين با رنك هائ كونا كون نراى شما يديد اورد. البته در اين افريده ها برائ بد كيران عبرت و 


ص: 518 


3 كك هاى خمل و متنوع را خدا براى انسان آفريده اسلة: «ذرأ لكم... من الوانه» 


-"١‏ تنوّع رنكك هادر هستىء» نشانه قدرت وحكمت خداوند اسبن. «لآيه) محصولات كارخانه هرجه متنوّع تر باشدء» نشانه ى 
ابتكار و خلاقيت سازنده آن است. 


"- تفاوتٍ رنكك هاء يكى از نعمت هاى الهى براى شناخت افراد و محصولاتٍ مشابه است. «لآيه لقوم يلّكرون» 


36 وَهُوَ الى محر الْبخر لك كلوأ منْهُ لّخماً طرةا وَنَمِتَخْرِ جوأ مِنهُ ليه تَلمُِونَهّا وَتَرَى الْقُلَك مَوَاخِرَ فيه وَلِتَتَعُوأْ من قَضلِهِ وَ 


5 0 - 
ََ ما«كة كعى؟* 


واوست آنكه دريا را رام نمود تااز آن كوشت تازه بخوريد و زيورهايى براى يوشيدن از آن بيرون آوريد و مى بينى كه 
كشتى ها سينه دريا را شكافته (و بيش مى روندء جنين كرد تنا از كشتى هاء تجارت هاء ماهى كيرى هاء غوٌّاصى ها وحمل 
ونقل ها كه همه وسيله درآمد استء استفاده كنيد) وبه سراغ فضل ولطف او رويد وشايد سياس كزار باشيد. 


نكته ها: 


تقض :دوا دن زلد كى اننتان سيان اسنت ابه | عامل بخار و ابو نازاث اسف'عدق آن تاميق كتدده غدذاى السان اا يدتري 
ماهى ها و سطح آنء ارزان ترين و كسترده ترين راه براى حمل ونقل كالا و مسافر است. و همه ى اينهاء تنها به تدبير و قدرت 
الهى است و بشر هيج نقشى در آن ندارد. 


كلمه «مواخر» جمع «مأخره) از «مَخر) به معناى شكافتن از جب وراست است. 
-١‏ درياها با آن همه عظمت وخروشء رام ووو ست انان تعد ست ليحر 


1- درياء مهم ترين منبع تأمين كوشت تازه و سالم است. «لحماً طرياً 


*- خداوند» نه فقط نيازهاى اوّليه جون آب و غذاء بلكه حتّى زينت انسان را نيز تأمين نموده است. «حليةٌ تلبسونها» 


د تاؤديووق كرشية بكفراززش اسك الحماط ا 

ه - كرجه تلاش براى غذا از انسان استء اما رزق از خداست. «لتبتغوا من فضله» 

/ا- كاميابى ها بايد هدفدار باشد. «لعلكم تشكرون) 

00) جلد هفتم كتاب «اولين دانشكاه وآخرين يبامبر» در بيان خواص انكور وخرما مى باشد. 


ص: الحا 


لان 


درس ثانزدهم: كار در نظام اقتصادى 
تفسير آنات دين 027 ؟») درس شانزدهم: كار در نظام اقتصادى 


سوره بقره ابه //ا؟ و 22209 


لاي أنّهَا الذينَ ءَامَنوا اتقوا اللهَ وَدْرُوا مَا بَقَىَ مِنّ الرَبَا إن نتم مَوْ مِنِينَ 


ان كسا كه ابماة آوزذه انذءا كقواف الهى شه كدو اتجدوا اق (مظالبات) وبا اقى عانشة اسك يها كين اكرايباة 


داريد. 


نكته ها: 


در آيات قبل به مفاسد ربا اشاره شد كه ربا فرد وجامعه را از تعادل خارج و آشفته مى كند؛ «يتخبطه الشيطان» وروشن شد كه 


بادر حقشقت شدن استء. نه ز باد شدن؟ ١‏ و ال با» | كئنو ن نهم از زربا را تجا شات كند. «ذروا ماية ٠‏ ال با» 
0-0 م رد لمحتن ار نهى ار ربا را صر بحا بيال مى روا مابهى من الرد 


در تفاسير مجمع البيان الميزان و مراغى نقل شده است كه وقتى آيه تحريم ربا نازل شدء برخى از صحابه همانند خالدبن 
وليد» عباس وعثمان» از مردم مقدارى طلب از بابت ربا داشتند» آنها در مورد طلبكارى خود, از ييامبرصلى الله عليه وآله كسب 
تكليف كردند و آيه فوق نازل شد. ييامبر صلى الله عليه وآله بعد از نزول اين آيه فرمود: عباس» عموى من نيز حقٌ مطالبه ربا 


ندارد و قبل از همه. بايد خويشان من دست از ربا 


بردارند. همجنان كه در طى خطبه اى فرمود: «وكل ربا فى الجاهليه موضوع تحت قدميّ هاتين و اوّل ربا ضع ربا العباس» تمام 


رباهاى مقرّر در دوره جاهلّت را زير ياى مى اندازم و از همه بيشتر رباهايى كه براى عباس است.0١)‏ 
-١‏ رباخوارىء از عادات زمان جاهليت است كه مسلمانان صدر اسلام نيز به آن آالوده بودند. «يا ايها الذين آمنوا... ذروا» 


اتخقواء هرطله ا بالااقر از امماث اسع :زا ليها الذيق اموا القوا اللنه 


"'- رباخوار» مالكك بهره نمى شود واسلام سود رَيوى را به رسميّت نمى شناسد. يس استفاده از آن حرام است. «ذروا مابقى 


من الربا/ 


ص: لمكو 


-١‏ 689) تفسير فى ظلال القرآن. 


ع- لازمه ى ايمان وتقوا» صرف نظر كردن از مال حرام است. «ان كنتم مؤمنين» 
9 فَإِنْ لَمْ تَفعَلوأ فَأَدَنُوا بحب مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تيم وا فلكم رُءُوسٌ أَمْوَالِكم نَا تَظِلِمُونَ وَنَا تظلَمُونَ 


يس اكر جنين نكرديدء (بدانيد كه) اعلان جنك با خدا و رسولش داده ايد و اكر توبه كنيد (اصل) سرمايه هاى شما از آنْ 


خودتان است. (ودر اين صورت) نه ستم مى كنيد و نه بر شما ستم مى شود. 


نكته ها: 


در اسلام؛ نه اجازه ربا وبهره كشى واستثمار داده شده و نه اموال مردم يكك جانبه مصادره مى كردد. در بعضى نظام هاء 
مالكيّت ملغى وتمام اموال را از صاحبانشان مى كيرند و در برخى ديكر. استثمار و بهره كشى و رباء به هر شكلى آزاد است. 


-١‏ رباخوارء محارب با خداسث. او بايد بداند كه در اين جنككء در بكك طرف او قرار دارد و در طرف ديكرء خداوند جثار. 


«فأذنوا بحرب من الله 
-١‏ رباخوارى» كناه كبيره است. جون اعلام جنكك با خداوند است. «بحرب من الله 


*"- رباخوار» كمان نكند با مردم محروم طرف استء بلكه خداوند به حمايت از محرومان برخاسته و از حقّ آنان دفاع مى 


ل احرف مك الله 

*- جون رباخوار محارب با خداستء از وظايف حكومت اسلامى مبارزه با رباخواراى ا «فأذنوا خرن ف الله 

ه - براى محاربين با خدا نيز راه توبه باز است. «بحرب من اللّه... وان تبتم) 

#- رباخوار» تنها مالكك اصل مال استء نه بهره آن. «فلكم رؤس اموالكم) 

- براى نجات محرومان؛ اصل مالكيّت مردم را ناديده نكيريد ومالكبت خصوصى در اقتصاد اسلامى يذيرفته شده است. 
«فلكم رؤس اموالكم) 


/ - سلطه يذيرى و سلطه كرى هر دو محكوم استء نه ظلم ببينيد و نه ظلم روا داريد. «لاتتظلمون ولا تظلمون)» 


9- انتقام ممنوع است. به رباخوار توبه كننده نيز نبايد ظلم شود. «فلكم وس اموالكم 


لا تللموة :ولا تظلمون) 


-٠‏ به توبه كنندكانء نبايد بخاطر خلاف كارى هاى بيشين ظلمى شود. سرزنش كسانى كه قبلا خلاف كار بوده اند ممنوع 
است. «فان تبتم... لاتظلمون ولاتظلمون» 


"4 
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سوره روم 


9" وَمَآ َانَيتَم من ربا لَيَدبُوَاً فى أَمْوَالٍ النّاس فَلَا يَوِيُواً عِندَ الله وَ مآ ءَانَيتُم َنْ ركاه تَريدُونَ وَجْهَ الله فَأَوْلئِك هُمُ الْمَضعِفونَ 


و آنجه شما به رسم ربا داديد كه بر اموال مردم (رباخوار) افزوده شود» يس نزد خداوند فزونى نخواهد يافتء و آنجه را به 


١‏ - مقدار و كميّت يول مهم نيستء انككيزه و هدف يرداخت مهم است. «من رباً... من زكاو) 


اترقدى كه واو بانشاض] من هود كاب وظاهري اتبعةائة .واف و"نزد جد اوتد: افا برها عن اللها 


”- امتياز اسلام در آناست كه علاوه بر فقرزدايى از محرومان» رشد معنوى يرداخت كنند كان را نيز در نظر دارد. «تريدون 


وجه الله 


6- توججه به اخلاص»ء مسأله اى جدّى است و بايد با تأكيد بيان شودء زيرا كار و تللاش بدون انكيزه ى الهى» ارزشى ندارد. 


«تريدون وجه الله («وجه الله در اين آيه و آيه قبل تكرار شده است.) 
ه - يرداخت خالصانه ى زكات» موجب ازدياد و رشد است. «زكاه تريدون وجه اللّه فاولتكك هم المضعفون) 


8- مؤمن بايد در تشخيص سود و زيانء دنيا و آخرت,. فرد و جامعه و جسم و روح رابا هم به حساب آورد. (كرجه در ديد 
مادذىء. يرداخت زكات. مايه ى كمبود مال استء ولى با توبجّه به فقرزدايى از جامعه» دل كندن از دنيا و ذخيره شدن براى 


آخرتء به سود زكات دهنده است.) «اولئكك هم المضعفون» 


ص: ”7037 


- اخلا.صء مقام انسان را بالا مى برد و به نقطهى برتر مى رساند. (با توججه به خطاب «تريدون وجه اللّه) بايد بككويد: «انتم 
المضعفون» ولى مى فرمايد: «اولئكك هم المضعفون»» كويا آنان به يكك نقطه ى اوج رسيده اند.) 


2٠ 


ك6 
د 


سوره توبه 


ِنْمَا الصَّدَقَاتٌ لِلفقرَآءٍِ وَالْمَسَاكينَ وَالْعَامِلِينَ عَلئِهَا وَالمُوَلفَهِ قلوبهُم وَفِى الرّقاب وَ الْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيل الله وَائْن السَّبِيل فْرِيضَهً من 
الله وَاللهُ عَلِيمٌ كيم 
همانا صدقات (زكات».» براى نيازمندان ودرمانده كان وكاركزارانٍ زكات وجلب دلها و آزادى بردكّان واداى بدهى 


بدهكاران و(هزينه ى جهاد) در راه خدا وتأمين در راه مانئده است»ء اين دستورء» فرمانى اسنت از جاب خدا و خداوند, دانا و 


حكيم أسة: 


نكته ها: 
«صدقه)» از «صدق» نشان صداقت در ايمان به خداوند است. 
مراد از صدقه در اين أيه زكات واجب است. 


«فقيرا» از «فقرا» به معناى كسى است كه نادارى» ستون فقراتش را مى شكند. و «مسكين»». از «ممَسكن»» يعنى آنكه به خاطر 
نادارى» خانه نشين شده است. طبق بعضى روايات» «فقير) نادارى است كه از مردم درخواست نمى كند» ولى «مسكين) كسى 


است كه از شدّت بينوايى» سؤال و درخواست مى كند.(1) 

«العاملين عليها»» عاملان زكات» همه ى آنانند كه در جمع آورى؛» نكهدارى» توزيع و محاسبات زكات» زحمت مى كشند كه 
اجرت آنان از زكات يرداخت مى شود. 

«مؤلفه قلوبهم»» آنانند كه زمينه اى براى كرايش به اسلام دارند و با مصرف بخشى از زكات»ء مى توان قلوب آنان را جذب 
كرد. 


البنّه يرداخت زكات براى تأليف قلوبء به مفهوم ايمان آوردنٍ يولى نيستء بلكه زمينه سازى براى حصول دركك و آموزش و 
سبس معرفت وايمان است. «يتألّفهم و يعلمهم كى ما يعرفوا»(؟) 


«الغارمين» بدهكارانى هستند كه بى تقصير زيربار قرض رفته اند» مثل آنان كه در آتش سوزىء سيلء» غرق كشتى و حوادث 


طبيعى ديكرء هستى و دارايى خود رااز دست داده اند. 


ص: ع 


21 )تسر الميزان: 
؟- 681 تفسير نورالثقلين. 


امام صادق عليه السلام فرمود: «ايِما مؤمن او مسلم مات وتركك ديناً لم يكن فى فسادٍ ولا اسراف فعلى الأمام ان يقضيه(1) 
هر مؤمن يا مسلمانى كه بميرد و بدهى بر جاى كذارد؛ كه بر اساس فساد و اسراف نباشد» يرداخت بدهى او بر عهده امام 


است. 


الى شكل اللدره ون هيه قح كا رساي دست اندى شاهل سوازدق حر ملعاف مس خديات وفافى تر كز كقاين اذ 


مشكلات مسلمانان مى شود. كرجه مصداق بارز آن در غالب تفاسير» جنكك وجهاد معرّفى شده است. 


(ابق السيل كدى امت كددر وطن خويقن توانكر اث ولى دو سفن كرقتاز وى يول شنو اث 


سيماى زكات 


حكم زكات در مكده نازل شده استء اما به عت كمى مسلمانان و اندكك بودن يول زكات. مردم خودشان آن را مى 
برداختند. يس از تشكيل حكومت اسلامى در مدينه» مسأله ى كرفتن زكات از مردم و واريز كردن آن به بيت المال و تمركز 


زكات مخصوص اسلام نيستء بلكه در اديان ييشين نيز بوده است. حضرت عيسى عليه السلام در كهواره به سخن آمد 
وكفت: «اوصانى بالصلاه والرّكاه)() و حضرت موسى عليه السلام خطاب به بنى اسرائيل مى فرمايد: «اقيموا الصلاه واثّوا 
الرّكاه)(ع) و درباره ى عموم ييامبران مى خوانيم: «وجعلناهم ائمَهٌ يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيراتٍ واقامَ الصلاه وايتاء 
الزكاه»(0) 


در قرآن جهار تعبير براى زكات بيان شده است: 

-١‏ ايتاء مال. « وآتى المال على حبه ذوى القربى»(2) 

؟- صدقه. ١‏ خذ من اموالهم صدقه)(/21 

انفاق. «يقيموا الصلاه وينفقوا»(8) 

ع- زكات. «يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه)32) 

در قرآن» معد لت كاي همراه با نماز آمده است و طبق روايات» شرط قبولى نماز» يرداخت زكات 


ص: حار 


و- 2#ع) تفسير كنز الدقائق: 


؟- 2#©) توي "107 
ماري 8 
*- م2©) بقره 86 
ه- ععع) انبياء #/, 
ع لالع) بقره» ل 
/ا- لمع6) توب .1١7‏ 
8- 824 ابراهيم؛ 1" 


4 ٠/ا2)‏ مائده. 00. 


در قرآن هيج يكك از واجبات دين» اين كونه مقارن با نماز نيامده است. 


كرفتن زكات بر سادات حرام استء كروهى از بنى هاشم از ييامبرصلى الله عليه وآله تقاضا كردند تا مسئول جمع آورى 
زكات جهاريايان باشند و بدين وسيله سهمى به عنوان كاركزاران زكات نصيبشان كردد. حضرت فرمودند: زكات بر من و 
شما حرام است.(١)‏ مكر آنكه دهنده و كيرنده ى زكات هر دو سيد باشند. 


قانون زكاتء به معناى تمايل اسلام به وجود قشر فقير زكات كيرنده و ثروتمندِ زكات دهنده نيست»ء بلكه راه حلى براى يكك 
واقعتت خارجى جامعه است. اغنيا هم كاهى با يديده هايى جون سرقتء آتش سوزى, تصادف, جنكك و اسارت مواجه مى 


شوند و در نظام اسلامى بايد بودجه اى براى تأمين اجتماعى باشد. 


ذووواناك مده انك داوتد دو مال اغتبابيه عقن كل يشكال تبازيقدان حلي قرا ذافه اشكدو اكر وض ايك كاير ايفان 
كافى نيست» آن را مى افزود. اكر مردم حقوق فقرا را به آنان مى يرداختند» همه زندكى خوبى داشتند و اكر اغنيا زكات مى 


دادند» فقيرى در كار نبود.(7) 


بر خلاف عقيده ى بعضى در مورد جلوكيرى از افزايش درآمد افراد و محدود ساختن آنء اسلام عقيده دارد كه بايد به انسان 
آزادى نسبى داد تا با تلاشء ابتكار و بهره كيرى از طبيعت رشد كندء ولى ماليات هم بيردازد. 


شرط مصرف زكاتٍ در راه خداء «فى سبيل اللا فقر نيست: بلكه در هر جا كه كمكك به حاكمت خط اسلام كندء مى توان 
براى نجات جامعه از شرٌ افراد شرور مى توان از زكات استفاده كرد و اين مشمول «والمؤلفه قلوبهم» است.50) 

اكرير كردن كببى “ديه ثابت شد وفوا برذاععت تداشه» دشمول, «والغارمية) اسك و هى عوان اذ زكات بهاو كفك 
كرد.(8) 


شايد تعبير «وفى الرقاب»» شامل مصرف زكات براى آزادسازى زندانيان يا تأمين مخارج آنان هم بشود. 


ص: 708 


.28 تفسير نورالثقلين؛ كافى؛ ج ع. ص‎ )67١ -١ 
7/ا©) وسائل؛ ج ع ص ع.‎ -١ 
تفسير روح المعانى.‎ )617 -* 
ع- ع7©) تفسير روح المعانى.‎ 


ه- 10؟) نفسير مراغى. 


تقسيم زكات در موارد هشتكانه. لازم نيست يكسان باشد؛ بلكه زير نظر حاكم اسلامى و به مقدار نياز و ضرورت تقسيم مى 


شود. 

زكاتء عامل تعديل ثروت است. 

زكاظه» تشكر عمل از داده هاى الهى است. 

زكات. فاصله ى طبقاتى را كاسته» كينه ى ميان فقرا و ثروتمندان را مى زدايد. 

زكات» روح سخاوت و رحمت را در انسان زنده ساخته؛ از دنيا طلبى و وابستككى مادّى مى كاهد. 


زكاثه يشتوانة ى تأمين اجتماعى محروهان اسخه به فقين فى كويد: نكران نباش: به ورشكيته فى كويل: تلاش مجدد كن نه 
مسافر مى كويد: از ماندن در راه نترسء به كارمند مى كويد: سهم تو محفوظ استء به بردكان وعدهى آزادى مى دهدء بازار 


خدمات الهى را رونق مى بخشد و دل هاى ديكران را به اسلام جذب مى كند. 


غفلت از ياد خداء بهره كشى از مردم» ستككدلى» طغيان و عتّاشىء ثمره ى تكاثر و ثروت اندوزى است و زكاتء داروى اين 


زكات, علاوه بر محروميت زدايى» كرايش به اسلام را مى افزايد و يا لااقل موجب تركك همكارى افراد با دشمنان اسلام مى 
كردد. جنانكه در روايات آمده است كه كاهى افرادى كه ايمان ضعيفى دارند» با كمكك هاى مالى و نزديكك شدن به اسلام» 


نجانشاة ابغران سه شر قا 


زكات كه نمودارى از نظام اسالامى ات (هينهاشا زر عدالت اجتماعى + فقرؤداريى» تأميق كارمتدان: محيوييت بين الحللى: ازادئ 


برد كان وافراد در بندء به حركت درآوردن نيروهاء حفظ آيين وكيان مسلمانان وكسترش خدمات عمومى است. 
يام ها: 

-١‏ زكات» نشانه ى صداقت در اظهار ايمان است. «انّما الصدقات» 

-١‏ تقسيم زكات براساس وحى استء نه توقعات اين و آن. «انّما الصدقات للفقراء و...) 

“- مصرف زكات در غير موارد هشتكائه ى اين آيه. جايز نيست. «انّما الصدقات» 


ع- يكى از اصول عدالت اجتماعى اسلامىء بيمه و تأمين زندكَى محرومان است.«انّما الصدقات للفقراء» 


صسص: 7017 


21 69/8) تفسير لورالتقليق. 


همه ى دازاق هائ انسان ال خودش نسة» ديكران هم در آن سهم دارند. «للفقراء و...) 

#- يرداخت كنند كان زكات. نبايد بر فقيران منّت بككذارند» جون سهم زكاتء ملكك خودشان است. «للفقراء» 

/ا- فقرزدايى بايد در رأس برئامه هاى نظام اسلامى باشد. «فريضه من اللا ابتدا «للفقراء؛ مطرح شد و سبس موارد ديكر. 
8 - تأمين زند كى كسانى كه به دنبال اقامه ى احكام و فرائض دينى هستند» لازم است. «والعالمين عليها/ 

4- هر كارى بها وارزشى داردء خواه كاركر و كننده ى آن نيازمند باشدء يا غنى. «العاملين عليها)» 


-٠‏ همجنان كه قاضى بايد تأمين شود تا به فكر رشوه نيفتد» دست اند ركاران زكات هم بايد تأمين شوند تا به فكر رشوه و 
اختلاس نيفتند. «العاملين عليها» 


-١‏ براى جمع آورى زكات. بايد كسانى از سوى حكومت اسلامى مأمؤانشُو دل «العاملين عليها» 
-١‏ مسائل مادى و معنوىء به هم آميخته است. «والمؤلفه قلوبهم) 


1- اسلام» برخلاف استعما ركران دروغكو ولاف زنء با حل مشكلات اقتصادى جامعه ها و به قصد قربت» همراه با برهان و 
ارشاد» مكتب خود را توسعه مى دهد. «المؤلفه قلوبهم) 


؟١-‏ از وظايف دولت اسلامى آن است كه مال و ثروت را وسيله ى جذب دلها قرار دهد.(1) «والمؤلفه قلوبهم» 
-١6‏ اسلام با برده دارى مخالف است و براى آزادى برد كانء بودجه قرار داده است. «وفى الرقاب» 

-١8‏ مخارج تشكيلات زكاتء بر دولت تحميل نمى شود بلكه خود كفاست. «العاملين عليها» 

ص: 708 


١‏ الالاع) در اسلام» مسائلى همجون هد به سوغات و اطعام, به عنوان اهرمى جهت جذب قلوب به حساب آمده است. 


بااسمحكويت املاس »ستول كرقدم وكات العف يخاي آذ ماوعا فقراةكوه سيضتيا تدده اطتنا تروقكاو انبا 
حقارت نكنند.(١)‏ «العاملين عليها») 


رك بومهاى حهاة ودفاع اق مرؤسيق ااقاس ا وكات وبي دوقن عردم اسقم تف سيل الله 

هاليو ازوظه انك وشينه ى قري واتزه كي هيدا باد فى سيل اللا 

٠‏ اسلام با تأمين بودجه براى واماند كان در سفرء به مسأله ى سفرء تجارت و سياحت بها داده است. «ابن السبيل» 
١‏ قانون زكات,ء قانونى حساب شده و حكيمانه است. «انمّا الزكاه... فريضة... عليم حكيم) 


1 اسلام» تنها دين عبادت نيستء قوانين اقتصادى هم دارد. «فريضهً) 


سوره انفال آيه ١١ع"»‏ 


7 - 
92 5 5 2 َ - 


وَاعْلَمُوأ أنّمَا عَنِمْتُم من شَ ءٍ قَأَنَ لله حَمْسَهُ وَلِلوَسُولٍ وَإِنذِى الَْرْبَى وَ اليَتَامَى وَالمَسَاكين وَابْن السّبيل إن كنتّغ عَامَنتُم بالله وَ مآ 
نرَلنا على عَمِدِا يو الْفرْقانِ َم الْتَقَى الْجمْعَانِ وَ الله على كل -شّئ ءِ قَدِيرٌ 

واكر به خداوند وآنجه بر بنده ى خودء روز جدايى (حقٌّ از باطل») روز دركيرى دو كروه (با ايمان و بى ايمان در جنكك 
بدر) نازل كرديمء ايمان داريدء, بدانيد كه هر جه غنيمت كرفتيد» همانا خمس (يكك ينجم) آن براى خداوند و رسول خدا و 


خويشاوندان (اوى اهل بيت:) و يتيمان و بينوايان ودر راه ماندكَان (از سادات) است» و خداوند بر هر جيزى تواناست. 


نكته ها: 


مخاطب اين آيه در هنكام نزول» كسانى هستند كه همراه بيامبر در جنكك بدر شركت كرهده و با جانفشانى و از جان 
كذشتكىء بيروزى را بدست آورهده اند. كسانى كه اهل نمازء روزه» هجرتء جهاد و شهادت بوده و جشم اميد بيامبر به آنان 
بودء اما با اين حال خداوند در اين آيه مى فرمايد: اى مجاهدان جبههدى بدرء اكر به خخذا و يبامبر و قرآن ايمان داريد» خمس 


غنائم را بدهيد. يعنى شرط ايمان به خداء علاوه بر نماز و روزه و 
جهاد» اداى واجب مالى يعنى خمس است. 


ص: لحان 


.٠١* آيه اى ديكر مى فرمايد: «خذ من اموالهم صدقه) توب‎ )97/8-١ 


واه ى «غنيمت» و «غرامت»» هر يكك شش بار در قرآن آمده است. همان كونه كه غرامت شامل ه ركونه ضرر مالى مى شودء 
نه فقط ضرر جنكّى» عند غنيمت هم نه تنها درآمد جنكىء بلكه هركونه منفعتى را دربرمى كيرد. كتب لغت مانند لسان العرب» 
تاج العروس و قاموس و مفسّران اهل سنت از قبيل قرطبى» فخررازى و آلوسى نيز در عمومّت لغت؛ شك ندارند. همجنين در 


مفردات راغب آمده است: به هر جيزى كه انسان بدست مى آورد» غنيمت 


كفته شده است. در قرآن نيز غنيمت» براى غنائم غير جنككى بكار رفته است: «فعنداللّه مغانم كثيره»(١)‏ حضرت على عليه 


السلام نيز مى فرمايد: «مَن اخذها لَحق و غَنم)(1)» كسى كه به آيين خداوند عمل كندء به مقصود رسيده و بهره مى برد. 


طبق روايات و به عقيده ى شيعه؛ غنيمت در اين آيه شامل ه ركونه در آمدى اعمٌ از كسب و كار و تجارت مى شود. و نزول 
آيه در جنكك بدرء دليل اين نيست كه خمس تنها در غنائم جنكى باشد و اكر هم مراد از غنيمت در آيه تنها غنائم جنكى 
باشدء بايد كفت: يكك مورد از خمس در اين آيه آمده و موارد ديككر در روايات مطرح شده است. 


خمسء در روايات نيز از اهميّت ويه اى برخودار استء از جمله اينكه هر كس خمس مالش را نيردازد» مالش حلاءل نمى 
شود و نمى تواند در آن تصرّف كند و نماز با لباسى كه خمس آن يرداخت نشده باشد» مشكل دارد.220 


انق آنفيا اندي اكلاسووه اتفال 5 اتفال وا قنها تعدا و عسوي ذاقه رق الأشال للدى للرسر لم سافاتى تنداوده وير با 
توجه به آيه ى خمسء آن بزركواران (ييامبر يا امام و نماينده او) آنجه دريافت مى كنند. خمس و يكك ينجم آن را براى 
مصارف ذكر شده در آيه نككّه مى دارند و بقيه ى آن را (جهار ينجم)» به جنككجويان مى دهند. 


فقها خمس را در هفت جيز واجب مى دانند: -١‏ سود و منفعت كسب و درآمد ساليانه ؟- كنج *- معادن, 8- كوهرهايى 
كه از غوّاصى به دست مى آيدء 0 - مال حلالل مخلوط به حرام؛ #- زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد, /ا- غنيمت 


بسيار روشن است كه خداوند نياز به خمس ندارد. بنابراين سهم خداء براى حاكميّت قانون خدا و ولايت رسول» تبليغات و 
رساندن نداى اسلام به كوش جهانيان» نجات مستضعفان و جلوكيرى از 


ص: لضن 
١--1/4ا9)‏ نساءء 35. 
؟- )68١‏ نهج البلاغه» خطبه .17٠١‏ 


#دالارة) براى توقيم بيعتريه ترضيع السائل مرجع كنيد. 


مفسدان است. 


بريايه ى روايات» سهم خدا در اختيار رسول و سهم رسول و يس از اوء در اختيار امام است.(1١)‏ و اين سه سهم در زمان غيبت 
امام» در اختيار نوؤاب خاص و يا نوّاب عام او يعنى مجتهد جامع الشرايط و مرجع تقليد قرار داده مى شود.72) 


(ذ القروى 6ه دلبل رواياث سيار ان شيغه0 1 وكيز برقى روابات اغل سلكت عمداى يشتكان ييافير على الله علية.و آله 
نيستند» بلكه مراد» امامان اهل بيت عليهم السلام مى باشند كه مقام امامت ورهبرى دارند و خمس.ء متعلق به رهبر و حكومت 


علاسوه بر روايات» قرار كرفتن ذى القربى» در رديف «اللّه و للرسول» به خصوص با حرف الام»» نشانه ى آن است كه ذى 


از مصارف ديككر خمس در روايات» مساكين و در راه ماندكان از سادات بنى هاشم استء جون كرفتن زكات بر فقراى 


سادات حرام است» يس بايد از طريق خمسء نيازهاى آنان تأمين شود.(5) 


در واقع اسلام براى برطرف كردن محروم.ت هاى جامعه؛ دو جيز را واجب كرده است: يكى زكات كه مربوط به همه ى 
فقراى جامعه مى باشد و ديكرى خمس كه بخشى از آن ممخصوص فقراى سادات است و خمس و زكات به اندازه ى نياز سال 


فقرا به آنان يرداخت مى شود. نه بيشتر. 


امام رضا عليه السلام فرمودند: تصميم كيرى در مقدار سهم براى هر يكك از موارد ششكانه ى ذكر شده در آي با امام 
اسثت.(148 


-١‏ يرداخحت : واجب اث كرجه درآمد و غنائم كم باشد. ١غنمتم‏ من شى ءا 


؟- حال كه با نصرت الهى در «بدر» بيروز شديدء حقّ خدا و رسول واهل بيت عليهم السلام و خمس غنائم را ببردازيد. 


١غنمتم...‏ فانٌ لله لخيسه) 
- اسلام» مالكيت اشخاص حقوقى را يذيرفته است. «للرسول و لذى القربى) 


؟- محروميت زدايىء از برنامه هاى اسلام است و بايد از ثمره ى جهاد و غنائم به سود فقرا كام برداشت. «والمساكين و ابن 


السبيل» 


ام 


-١‏ 687) تفسير صافى. 

"١‏ 588) تفسير نمونه. 

*- 680) تفسير نورالثقلين و كافى؛ ج ١‏ ص 265. 

ع- 88) تفسير مجمع البيان» وسائل» ج *» كتاب الخمس. 
ه- امع) تفسير صافى. 


د - براى كراميداشت طبقه ى محروم, نام آنان در كنار نام خمدا ورسول و اهل بيت قرار كرفته است. «للّه خمسه و للرسول و 
لذى القربى و اليتامى والمساكين...» 


ع- ايمان» عامل عمل به وظيفه و ايثار است. «للّه خمسه ... ان كنتم آمنتم) 
/ا١-‏ كذشت شت از مال» آن قدر دشوار است كه كاهى رزمند كان هم در آن مى مانند. (غ غنمتم... ان كنتم...) 


/- نشانه ى ايمان كامل. خمس دادن است. بدنبال بيان ايمان» عبادت» هجرت و جهاد مى فرمايد: «لله خمسه... ان كنتم 


آمنتم...) بنابراين خمسء واجب دائمى و مستمرٌ استء نه موسمى و موقّت؛ جون شرط ايمان است. 

4- عبوديّت» رمز دريافت معارف الهى است وييامبراكرم صلى الله عليه وآله؛ بنده ى خالص خدا بود. «و ما انزلنا على عبدنا» 
-٠١‏ وجود بيامبر ميان مسلمانان» عامل يارى خداوند و ييروزى آنان است. «ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان» 

-١‏ روز جنكك. روز جدايى مدّعيان راستين از دروغكويان است. «يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) 


5 امداد الهى در جنكك بدرء حقّائيت اسلام را روشن كرد» «يوم الفرقان» و نمودى از قدرت خداوند بود. «والله على كل 


شىء قديرا) 


سوره حديك ابه «م١ا)‏ 


إِنَّ اْمُصَّدَقِينَ و الْمُصَدّكَاتٍ وَ أَفْرَضُوأ الله قوضاً خسنا يُضَاعَُ لَهُْ وَلَهُعْ أَخر 


همانا مردان و زنان صدقه دهنذده و (آنان كه) به خداوند وامى نيكو داده اندل» برايشان ياداشى حجنلد برابر اش و براى آنان 


اجرى نيكو خواهد بود. 


نكته ها: 


انفاق و وام نشانه كرم استء و ياداش كريم؛ اجر كريم است. 


ت وهم 
كمكك هاى , 
ضدقة و 
لطاف الهى. هم 
بافت | 
-١‏ براى درد 


ص: 1م 


رضن الحستةبو كسك فا كدير كفت داوف «المصد فين افرضوا الهم 

”- وام به بندكان خداء به منزله وام دادن به خداوند است. «اقرضوا اللّه؛ به جاى «اقرضوا الناس») 

“ات ونا وامرلة دوعق مالكيت وتحل مشكلات اقتصادى و رشد معنوى و رسيدن به كمالات اخروى هم باى يكديكرند. «ان 
المضدقح و النضدفات» 

؟- آنجه مهم است نجات فقرا استء خواه از طريق انفاق و خواه از طريق قرض. «المصدقين... اقرضوا...) 

ه - قرض و انفاق در ظاهر كندن مال است ولى در واقع رشد است. «يضاعف) 


8- قرار دادن ياداشء راه تشويق مردم به كار خير است. «يضاعف... اجر كريم) 


قَمن كَفَرَ بعْدَ د لك منكم فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَبِيا 
وبه تحقيق خداوند از بنى اسرائيل يسان كزشةه ونارهيان آنان دوازده سرير ست (براى دوازده طايفه) برانكيختيم» و خداوند 
(به آنان) فرمود: من با شمايمء اككر نماز به يا داريد و زكات ببردازيد و به ييامبرانم ايمان آورده و يارى شان كنيد وبه خداوند 


ازاين» هر كس از شما كافر شود به 


زاستى اززاه وات متحزف» كشته اسث. 


نكته ها: 
اعزّرتموهما از «عَزّْر)» به معناى يارى كردن همراه با احترام است. 


«سواء السبيل»» وسط راه را مى كويند كه انحراف از آن» سقوط را به همراه دارد. 


نقباى بنى اسرائيل» وزراى حضرت موسى عليه السلام و سريرستان دوازده طايفه از آنان بودنك. از رسول 


ص: م 


خدا صلى الله عليه وآله روايت است كه فرمود: خلفاى يس از من دوازده نفرندء به تعداد نقباى بنى اسرائيل.(١)‏ مخالفان راه 
اهل بيت» بسيار كوشيدند كه اين عدد را بر خلفاى راشدين» خلفاى بنى امه و خلفاى بنى عباس منطبق سازندء با اينكه با هيج 


كدام جور در نمى آيد. واين تلاش بيهوده در حالى است كه 


دهها حديث از زبان ييامبر خداصلى الله عليه وآله كه نام اين دوازده تن را در بردارد» در كتب معتبر شيعه و سلّى به جشم مى 


١‏ - نمازء زكات». يارى انبيا و انفاق» در برنامه هاى اديان الهى ديكر نيز بوده است. «ميثاق بنى اسرائيل...» 


؟- همراهى خداوند با ما جند شرط دارد: بياداشتن نماز» يرداخت زكات. ايمان» نصرت انبياء انفاق. «أنْى معكم لغن اقمتم 


الصَلوه و...» 

*- ايمان به انبيا به تنهايى كافى نيستء يارى آنان هم لازم است. «و عزّرتموهم) 

- انجام همه ى واجبات كارساز استء نه فقط بعضى از آنها. «لثن اقمتم الصلوه... واقرضتم للم 

ه - كمكك به خلق خداء كمكك به خداست. «أقرضتم الله به جاى «اقرضتم النّاس)» 

8- قرض دادن بايد به شيوه اى نيكو باشد. (از مال خوب با نيت خوب با سرعت و بدون منّت.) «قرضاً حسناً 


1- قرار كرفتن موضوع قرض در كنار امورى مانند: نماز و زكات و ايمان به رُسل و يارى انبياء وترتّب مغفرت وياداش الهى بر 
آنء نشانكر اهمت فوق العاده ى آن است. (قرضء شامل عموم كمكك ها مى شود كه نمونه ى روشن و معمولى آنء وام دادن 


#حوهي عام اين لسو عبن شين شرفت وير كريد كانة اننا يف اللا نتروا ركيد ارهد وافتت وبينا مني الى هزر قي 


9- نماز وزكات وانفاق» در كنار يذيرش رسالت ويارى رهبران الهى مفهوم دارد. «اقمتم الصلوه و آتيتم الرّكاه وآمنتم 
برسلى و عزّرتموهم) 


ص: عام 


)688-١‏ مسند احمدبن حنبل» ج 3 ص لاخر 


-٠١‏ رهبرء اككر از خود مردم باشد موفق است. «بعثنا منهم) 

-١‏ بهشت را به «بها» دهندء نه بهانه. اككر نمازء زكاتء ايمانء امداد و انفاق بود» بهشت هم هست. «لئن اقمتم الضّلموه... 
لأدخاتكم جِنّات» 

-١١‏ بهشت» جاى آلودكان نيستء ابتدا بايد باكك شدء آنكاه به بهشت رفت. الاكفّرنٌ... لأدخلتكمة 

-١‏ راه دستيابى به عفو خداء ايمان و عمل صالح است. «لئن آمنتم... واقرضتم... لاكفْرنٌ) 


-١©‏ بعد از اخخذ ميثاق و اتمام حيجت و بيان شرايط دريافت الطاف الهىء؛ راه عذر و بهانه براى كسى نيست. «فمن كفر بعد 


ذلك منكم فقد ضلٌ سواء السبيل» 


-١‏ هركس به دستورهاى الهى كفر ورزد. از مسير اعتدال خارج شده اه «فمن كف ققد شيل راد السبيل» (آرى» اقامه 
نمازء يرداخت زكات. ايمان به انبيا و وفادارى به ييمان هاء راه ميانه است كه نافرمانان آن را كم كرده اند.) 


سوره تغابين يه /3(97) 


إن ُفِْضُوأ لل َوضاً حسناً يُضَاعِفهُ كم وَبَغْفرْ لَكمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ علي 


اكر به خداوند وام دهيد وامى نيكو آن را براى شما زياد مى كند و شما را مى بخشد و خداوند بسيار سياسكزار حليم است. 


نكته ها: 

مسئله قرض الحسنه مكرر در قرآن مطرح شده است:(١)‏ 

خداوندى كه با اراده خود تمام هستى را آفريده و كوه ها را طلا مى كندء از انسانى كه هستى و اموالش را خودش به او داده 
ام مى كيرد و وعده ها و ياداش هاى جندين برابر مطرح مى كندء اين بخاطر رشد ما و دل كندن ما از دنيا و رسيدكى ما به 
فقراء و خدمت به مردم و كره كشايى از آنان و شكستن بت ماديت و يرواز به سوى قرب به خدا و شكوفايى سخاوت و عاطفه 


4. 


است. 


قرض زمانى ارزش دارد كه نيكو باشد (نيكى به آنست كه فورى باشدء بى منت باشدء با احترام باشد» كالاى مرغوب باشد 


براى مصرف حقى باشدء مبلغ و مقدار آن مشكل كشا باشد, براى خدا و 


ص: علض 


6 تغاين» /ا3 بقره. عل مزمل.‎ ,١١9و‎ 1١8 حديدء‎ 2.١١ لىع مائده»‎ ١ 


بدون جشم داشتى از مردم باشدء قرض دادن شيوه او باشد نه يكك مرحله؛ و با قرض دادن به مردم كرفتار غرور نشود. 


كفادة كتاهأة در قرآن جند جيز است. توبه» نمازء جهاد در راه خداء قرض الحسنه كه در قرآن با جمله «نكفر عنهم سيئاتهم) 
مدة اشنث: 


أعا'اثقاق كد بااقوض السيته بذعيد (انفقوات أن تفرضيو] الله 


-١‏ وام دادن به خلق خداء وام دادن به خداست. («تقرضوا الله بجاى «يقرض الناس») آرى براى تشويق :و كسكي كرفده از 


مردمء از عناوين جاذبه دار استفاده كنيد. «تقرضوا الله 

“- يكى از راه هاى حفظ نفس از بخل» قرض الحسنه دادن است. «يوق شح نفسه... ان تقرضوا الله 

- وام كيرنده را تحقير نكنيد» كه كويا به خدا وام داده ايد. «ان تقرضوا الله 

ه - براى تحريكك مردم و ايجاد انككيزه جوايز و ياداش ها و بركات را بيان كنيد. «يضاعفه. يغفر لكم» شكور, حليم) 
#- خداوند در برابر قرض دادن شما «شكور؛ استء يس افراد قرض كيرنده نيز از قرض دهند كان تشكر كنند. «شكور») 
/ا- خداوند «حليم» است» يس اكر به ما قرض الحسنه ندادند ما نيز حليم و بردبار باشيم. «شكور حليم) 

- كذشت از مال سبب كذشت از كناهان است. «تقرضوا الله... يغفر لكم) 

9- جون قرض نيكوست «قرضاً حسنا؛ باداش نيز نيكوست. «يضاعفه يا يغفر لكم؛ شكور...) 

-٠‏ علم خداوند نسبت به بيدا و ينهان يكسان است. «عالم الغيب و الشهاده» 

-١‏ فكر نكنيد خدا به وام شما نياز دارد. «العزيزا 

7- دستورات» تشويقات و ياداش هاى الهى» حكيمانه است. «العزيز الحكيم) 


ص: 2 


"1ت بر خلاف بسيارى از بردم قدرت خداوند سبب كارهاى خلااف كم او ثمى شود. «العزيز الحكيما 


سوره بقفره 


إيتب 


ل 


4 


ن إن لَه وَبالَالِدَيْنِ إخساناً وذ الْقْتى وَاليَامى وَالْمَسَاكِينٍ وَقُولُوا ّاسِ محشتا و 


-ه 


و(بياد آريد) زمانى كه از بنى اسرائيل ييمان كرفتيم كه جز خداوند يككانه را يرستش نكنيد و به يدر و مادر و خويشان و 
يتيمان و بينوايان» احسان كنيد و با مردم به زبان خوش سخن بككوييد و نماز را برياى داريد و زكات بدهيد. اما شما (با اينكه 


ييمان سمه يوذية )جز عدم كس سرس كردي و زوق كردان شدين: 


نكته ها: 


احسان» جامع ترين و وسيع ترين وازه در باب نيكى است. در حال فقر والدين» احسان ماذى ودر حال غناى انان احسان 


روحى. جنانكه احسان به يتيم شامل؛ تأديب» حفظ حقوق, محبت و تعليم او مى شود. 

اصول همه ى اديان الهى يكى است. جون همه ى اين ميثاق هاء در اسلام نيز هست. 

ييام ها: 

-١‏ خداوند از طريق عقل» فطرت و وحىء از مردم بيمان مى كيرد. «اخذنا ميثاق» 

الدات ودود نر أوعة قن مكاج افساسة و تلباق آن كازهاي تركف نار كرد اسك الاتطدو] الآ اللددو الوا لدي اانا 
*- در كنار توحيد» احسان به والدين مطرح است. «لاتعبدوا الآ الله وبالوالدين احسانا» 


- احسان به والدين بايد به وسيله خود انسان صورت كيرد» نه با واسطه. حرف «ب)» در «بالوالدين» به معناى مباشرت شخصى 


كاه الو القزري :الحسا 1 
د - احسان و كرايش به يكى از يدر و مادر و تبيعيض ميان آن دوء ممنوع است. «بالوالدين احساناً 


عد اعاذا خورتشان تازتسد سيش ديكران: (ذئ القرق والعامى ون اله دن تبن خويهاوتداق نيز اولوقت هنا امشفوظ اسنت. 


«اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض)(١)‏ 


ص: ام 


)89.١-١‏ انفال» هلا. 


/ا- نيكى و احسان بايد همراه با ادب و بدون منت باشد. در كنار احسان» جمله «قولوا للناس حسنا» آمده است. 
-اكرجه به همه ى مردم نمى توان احسان كردء ولى با همه مى توان خوب سخن كفت. «قولوا للثاس حسنا» 
9- برخورد خوب و كفتار نيكوء نه تنها با مسلمانان» بلكه با همه ى مردم لازم است. «قولوا للنّاس حسنا» 


-١ 0‏ علالوه بر يرداخت زكات.» احسان به مستمندان و ايتام نيز لازم اسينة. در ابه هم زكات | فكلاه و هم احسان به مسا كين. 
ليان مجرالينا كدويج ادا ال كينا 


3 كنال ورابظه اكع اةاز بر كالكة ورأائطه وا اقفر نحدا تست سوا الصلوهواف) الركاة 
از وبر كاه كر ايان كن نيو يوده اقمع راذنا مينا قوق اميراتيا:,:. افتموا الصضلوة وانو ا الر كوم 


-١‏ اعتقاد به توحيدء. احسان به والدين وايتام ومساكين» همراه با دستور يرداخت زكات وبرخورد نيكو با مردم؛ وبياداشتن 


عاك إذائ :حتقوق :دارا مزاشو رو مراع اسة: اول سق عداوقد فيس والديو»سس خوتشاوثذان سيبس تمان كه كميزه 
محبت ذارتك وانكاة مساكين كه كمبوو .ماد نات دازتك: 


-١‏ تمام احكام اعتقادى» اخلاقى وفقهى» ميثاق وعهد خدا با انسان است. بعد از «ميثاق» سخن از عقيده توحيدى» احسان به 


والدين» نماز وزكات آمده است. 


سوره بقره آيه )١١١١‏ 


وَأقِيمُواً الصَّلا وَءَاتوأ الرّكاة وَمَا تَقَدّمُوا لأنفيكم مّنْ خَيْر تَجِدُوهٌ عِنْدَ الله إن الله بمَا تَعْمَلونَ بُصيرٌ 


ونماز را بريا داريد و زكات را يرداخت نماييد و هر خيرى كه براى خود از يبش مى فرستيدء آن را نزد خدا (در سراى ديكر) 


خواهيد يافت» همانا خداوند به اعمال شما بيناست. 


نكته ها: 


بعد از اؤوّلين خطاب در آيه 5١٠؛‏ «يا ايها الذين آمنوا»» اين آيه حامل سومين دستور براى 


ص: 516 


در دستور اوّل؛ خداوند رعايت ادب در كفتكو با رسول خدا صلى الله عليه وآله را يادآور شد تا در سخن كفتن مواظب باشند 


نيان وادشعا سوق مراف مسي نه فيد ة وتان و حتفا لقان تهتة الاتمر لوا رفيا واقزار | انظ رتاه 
دستور دوّم؛ عفو و اغماض از كينه و حسادت اهل كتاب تا زمان صدور دستور جديد بود. «فاعفوا واصفحوا» 


دستور سوّم؛ اقامه نماز و يرداخت زكات است. در زمانى كه مسلمانان در تيررس انواع كينه و حسادت ها بودند و مأمور به 
عفو و اغماض شده اند لازم است رابطه ى خودشان را با خداوند از طريق اقامه نماز» و ييوند با محرومان جامعه را از طريق 


زكاتء تقويت نمايند. 


العزبور لا تمم وماد فى انا كات در قرآن آمده است. يعنى ياد خدا بايد همراه با توجّه به خلق خدا باشد. «اقيموا 


الصلوه واتوا الزكاه» 

"- اعمال انسان» قبل از خود انسان وارد عرصه قيامت مى شود. «تقدّموا لانفسكم) 

'- مقدار كار خير مهم نيست» هركس به هر مقدار مى تواند بايد انجام دهد. «من خيرا 
- كارهاى خيرء براى قيامت محفوظ مى ماند. «تجدوه) 


ه - ايمان به نظارت الهى وياداش در قيامت» قوى ترين انكيزه عمل صالح مى باشد. «ما تقدموا... تجدوه عند الله انّ الله بما 
تعملون بصيرا 


والحيت للترت العالنيقة 


ص: علض 


ص: الور 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 








ديكر به سايث اين موكز به فشان 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الالالانا 
عاجوا 2١1ات)‏ الام رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 


